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 ي چاپ جدیدمقدمه

ي آسمانها و زمین، آن ي پرستش، برپادارندهسپاس خداي را که تنها اوست شایسته
 دایت فرمود.ذاتی که ما را به دین پاك و راه راست ه

و خاندان پاك و  Õها؛ خاتم پیامبران؛ محمد درود و سلام خدا بر بهترین آفریده
 یاران خوب و پیروان راستینش تا قیام قیامت.

اندیشه هاي اسلامی در پرتو کتاب و «ي حدود پانزده سال است که نوشتن مجموعه
آنها به پایان رسید. بله، را آغاز نمودم؛ اما تنها چند سالی بیش نیست که نوشتن » سنت

تقدیر خداوند چنین بود که این سلسله در مناطق زیادي پخش و نشر گردد و خوشبختانه 
ي بسیاري از محققین و دانش پژوهان در مناطق مختلف جهان مورد استقبال و استفاده

تن این دانم؛ زیرا او بود که که در نوشقرار گیرد؛ بنده این توفیق را فضل وعنایت الهی می
مجموعه مرا راهنمایی نمود و تنها او بود که که به من کمک کرد تا آن را به پایان برسانم 
و هم او بود که آن را مورد قبول و پذیرش خونندگان قرار داد؛ سپاس وستایش و منت 

اي براي  ي اوست؛ از او میخواهم که اجر و ثواب آن را توشهبی پایان از آنِ ذات یگانه
 قرار دهد. آخرت من 

هنگامی که نگارش آن را کامل نمودم، تمایل داشتم که به بخشهایی از این سلسله 
بویژه قسمت اول آن، نگاهی بیندازم؛ اما مشغولیت هاي زیاد، مشکلات زندگی و در کنار 

 آنها کسالت بدنی ام سد راهی براي انجام این مهم به شمار می رفتند.

ته، فرصتی پیش آمد و من آن را براي بازنگري سه اما به هر حال، در چند ماه گذش
جلد اول این مجموعه، غنیمت شمردم؛ امیدوارم که توفیق و کمک خداوند متعال شامل 

ي این حالم شود و بتوانم در روزهاي آینده بازنگري و ویراستاري قسمتهاي باقیمانده
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 مجموعه را نیز به پایان برسانم.

ث و موضوعات ویراستاري شده هیچ گونه تغییري قابل یادآوري است که در مباح
ام؛ اما تلاش زیادي نموده ام تا مطالب آن را مستند نمایم و متن آنرا تقویت کنم.  نداده

ام؛ گاهی هم  البته تغییراتی از قبیل تقدیم و تأخیر در پاره اي از موضوعات انجام داده
ا بسط و گسترش داده و یا مستدل مطالبی را به تناسب نیاز به آن افزوده و یا موضوع ر

 ام. نموده ام؛ همچنین بخشهاي کمی از آنرا حذف و یا مختصر نموده

هاي انسان، امري طبیعی به شمار  ناگفته نماند که تبدیل و تغییر و یا اصلاح در نوشته
 می رود؛ چرا که تنها کتاب خداوند است که نقص در آن راهی ندارد.

 

 والحمد الله رب العالمین                                                    
 عمر سلیمان عبد االله اشقر                                                  

 دانشگاه اردن -دانشکده شریعت                                                   
 هـ. 1414رجب  19                                                    

 . م1994کانون دوم(ینایر) 31                                                     



 

 

 پیش درآمد چاپ اول

إن الحمد الله، نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه، و نتوب اليه، و نعوذ باالله من شرور 
هِ االله فلا مضل له،  و من يضلله فلا هادی له، و أشهد أن لا أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهدِ

 إله إلاّ االله وحده لا شريک له و أشهد أنّ محمدا ًعبده و رسوله و بعد:
ي تحریر در ي عقیده و باور اسلامی به رشتهکتابی را که پیش رو دارید در زمینه

شر آمده است؛ از خداوند متعال مسئلت می نمایم که آن را براي نویسنده، خواننده و نا
اي براي آخرتم به مفید بگرداند؛ صرفا در جهت رضایت خویش قرار دهد و توشه

 حساب آورد؛ چرا که او ذاتی شنوا و اجابت کننده است.
ي عقیده و باور این نوشته، همچنان که از نامش پیدا است، کتابی است در زمینه

ه شده است و پر گرفت Õاسلامی که از دو منبع اصلی یعنی قرآن و سنت پیامبر اکرم 
ي نسل نخستین این امت بر اساس این دو منبع، پایه هاي عقیدهواضح است که پایه

 گذاري شده بود.
کنم کسی مخالف این واقعیت باشد که عقیده و باور گروه نخست این امت، فکر نمی

اي پاك وصاف همچون آب دریاها و نیرومند و استوار همچون کوههاي سر به عقیده
ي صاحبان این عقیده و باور، مسیر تاریخ ده بوده است وخداوند به وسیلهفلک کشی

 بشریت را تغییر داد.
اش یعنی منابعی که نیاکان و هاي دینی خود را به منابع اصلیحال اگر ما اندیشه

هاي آن بهره مند گردیدند،  سلف صالح این امت با آنها سیراب شده و از چشمه
 ویم و مورد سرزنش قرارگیریم؟!بازگردانیم، باید توبیخ ش

اي است که امروزه گروههاي زیادي با زبان،  ي بازگشت به قرآن و سنت مسئلهقضیه
هاي خود ادعاي آن را دارند؛ اما در میدان عمل و هنگام  سخنرانی و مقالات و نوشته

ص استدلال، با آن مخالفت می کنند و آشکارا می بینیم که راي و نظر افراد را بر نصو
قرآن و احادیث پیامبر ترجیح داده و مسیري جدا از مسیر حق، و راهی غیر از راه اسلام و 
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قرآن را در رفتار و تعاملشان در پیش گرفته اند؛ به همین دلیل، مقدمه را طولانی نموده و 
ام که بر بازگشت به این دو مصدر یعنی قرآن و سنت صحیح پیامبر، به  تلاش کرده

اي عقیده و شریعت بیشتر تأکید نمایم و شبهات برخی از منتقدان خصوص در زمینه ه
 سنت پیامبر را روشن نمایم.

ي این کتاب، علاوه بر بیان این موضوع، به مباحث فراوان دیگري نیز در مقدمه 
اشاره شده، مانند تعریف عقیده، جایگاه آن در شریعت، حکم انکار کردن یا رد یکی از 

ام که در گذشته و حال آن را مطرح ي کسانی پرداخته بیان شبههاصول آن؛ گاهی هم به 
 اند، مانند تکفیر مردم به صرف ارتکاب گناه. نموده

ي این کتاب، به بیان منهج قرآنی که اسلام ام که در مقدمه از این نکته هم غافل نبوده
اي بزرگی بر آورده و همچنین بیان چگونگی مخالفت آن با منهج فلسفی کلامی که منشأ بلاه

سر این امت بوده است، بپردازم. امیدوارم که توانسته باشم فرق بین این دو منهج را از لحاظ 
در این  تا بیان نمایم Õاستدلال با استفاده از قرآن و سنت پیامبر  روش و راه و عطا و اخذ
 برتري و تفوق منهج قرآنی و ویژگیهاي منحصر به فرد آن روشن گردد.  اثنا،

حث ایمان به خدا نیز دلایل کافی براي اثبات وجود خدا، مناقشه و مجادله با بی در ب
گویند دنیا به صورت تصادفی به وجود  هاي الحادي و آنهایی که می باوران و رد نظریه

 نمایم.آمده یا اینکه طبیعت آن را به وجود آورده، بیان می
ات هستی وآیات قرآنی پس از آن، به بیان راههاي شناخت پروردگار یعنی آی 

ام؛ چرا که  دنبال نمودهÕ  پرداخته و موضوع را با الهام از آیات قرآن وسنت پاك پیامبر
 طرح این مسایل لب و اساس و محور اصلی کتاب را تشکیل می دهد.

ي اسما و صفات داراي اهمیت زیادي است و سبب اساسی از آنجایی که مسئله 
ها و اصولی  اي نداشتم جز اینکه به ذکر پایه ست، چارهتفرقه و اختلاف این امت شده ا

 بپردازم که تنها در روشنایی آنها، درك نصوصی که از اسما و صفات خدا بحث 
ام که این مسئله را می کنند، امکان پذیر است؛ همچنین به بیان قواعد مهمی پرداخته

 م کردهاند، پاسخ میدهد. روشن نموده و به آنهایی که مسیر حق و راه قرآن و ایمان را گ
در پایان، به بیان و توضیح مفهوم واقعی توحید و یگانگی خدا و چگونگی تحقق آن 
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ام؛ همچنین مسایلی را  ام و مفهوم لا اله الاّ االله و معنی و شرایط آن را بیان داشته پرداخته
 . امکه با توحید در تضاد هستند و آن را نقض می کنند، مورد توجه قرار داده

ي تطور عقیده را روشن سپس مختصري از تاریخ عقیده را بیان داشته و بطلان نظریه
ي از ام و معیار استفادهام و براي این کار، از کتابهاي قدیم و جدید استفاده نموده نموده

 این کتابها صرفا همخوانی داشتن آنها با قران و سنت بوده است.
م را خشنود، و گروه دیگري را خشمگین به هر حال، این کتاب، گروهی از مرد

داند که من تنها رضایت او را خواستارم و وقتی که من این  کند؛ اما خداوند خوب می می
مباحث را مینویسم بدین معنی نیست که اشتباه و خطایی در آنها وجود ندارد؛ زیرا چه 

گردان میگردد و بسا که قلم به خطا میرود و عقل دچار پراکنده گویی می شود و فکر سر
هیج کس دیگري، معصوم نیست. بنده همینجا اعلان Õ باید دانست که بجز مصطفی 

ام از هر خطا و اشتباهی که مخالف با فرمان خدا و دستورات کنم که تا زمانی که زندهمی
باشد رجوع می نمایم. اما اگر قبل از اینکه به اشتباهم پی ببرم، خداوند  Õرسول االله 
 را از من گرفت، نظرم طبق این سخن امام شافعی رحمه االله است که فرمود: امانت عمر

إذا صح الحديث فهو مذهبی، واذا رأيتم قولی يخالف قول رسول االله  فاضربوا بقولی «
 ».عرض الحائط

(اگر صحت حدیثی به ثبوت رسید، همان حدیث، مذهب من است و هرگاه دیدید  
 است، آن را به دیوار بکوبید.) Õکه سخن من مخالف سخن رسول االله 

ي نه چندان دور، کتابهاي دیگري به همین نام و با به امید خداوند متعال در آینده
همین روش که جوانب دیگر اصول عقیده را روشن می سازد، منتشر خواهد شد؛ از ایزد 
 منان استواري و صداقت در کردار و گفتار را خواستارم؛ چرا که هر تلاش و  کوششی

 بدون یاري او بی نتیجه و عقیم خواهد ماند. 
 دکتر عمر سلیمان اشقر                                                        

 هـ. 1398رجب سال 18کویت                                                            
م. 1978یونیو  24مصادف با                                                            





 

 

 
 پیش گفتار

 مبحث اول: تعریف و بیان عقیده 
 مطلب اول: معنی لغوي و اصطلاحی عقیده

ي عقیده در سخنان و گفتگوهاي مردم بسیار بر زبان می آید استعمال می شود؛ کلمه
لامی عاملی ي اسگویند: من چنین اعتقادي دارم؛ فلانی اعتقاد خوبی دارد؛ عقیده مثلا می

توان هاي بزرگ اسلامی در هر زمان و مکانی بوده و می بسیار قوي و موثر در پیروزي
 گفت که: جنگ میان ما مسلمانان و یهودیها در واقع یک جنگ اعتقادي است. 

چیست؟ و معنی » عقیده«ي اکنون سؤال این است که هدف مردم از بکار بردن کلمه
 ح و شریعت چه مفهومی دارد؟ لغوي آن کدام است؟ و در اصطلا

عقاید به اموري قطعی و یقینی اطلاق میگردد که انسان، آنها را پذیرفته و دلها در 
اي که هیچ شک و تردیدي در آنها وجود  ي آن احساس آرامش می کنند بگونهسایه

 1ندارد.

باشد » حل«به معناي بستن ریسمان به یکدیگر است، و عکس آن که » عقد الحبل«
 معناي باز کردن است. به 

                                           
گر چه علماي اسلام در گذشته و ). ا429( مجموعة الرسائلشیخ حسن االبنا؛ نگا » العقاید«ي رساله -1

وارد  Õي عقیده در قرآن و سنت پیامبر اکرم علم عقاید نمودهاند؛ اما کلمهاي به  حال توجه ویژه
 نشده است.
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د) در لغت به معنی لزوم، تاکید و طلب توثیق است؛ در -ق -ماده ترکیبی عقد (ع
 قرآن کریم چنین آمده است که:

 M ̄®  ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦   ¥  ¤  £L :89[مائده[ 

کند؛ ولی شما اراده، مؤاخذه نمی(خداوند شما را به خاطر سوگندهاي بیهوده و بی 
 کند).اید مؤاخذه میر سوگندهایی که از روي قصد و اراده خوردهرا در براب

ي قطعی است؛ بر خلاف سوگند یاد کردن و قسم خوردن مستلزم قصد و اراده
 گردد.سوگندهاي لغو و باطلی که بدون اراده و قصد بر زبانها جاري می

 تعال گویند؛ خداوند مترین عهدها و پیمانها را عقود میترین و محکمقطعی 

 ]1[مائده:  ZL  ]  \  [  ^_    M فرماید: می

 (اي مؤمنان! به پیمانها و قراردادها وفا کنید). 

  1یعنی فلان چیز سخت و سفت شد.» اعتقد الشیء«عربها میگویند: 

وعقیده در اسلام در مقابل شریعت است؛ زیرا اسلام یعنی عقیده و شریعت؛ منظور 
عملی است که اسلام در عبادات و معاملات به رعایت  از شریعت نیز احکام و تکالیف

 ها امر کرده است. آن

 مطلب دوم: عقاید تئوري و قلبی

عقاید امور عملی نیستند؛ بلکه اموري تئوري هستند که مسلمان باید قلباً بدانها باور 
ي درباره Õي کتابش یا از طریق وحی بر پیامبرش داشته باشد؛ زیرا خداوند به وسیله

 آنها خبر داده است.

هاي اعتقادي که خداوند ما را به باور داشتن آنها امر نموده است، در این آیه پایه
 آمده است: 

                                           
 )2/831ي عقد (لسان العرب ماده -1
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 M   t  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g

z  y  x  w  v  u  }|  {  ~   ے¡  ¢  £  ¤  ¥  

L  :285[بقره[  

چه از سوي پروردگارش بر او نازل معتقد است بدان Õي خدا محمد (فرستاده  
شده است و مؤمنان نیز بدان باور دارند؛ همگی به خدا، فرشتگان او، کتابهاي وي و 

گذاریم. و میگویند: میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمیپیامبرانش ایمان داشته و می
آمرزش تو را  گویند: ـ اوامر و نواهی ربانی را ـ شنیدیم و اطاعت کردیم؛ پروردگارا!

  خواهانیم و بازگشت به سوي تو است.) 

نیز در حدیث معروف به حدیث جبرئیل علیه السلام اصول عقاید را  Õرسول االله 
 به طور مشخص بیان نموده است؛ چنانکه میفرماید:

، وَ « ائِهِ لِقَ ، وَ لِهِ سُ رُ ، وَ تُبِهِ كُ ، وَ تِهِ ئِكَ لاَ مَ نَ بِااللهِ، وَ مِ ؤْ نُ أَنْ تُ يماَ ِ رِ الإْ خِ نَ بِالْبَعْثِ الآْ مِ   1». تُؤْ

(ایمان عبارت است از: باور به خداوند، فرشتگان، کتابهایش، دیدارش، پیامبرانش و 
 زندگی بعد از مرگ.)

بنابر این، عقیده در اسلام عبارت است از مجموعه مسائل علمی که نسبت دادنش به 
را بپذیرند و قلباً آنها را به صحت رسیده که مسلمانان باید آنها  Õخدا و پیامبرش 
 تصدیق نمایند. 

 مطلب سوم: عقیده باوري است مبتنی بر یقین بدون شک وتردید 

براي اینکه این اصول، به عنوان عقیده قرار بگیرند، ضروري است که به صورت  
ي آنها اندکی شک قطعی و بدور از هر گونه شک و تردید آنها را بپذیریم؛ پس اگر درباره

اند. صاحب المعجم روند؛ بلکه ظن و گمانداشته باشیم، عقیده بشمار نمی و گمان

                                           
 ). 1/39) و صحیح مسلم (1/114صحیح بخاري؛ نگا فتح الباري شرح صحیح بخاري ( -1
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  1 معتقده. العقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدگوید: ي عقیده میالوسیط درباره

عقیده عبارت از حکمی است که از دیدگاه فرد معتقد به آن، هیچگونه شکی در آن 
 فرماید:وجود نداشته باشد؛ خداوند متعال می

 M     ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے  ~  }    |L :۱٥[حجرات[  
اند؛ سپس هرگز (مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش ایمان آورده

  اند.) شک و تردیدي به خود راه نداده

 ]۲ -۱[بقره: M    +   *  )(  '&   %  $  #  "  !L  فرماید:و می

هیچ شک و تردیدي در این کتاب  وف مقطعات هستند؛ (الف و لام و میم از حر

M   Ï  Î فرماید: و در جایی دیگر می وجود ندارد و راهنماي پرهیزگاران است). 

     Û  Ú  Ù  Ø   ×  ÖÕ  Ô    Ó      Ò  Ñ   ÐL   :۹[آل عمران[ 
(پروردگار ما! تو مردم را در روزي که هیچ شک و تردیدي در آن وجود ندارد، جمع 

  کند). خواهی نمود و باید بدانید که خداوند خلاف وعده نمی

ي توبه مشرکان را به سبب شک و گمانهایشان مذمت و همچنین خداوند در سوره
 سرزنش مینماید ومیفرماید:

 M    v  u  t   s  r  qL  :٤٥[توبھ[  

یر و (دلهایشان دچار شک و تردید شده است؛ و آنان در این شک و تردیدشان، متح
 سرگردانند).

                                           
 )2/614المعجم الوسبط ( -1
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 مطلب چهارم: معتقدات اموري غیبی و نامرئی هستند

باید توجه داشت که امور اعتقادي که باور داشتن آنها واجب و ضروري است، 
 فرماید: اموري غیبی و نامرئی هستند؛ خداوند در مقام مدح و ستایش مؤمنان می

 M    /  .  -L :۳[بقره[  

 تند که به امور غیبی ایمان می آورند). (مؤمنان پرهیزگار کسانی هس 

پس ذات خداوند متعال، فرشتگانش و روز قیامت از جمله امور غیبی هستند؛ اما 
واضح است که کتابهاي آسمانی و پیامبران، مرئی و دیدنی هستند؛ منظور از غیب بودن 

نی نیز از اند و کتابهاي آسماآنها این است که پیامبران از جانب خداوند فرستاده شده
ي فرستاده شدن از جانب خداوند هم یک اند و مسلماً مسئلهجانب او نازل گردیده

 ي غیبی و نامرئی است.مسئله

 ي فاسدي صحیح و عقیدهمطلب پنجم: عقیده

عقیده تنها به دین اسلام اختصاص ندارد بلکه صاحب هر دین و آیینی قطعاً داراي 
ر اساس آن، تنظیم می کند؛ این اعتقادات هم در نوعی عقیده است که زندگی خود را ب

ها، دیده میشود؛ باید دانست که عقیده از روز نخست آفرینش تا افراد و هم در گروه
 امروز و تا روزي که خداوند بساط زمین و آنچه را که روي آن وجود دارد، 

 وجود دارد:  چیند، وجود داشته است؛ اما ما باید بدانیم که اساسا دو نوع عقیدهبرمی

 اول: عقاید صحیح

ي پیامبران الهی ارائه گردیده، عقایدي صحیح هستند؛ این عقاید عقایدي که به وسیله
اصولاً یکی هستند و با هم تفاوتی ندارند؛ زیرا آنها از جانب خداوند آگاه و دانا فرستاده 

تفاوتهاي زمانی اند و امکان اختلاف و متفاوت بودنشان به لحاظ تعدد پیامبران و شده
 ومکانی وجود ندارد.

 دوم: عقاید باطل و فاسد
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عقایدي هستند که با وجود کثرت و زیادي آنها، بطلانشان آشکار است؛ زیرا آنها 
هاي خردمندان و متفکران می باشند. ي افکار و اندیشهي بشر و نتیجهساخته و پرداخته

ی که برسد باز هم علم و دانشش ي بلند علمگفتنی است که بشر به هر مرتبه و درجه
 باشد.محدود و متأثر از عادات و رسوم محیط می

هاي متعالی الهی است؛ گاهی هم فساد عقیده ناشی از تحریف، تغییر و تبدیل ارزش
ها از چنانکه عقاید یهود و نصاراي امروزي این واقعیت را تأیید می کند؛ زیرا عقاید آن

ست هر چند که در ابتدا عقاید آنها نیز صحیح بوده دیر زمان دستخوش تحریف شده ا
 است.

 ي صحیح کجا یافت می شود؟ امروزه عقیده

ي صحیح و سالم بجز در دین مبین اسلام، در هیچ دین و در واقع، امروزه عقیده
آیینی دیگر یافت نمی شود؛ زیرا خداوند متعال، خود حفظ ونگهداري این دین را به 

 نچه می فرماید: عهده گرفته است؛ چنا

 M     m   l  k      j  i  h  gL :۹[حجر[ 

 ما خودمان قرآن را نازل کردیم و خودمان آنرا حفظ می کنیم).  (

بنابراین، اگر در عقاید سایر ادیان و مکاتب، رنگ و بویی از حق دیده شود باز هم 
 نمی تواند مظهر و تجلی حق باشد. 

هاي صحیح برآید، قطعاً در دین ادات و اندیشهاگر کسی در جستجو و شناسایی اعتق
یهود و نصارا و یا مباحث فلاسفه آن را نخواهد یافت؛ بلکه تنها در دو منبع اساسی اسلام 
یعنی قرآن و سنت می توان آن را به دست آورد؛ چرا که تنها این دو منبع هستند که پاك 

 ان قانع و صاف و شفاف باقی مانده اند و عقل را با دلیل و بره
 بخشند. کنند و به او یقین و حیات مینمایند و قلب را با نور ایمان روشن میمی

 M  0  /  .  -   ,  +  *          )  (  '&  %  $   #  "  !
     87  6  5  4      3  2  1L :٥۲[شورى[ 
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دانستی  کتاب همچنین کلام خود را به  فرمان خود، به تو وحی کردیم؛ تو نمی(
و ایمان چیست؛ ولی ما آن را نوري ساختیم تا هر یک از بندگانمان را که بخواهیم 

 ).بدان  هدایت کنیم

 ي اسلامیمطلب ششم: اهمیت و ضرورت عقیده
ي صحیح هم نیازمند است؛ بشر به همان اندازه که به آب و هوا نیاز دارد به عقیده

ی شده و نمیتواند حقیقت، ماهیت ي صحیح، دچار سردرگمزیرا انسان بدون داشتن عقیده
و وجود خود را بشناسد. و این تنها اسلام است که می تواند به سؤالاتی که همواره فکر 
انسان را به خود مشغول نموده و همچنان مشغول می نماید، جواب دهد؛ سؤالاتی 
همچون اینکه: جهان هستی چگونه بوجود آمده است و چه کسی آن را به وجود آورده 

ت؟ بشر از کجا آمده است؟ نقش او در جهان هستی چیست؟ پیوند انسان با خدایی اس
بینیم و در آن که او را آفریده است، چگونه باید باشد؟ آیا غیر از این جهانی که می

کنیم، دنیاي نامرئی دیگري هم وجود دارد؟ آیا غیر از انسان، موجود دیگري زندگی می
 دارد؟ که صاحب عقل و خرد باشد وجود 

آیا پس از زندگی در این دنیا جهان دیگري هست که ما بدانجا برویم؟ اگر پاسخ 
 مثبت است، زندگی در آنجا چگونه خواهد بود؟ 

ي دیگري وجود ندارد که بتواند به ي صحیح اسلامی هیچ عقیدهغیر از عقیده
نشناسد و یا  اي بدهد؛ هرکسی که این عقیده راسؤالات مذکور پاسخ درست و قانع کننده

فلک زده و سردرگم  1ن را نپذیرد، دچار سرگشتگی و درماندگی می شود، مانند آن شاعرآ
 و گرفتار که اشعار زیر را سروده است: 

 جئت لا أعلم من أين، ولكنی أتيت                        ولقد أبصرت قدامی طريقاً فمشيت
 

 كيف جئت كيف أبصرت طريقي؟      وسأبقی سائراً ً إن شئت هذا أم أبيت        

                                           
در »الطلاسم«اي طولانی به نام در قصیده آن شاعر: ایلیا ابو ماضی است که این شعر را -1

 ) سروده است.106ص  (» الجداول«دیوانش
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 لست أدری

ام  ام. در برابر خویش راهی را دیده ام؛ اما آمده دانم که از کجا آمدهام، نمی (آمده
 ام. وپیموده

ي راه نیز اگر بخواهم و نخواهم، پیش می روم؛ چگونه آمده ام؟ چگونه در ادامه
 دانم!)ام؟ نمی راهم را دیده

 هذا الوجود؟                 هل أنا حرٌ طليق أم أسير في قيود؟ أجديد أم قديم أنا في
 

 هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟                        اتمنـــی أننـــي أدري و لكنــی
 

 لست أدري.

ام؟ خودم ام؟ آزاد و رهایم یا در بند و زندانیام یا کهنه(در این جهان هستی تازه
 ا بدست دارم یا دیگري؟ خیلی دلم می خواهد بدانم؛ اما هیچ افسار خویش ر

 دانم!)نمی

 وطريقي ما طريقي؟ أطويل أم قصير ؟             هل أنا أصعد أم أهبـــط فيه و أغور ؟
 

 أأنا السائر في الدرب أم الدرب تسير ؟              ام كلانا واقــــف والــدهر يجري ؟!
 

 لست أدری

-روم یا اندر آن میگونه است راه من؟ کوتاه است یا بلند؟ آیا به فراز می(راه من! چ

 روم؟افتم و فرو می

ایم و کنم یا جهان است که سیر میکند؟ یا هر دو ایستادهآیا من در جهان سیر می
 دانم!)پیماید؟ هیچ نمیروزگار است که راه می

 أتراني كنت ادری أننی فيه دفـــين   ليت شعري و أنا في عالم الغيب الأمين              
 

 وبأنـــي سوف أبدو و بأني سأكون                     أم ترانــی كـنت لا أدرك شيئاً؟
 

 لست أدری
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(شما چه فکر می کنید؟ پیش از اینکه من انسانی این چنین شوم، نیست بودم یا 
لیّ دارد یا تا ابد معما خواهد نابود؟ یا فکر می کنید که چیزي بود؟ آیا این معما راه ح

 دانم؟؟ هیچ نمی دانم!)دانم؛ و چرا هیچ نمیماند؟ هیچ نمی

اً                     كنت محوا أو محالا أم تراني كنت شيئاً   أتراني قبلما أصبحـــت إنسـاناً سويّ
 

؟ أم سيبقی ابدياً                                    لست   أدري... و لماذا لست أدري ؟ألهذا اللغز حلٌ
 

 لست أدری

(به گمان تو قبل از اینکه من به صورت یک انسان کامل درآیم، هیچ چیزي نبودم یا 
وجودم محال بود یا اینکه اصلاً چیزي بودم؟ آیا این معما پاسخی دارد؟ یا همیشه به 

 دانم.)صورت معما می ماند؟ نمی دانم و چرا نمی دانم؟ نمی

یید که این شخص چقدر سردرگم وسرگردان است! آري، این نادانی و ملاحظه نما
تابی و اضطرابی براي نفس بشر به وجود می آورد؟! آیا انسانهاي خردي چه بیبی

امروزي، نسبت به واقعیتهاي بزرگی که صحیح زندگی کردن بدون آنها ممکن نیست، 
 شناسد و حقایق را می معرفت و شناخت را از دست داده اند؟ آیا مسلمانی که این

داند، از این همه غم و اندوهها که نفس را به خود مشغول کرده و موجب ناراحتی می
اند، به دور است؟ آري، مسلمان آگاه به حقایق بزرگ زندگی، واضطرابهاي روانی شده

دارد و راه مستقیمی را کند و آگاهانه قدم بر میلذت یقین و آرامش خاطر را لمس می
شناسد و هدف خود را هاي راه را میشود و نشانییماید که منتهی به هدف میپمی

 دهد. تشخیص می

 گوید گوش فرا دهید:به سخنان شاعر سرگردانی که پیرامون مرگ سخن می

 إن يك الموت قصاصاً! اي ذنب للطهارة؟                   وإن يك ثواباً، اي فضل للدعارة؟
 

 زاء أو خسارة                                فـــلم الأسمــاء إثم وصــلاح ؟و إذا كان و ما فيه ج
 

 لست أدری

(اگر مرگ به سبب قصاص است پس پاك بودن چه گناهی دارد؟ و اگر مرگ پاداش 
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است، هرزگی و عیاشی چه فضیلتی دارد؟ و وقتی که مرگ، پاداش و سزا هست، پس 
 دانم!)هیچ نمی خوبی و بدي، این نامها براي چیست؟

 إن يك الموت رقاداً بعده صحو طويل                   فلما ذا ليس يبقي صحونا هذا الجميل؟
 

 و لماذا للمرء لايدري متی وقت الرحيل؟            و متی ينكشف الستر فـــــــــيدری؟
 

 لست أدری

پس چرا براي (اگر مرگ خواب است و بیداري و هوشیاري طولانی به دنبال دارد، 
 داند کی همیشه هوشیار و بیدار نباشیم که این زیبا است؟ و چرا انسان نمی

 دانم.!)میرد؟ و کی پرده از روي آن برداشته می شود تا درك شود؟ هیچ نمیمی

 ان يک الموت هجوعاً يملأ النفس سلاماً             وانعتاقاً لا اعتقالاًوابتداء لا ختامـــــاً 
 

 لا أعشق النوم ولا أهوی الحماما؟                    ولماذا تجزع الأرواح منــــــــــه ؟فلماذا 
 

 لست أدری

گرداند و اگر مرگ آزادي است و نه (اکر مرگ خواب است و جان را سالم می
بردگی؛ آغاز است و پایان نیست؛ پس چرا خواب را دوست ندارم؟ حمام وشستشوي 

 دانم.)را انسانها از آن ـ مرگ ـ بیم دارند؟ هیچ نمیبدن را آرزو نکنم؟ و چ

 (أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور؟                    فحياة، فخلود، أم فنـــــاء فـدثور؟
 

 أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟         أصحيح أن بعــــــــض الناس يدری؟
 

 لست أدری)

، زنده شدن و بر انگیخته شدنی هست؟ زندگانی و (آیا در آنسوي قبر پس از مرگ
ماندگاري است یا نابودي وفناي همیشگی؟ آیا حرف مردم راست است یا دروغ؟ آیا 

 دانم!)دانند؟ هیچ نمیدرست است که بعضی از مردم می

 لاً إن أكن أبعث بعد الموت جثماناً وعقلاً                       أتری أبعثُ بعضاً أم تری أبعث كُ 
 

 أتری أبعث طفلاً أم تری أبعث كهلاً ؟                       ثمَ هل أعرف بعـــد البعث ذاتی؟
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 لست أدری

(اگر درست است که پس از مرگ، بدن و عقلم زنده می شوند.؟ آیا قسمتی از من 
زنده می شود یا تمام وجودم؟ آیا وقتی که زنده شدم، جوانم یا پیر؟ وآیا پس از زنده 

 دانم!)دن، خود را می شناسم؟ هیچ نمیش

داند که بازگشت وي به کجاست در حالی که محل بازگشت براي این شاعر نمی
خواهد به محل بازگشت خود اطمینان حاصل انسان بسیار حایز اهمیت است. شاعر می

کنیم؛ زیرا او محل بازگشت و سرگردانی او را به نحوي درك می ما حیرت زدگیکند؛ 
داند و از چگونگی بازگشت نیز بی خبر است؛ باید گفت: او سنگدل و فلک ا نمیخود ر

زده شده است و بی هدف پیمودن راه زندگی، او را خسته و درمانده کرده است؛ نه تنها 
توانند از شمار دیگري هم مانند او سرگردان هستند؛ برخی از آنها میاو بلکه انسانهاي بی

د سخن بگویند؛ ولی برخی دیگر متأسفانه از اظهار شقاوت پوچی و بیهودگی زندگی خو
 کشند و افکارشان در بند بدبختی و فلک زدگی محبوس مانده است.خود خجالت می

ي آنها در برابر این سؤالات تنها جواب این شاعر نیست بلکه جواب همه» دانمنمی«
شهرت دارد؛ وي  همیشگی است. این سقراط ؛فیلسوف مشهور؛ است که به غول فلاسفه

ام، این است چیزي که من همیشه نسبت به آن جهل داشته«به صراحت و آشکارا میگوید: 
 یک مذهب فلسفی قدیمی است. » دانمنمی«بلکه باید بدانیم که  1».دانمکه من نمی

شود که از کجا ي اسلام است که انسان قادر به دانستن این حقایق میتنها در سایه 
ه کجا می رود و نقش او در جهان هستی چیست؟ و درستی و واقعی این آمده است و ب

ها آمده است که میان انسان دانا و نادان تفاوتهاي حقایق را درك خواهد نمود؛ در مثل
 زیادي وجود دارد. 

 M    Æ  Å    Ä   Ã   Â    Á  À  ¿  ¾  ½     ¼  »L :۲۲[ملك[  

تر است یا کسی که بر پا رود، راهیاباه می(آیا آن کسی که نگونسار و بر رخساره ر

                                           
 ) تألیف دراز. 69کتاب الدین (ص -1
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 دارد؟)ایستاده و درست و در راه راست، گام بر می

 ي عقیده با ایمان و شریعتث دوم: رابطهحبم
 ي عقیده با ایمان مطلب اول: رابطه

خداوند در قرآن کریم ایمان و اهل ایمان را در جاهاي زیادي ستایش نموده است؛ 
 فرماید:چنانچه می

 M    #  "  !L :(مسلمّاً مؤمنان پیروز و رستگارند.)   ]۱[مؤمنون 

 ]5بقره:[ M  K  J   I  HG  F  E  D  CL فرماید: و نیز می  

این چنین کسانی، هدایت و رهنمود خداي خویش را دریافت کرده و حتماً ( 
 ).رستگارند

 ي بهشت میدهد و میفرماید:همچنین خداوند مؤمنان را وعده

 M[  Z  d  c  b  a   ̀     _  ^  ]  \L 
 ]۱۱-۱۰[مؤمنون:

(آنان مستحقاّن سعادت و فراچنگ آورندگان بهشت هستند؛ آنان بهشت برین را   
  کنند و جاودانه در آن خواهند ماند.) تملکّ می

ي محض نیست با وجود ایمانی که خداوند صاحبان آن را ستوده است، تنها عقیده
 قعی از پایه و اساس ایمان است؛ اما ایمان عبارت است از: اینکه عقیده نمادي وا

 اي که از آن جدا نشود. اي که در دل استقرار یافته بگونهعقیده

کند و با ي زبان آنچه را که در دلش پنهان است، اظهار میي ایمان به وسیلهدارنده
 نماید. عمل به مقتضاي آن، اعتقاد و گفتارش را تصدیق می

 اي که در دل پنهان باشد و در ظاهر نمادي نداشته باشد، : عقیدهباید گفت
اش بنامیم؛ اي بی حاصل و رو به زوال خواهد بود و شایستگی آن را ندارد که عقیدهعقیده

دانند اما بدان توجه ندارند و زندگی خود بسیاري از مردم، حقیقت را آن طور که هست، می
خیزند؛ آري، این شیطان است که ه به مبارزه با آن برمیکنند؛ بلکرا مطابق آن تنظیم نمی
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داند، خدا را می شناسد، صداقت و حقانیت کتب آسمانی و پیامبران بزرگترین حقایق را می
 ها را برخورد لازم و واجب نموده است.داند، اما مبارزه علیه آنالهی را می

است؛ اما ستمگرانه از جانب خدا  دانست که معجزات موسیفرعون به خوبی می
و متکبرانه آنها را انکار کرد و نپذیرفت؛ چنانکچه خداوند متعال در قرآن کریم در مورد 

 فرماید: او و پیروانش می

 M  -  ,  +         *      )  (  '&  %  $  #  "  !L 
  ]۱٤[نمل:
یقین و  (ستمگرانه و متکبرانه، معجزات را انکار کردند، هر چند که در دل بدانها  

اطمینان داشتند؛ بنگر سرانجام و سرنوشت تباهکاران چگونه شد؟) یعنی در دریا غرق 
  شدند و به دوزخ واصل گشتند.) 

 خطاب به فرعون میگوید:  موسی 

M  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´   ³  ²  ±  °L   :۱۰۲[سراء[  
و زمین  بخش را جز صاحب آسمانهاهاي روشنیدانی که این معجزه(تو خوب می  

  کنی). نفرستاده است ـ و تو کاملاً آگاهانه حقائق را انکار می

 از جانب پروردگار مبعوث شده است:  Õدانستند که محمد اهل کتاب خوب می

 M    ('  &   %  $L :۱٤٦[بقره[  

اما بدان   شناسند؛شناسند بدان گونه که پسران خود را می(آنان او ـ محمد ـ را می
 کردند.)یاعتراف نم

را گوش فرا دهید که چگونه به سبب  Õسخن ابوطالب، خطاب به رسول اکرم 
 کند:عذر خواهی می Õایمان نیاوردنش از آنحضرت 

 من خير أديان البريةديناً   ولقد علمت بأن دين محمد
 

 لوجدتنيي سمحاً بذاك مبيناً    لولا الملامة او حذار مسبة
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هایی است که براي هدایت ن محمد از بهترین دیندانم که دی(همانا به خوبی می
ي بسیار باز آن را بود، با سینهانسان آمده است؛ اگر ترس از نکوهش و بدگویی مردم نمی

 گرفتم.)به آغوش می

آري؛ ایمان، تنها شناخت خدا نیست و بس؛ و یا شناختی نیست که انسان را از اعتراف 
اي است که حکام و مقتضیاتش باز دارد؛ بلکه ایمان عقیدهبه آن منع کند و او را از پذیرفتن ا

دل صاحبش بدان خشنود گردد و آن را بپسندد و با زبان آن را اعلان کند و راه روشنی که 
خداوند آن را فرستاده، مورد رضایت قرار دهد. به همین جهت است که سلف صالح گفتهاند: 

یعنی ایمان مشتمل بر سه اصل  1».عمل بالأركان اعتقاد بالجنان، و نطق باللسان، و الايمان:«
 است: اعتقاد قلبی، اظهار و اعلان با زبان و عمل با جوارح و اعضاء. 

 مطلب دوم: پیوند و ارتباط عقیده با شریعت
 همان گونه که بیان کردیم ایمان دو بخش دارد: 

ش دوم نیز ي شفاف، راسخ و استوار در قلب. بخبخش اول آن عبارت بود از: عقیده
عبارت است از اعمالی که توسط اعضا و جوارح انجام می گیرند؛ و اگر یکی از دو بخش 

-رود و یا با خلل ومشکل جدي مواجه مییاد شده از بین برود، ایمان نیز یا از بین می

 شود؛ زیرا پیوند میان این دو بخش بسیار مستحکم و جدا نشدنی است.

فرماید: ایمان مانند درختی کته مثالی آورده و میخداوند براي روشن ساختن این ن
هایش رو هاي آن در زمین حاصلخیز فرو رفته و شاخ و برگاست زیبا و پاکیزه که ریشه

                                           
این قول اکثر سلف است که میان آنها امام احمد، امام مالک و امام شافعی نیز دیده می شوند؛ اما امام  -1

ایند: ایمان عبارت است از اعتقاد و نطق و ابو حنیفه مخالف این تعریف بوده و ایشان چنین می فرم
 اظهار آن با زبان، اما عمل و کردار از لوازم ایمان به حساب می آید نه جزو آن.

گروه دیگري نیز بر این رأي هستند که: ایمان تنها تصدیق است وبس هر چند با زبان بدان اعتراف نشود 
باشد. اما کرامیه میگویند: ایمان تنها قول ره میو با عمل هم اظهار نگردد. این، مذهب جهمیها و اشاع

 ایم.ها همان است که در متن کتاب بدان اشاره نمودهوگفتار است. رد این نظریه
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اند و این درخت، گل و میوه دارد و به خواست خداوند در تمام به آسمان بلند شده
-ي ریشهده نیز به منزلهي آن درخت است و عقیدهد. ایمان به منزلهفصول سال میوه می

هاي آن است که در قلب مؤمن جاي گرفته است؛ عمل و کردار هم تنه و شاخ و برگ و 
 دهند. هاي آن را تشکیل میمیوه

هاي این درخت بیرون آورده شوند یا بپوسند، درخت خشک شده و همانا اگر ریشه
بین برود، ایمان نیز باقی  ي ایمان هم همین طور است؛ اگر عقیده ازرود. قضیهاز بین می

ها بریده شوند، درخت هایش یا بعضی از آننخواهد ماند؛ اما اگر ساق وشاخ وبرگه
ها براي حفاظت رود؛ زیرا وجود شاخ و برگشود و گاها از بین میضعیف و پژمرده می

ها به فراموشی باشد؛ لذا هر وقت که اعمال ترك شود یا بخشی از آناز درخت لازم می
 رود. شود و یا کاملاً از بین میسپرده شود، ایمان یا ناقص می

 مطلب سوم: توجه نمودن به عمل
ها را بر ما واجب نموده، یا انجام با توجه به مثال فوق، انجام اعمالی که خداوند آن

دادن آنها را پسندیده است، ضروري است. از طرف دیگر هم ترك اعمالی که خداوند 
باشد؛ زیرا ترك آنها هم قسمتی از را منع و نهی فرموده است، ضروري می انجام دادن آنها

آید و عمل ترك شده اگر چه کم و ناچیز هم باشد، نباید انسان آن را دین به حساب می
 دهد.نادیده بگیرد؛ چرا که به همان میزان ایمان را تقلیل می

دانند و به مواضع یرا کم اهمیت م Õهاي رسول االله آري، آنان که عمل به سنت
ورزند، باید عواقب خطرناك کار خود را بدانند. متأسفانه بعضی نادرست خود اصرار می

 از مرم در این خصوص، پا را از گلیمشان فراتر نهاده و بسیاري از احکام دین و 
 ارزش نامند و آنها را نادیده و بیرا قشور و پوسته می Õهاي پیامبر اکرم سنت

خواهیم که آنان را مورد بخشش خود قرار دهد؛ چرا که . از خداوند متعال میانگارندمی
ي امور دینی هر چند که اعتبار و اهمیت آنها نسبت به یکدیگر متفاوت باشد با همه

 ي مغز و هسته هستند. آیند و به منزلهارزش به شمار می

عمل و دعوت الی  ها در علم وگفتنی است هرگز منظور ما این نیست که به اولویت
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االله توجه نکنیم؛ بلکه چنین توجهی، یک امر ضروري است که همه باید آن را مد نظر 
قرار دهند؛ اما آنچه که ما در پی رد و انکار آن هستیم، عدم توجه به جزئیات و نکوهش 
کسانی است که خود را پایبند امور کوچک و بزرگ احکام اسلامی و سنت رسول االله 

Õ دانندنمی . 

ضربت خورده بود، جوانی نزد او  هنگامی که اولین شهید محراب ؛فاروق اعظم؛ 
برود، عمر بن ن خواست بیروآمد و مطلبی را با وي در میان گذاشت. اما هنگامی که می

ي من! لباست را بالا بزن؛ او را صدا زد و خطاب به او فرمود: اي برادر زاده خطاب 
این حادثه  1».گرددی لباس و دوري از معصیت پروردگار میزیرا این امر، موجب پاکیزگ

کند و آن چقدر مرا متأثر نمود؛ زیرا کسی که در انتظا مرگ است باز هم امر به معروف می
 نماید.دانند، منع میجوان را از کاري که مردم امروزي آن را بسیار ناچیز و بی ارزش می

 مبحث سوم: ایمان و کفر 
 کردن عقیده چه حکمی داردمطلب اول: انکار

ها به طور کلی وجود خداوند را هر کسی که عقیده را انکار کند و مانند کمونیست
منکر شود و پیامبران و کتابهاي الهی را تکذیب کند و به معاد و کیفر و پاداش اعمال در 

باید آن روز ایمان نداشته باشد و یا منکر بخشی از عقاید شود، یقیناً کافر است. و ما 
ي یک واحد ي اسلامی به هیچ وجه تجزیه پذیر نیست؛ چرا که به منزلهبدانیم که عقیده

 باشد. به هم پیوسته و جدا ناپذیر می

بدین جهت، ایمان به خدا، مقتضی ایمان به فرشتگان، ایمان به پیامبران، ایمان به 
ي آسمانی نیز مستلزم باشد. ایمان به کتابهاکتابهاي آسمانی و ایمان به روز قیامت می

نیز شامل ایمان  Õها است؛ همان گونه که ایمان به رسول االله ایمان به دستورات آن
از آنها سخن گفته است. به  Õآوردن و پذیرفتن تمامی چیزهایی است که آنحضرت 

آورند و اصل دیگري را رد همین جهت، خداوند آنانی را که به یکی از اصول، ایمان می

                                           
 ).1/60صحیح بخاري با فتح الباري ( -1
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 داند:افر میکنند، کمی

 M   K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A
  W  V  U  T  S  R   Q  P  O  N  M  L

  a  `  _  ^  ]  \[    Z  Y  XL :نساء]۱٥۱–۱٥۰[  

خواهند میان خدا و پیامبرانش (کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان ندارند و می
م؛ ولی به پیامبران ایمان نداریم ـ و میجدایی بیندازند ـ و بگویند که به خدا ایمان داری

خواهند گویند که به برخی از پیامبران ایمان داریم و به برخی دیگر ایمان نداریم و می
گمان، جملگی آنان کافرند و ما براي کافران عذاب راهی میان کفر و ایمان برگزینند، بی

    ایم.)اي فراهم آوردهخوارکننده

هاي اصول اعتقادي که قرآن و حدیث از آنها کی از بخشباید دانست که تکذیب ی
سخن گفتهاند، کفر است؛ مانند انکار یکی از پیامبران خدا یا انکار یکی از کتابهاي الهی و 

 اي از فرشتگان. آسمانی ویا فرشته

 شودمطلب دوم: گفتار و کرداري که کفر محسوب می
ت؛ بلکه بعضی از اعمال هستند که کفر تنها محدود به نفی و رد اصول اعتقادي نیس

توانیم در یک جمله بگوییم که عبادت و انجام دادنشان کفر محسوب میشود. و ما می
پرستش غیر خدا، کفر است؛ زیرا عبادت خاص خدا بوده و حق او است؛ پس انجام 
دادنش براي غیر خدا شرك است؛ بعنوان نمونه، نماز براي غیر خدا، ذبح براي غیر خدا و 

-ي گفتن یک سخن از دایرهدرخواست از غیر خدا شرك است. گاهی هم انسان به وسیله

شود؛ مانند دشنام دادن و ناسزا گفتن به خدا، پیامبر و اسلام، و یا ي اسلام، خارج می
مورد استهزا قرار دادن اسلام و متهم نمودن آن به نقص و کوتاهی و بنیاد گرایی، یا برتري 

ي بشري مانند کمونیسم، بودایی و یا سایر ادیان تحریف ب گمراه کنندهدادن ادیان و مکات
 شده مانند یهودیت ومسیحیت بر اسلام و... 

 مطلب سوم: رفتار با کفار 
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بر هر فرد مسلمان لازم است که کافر را دشمن خود بداند و همان گونه که کفر را 
نشان به کفر، زشت و ناپسند داند، کفار را نیز به دلیل آلوده بودمکروه و مبغوض می

بشمارد؛ بله، بر مسلمان واجب است که همواره با گفتار و کردار خویش علیه کفر و 
کافران، مبارزه کند و گمراهی و سرگردانیهایشان را براي آنها تشریح کند و توضیح دهد و 

عرضه  آنها را به راه راست، دعوت نماید و حق را با موضعی بسیار شفاف و قوي به آنها
نماید؛ زیرا ما اگر چه کافران را دوست نداریم اما دوست داریم که هدایت شوند و راه 

 راست را دریابند. 

در ارتباط با کافران نیز احکامی وجود دارد که در کتابهاي فقهی بیان شده است از 
مانان جمله نباید زنان و دختران مسلمان را به عقد و ازدواج آنها درآورد؛ همچنین ما مسل

حق نداریم که با زنان کفار (غیر از اهل کتاب) ازدواج کنیم و نباید مردگان آنها را غسل 
 نماییم و بر آنها نماز جنازه بخوانیم. 

 مطلب چهارم: جایگاه کفار نزد خداوند
کسی که دعوت اسلامی به او رسیده باشد اما آگاهانه آنرا نپذیرد و ردش کند، کافر 

ر دوزخ باقی خواهند ماند و در روز قیامت، هیچگونه عذر  یا دلیلی شده و براي همیشه د
 از او پذیرفته نخواهد شد. 

اما کسانی که به دلیل دوري از مراکز اسلامی یا به خاطر کر و لال بودن، دعوت 
اسلامی به آنان نرسد یا اینکه دعوت به آنها برسد اما به دلیل پیري و کهنسالی از درك آن 

ان باشند، این گروهها در روز قیامت، عذاب داده نخواهند شد؛ زیرا بر آنان، عاجز و ناتو

M    ¿     ¾  ½  ¼»  º  فرماید: اتمام حجت نشده است؛ خداوند در مورد آنها می
L :۱٥[اسراء[  

  نماییم مگر اینکه پیامبري بفرستیم.) ما هیچ شخص و ملتی را مجازات نمی(

گیرند، حدیثی وز قیامت مورد آزمایش و امتحان قرار میدلیل بر اینکه این گروه در ر
فرمود:  Õاست که اسود بن سریع آن را روایت کرده است؛ او میگوید: رسول االله 

اتَ فيِ « نْ مَ مَ ، وَ مٌ رَ لٌ هَ جُ رَ ، وَ َقُ لٌ أَحمْ جُ رَ ، وَ عُ مَ مُّ لا يَسْ : أَصَ ةٍ جَّ لُونَ بِحُ دْ ةِ يُ يَامَ مَ الْقِ وْ ةٌ يَ عَ بَ  أَرْ
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 َ ترْ يَقُولُ الْفَ مُ ، فَ رَ ا الهَْ أَمَّ ، وَ رِ فُونيِ بِالْبَعْ ذِ قْ بْيَانُ يَ الصِّ اءَ وَ ، جَ بِّ ا رَ : يَ يَقُولُ ، فَ مُّ ا الأَصَ أَمَّ اءَ ةِ، فَ دْ جَ : لَقَ
يَأْخُ  ، فَ ولُكَ سُ ا أَتَانيِ رَ بِّ مَ : رَ يَقُولُ ةِ، فَ َ ترْ اتَ فيِ الْفَ ي مَ ا الَّذِ أَمَّ ، وَ قِلُ ا أَعْ مَ لامُ وَ مْ الإِسْ هُ اثِيقَ وَ ذَ مَ

ا لَ  لُوهَ هِ لَوْ دَخَ ي نَفْسيِ بِيَدِ الَّذِ وَ : فَ الَ ، قَ لُوا النَّارَ ولا أَنِ ادْخُ سُ مْ رَ لَ إِلَيْهِ سِ ْ يرُ ، فَ نَّهُ انَتْ لَيُطِيعَ كَ
ا لامً سَ ا وَ دً مْ بَرْ يْهِ لَ   1».عَ

1آورند: (چهار گروه روز قیامت، براي بی گناهی خود دلیل می
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شود؛ اما آیا چنین یک طرف و ارتکاب گناهان از سوي دیگر، از ایمانش کاسته می
ود در حالی که او، ششخصی صرفاً به خاطر ترك واجبات و ارتکاب محرمات تکفیر می

طاعات و واجبات را انکار و رد ننموده است و انجام دادن محرمات را نیز حلال و روا 
 ندانسته است؟

نصوص شرعی (آیات و روایاتی) که در اختیار ما هستند، حکایت از آن دارند که 
شود؛ بلکه این اعمال موجب نقص مسلمان با ارتکاب گناه و ترك واجبات، کافر نمی

مان او می شوند و سرانجام کارش که او را عذاب دهد یا قلم عفو برگناهانش بکشد، به ای
 ي خداوند برمیگردد.خواست و اراده

 یکی از نصوصی که به صراحت بر مطلب فوق دلالت دارد، این سخن خداوند 
 فرماید:عز و جل است که می

ML :٤۸[نساء[  

بخشد؛ ولی گناهان جز آن را از (بیگمان، خداوند هرگز شرك به خود را نمی 
 بخشد.) هرکس که خود بخواهد می

دهد؛ توضیح می را فوق يآیه و مفهوم معنی است که شده همچنین روایاتی وارد 
 گفت: خداوند عز و جل  Õچنانچه در حدیث قدسی آمده است که رسول اکرم 

 فرماید:می

ا ابْنَ « ، إِنَّكَ لَوْ  يَ مَ ا، ثُمَّ آدَ طَايَ ضِ خَ َرْ ابِ الأْ رَ يْتَنِي بِقُ تَ يْتُكَ  أَ َتَ يْئًا، لأَ كُ بيِ شَ ِ يتَنِي لاَ تُشرْ لَقِ
ةً  رَ فِ غْ َا مَ ابهِ رَ  1».بِقُ

ي پري زمین نزد من بیایی، من با همان (اي فرزند آدم! تو اگر با گناهانی به اندازه
 ط اینکه کسی را شریک من قرارنداده باشی).میزان مغفرت نزد تو می آیم به شر

 در حدیث قدسی دیگري چنین آمده است که خداوند فرمود: 
                                           

) و آن را غریب دانسته است یعنی تنها از همین یک طریق به 3540) شماره (4/49روایت ترمذي ( -1
 ) تألیف آلبانی. 2805) شماره (3/175او رسیده است. نگا: صحیح سنن ترمذي (
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نْ « ا مَ ثْلِهَ يتُهُ بِمِ يْئًا لَقِ كُ بيِ شَ ِ طِيئَةً لاَ يُشرْ ضِ خَ َرْ ابِ الأْ رَ يَنِي بِقُ ةً  لَقِ رَ فِ غْ   1».مَ

و شریکی قرار نداده (کسی که با یک دنیاي گناه نزد من بیاید، اما براي من انباز 
 روم).باشد، من نیز با یک دنیا از مغفرت به دیدار او می

 فرمود:  Õکند که رسول االله روایت می عتبان بن مالک 

الَ لا إِلَهَ إِلا االلهَ،« نْ قَ لىَ النَّارِ مَ مَ عَ رَّ دْ حَ إِنَّ االلهَ قَ لَّ  فَ جَ زَّ وَ هَ االلهَِّ عَ جْ لِكَ وَ بْتَغِي بِذَ  2».يَ

که با اخلاص لا إله إلا االله بگوید، خداوند عز و جل او را بر دوزخ، حرام  (کسی
 نماید.) می

 فرمود:  Õکند که نبی اکرم روایت می جابر 

نَّةَ « لَ الجَْ يْئًا دَخَ كُ بِااللهِ شَ ِ اتَ لاَ يُشرْ نْ مَ  3».مَ

-ی(هر کس بمیرد در حالی که براي خداوند شریکی قرار نداده است، وارد بهشت م
 شود.)

 در حدیث مشهور به حدیث شفاعت چنین آمده است که خداوند میفرماید: 

تيِ « زَّ عِ اوَ نْهَ نَّ مِ جَ رِ ُخْ تِي، لأَ ظَمَ عَ ائِي وَ يَ ِ كِبرْ ليِ وَ لاَ جَ الَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ وَ نْ قَ   4».مَ

ه (به عزت و عظمت و کبریا و جلالم سوگند! هرکس که ـ خالصانه ـ لا إله إلا اللّ
 بگوید، او را از آتش جهنم بیرون خواهم آورد.)

 فرمود: Õگوید: رسول االله می ابوسعید خدري  

انَ فيِ « نْ كَ وا مَ جُ رِ : أَخْ الىَ قُولُ االلهٌ تَعَ ، ثُمَّ يَ لُ النَّارِ النَّارَ أَهْ ، وَ نَّةَ نَّةِ الْـجَ لُ الـْجَ لُ أَهْ خُ دْ بِهِ يَ لْ قَ

                                           
 )4/2068صحیح مسلم ( -1
 ).1/519صحیح بخاري ( -2
 ).94ماره () ش1/94صحیح مسلم: ( -3
 ).13/474صحیح بخاري ( -4
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لٍ  دَ رْ نْ خَ بَّةٍ مِ الُ حَ ثْقَ نٍ  مِ نْ إِيماَ  1».مِ

روند؛ سپس خداوند متعال میفرماید: در (بهشتیان به بهشت، و دوزخیان به دوزخ می
ي اسپند، ایمان وجود دارد، او را از دوزخ بیرون ي یک دانهدل هرکس که به اندازه

 بیاورید). 

 ابوسفیان میگوید: 

ة شتة أشهر، فسأله رجل: هل كن« رتُ جابر بن عبداالله بمكّ ون احداً من أهل جاوَ تم تسمّ
 2».القبلة كافراً؟ قال: معاذ االله! قال: فهل تسمونه مشركاً؟ قال: لا

ي جابر بن عبداالله بودم. شخصی از وي پرسید: آیا (بمدت شش ماه در مکه همسایه
دانستید؟ جابر گفت: پناه برخداوند. دوباره آن شخص شما کسی از اهل قبله را کافر می

 دانید؟ گفت: خیر.) کسی از اهل قبله را مشرك میپرسید: آیا شما 

ي این امت در با توجه به این نصوص است که علما و اندیشمندان بزرگ و گذشته
کند، گفتهاند: شود یا واجباتی را ترك میمورد شخصی که مرتکب گناهان کبیره می

گناهان  شود و به سبب ارتکابچنین شخصی به دلیل ایمان داشتن، مؤمن شمرده می«
 کبیره، فاسق است. 

دانند؛ اما نه ایمان بلی، آنان فردي را که مرتکب گناهان کبیره شود، صاحب ایمان می
قوي ونیرومندي که او را وادار به انجام طاعات و پرهیز از محرمات نماید؛ بلکه چون 

 مرتکب گناهان کبیره شده، ایمانش نیز مقید به فسق گردیده است. 

 دانندخوارج که مرتکبان گناه کبیره را کافر می آن دسته از -2
در برابر علماي سلف، گروهی دیگر قرار دارند که مردم را به سبب کوتاهی در 

 دانند.واجبات یا انجام امور حرام، کافر می

                                           
 ).1/72صحیح بخاري: ( -1
) تحقیق شیخ ناصر الدین البانی. محقق می98روایت ابو عبید القاسم بن سلام در کتاب الایمان ص( -2

 باشد.باشد و راوي حدیث ؛ابو سفیان؛ از تابعین میگوید: سندش بر اساس شرایط مسلم، صحیح می
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نماییم که مردم را به سبب چنین گفتنی است که ما همواره کسانی را مشاهده می
کنند و باید دانست که نخستین ام محرمات) متهم به کفر میکارهایی (ترك واجبات یا انج

 کسانی که این نظریه را مطرح کردند، گروه خوارج بودند.

خوارج کسانی بودند که پس از داور قرار گرفتن ابو موسی اشعري و عمرو بن عاص 
 براي پایان دادن اختلاف میان مردم به رهبري علی و معاویه از سپاه 

جدا شدند؛ زیرا آنها اعتقاد داشتند که حکمَ قرار دادن انسان از  علی امیر المؤمنین 
دانستند؛ بدین جهت آنها تمامی مسلمانانی را که لحاظ شرعی، اشتباه بوده و آن را کفر می

دانستند تا جایی که خودشان هم به چنین داوري و حکمیتی تن داده بودند، کافر می
کردند و براي بازگشت به سپاه علی نیز کافر تلقی می مجدداً ایمان آوردند چون خود را

  شرط گذاشته بودند که علی  باید کافر شدنش را بپذیرد و بدان اقرار نماید و
به جنگ با آنان برخاست و بزرگترین عالم و دانشمند مجدداً ایمان بیاورد. اما علی 

نان فرستاد و او هم براي آنان، زمان خود یعنی عبداالله ابن عباس رضی االله عنهما را نزد آ
حجت و دلیل آورد و مذهبشان را نقص کرد و سر انجام چند هزار نفر از آنان به سپاه 

برگشتند؛ ولی حدود دو هزار تن دیگر بر موضع خود اصرار ورزیدند. اینجا بود  علی
هبشان به مبارزه با این دو هزار نفر برخاست و آنان را از بین برد؛ اما مذ که علی 

ي آنان، تبعیت کردند که از آن گسترش پیدا کرد و تعداد زیادي از مسلمانان از نظریه
کرد که هاي مردم، بروز میي تکفیر هر از چند گاهی در میان  تودهتاریخ به بعد، نظریه

 متأسفانه در این عصر نیز مجدداً بروز کرده است.

  دلایل خوارج براي تکفیر مرتکبین گناهان کبیره
ي اسلام، خارج بر این باورند که مرتکب گناه کبیره، کافر است و از دایره 1خوارج

گردد و براي همیشه در دوزخ باقی خواهد ماند. آنها شود و جان و مالش مباح میمی

                                           
که گروه دیگري به نام معتزله وجود دارد که پیروان واصل بن عطا هستند؛ آنان  قابل یادآوري است -1

بر این عقیده و باورند که مرتکب گناهان کبیره نه مؤمن است و نه کافر؛ بلکه در میان کفر و ایمان قرار 
 دارد؛ اما در قیامت در آتش خواهد ماند. 
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کنند که به گمانشان، مدعاي آنان را تأیید ي خود به دلایلی استناد میبراي تأیید نظریه
 گویند:میکند؛ از آن جمله می

روند و ایمان عبارت از ـ شما در این مسئله که اعمال، جزئی از ایمان بشمار می1 
باشد، با ما اتفاق نظر دارید؛ پس هرگاه جزئی از ایمان زایل شود، اعتقاد وگفتار وکردار می
رود، همانگونه که اگر قسمتی از یک عمل زایل شود و از بین کل ایمان نیز از بین می

 رود. کل عمل نیز از بین میبرود، 

ـ استدلال دوم آنان این است که خداوند بعضی از گناهان را فسق نامیده است؛ 2
 فرماید: چنانچه می

 ML :٦[حجرات[ 
ي اید! اگر شخص فاسقی خبري را به شما رسانید، درباره(اي کسانی که ایمان آورده

 )  آن تحقیق کنید.

ي فاسق به معنی دروغگو به کار رفته است و این نکته از تأمل و این جا کلمه در
 دقت در سیاق آیه به دست می آید.

وقٌ «فرماید: می Õهمچنین رسول االله  لِمِ فُسُ سْ بَابُ الـْمُ  1».سِ

 (دشنام دادن به مؤمن، فسق شمرده می شود.)

هان همچون خوردن مال خوارج چنین استدلال می کنند که: خداوند بعضی از گنا 
 فرماید: یتیم را ظلم و ستم نامیده است؛ چنانچه می

ML :۱۰[نساء[ 

خورند، انگار آتش در (بیگمان، کسانی که اموال یتیمان را به ناحق و ستمگرانه می  
 ریزند). شکمهاي خود می

ي شوهرش بیرون ایام عده از خانههمچنین خداوند کسانی را که زن بیوه را در 

                                           
 ).1/80صحیح مسلم ( -1
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اند؛ چنانچه میکنند، ظالم و ستمگر نامیده است؛ چرا که آنان از حدود الهی، تجاوز کرده
 میفرماید:

 M

L :۱[طلاق [ 

ست بترسید و پرهیزگاري پیشه کنید و زنان را ـ و از خداوند که پروردگار شما ا (
هایشان بیرون نکنید و زنان هم ـ تا پایان عده از بعد از طلاق در مدت عده ـ از خانه

منازل شوهرانشان ـ بیرون نروند مگر این که زنان کار زشت و پلشت آشکاري انجام 
و مقررّات الهی پا فراتر نهد و دهند. اینها قوانین و مقررّات الهی است و هرکس از قوانین 

 کند). تجاوز کند، به خویشتن ستم می

ي این گناهان فسق و ظلم نمایید همهگویند: همانگونه که مشاهده میخوارج می
هستند و براساس نص صریح قرآن کریم، فاسق و ستمگر کافر هستند؛ چنانچه خداوند 

 فرماید:می

 ML :ان ستمگرانند.) (و کافران هم ] ۲٥٤[بقره 

  فرماید:و در جایی دیگر می

 ML :٥٥[نور[  
  ي راستین ـ کافر شوند، آنان همان فاسقانند). (وکسانی که بعد از آن ـ وعده

گویند: روایاتی وارد شده است که ایمان را از کسانی که مرتکب گناه همچنین می
 میفرماید: Õمله حدیث صحیح مسلم است که رسول االله کند؛ از آن جاند، نفی میشده

لاَ « ، وَ نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ ا وَ هَ قُ ِ ينَ يَسرْ قُ حِ ارِ قُ السَّ ِ لاَ يَسرْ ، وَ نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ نِى وَ زْ ينَ يَ انِى حِ نِى الزَّ زْ لاَ يَ
نٌ  مِ ؤْ وَ مُ هُ َا وَ بهُ َ ينَ يَشرْ رَ حِ َمْ بُ الخْ َ   1».يَشرْ

                                           
 ).64( ) شماره1/76صحیح مسلم: ( -1
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دزدي، و شرابخوار هنگامی که مشروب می نوشد،  (زناکار هنگام زنا، و دزد هنگام
 مؤمن نیستند).

 میفرماید: Õهمچنین رسول االله 

ولِهِ « سُ رَ نُ بِااللهَِّ وَ مِ ؤْ دٌ يُ أَحَ ارَ بْغِضُ الأَنْصَ لا يُ  1».وَ

 (کسی که به خدا و پیامبرش، ایمان داشته باشد، نسبت به انصار کینه و دشمنی 
 ورزد).نمی

 ماید:و در حدیث دیگري میفر

وا« ابُّ َ تَّى تحَ نُوا حَ مِ لاَ تُؤْ نُوا، وَ مِ تَّى تُؤْ نَّةَ حَ ـجَ لُوا الْ خُ هِ، لاَ تَدْ ى بِيَدِ سِ  نَفْ ذِ الَّ   2».وَ

روید تا زمانی که (سوگند به ذاتی که روح من در دست اوست، شما به بهشت نمی
 ته باشید). روید تا وقتی که یکدیگر را دوست نداشمؤمن نباشید؛ و مؤمن بشمار نمی

دهند تبري جسته از کسانی که بعضی از گناهان را انجام می Õـ پیامبر اکرم 3
 است؛ چنانچه میفرماید:

نَّا« يْسَ مِ لَ نَا فَ شَّ نْ غَ مَ نَّا، وَ يْسَ مِ لَ حَ فَ لاَ يْنَا السِّ لَ َلَ عَ نْ حمَ  3».مَ

که ما را  (کسی که با ما بجنگد و علیه ما اسلحه بکشد، از ما نیست؛ همچنین کسی
 فریب دهد، از ما نیست.) 

نِّي«و در حدیثی دیگر میفرماید:  يْسَ مِ لَ شَّ فَ نْ غَ  4 »مَ

 (کسی که اهل فریب و نیرنگ باشد، از من نیست). 

 اند، همچنین در حدیثی که بخاري و مسلم آن را از ابو هریره روایت کرده 

                                           
 ).1/86صحیح مسلم ( -1
 ).1/74صحیح مسلم ( -2
 ).101)  شماره (1/99صحیح مسلم ( -3
 ).102)  شماره (1/101صحیح مسلم: ( -4
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االلهِ«فرمود:  Õپیامبر اکرم  ، وَ نْ مِ ؤْ االلهِ لاَ يُ لَ  وَ وْ سُ ا رَ نْ يَ مَ : وَ ، قِيلَ نْ مِ ؤْ االلهِ لاَ يُ ، وَ نْ مِ ؤْ لاَ يُ

 : هُ «االلهِ؟ قَالَ ائِقَ وُ هُ بَ ارَ نُ جَ أْمَ ي لاَ يَ  1»الَّذِ

(به خدا سوگند که ایمان ندارد؛ به خدا سوگند که ایمان ندارد؛ به خدا سوگند که 
که همسایه اش از ایمان ندارد. مردم پرسیدند: چه کسی اي رسول خدا؟ فرمود: کسی 

 اذیت و آزار او در امان نباشد).

 فرماید: شوند چنانچه خداوند میـ بعضی از گناهان کفر نامیده می4

 ML 
 ]۹۷[آل عمران:

براي خدا، حج بیت االله بر کسانی که قدرت رفتن به آن را داشـته باشـند، واجـب     ( 
 ؛ و هر که راه کفر را در پیش گیرد، بداند که خدا از جهانیان بی  نیاز است.)است

  فرماید:می Õهمچنین رسول االله 

بُ « ِ ا، يَضرْ ارً فَّ  كُ دِ وا بَعْ عُ جِ قَابَ بَعْضٍ لاَ تَرْ مْ رِ كُ ضُ   2».بَعْ

 (بعد از من کافر نشوید و گردن همدیگر را نزنید.)

اإِذَ «فرماید: و در حدیث دیگري می َ همُ دُ َا أَحَ اءَ بهِ دْ بَ قَ ، فَ اهُ لُ أَخَ جُ رَ الرَّ فَّ  3».ا كَ

 (هرگاه کسی نسبت کفر را به برادرش بدهد، الزاماً کفر به یکی از آنها ملحق 
 می شود.) 

 رد دلایل خوارج
ها شخص مرتکب گناه کبیره را تکفیر ها دلایلی بودند که خوارج براساس آناین

 پردازیم. ي این استدلالها میطاها و اشتباهات آنان در زمینهکردند. اینک به ذکر خمی

                                           
 مشكاة المصابيح. -1
 ).1/82صحیح مسلم ( -2
 ).1/79صحیح مسلم ( -3
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ي ایمان قرار دارند، باید گفت که ما ي این دلیل آنان که اعمال در دایرهـ در باره1
 کنیم؛ اما اشتباه آنان اینجا است که اعمال را شرط ایمان این موضوع را انکار نمی

ل شدن اعمال، منافی با کمال ایمان است؛ دانند در حالی که چنین نیست؛ بلکه زایمی
شود و ایمان به صورت ناقص، یعنی هرگاه اعمال زایل شود، بخشی از ایمان زایل می

ماند. مثال آن دقیقاً مانند این است که اگر دست یا پاي انسان را قطع کنند یا باقی می
ماند و سان باقی میچشم او را کور نمایند و یا گوشش را ببرند با وجود این، بصورت ان

تواند به حیات خود ادامه دهد. اما اگر یک انسان از وسط نصف شود یا همچنان می
سرش را از بدنش جدا کنند یا قلب او را بیرون بیاورند، مسلم است که به صورت انسان 

رود. وکسی که زنده، باقی نخواهد ماند. دقیقاً این شخص، مانند ایمانی است که از بین می
مال واجبی را ترك کند یا کارهاي حرامی را مرتکب شود، ایمانش همانند انسانی است اع

 که دچار نقص عضو شده باشد. 

اما استدلال دوم مبنی براینکه فسق و ستم کفر هستند؛ این فهم، نادرست و اشتباه  -2
خدا است؛ زیرا فسق به معناي بیرون رفتن از طاعت خداوند است و بیرون رفتن از فرمان 

نیز داراي مراحل متعددي است؛ گاهی مترادف با کفر است و گاهی هم مترادف با کفر 
شود و نیست؛ مثلاً انکار کردن فرشتگان خارج شدن از فرمان خدا و موجب کفر می
 گردد. نوشیدن شراب نیز خارج شدن از فرمان خدا و معصیت است؛ اما موجب کفر نمی

درجات متعددي است؛ گاهی شدید و در حد  ظلم هم همین طور داراي مراحل و
 باشد.کفر است و گاهی هم کمتر از آن می

توان این مسئله را با ترسیم کردن یک مستطیل بزرگ و یک مستطیل کوچک در می
داخل آن بهتر فهمید؛ بدین ترتیب که مستطیل بزرگ نمایانگر ظلم و فسق، و مستطیل 

ظلم و فسق قرار می گیرد؛ زیرا مفهوم آنها کوچک بیانگر کفر باشد؛ کفر در مستطیل 
 ها کفر نیستند. ها و فسقعامتر از مفهوم کفر است؛ بدین معنی که بعضی از ظلم
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  ظلم وفسق مانند: ربا، خوردن مال یتیم، دروغ 

کفر مانند: انکار وجود خدا. تکذیب 
فرشتگان و کتابهاي آسمانی وپیامبران و 

مچون روز قیامت و عبادت غیر خدا، ه
 پرستش عیسی، دروغ، خوردن مال یتیم

 

 Õدلیل این که بعضی اوقات، فسق به معنی کفر نیست این حدیث پیامبر خدا 
رٌ «فرماید: است که می فْ هُ كُ قِتَالُ ، وَ وقٌ لِمِ فُسُ بَابُ المُْسْ  1».سِ

 (یعنی دشنام دادن به مسلمان فسق، و کشتنش کفر است.)

در این حدیث، کفر و فسق را از یکدیگر جدا  Õ بسیار روشن است که رسول االله 
کرده است اگر چه منظور از کفر در این حدیث، کفري است که شخص به سبب آن از 

 شود. ي اسلام خارج نمیدایره

اند مبنی بر اینکه ارتکاب گناه باعث نفی اما نصوصی که خوارج بدانها استناد نموده
از مرتکب چنین گناهانی تبري جسته است و یا  Õگردد یا اینکه ر سول االله ایمان می

اند، به این معنی این نصوص به کافر بودن کسانی تصریح دارند که مرتکب گناه شده
گردد؛ بلکه رود و گناه و معصیت موجب کفر مینیست که ایمان بر اثر گناه از بین می

که خداوند اهل آن  ي ایمان رامنظور این است که این نوع گناه صورت واقعی و خالصانه
 برد؛ چنانچه فرموده است: را در جاهایی از قرآن ستوده است، از بین می

 M

                                           
 ).64) شماره (1/80صحیح مسلم: ( -1
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L :۱۱۲-۱۱۱[توبھ[    

نماید؛ آنان در راه خدا (بیگمان خداوند جان و مال مؤمنان را با بهشت خریداري می
ي حقی است که خداوند آن را در شوند؛ این وعدهکشند و کشته میجنگند و میمی

 تورات و انجیل و قرآن ثبت کرده است و چه کسی از خدا به عهد خود بهتر وفا 
اید شاد باشید و این پیروزي بزرگ و رستگاري سترگی اي که کرده؟ پس به معاملهکندمی

از جمله اوصاف این مؤمنان این است که تائب، عابد، سپاسگزار، سیر کننده در  است. 
ي ي به کار نیک، بازدارنده از کار بد و رعایت کنندهروي زمین، نمازگزار، دستوردهنده

 ي پیغمبر! به مؤمنان مژده بده).باشند. اقوانین الهی می

 فرماید:و در جایی دیگر می 

 M  /      .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0L :٥ -۱[مؤمنون[  

آن کسانی که در نمازهایشان خشوع و  (بطور قطع، مؤمنان پیروز و رستگارند؛  
کنند؛ آن کسانی که میکارهاي بیهوده و سخنان یاوه دوري خضوع دارند؛ آنانی که از 

  کنند.) نمایند و شرمگاههایشان را حفاظت میزکات مالشان را پرداخت می

 فرماید: ي انفال میو در سوره

M

L 
  ]۳-۲[نفال:
تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شود، دلهایشان هراسان می (مؤمنان، 

کوشند ـ و هنگامی که آیات الهی بر آنان گردد ـ و در انجام نیکیها و خوبیها بیشتر می
کنند؛ آنان کسانی افزاید و بر پروردگار خود توکلّ میشود، بر ایمانشان میخوانده می
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  کنند). ایم، انفاق مید و از آنچه به آنها عطا کردهدارنهستند که نماز را برپا می

این آیات اموري را که بر «گوید: بعد از ذکر این آیات می 1ابوعبید قاسم بن سلام
 اند و گناهان و معاصی را از اهل ایمان نفی اهل ایمان فرض شده، توضیح داده

آمده است، ایمان را تفسیر اند؛ سپس سنت با احادیثی که ویژگیهاي ایمان در آنها نموده
نموده است. پس هنگامی که گناهان و معاصی با ایمانی که در قرآن بیان شده و احادیث 

 آن را تفسیر نموده است، آمیخته شود، در این صورت است که  Õپیامبر 
گوییم: چنین ایمانی داراي آن شرایطی نیست که خداوند آنرا بر مؤمنان مقرر نموده می

هایی که معرف ایمان هستند، وجود ندارد؛ لذا ایمان ن در این ایمان، نشانهاست؛ همچنی
 ماند. شود ولی اسم ایمان، باقی میواقعی و حقیقی از چنین افرادي سلب می

ي کسانی پرداخته که میگویند چگونه جایز است سپس ابوعبید به مناقشه و نقد شبهه
لب نشده است؟ در حالی که این دو که گفته شود: مؤمن نیست و ایمان هم از وي س

جمله با هم تضاد دارند. آنگاه وي توضیح میدهد و میگوید: تضادي میان این دو جمله 
وجود ندارد؛ بلکه این، سخنی است که طبق عرف و عادت عرب گفته شده است. و پر 
واضح است که اگر شخصی یک عمل را بطور کامل و خوب انجام ندهد، عمل وي به 

کنند و مسلم است که قرآن به زبان عربی شود و آن را نفی  مینادیده گرفته می طور کلی
 و طبق اسلوب و شیوه هاي کلام عرب نازل شده است. 

زبان عربی که زبانی بسیار جامع و فراگیر است، عملی را که به نحو شایسته انجام 
-نداده باشد به او می گیرد، چنانکه اگر صنعتگري کارش را خوب انجامنگرفته، نادیده می

اي، در حالی که معلوم است مفهوم این گویند: تو هیچ صنعت یا عملی را انجام نداده
سخن در چنین حالتی نفی کیفیت و زیبایی در عمل است نه نفی مطلق عمل؛ پس آن 
شخص از دیدگاه آنها عامل و سازنده است اما به لحاظ عدم زیبایی و استحکام در کارش 

 آورند. نده و صانع به حساب نمیاو را ساز

                                           
) وي نقل شده است و شیخ 96-90از کتاب الایمان ( این عبارات از سخنان ابو عبید می باشند که -1

 ناصر الدین البانی در ضمن چهار رساله تحقیق نموده است. 
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اعراب سخنانی شدیدتر از این هم دارند؛ «گوید: ي مطلب میآقاي ابوعبید در ادامه
گویند: ي شخصی که از پدرش نافرمانی کرده و او را اذیت و آزار میکند، میمثلاً درباره

ن به مقتضاي ي او است؛ اما چودانند که فرزند و بچهفلانی فرزند نیست؛ حال آنکه می
گویند: فرزند نیست. این اصطلاح تنها به فرزند ي فرزندي عمل نکرده است، میوظیفه

رود؛ البته منظور ي برادر و همسر و خدمتگذار نیز بکار میشود بلکه دربارهمحدود نمی
آنها از به کار بردن این جمله بیان کوتاهی کردن آنان در اعمال و وظایفی است که بر آنها 

جب بوده است مانند فرمان برداري و نیکی و...؛ اما اهمیت و حرمت نکاح و خدمت وا
 ».گذار بودن و نسبیت و... به جاي خود باقی است

اند، کاملاً مطابق با همین سپس توضیح میدهد که نصوصی که ایمان را نفی کرده
کنند در واقع گناهانی که ایمان را نفی می«اند. او میگوید: شیوه و اسلوب وارده شده

شوند، نام مؤمن همچنان بر همینگونه هستند، موجب از بین رفتن اصل ایمان نمی
شود و مانند مؤمنان با شود، جز مؤمن، چیز دیگري به آنها گفته نمیشخص، اطلاق می

 ». شودها رفتار میآن

هد ي آل عمران از اهل کتاب تعگوید: خداوند در سورهاو براي اثبات سخن خود می
گرفته است که کتاب را براي مردم بیان نمایند و آن را کتمان نکنند؛ ولی آنان، کتاب خدا 
و عهد و پیمانی را که با خداي خود بسته بودند نادیده گرفتند؛ با وجود این، خداوند در 
آیات دیگر قران کریم آنان را جزو اهل کتاب دانسته و خوردن گوشت حیوانی را که به 

ح شده و همچنین نکاح زنان اهل کتاب را براي ما حلال قرار داده است؛ دست آنها ذب
روند اگر چه در ي احکام، اهل کتاب بشمار میچرا که آنان از لحاظ اسمی و در زمینه

 اند و با اهل کتاب واقعی بسیار تفاوت دارند.واقع، به کتاب عمل نکرده

به  Õگوید: رسول االله و می نمایدهمچنین وي به حدیث بخاري و مسلم استناد می
ْ «خواند، چند بار فرمود: یک نفر از صحابه که نمازش را درست نمی إِنَّكَ لمَ ، فَ لِّ عْ فَصَ جِ ارْ
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لِّ   اي.یعنی برو و دوباره نمازت را بخوان؛ زیرا که تو نماز نخوانده 1».تُصَ

ظاهري کنیم که آن شخص، چند بار نماز خواند و از نظر اسمی و ما ملاحظه می
 گوییم: نمازش را خوانده است؛ اما درحقیقت، نمازگزار نبوده است. می

                                           
 ).397) شماره (1/298) و صحیح مسلم (793) شماره (2/277صحیح بخاري ( -1
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 برائت نموده است آنها از گناهکاران اعلان  در Õپیامبر اکرم  مراد از نصوصی که
در واقع برائت در این نصوص به معنی بیزاري «گوید: ابوعبید قاسم بن سلام می

این بوده که آنها  Õنیست؛ بلکه هدف پیامبر اکرم  پیامبر از آنها یا بیزاري امتش از آنها
از پیروان و مقتدیان واقعی ما نیستند و آنگونه که شایسته است احکام شریعت را رعایت 

 » کنند.نمی

 اند معنی و مفهوم روایاتی که مرتکبین گناهان را کافر شمرده
شرك و وجوب آن روایاتی که در رابطه با کفر و «گوید: ابوعبید قاسم بن سلام می

اند به معنی اثبات کفر و شرك براي مرتکب گناه و سلب ایمان از بر اثر گناه نقل شده
ي آن نیست؛ بلکه به این معنی است که این گونه اعمال از جمله اخلاق و مرتکب شونده

باشند و شایسته نیست که مؤمن دست به چنین اعمالی بزند؛ رفتار کافران و مشرکان می
 ».زمینه نیز دلایلی در قران و سنت وجود دارددر این 

 گوید: روشن است که منظور از گناهانی که کفر و شرك نامیده وي در ادامه می
اند، این است که این گونه مسائل از اخلاق و رفتار و الفاظ و احکام کافران و شده

 مشرکان هستند.

س رضی االله عنهما در تفسیر آنگاه ابو عبید براي اثبات ادعاي خود به قول ابن عبا 
 فرماید: گوید: خداوند عزوجل میي مائده استناد نموده و میي شصت سورهآیه

 ML :٤٤[مائده[  

 هر کس برابر آنچه که خداوند نازل کرده است، حکم نکند، کافر است.)(

ست که انسان را از نیآن کفري  منظور از کافر،«گوید: ابن عباس رضی االله عنهما می
 ». کفري است پایین تر از کفر واقعی«گوید: عطا می» امت اسلام خارج کند.

گوید: این اثر را حاکم ي اثر ابن عباس میگفتنی است که محقق کتاب ابوعبید درباره
در المستدرك از طریق طاووس از ابن عباس روایت نموده است و حاکم و ذهبی آنرا 
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 1نسته اند.صحیح دا

بنابراین، حکم کردن به چیزي غیر از قرآن و سنت، اگر چه کفر نامیده شده است اما 
کند؛ بلکه دین وي به حال خود باقی است هر چند که انسان را از ملت اسلام خارج نمی

از » حکم بغیر ما انزل االله«به گناه آلوده شده است. پس معنی این سخن این است که 
 فرماید:ي مائده میان است چنانچه خداوند در سورهروش و سنن کافر

 ML :٥۰[مائده[    

 (آیا آنان، جویاي حکم جاهلیت هستند؟) 

سپس عبید بن سلام می گوید: تفسیر آن نزد مفسرین این است که هر کس به غیر ما 
ت حکم کرده انزل االله حکم کند در حالی که او بر دین اسلام است، مانند اهل جاهلی

کردند و این برداشت مانند سخن رسول است؛ زیرا که اهل جاهلیت این چنین حکم می
 فرماید: است که می Õاالله 

اءُ «  َنْوَ الأْ ، وَ ةُ النِّيَاحَ ، وَ ابِ نُ فىِ الأَنْسَ : الطَّعْ لِيَّةِ اهِ رِ الـْجَ نْ أَمْ ةٌ مِ  2».ثَلاثَ

د: عیب جویی از نسب دیگران، این سه عمل از جمله اعمال دوران جاهلیت هستن(
 نوحه خوانی بر میت و مؤثر دانستن ستاره ها در بارندگی.)

ِنَ «وهمچنین حدیث:  تمُ ا اؤْ إِذَ ، وَ لَفَ دَ أَخْ عْ ا وَ إِذَ ، وَ بَ ذَ ثَ كَ دَّ ا حَ : إِذَ نَافِقِ ثَلاَثٌ ةُ الـْمُ آيَ

                                           
خش ي دیگر که پ) تألیف ابوعبید القاسم بن سلام که همراه چهار رساله94نقل از کتاب الایمان ص( -1

 و منتشر گردیده است.
واین حدیث در الجامع الصغیر با این لفـظ آمـده    )3039) ش (1/583کتاب صحیح ا لجامع الصغیر ( -2

سه عمل از اعمال دوران جاهلیت هستند که مسلمانان نیز آ نها را رها نمی کنند: طلـب بـاران   «است که: 
و صـاحب الجـامع الصـغیر ایـن     ». امـوات  از ستاره ها، عیب جویی از نسب دیگران و نوحه خواندن بـر 

حدیث را به بخاري در تاریخش و طبرانی در الکبیر، و امام احمد در مسند، و ابـن حبـان در صـحیحش    
 نسبت داده است.  
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انَ   1».خَ

هرگاه وعده دهد، ي منافق است: هرگاه صحبت کند، دروغ می گوید؛ (سه چیز نشانه
 کند.)کند؛ و هر وقت امانتی در اختیار او قرار گیرد، به آن خیانت میخلاف آن عمل می

منظور از روایات فوق، این نیست که مرتکب این اعمال «گوید: ابوعبید بن سلام می 
جاهل، کافر و منافق شده است؛ زیرا او به خدا و احکام نازل شده از جانب او ایمان دارد 

فرایض و واجباتش را انجام می دهد؛ بلکه معنی روایات این است که این گونه اعمال  و
از جمله اعمال حرام و مربوط به اهل کفر هستند که در کتاب خدا و سنت رسول االله 

Õ  از آنها منع شده است تا مسلمانان از آنها اجتناب کنند و خود را دور نگهدارند تا
 ».شباهتی با کفار و منافقان نداشته باشداحکام وشریعتشان هیچ گونه 

 میفرماید: Õگوید: رسول االله همچنین ابو عبید می

انِيَةٌ « يَ زَ ا فَهِ يحَهَ وا رِ دُ مِ لِيَجِ وْ قَ لىَ الْ تْ عَ رَّ ، ثُمَّ مَ تْ طَرَ تَعْ أَةٍ اسْ رَ ماَ امْ يُّ  2».أَ

رش به مشام (یعنی هر زنی که خود را عطر بزند و از کنار مردانی بگذرد که بو و عط
 ها برسد، آن زن زناکار است.) آن

اکنون سؤال این است که آیا این زنا همان زنایی است که حد برایش مقرر گردیده 
 است؟ 

شاید منظور ابوعبید از این که میگوید: حکم بغیر ما انزل االله، موجب کفر و خارج 
یک مورد مطابق شدن از اسلام نیست، این باشد که اگر قاضی یا حاکم مسلمان در 

ي موارد مطابق حکم خداوند حکم نماید، خواهشات نفسانی خودش حکم کند و در بقیه
شود. اما باید دانست که حکم کردن طبق قوانین کفر و اجراي آنها بر ملتهاي کافر نمی

                                           
 ).59) شماره (1/78) و صحیح مسلم (33) شماره (1/89صحیح بخاري ( -1
ح است و ابن خزیمه و ابن حبان و ) میگوید: این حدیث، صحی96محقق کتاب الإیمان در صفحه ( -2

اند. همچنین ابوداود و ترمذي نیز شبیه این حاکم آن را در صحیح خود به نقل از ابوموسی اشعري آورده
 اند. اند و آن را صحیح دانستهالفاظ را روایت نموده
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مسلمان با استفاده از نیروي قهریه و به زندان انداختن و شکنجه کردن کسانی که به سوي 
دهند، در کفر آنها نمایند و نداي تطبیق شریعت الهی را سر میوت میاسلام دع

توان گفت که آنها هیچ گونه ارتباط و کوچکترین شکی وجود ندارد و به جرأت می
 فرماید: پیوندي با اسلام ندارندغ چنانکه قرآن کریم می

 M

L :٦٥[نساء[  

آیند تا تو را در اختلافات و (نه؛ به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار نمی 
درگیریهاي خود به داوري نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوري تو نداشته و کاملاً 

  تسلیم قضاوت تو باشند.) 

 امل است آنهایی که بر این باورند که مرتکب گناهان کبیره مؤمن ک -3
اند که اند؛ آنها به نصوصی استدلال کردهخوارج به یک جنبه از نصوص استناد کرده

اند نصوصی را که اند و نتوانستهمرتکب کبیره را معیوب و ناقص الایمان معرفی نموده
کند، خوب درك کنند. اما در مقابل این ایمان را بطور کامل از مرتکب کبیره نفی نمی

گویند ارتکاب گناهان کبیره هیچگونه خللی در ایمان  ري هستند که میگروه، کسان دیگ
با وجود ایمان، ارتکاب گناه هیچ ضرري به حال «کنند که آورد و تاکید میبه وجود نمی

و می گویند: ایمان باور و اعتقاد قلبی و نطق و اقرار به زبان است و اعمال ». فرد ندارد
بر این باورند که ایمان قلبی یک حالت درونی و یکسان هیچگونه نقشی در ایمان ندارد و 

ي مردم به لحاظ داشتن آن در یک سطح قرار دارند و هیچگونه تفاوتی میان است و همه
کنند که  ي خود نیز به نصوصی استدلال میشود؛ آنها براي اثبات این نظریه آنها دیده نمی

شوند، مؤمن و اهل بهشت کبیره می باشد که کسانی که مرتکب گناهبیانگر این نکته می
 باشند.می

اما باید دانست که این دیدگاه مردود است؛ زیرا نصوص زیادي وجود دارد مبنی بر 
 فرمود: Õروند چنانکه پیامبر اکرم اینکه اعمال بخشی از ایمان بشمار می

ا قَ ا« لُهَ أَفْضَ ، فَ تُّونَ سِ عٌ وَ ونَ أَوْ بِضْ بْعُ سَ عٌ وَ نُ بِضْ يماَ ِ َذَ لإْ ةُ الأْ اطَ ا إِمَ نَاهَ أَدْ هَ إِلاَّ االلهُ، وَ لُ لاَ إِلَ وْ
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نِ  يماَ ِ نْ الإْ يَاءُ مِ الـْحَ ، وَ يقِ ن الطَّرِ   1».عَ

ي لا اله الا (ایمان هفتاد و اندي و یا شصت و اندي شاخه دارد که بهترین آنها کلمه
اي از ایمان اخهاالله، و کمترین آنها برداشتن خس و خاشاك از سر راه است و حیا نیز ش

 است.)

اند روایت شده Õعلاوه بر مطالب گذشته، روایات تهدیدآمیزي که از پیامبر اکرم 
 کنند مانند این حدیث:این دیدگاه را رد و نفی می

»، نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ َا وَ بهُ َ ينَ يَشرْ رَ حِ َمْ بُ الخْ َ لاَ يَشرْ ، وَ نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ نِى وَ زْ ينَ يَ انِى حِ نِى الزَّ زْ لاَ  لاَ يَ وَ
نٌ  مِ ؤْ وَ مُ هُ ا وَ هَ قُ ِ ينَ يَسرْ قُ حِ ارِ قُ السَّ ِ  ».يَسرْ

(انسان درحالی که زنا میکند، ایمان ندارد و دزد به هنگام دزدي کردن ایمان ندارد 
 وشراب خوار در هنگام خوردن شراب ایمان ندارد.)

د؛ گروه ي خود آثار منفی و عواقب نامطلوبی داردیدگاه این دو گروه هر کدام به نوبه
دانند، مردم را از رحمت الهی مأیوس میکنند اول که مرتکب گناهان کبیره را کافر می

شوند که کنند و موجب میوگروه دوم نیز مردم را نسبت به ارتکاب معاصی گستاخ می
اي ي ارتکاب گناه در انسان بیشتر گردد. سلف و گذشتگان امت اسلامی، راه میانهانگیزه

اند بدین معنی که مرتکب معاصی را در دنیا مؤمن دانسته و فرجامش را هرا در پیش گرفت
دهد یا قلم عفو سپارند و این خداوند است که آنها را عذاب میدر قیامت به خداوند می

 کشد. بر گناهانشان می

 

 

 

                                           
 ) و عبارت این حدیث از35) شماره (1/63) و صحیح مسلم (9) شماره (1/51صحیح بخاري ( -1

 باشد.صحیح مسلم می
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 مبحث چهارم: عقیده، فلسفه و علم کلام
 لام ي اسلامی و فلسفه و علم کمطلب اول: فرق میان عقیده

پردازد؛ زیرا علی رغم اینکه موضوع فلسفه همان موضوعی است که دین به آن می
فلاسفه مدعی هستند که هدف از مباحث و تحقیقات آنان، معرفت و شناخت اصل وجود 

هایی است که انسان را در دنیا و آخرت به سعادت و غایت آن و همچنین شناخت راه
 ي عملی و نظري را تشکیل علم فلسفهواقعی برساند و این دو قضیه موضوع 

اما با وجود این، اختلاف میان دین و  1دهند و موضوع علم دین نیز همین است؛می
فلسفه، بسیار دامنه دار و گسترده است؛ زیرا دین و فلسفه از لحاظ مصادر و منابع، منهج 

اوتها و ي استدلال و نتایج با یکدیگر تفو روش، قدرت تأثیرگذاري و غلبه، شیوه
اختلافات زیادي دارند که ما در این مبحث در صدد تبیین و روشن نمودن این تفاوتها 

 هستیم تا خلط و التباسی میان دین و فلسفه صورت نگیرد. 

 در و منا بع مصا -1
فلسفه با تمام اشکال خود یک نوع واکنش انسانی است که هر آنچه در طبیعت 

ها، رسیدن تدریجی به مجهولات، قابلیت تغییر و انسان وجود دارد از قبیل محدودیت
تحول، حرکت میان هدایت و گمراهی و دوري و نزدیکی به کمال همه و همه در شکل 

 گیري آن تاثیر دارند. 

اند خود را از اند، نتوانستهي اصلی فلسفه بودهبدین جهت، بزرگانی که ستون و هسته
اي از اوضاع ت و معتقدات آنان بازتاب گستردهتأثیرات محیط رها سازند؛ بنابراین، تصورا

 2و شرایط محیط آنها بوده است. 

کنیم و آن را مورد ارزیابی به عنوان مثال، وقتی به زندگی و آثار افلاطون نگاه می
هاي موجود و حاکم زمان خویش کنیم که وي خرافات و افسانهدهیم، مشاهده میقرار می

گري پرداخته و آنها را جزو یز به داستان سرایی و خرافیکند؛ حتی خودش نرا تکرار می

                                           
 ).60و 59کتاب الدین تألیف دراز صفحه ( -1
 ).67الدین، تألیف دراز صفحه ( -2



 شناخت االله   52

دهد تا جایی که بسیاري از نظریات و معتقداتش در واقع افکار و معتقدات خود قرار می
 هاي ساختگی هستند.داستانها و افسانه

 شایسته است که به سخنان عقاد در مورد افلاطون گوش فرا دهیم.  

هاي بت پرستان بر افلاطون غلبه پیدا کردند و او با هافکار و اندیش«گوید: عقاد می
تاثیر پذیري از عرف و عادات و مشاهدات زمان خویش، خدایان و نیمه خدایانی را که به 
طور کلی جایگاهی در ادیان توحیدي ندارند، در اندیشه و معتقدات خود گنجانده 

 1».است

نوان دلیل براي اثبات ادعایش ي وجود را به عي افلاطون دربارهسپس عقاد، نظریه
 ي متقابل است وجود در مذهب افلاطون داراي دو طبقه«گوید: دهد و میارائه می

ي اولیه یا هیولا که تمام قدرت و نیرویش از عقل مطلق، و ـ ماده2ي عقل مطلق ـ طبقه1
(هیولا)  ي اولیهگیرد. و در میان عقل مطلق و مادهاش از هیولا نشأت میعجز و ناتوانی

موجودات متفاوتی هستند که هر اندازه از عقل مطلق بهره بگیرند به همان میزان برتري و 
یابند و هر اندازه از هیولا بهره بگیرند به همان اندازه به سمت پستی و والایی دست می

شوند یا نیمه کنند. موجودات متوسط و میانی نیز یا ارباب میسقوط گرایش پیدا می
 2»دهند.عضی از آنها نیز نفوس بشري را تشکیل میارباب؛ ب

براساس اظهارات آقاي عقاد دلیل اینکه افلاطون به وجود این اربابها (خدایان) 
 متوسط متقاعد شده و آنها را به رسمیت شناخته است، این است که افلاطون 

د و ألم، ي آنچه را که در جهان وجود دارد از قبیل بدي، نقص و درمی خواسته که همه
همگی اینها را توجیه کند. وي معتقد است که عقل مطلق کمال محض است و محدود به 
 زمان و مکان نیست و جز خیر و نیکی و فضیلت، چیز دیگري از وي صادر 

نمی شود؛ بنابراین، همین خدایان وسطی (ارباب المتوسط) هستند که عهده دار خلق و   
اند و اي میان خداي توانا و هیولاي ناتوان قرار گرفتههاند؛ زیرا که آنان در رتبآفرینش

                                           
 ).129تألیف عقاد ص (» االله«کتاب  -1
 ).129تألیف عقاد ص (» االله«کتاب  -2
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ي میانی و متوسط (بین عقل مطلق نقص، عیب، بدي، درد و ناراحتی از همین رتبه
همچنین مشهور است که افلاطون معتقد به تناسخ ارواح بوده  1شود.وهیولا) ناشی می

 است. آري این است منابع و مآخذ فلسفه. 

می، وحی الهی بوده که به سوي ما فرستاده شده است و از ثبات و ي اسلااما عقیده
استحکام و صداقت و قاطعیتی برخوردار است که به هیچ وجه تغییر و دگرگونی و باطل 

 در آن راه ندارد.

ي بسیار با ارزشی است که خیلی ي اسلامی، در واقع یک هدیهعلاوه بر این، عقیده 
تی در اختیار مسلمانان قرار گرفته و در مقاطع سهل و بدون هیچگونه رنج و زحم

 وشرایط بسیار تاریک وخفقان، در یک چشم به هم زدن با نور خود آنان را هدایت 
 نماید. می

 2خط مشی و برنامه -2
خط مشی فلسفی با راه و روش اسلامی از ابتدا تا انتها تفاوت اساسی دارد؛ بسیاري  

دانند و آن را به د نفس انسان را آغاز کار خود میاز فلاسفه، تحقیق و بررسی در مور
اند. روي این اصل، آنها ابزار شناخت انسان را عنوان اصل و مبناي احکام فلسفی قرار داده

گویند که علم گاهی حس دانسته وگاهی عقل، گاهی هم هر دوي آنها را برشمرده و می
 آید. بدون وجود آنها به دست نمی

و بدیهی و امثال اینها را بعنوان اصلی که بدون آنها هیچ گونه فلاسفه، علوم حسی 
ي علوم اند که آنها به وسیلهاند و بعد مدعی شدهآید، قرار دادهعلم و شناختی بدست نمی

توانند امور نزدیک به خود مانند امور طبیعی، ریاضی و اخلاقی را حسی و بدیهی می
-اضی و اخلاق) را مبناي سایر علوم قرار دادهدرك کنند و این سه اصل (امور طبیعی، ری

اند بدین صورت که یک، اند. به همین جهت، آنها را در اصول علم کلام تجسم نموده
گیرد و دو چیز متضاد مانند نصف دو است و جسم در یک زمان در دو جا قرار نمی

                                           
 االله، تألیف: عقاد."کتاب -1
 ) مراجعه شود.25، 2/1راجع به این موضوع به مجموعه فتاواي شیخ الاسلام ابن تیمیه ( -2
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 شوند. سیاهی و سفیدي با هم جمع نمی

ی نظیر عدالت و عفت و پاکدامنی را جزو اصول اما بسیاري از فیلسوفها، اخلاقیات
 دانند. دانند بلکه آنها را از فروعی که نیازمند دلیل هستند، مینمی

کنند و به بسیاري از نویسندگان و مؤلفین علم فلسفه، ابتدا کار را از منطق شروع می
 پردازند و سرانجام به علم الهیات دست تدریج به علوم طبیعی و ریاضی می

یابند. اما نویسندگان علم کلام، ابتدا در مورد مقدمات آن یعنی مشاهده و علم و دلیل یم
باشند، شروع نموده و سپس به پیدایش جهان و ي علم منطق میکه از جنس و خانواده

پردازند. بعضی دیگر هم معلومات را به موجود و معدوم و اش میاثبات پدید آورنده
-د، همانگونه که فیلسوفها در آغاز علم الهی این کار را انجام مینمایناقسام آن تقسیم می

 دهند.

افلاك  به سپس و نموده دنبال تفصیل را به امور طبیعی يدامنه اغلب فلاسفه
سوي واجب الوجود  به خدا شناس آنگاه فیلسوفان پردازند؛می آنها (آسمانها) و احوال

اند؛ برخی دیگر از نفوس پیش رفته(حق تعالی) صعود کرده و بعد به سوي عقول و 
اند از این جهت که وجودي برایش فلاسفه نیز بتدا به اثبات واجب الوجود پرداخته

 واجب و ضروري است.

اما هدفی که متکلمین موحد؛ آن کسانی که در کتابهاي علم کلام به وحدانیت و  
و یگانگی آفریدگار است  کنند، اثبات وحدانیتاند؛ دنبال مییگانگی خداوند اقرار نموده

اند که منظور از لا اله اله االله همین است و و اینکه او شریکی ندارد و آنان بر این عقیده
 بس.

ي فلسفی و کلامی، پژوهشگران و محققان را تا پایان عمر سرگرم این روش و برنامه
اگر هم  رسند. وسازد که حتی در قسمتی از آن هم به نتیجه نمیقضایا و مسائلی می

برد و شخص را با شک و چیزي بدست بیاورند، شبهاتی است که یقین را از بین می
 سازد.تردید مواجه می

ي قرآنی آغاز دعوت خود و کار تمام پیامبران الهی را دعوت به اما منهج و برنامه 



 55 شناخت االله

 سوي بندگی خدا و پرستش او قرار میدهد:

 ML 
  ]۲٥[نبیاء:
ایم که هیچ ایم مگر این که به او وحی کرده(ما پیش از تو هیچ پیامبري را نفرستاده 

 معبود حقی جز من وجود ندارد؛ پس تنها مرا پرستش کنید.) 

هر پیامبري که آمده است، نخستین ندایش دعوت قوم خود به سوي پروردگار واحد 
واسته که با قلب و زبان و تمام بدن، خدا را بندگی کنند و مسلم و تنها بوده و از آنها خ

 است که بندگی خدا نیز شامل دو بخش (یاد و شناخت) اوست. 

 ML :۲۳[مؤمنون[ 

 (االله را پرستش کنید؛ چرا که شما معبود حقی جز او ندارید). 

شناخت ذات و صفات خداي یگانه است حقیقت علم از نظر پیامبران و داعیان دین 
نه ادراك محسوسات و بدیهیات. خداوند نخستین ذات مقدسی است که جهان هستی را 

گردند. آفریده و آخرین ذات مقدسی است که تمام جریانات و حوادث به سوي او بر می
ي تمام علوم، و پس تنها خداوند مرجع و اصل همه چیز است و علم به ذات او ریشه

باشد و بدست آوردن رضایت و خشنودي او جوهر ي تمام ذکرها میر و یاد او پایهذک
 تمام اعمال است.

گیرند و از بندگی او دانستن سایر علوم از علم به ذات و صفات او سرچشمه می
ي عبادت و یاري جستن از گیرد. در سایهانواع و اقسام مقاصد صالح و نیکو نشأت می

ترین پشتوانه متوسل شده و به دلیل هدایتگر و ترین و محکمتوارها به اساوست که دل
گردد و از نادانی برهان قابل اعتمادي دست یافته که همواره علم و ایمان بدان افزوده می

یابند و علم به ذات و صفات خداي یگانه، بهترین راه و بهترین ابزار و ناسپاسی رهایی می
ردن به تمام موجودات عالم و معرفت نفس انسان شناخت خدا و شناخت زندگی و پی ب

 است.

از ابن ». ایمبا شناخت و معرفت خدا همه چیز را شناخته«ابن ابی حاتم میگوید: 
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من طلب عباس رضی االله عنهما سؤال شد: چگونه پروردگارت را شناختی؟ گفت: 
ف به دينه بالقياس لم يزل دهره فی التباس، ظاعناً في الا عوجاج، زائغاً ع ن المنهج اعرفه بما عرّ

فه بما وصف به نفسه  .نفسه و أصِ

(هرکس با قیاس به دنبال فهمیدن دینش باشد، همواره در سرگردانی و انحراف  
شناسم که خودش خود را برد؛ من خدا را آنگونه میعمیق و دوري از منهج حق بسر می

خودش را بدان وصف نموده نمایم که او معرفی نموده است و او را آنگونه توصیف می
 است.) 

را براي دعوت مردم بسوي  هنگامی که معاذ بن جبل  Õهمچنین رسول االله 
تو نزد قوم و گروهی می روي که اهل کتاب «االله به یمن اعزام نمود، خطاب به او فرمود: 

هستند؛ نخستین چیزي که آنان را بدان دعوت خواهی کرد، بندگی و عبادت خداوند 
ي از اینکه به عبادت و بندگی پروردگار آشنا شدند، آنان را به سوي بقیه است؛ پس

 ».واجبات اسلامی دعوت کن

به معاذ دستور نداد که مردم را نخست به  Õکنیم که پیامبر خدا ما مشاهده می
سوي شک و تردید و مشاهده و...دعوت نماید، آنگونه که شیوه و روش بعضی از 

 متکلمین است. 

که امام بخاري رحمه االله کتابش را با وحی که محور اصلی علم و ایمان اینجاست 
نامیده است و در » آغاز نزول وحی«است، آغاز نموده است و عنوان نخستین فصلش را 
سخن گفته است و بعد از آن،  Õابتداي آن از کیفیت نزول علم و ایمان به رسول اکرم 

آورده، تألیف نموده  Õآنچه که رسول االله را که به معنی اعتراف به » الایمان«کتاب 
اي است که پیامبر است. بعد از آن هم کتاب علم را که در واقع، معرفت و شناخت برنامه

آن را آورده است، ذکر نموده است. در واقع، امام بخاري کتابش را بر اساس  Õاکرم 
، مرتب نموده ترتیب واقعی که از علم و بینش عمیق و دانش فراوان او حکایت دارد

 است.

نماید، از علوم بدیهی خداوند در روز قیامت، آن هنگامی که دوباره مردم را زنده می
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پرسد که آیا دعوت انبیا علیهم کند؛ بلکه از آنان میو حسی و یا فلسفه و منطق سؤال نمی
 فرماید: ي ملک میاند یا خیر؟ اینجاست که در سورهالسلام را پذیرفته

 M

L :۱۱-۸[ملك[  

پرسند که: بانان دوزخ از آنان میشوند، نگه(هرگاه که گروهی در جهنم انداخته می
اي به گویند: آري! پیامبران بیم دهندهاي به میان شما نیامد؟ آنان میآیا پیامبر بیم دهنده

میان ما آمدند؛ ولی ما آنان را تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند به هیچ وجه، چیزي نازل 
گویند: اگر ما گوش ن میبرید. همچنین آناننموده است و شما در گمراهی بزرگی بسر می

  شدیم.ي دوزخیان نمیگرفتیم، هرگز از زمرهداشتیم و یا عقل خود را به کار میشنوا می
ي کنند؛ پس دوري ـ از رحمت خدا ـ بهرهبله، اینگونه آنان به گناه خود اعتراف می

   دوزخیان باد!) 

شود چنانکه حجت میو باید دانست که تنها با فرستادن پیامبران، بر مردم اتمام 
 فرماید:خداوند عز و جل می

M     ¿     ¾  ½  ¼        »  ºL :۱٥[اسراء[ 

(و ما ـ هیچ شخص و قومی را ـ مجازات نخواهیم کرد مگر این که پیامبري براي  
 آنان، مبعوث نماییم.) 

ي شروع است و بله، همانگونه که دعوت به سوي عبادت خدا در منهج قرآن نقطه 
گیرند، ي علوم وشناختها از آن سر چشمه میخت خدا پایه و اساسی است که بقیهشنا

 ي نهایی نیز بندگی خدا و شناخت یگانگی و توحید او است.نقطه

ي نهایی منهج فلسفی و اعتراف محض به وحدانیت خدا و یگانگی آفریننده که نقطه
ی بسیار جزئی بوده و دین، این علم کلام است با وجود اهمیتی که دارد، اما در منهج قرآن

با آنان  Õاعتراف را کافی نمی داند؛ به همین جهت، اعتراف مشرکینی که رسول االله 
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 فرماید: می جنگید، براي آنها سودي نداشت؛ قرآن کریم می

 ML :۲٥[لقمان[  

؟ زمین را آفریده است (هر گاه از آنان ـ مشرکین ـ بپرسی که چه کسی آسمانها و  
  گویند: االله.) حتماً می

 ML 
 ]۸۷-۸٦[مؤمنون:

 (بگو: پروردگار هفت آسمان و عرش عظیم چه کسی است؟ خواهند گفت: االله.)

ي تحقیقات و پژوهشهاي بشري در رابطه با روح و نفس انسان هنوز وقتی که نتیجه
 برد، چگونه فته است و همچنان در حیرت و سرگردانی بسر میاي نگرهیچ نتیجه

ي آگاهی و ي سایر علوم قرار داد! اما علم فلسفه در زمینهتوان آن را محور و پایهمی
اطلاع در مورد جهان متافیزیک در واقع دچار کجروي و گمراهیهاي بسیار آشکار و 

 آوري شده است. سرسام

 1 قدرت و نیروي تأثیرگذاري -3
ي تأثیرگذاري بر درون پیروانش از قدرت و نیرویی برخوردار است عقیده در زمینه

که فلسفه نباید انتظار رسیدن به چنین امتیازي را داشته باشد؛ در غیر اینصورت، پا را از 
گلیمش فراتر نهاده و دچار تناقض شده است؛ زیرا فلسفه در حد تواناییهاي بشري به 

ي دستاوردهایش رد حقایق و معرفتها می پردازد و به اندازهبررسی و کنکاش در مو
حقایق را عرضه کرده و به نمایش می گذارد؛ نخستین کسانی که به ضعف وناتوانی عقل 

کنند، فیلسوفها هستند. بنابراین، تسامح وتواضع علمی از وخرد بشري شناخت پیدا می
الشئ الذي «فیلسوفها سقراط میگوید: بارزترین ویژگیهاي فلاسفه می باشد؛ مثلاً در میان 

ام این یعنی چیزي که همواره خوب دانسته» لا أزال أعلمه جيداً هو أنّني لست أعلم شيئاً 
 دانم. است که چیزي نمی

                                           
 ) و بعد از آن، مراجعه شود.69دررابطه با این موضوع به کتاب: الدین تألیف، دراز صفحه ( -1
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اش را از کسی دریافت نموده داند که عقیدهاما کسی که داراي عقیده است، خوب می
بت به راز و رمز موجودات آگاهی مطلق که به اسرار تمام جهان هستی آگاه بوده و نس

 دارد.

اي به مقتضاي ماهیت خود الزام آور بوده و صاحبش را به خضوع و چنین عقیده
 نماید و هیچگونه جدال و مخالفتی از وي تسلیم در برابر مقتضیات خود  وادار می

پذیرد و هرگز در مورد خود (عقیده) هیچگونه شک و تردیدي به صاحبش راه نمی
اي شک و تردید به خود راه دهد، تا زمانی که به یقین نرسد و بر نمیدهد و اگر در مسئله

یک رأي مشخص و معین قرار نگیرد و به آن ایمان نیاورد، درحقیقت او در آن زمینه 
ي آن دیدگاه، چانه فلسفه باف بوده نه دین دار؛ اما وقتی که به یقین رسید، آنگاه درباره

تواند نقض تعهد نماید؛ زیرا آن نظریه شود و نمیی از وي پذیرفته نمیزنی و فلسفه باف
گردیده و آماده است تا پاي جان از آن دفاع کند. باید دانست که بجز » عقیده«برایش 

عقیده، هیچ تفکري چنین سلطه و تأثیري بر روح و روان انسان ندارد خواه آن تفکر 
 دیگر. سیاسی باشد یا علمی و یا هر نوع تفکري 

 راز «کند: آقاي شیخ محمد عبداالله دراز رمز و راز این جریان را چنین بیان می
ي این پدیده، یعنی تأثیر سحرآمیز عقیده بر روح و روان انسان در این نکته نمایان نهفته

شود که میان حقیقت شناخت و واقعیت ایمان و همچنین میان نیروي درونی که به می
پردازد، پردازد، با نیروي درونی که به وظایف ایمان میت میوظایف شناخت و معرف

اختلافهاي زیادي وجود دارد؛ مثلاً شخصی معناي تشنگی و گرسنگی را بسیار خوب 
داند اما ناراحتیهاي ناشی از آنها را احساس نمیکند. همچنین گاهی یک انسان معنی و می

ت نیست؛ بله، چه بسا یک فرد یک داند اما اهل عشق و محبمفهوم عشق و دوستی را می
هاي ساخت آن آگاه شود؛ اما اثر فنی و دقیق را ببیند و به اسرار آن پی ببرد و از زیبایی

 لذت آن را نچشد و برایش شگفت انگیز نباشد. 

اینها بخشهایی از معرفت و علم هستند که حواس یا فکر یا بداهت ما را بدانها 
بیگانه به آنها نگریسته و یا به صورت سطحی از آنها می  هدایت می کند؛ اما نفس با دید

 برد یا اینکه آنها را در ذهن خود ذخیره گذرد و به عمق و ژرفاي آنها پی نمی
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کند. ما باید متوجه این نکته کند ولی بدانها توجه ننموده و آنها را در خود هضم نمیمی
بماند یعنی در حد افکار و مبادي باشیم که هر حالت روانی و درونی که در این مرحله 

 رود و اندك ارتباطی با ایمان ندارد. توقف کند، ایمان بشمار نمی

-گذارد و از سویداي دلها عبور میایمان، شناختی است که در اعماق ضمیر تأثیر می

کند؛ بلکه یقین را ي انسان هیچگونه ضیق و حرجی را از آن احساس نمیکند؛ لذا سینه
چشد و وجدان تصورات را از فضاي عقل به قرارگاه ند و طعم ایمان را میکاحساس می

 ي شادابی و غذایی قرار دهد و آن را براي روح و روان مایهدل انتقال می
دهد که در کیان آن داخل شده است و یکی از عناصر حیاتش میگردد. آري! ایمان می

ي موانع را در کند؛ نیرویی که همهیل میاندیشه را به نیرویی فعال، خلاق و باز دارنده تبد
 بیند.برابر خود بی ارزش و فاقد اهمیت می

آري، این بود تفاوتهاي میان دین و فلسفه؛ هدف نهایی فلسفه، شناخت است؛ اما 
اي توخالی و شناختی هدف دین ایمان و باور است؛ خواست و هدف فلسفه، اندیشه

واست و هدف دین روحی است پویا و نیرویی جامد وبی محتوا و بی روح است؛ اما خ
 است پر حرکت.

اي از زوایاي نفس ي عمل فلسفه، تنها زاویهآقاي دراز بر این عقیده است که حوزه
گیرد، در حالی که دین تمام زوایاي نفس را در برگرفته است؛ فلسفه نوعی را در برمی

دابی است، عشق و علاقه نظریه پردازي و تجزیه و تحلیل است. اما دین، شوق و شا
 هاي سطحی و خشک است، تمام حقیقتها را در برگرفته است و از پوسته

 ها برسد و ارزش واقعی و کمال خود را بدست آورد. گذرد تا به اعماق دلمی

آقاي دراز بسیار ریزبینانه و دقیق تفاوتهاي میان دین و فلسفه را کشف و استنباط 
ي کاري و بخش عملیش، نظري دف فلسفه حتی درحوزهگوید: غایت و هنموده و می

وتئوري است؛ اما اهداف دین حتی در بخش علمی ونظریش باز عملی و کاربردي است. 
پس نهایت مطلوب فلسفه این است که حق و خیر را به ما معرفی کند و بگوید که آنها 

خورد ما با حقی که ي برچه هستند و کجا هستند. و بعد از آن، هیچ گونه توجهی به نحوه
آن را معرفی نموده یا خیري که آن را مشخص نموده است، ندارد. اما دین حق را به ما 
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کند؛ البته نه تنها براي اینکه آن را بشناسیم و بس، بلکه براي اینکه بدان ایمان معرفی می
ا به سازد تبیاوریم و دوستش بداریم و ارجش بنهیم. دین ما را به وظایف خود آگاه می

 نحو احسن آنها را ادا کنیم و با تحقق بخشیدن به آن، روح خود را به کمال برسانیم.

آقاي دراز به منظور روشن نمودن بیشتر مطلب، میان آثار عملی و کاربردي دین و 
دارد که دین، توجه انسان را به این امر معطوف می«گوید: اي نموده و میفلسفه مقایسه

بشناسد و به او توجه کند و دوستش بدارد و او را تقدیس و تعظیم انسان آفریدگارش را 
نماید؛ اما منظور فلسفه تنها شناخت و معرفتی است که اسباب را با مسببات پیوند 

 ». میدهد

 ي دینی در نماید که عقیدههاي خود روشن میي صحبتآقاي دراز در ادامه
یدن به اهدافش صاحب عقیده را گذراد و جهت تحقق بخشهاي اجتماعی قدم میعرصه

 نماید، در حالیکه فلسفه به توسعه و نشر به پخش و انتشار آن دعوت می
 هاي فلسفی چندان توجهی نمیکند و چه بسا فلاسفه از انتشار و انتقال اندیشه
اند و افکار فلسفی را براي خود احتکار ورزیدههاي خود به دیگران خست میاندیشه
 اند.نموده

 1روش و اسلوب  -4
 ي اسلامی در قالب آن شکل گرفته است، اسلوب شیوه و اسلوبی که عقیده

اي است که از امتیازات بارز آن طراوت، شادابی، دلپذیري، ملموس بودن، القا کردن ویژه
توان در عبارت گنجاند. بلکه ي آنها را نمیهاي بزرگی است که همهو رسانیدن واقعیت

انند به آنها اشاره نمایند و همچنین از امتیازات بارز دیگر آن، این است توعبارات تنها می
ي جوانب بشریت را با تمام ابعاد وجودیش مورد خطاب قرار ي اسلامی همهکه عقیده

کند، نه ي تواناییها و نیروها و راههاي نفوذ و شناخت انسان را تعقیب میداده و همه
 د خطاب قرار دهد. ي بشریت را موراینکه تنها اندیشه

                                           
 ) تألیف سید قطب مراجعه شود.16صفحه (» خصائص التصورالاسلامی«در این زمینه به کتاب  -1
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خواهد واقعیتها را در فلسفه شیوه و اسلوب دیگري را برگزیده است؛ زیرا می
عبارات محدود کند و حقایق را در کلمات بگنجاند؛ اما نوع حقایقی که دین با آنها روبرو 
است، امکان ندارد بتوان آنها را در کالبد و قالب کلمات منحصر نمود؛ چون سرشت 

ي کار اندیشه بشري هستند. هاي اساسی و مهم این حقایق فراتر از حوزهوطبیعت جنبه 
گردد. باتوجه به بی تردید، فلسفه منجر به پیچیدگی و خلط و بهم آمیختگی و خشکی می

ي اسلامی را با اسلوب و روش فلسفی ارائه نمود؛ زیرا این امر، شایسته نیست که عقیده
دهد ین برده و به طراوت و درخشندگی آن خاتمه میي اسلامی را از باین اسلوب، عقیده

 کند. و آن را در یک بعد از ابعاد وجودي انسان منحصر و محدود می

بنابراین، هر موضوع و مبحثی که عقیده را به این روش و اسلوب غریب و بیگانه از 
سرشت و طبیعت خود ارائه دهد، نقص و پیچیدگی و خشکی و انحراف در آن نمایان 

 ت.اس

ي اسلامی در کمال وضوح و روشنی و بدور از روش و اسلوب قرآن در بیان عقیده 
ي مردم، با وجود هر گونه ابهام و پیچیدگی بوده، به گونه اي که درك و فهم آن براي همه

اختلاف در میزان درك و فهمشان، سهل وآسان بوده و هر کس به میزان توانایی اندیشه و 
هاي فلسفی و کلامی پیچیده که مملو هره می برد. برخلاف اسلوبمقدار قناعتش از آن ب

از اصطلاحات پیچیده و مبهم هستند که به جز تعداد کمی از مردم، کسی قادر به درك 
 محتویات آنها نیست.

 روش استدلال -5
ي دلایل در این رابطه در پیش گرفته است از امتیازاتی روشی که قرآن براي ارائه

که با روشهاي فلسفی و کلامی تفاوتهاي اساسی دارد و می توان این برخوردار است 
 تفاوتها را در نکات زیر بیان نمود: 

 هاـ استدلال به آیات و نشانهالف  
 ي یگانه بودن آفریدگار، به آیات و فلاسفه و متکلمین همانند قران کریم درباره

کنند؛ اما روش قرآنی در  نشانه هاي محسوس و قابل رؤیت در جهان هستی استدلال می
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هایی استدلال استدلال با روش فلسفی کلامی متفاوت است؛ زیرا قرآن به آیات ونشانه
ها مستلزم علم به صانع و آفریدگار آنها است مانند علم به کند که علم به این نشانهمی

لمین شعاع آفتاب که مستلزم علم به وجود خورشید است، بدون نیاز به قیاسهایی که متک
 اند.پیرامون حادث بودن جهان هستی از آنها استفاده نموده

به عنوان مثال، علم و آگاهی نسبت به اینکه جهان آفریده شده است و نیاز به 
ي فطري و طبیعی است و نیازي به دلیل و برهان ندارد؛ لذا اي دارد، یک مسئلهآفریننده

کند، نیاز به ه انسان آن را مشاهده میداند که این جهان هستی کانسان به طور فطري می
ي اوست و این امر هیچگونه نیازي به آفریدگاري دارد که مصنوع و پرورش یافته
اند تا حادث بودن جهان هستی و اینکه هر قیاسهایی ندارد که متکلمین بدان متوسل شده

 حادثی به محدث نیاز دارد را اثبات و معلوم کنند.

 فرماید: خداوند می

 M

L :۳۰[انبیاء-
۳۳[  

ها و زمین ـ در آغاز خلقت ـ به هم متصّل بوده و بینند که آسمان(آیا کافران نمی 
سپس ـ بر اثر انفجار درونی هولناکی ـ آنها را از هم جدا ساختیم ـ و تدریجاً به صورت 

اي را ـ اعم از انسان و حیوان و گیاه ـ از آب ایم و هرچیز زندهجهان کنونی درآورده
ما در زمین   آورند؟شند و ـ ایمان نمیاندیي آفرینش کائنات نمیایم. آیا ـ دربارهآفریده

ایم تا زمین انسانها را مضطرب نسازد و توازن داري پدید آوردهکوههاي استوار و ریشه
ي زمین ها و گازهاي درونی و حرکات پوستهآنان را به هم نزند ـ و کوهها از فشار گدازه

ي کوهها راههاي پهناوري و از وزش تند بادها تا حد زیادي جلوگیري کنند ـ و در لابلا
ایم تا این که انسانها راهیاب گردند. ـ و با دیدن این آثار به ذات آفریدگار به وجود آورده
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هاي آن، روي گردانند ـ ما آسمان را سقف محفوظی نمودیم، ولی آنان از نشانه  پی ببرندـ.
خدا است که   ـ.اندیشندگر است نمیي این همه عظمتی که بالاي سرشان جلوهو درباره

گردند ـ که او براي آنها است و همه در مداري میشب و روز و خورشید و ماه را آفریده 
  تعیین کرده است). 

 1دلایل عقلی ـب 
 ي عظمت و کمال خداوند پردازد تنها شایستهدلایل عقلی که قرآن به بیان آنها می

ردن قیاس شمول و قیاس تمثیل که باشند. پس قرآن در رابطه با خداوند، از به کار بمی
افراد و مقدمات آن از نظر خداوند مساوي هستند خودداري نموده است؛ زیرا این دو 

 قیاس مستلزم برابر دانستن خالق با مخلوق هستند. 

بلکه قرآن در حق خداوند از قیاس اولی استفاده نموده که معنی و مفهومش چنین 
زم فنا نیست و به هر دلیلی نقص در آن راه است: هرکمالی که موجود است و مستل

تر است که بدان متصف اي بدان متصف باشد، خداوند شایستهنداشته باشد و آفریده
گردد؛ زیرا خداوند است که چنین کمالی را به آن بخشیده است. پس اگر خالق متصف 

ت در به چنین کمالی نباشد درحالی که ممکن است که بدان متصف گردد، در این صور
میان ممکنها آفریدهاي وجود خواهد داشت که از خدا کاملتر است و چنین چیزي محال 

 است؛ چنانکه خداوند متعال میفرماید:

 ML :٦۰[نحل[  

                                           
قرآن و سنت تنها جنبه ي بسیاري ازمتکلمین و فلاسفه به خطا رفته اند؛ چرا که به گمان آنها دلایل  -1

خبري دارد و عقل را به قناعت نمی رساند؛ اما واقعیت این است که قرآن دلایلی را براي علم و آگاهی 
نسبت به وجود خدا و وحدانیت او آورده است که نه آنها و نه هیچ کس دیگري توانایی ارائه چنین 

است که قرآن به روشی نیکوتر و کاملتر، آن را دلایلی را ندارد. آنچه که متکلمین ذکر نموده اند چیزي 
بیان داشته است. مانند ضرب المثلهایی که خداوند آنها را در قرآن بیان داشته و در مورد آنها می فرماید: 

] وضرب المثلها همان قیاسهاي عقلی 54[کهف:» ولقد صرفّنا فی هذا القرآن للنّاس من کلّ مثل«
 باشند. می
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 (خدا داراي صفات عالیه و برتر است).

تر همچنین هر نقص و عیبی که مخلوق از آن مبرا و پاك است، خداوند شایسته
 ن منزه و پاك باشد. است که ازآ

تر و مختصرتر بر کنیم دلایل عقلی قرآن با تعبیري بلیغچنانکه ملاحظه می ج ـ
کنند؛ اما بیشتر دلایل عقلی کلامی و فلسفی ارزش استدلال نمودن به حقایق دلالت می

شود منجر به ها بر وجود حق استدلال میآنها را ندارند؛ زیرا ضعف در دلایلی که از آن
-شود و حتی گاهی منجر به رد و نفی حق میتردید و اضطراب و سرگردانی می شک و

تواند نقص و عیب گردد. اینجا است که در چنین حالتی، طرف مخالف به راحتی می
دلایل را بیان کند و وقتی که دلایل را رد نمود، حق را رد نموده اگر چه حق در ذات 

در دلایل رسیدن به حق بوده نه در ذات خود قوي و نیرومند است و ضعف و ناتوانی 
-حق. بر این اساس، متکلمین بیشتر از دیگران از یک دیدگاه به دیدگاه دیگري منتقل می

کنند در صورتی که نقیض و ضد شوند و در بعضی موارد، سخنی را با قاطعیت بیان می
تکفیر دارند؛ حتی گاهی کسی را به سبب سخنی آن سخن را در جاي دیگري بیان می

کنند در حالی که در جاي دیگري خودشان همان سخن را گفتهاند. بر خلاف دلایل می
قران و سنت که ارائه دهندگان آنها بر مواضع خویش ثابت قدم بوده و هیچگونه تزلزل و 

 1دهند.اضطرابی به خود راه نمی

 روا شود که بسیاري از دلایل متکلمین منجر به نتایج باطل و نادـ ملاحظه می
ي قرآن و سنت ثابت شده است، شوند؛ زیرا بعضی از دلایل آنها حقی را که به وسیلهمی

 کنند. رد و نفی می

 ي آنثمره و نتیجه -6
دهد آنگونه هاي دیگر این است که قرآن ایمان تفصیلی را به ما میاز جمله تفاوت

 گوید:که جندب بن عبداالله می

                                           
 ). 4/50یخ الاسلام ابن تیمیه (مجموعه فتاواي ش -1
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 ».لقرآن، فازددنا ايماناتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا ا« 

 (ایمان را آموختیم؛ بعد، قرآن را آموختیم؛ پس ایمان ما افزوده شد.)  

کند که او صورت، دست، پا، چشم، قرآن، پروردگار را براي ما این چنین توصیف می
گوید: او رحمن و رحیم و شمارد و میو گوش دارد و اسما و صفات او را براي ما برمی

سلام و مؤمن و مهیمن و عزیز و جبار و...است. همچنین قرآن کریم ملک و قدوس و 
نماید، قیامت و شدائد و ناراحتیهاي آن را هاي خداوند را به ما معرفی میافعال و آفریده

کند که گویی کند، بهشت و نعمتهاي آن را چنان براي ما ترسیم میبراي ما توصیف می
 بینیم. هم اکنون ما با چشمان خود آنها را می

 اما روش متکلمین و نهایت آنچه که متکلمین در مورد خداوند به ما ارائه 
بخشد و نه اي است که نه شناخت کافی به ما میدهند، ایمان مجمل و بسیار سادهمی

 نماید.تصویر روشنی از ایمان به ما ارائه می

 دین به دیگران نیازي ندارد  
کامل کند؛ زیرا که خداوند دانا و آگاه آن را کامل  اسلام به کسی نیاز ندارد که آن را

 فرماید: کرده است چنانکه خداوند متعال می

 ML :۳[مائده[  

امروز دین شما را برایتان کامل کردم و ـ با عزتّ بخشیدن به شما و استوار دشتن (
 گامهایتان ـ نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم.) 

بینیم که میان اسلام و فلسفه و یا میان اسلام و یهودیت و مسیحیت و یا یازي نمیما ن
اي برقرار کنیم؛ زیرا داري و... سازش و میانهاسلام و کمونیسم و سوسیالیسم و سرمایه

 اسلام به معنی واقعی کلمه، حق است و هیچگونه باطلی در آن، راه ندارد:

 ML :٤۲[فصلت [ 

ي گردد؛ چرا که قرآن فرو فرستاده(هیچگونه باطلی، از هیچ جهتی، متوجه قرآن نمی  
 خدایی است که با حکمت و ستوده است.) 
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اند اما با باطل و اند و یا اینکه اساساً حق بودهو سایر مکاتب یا از اساس باطل
ه تا خود را بر افکار بشري تحمیل کند؛ بلکه آمده تا اند. اسلام نیامدخرافات آلوده شده

بر زندگی و حیات مردم اشراف داشته باشد و کجی و ناهمواریهاي عقیده و افکار بشري 
 را اصلاح و ترمیم کند. 

آري، بر ما مسلمانان واجب است که عقاید و احکام خودمان را پاك و صاف و 
 خواست و رضایت پروردگار است. اي که موردروشن و شفاف نگه داریم بگونه

M L :۲٥٦[بقره[  
 (چرا که هدایت و کمال از گمراهی و ضلالت بازشناخته شده است.)

اگر عقاید و احکام اسلامی با غیر اسلام در آمیخته شود، منجر به خلط و به هم 
 وهش قرار میدهد:شود که خداوند متعال اهل کتاب را به سبب آن، مورد نکآمیختگی می

 ML  
 ]۷۱[آل عمران:

کنید حال آن که شما آمیزید و کتمانش می(اي اهل کتاب! چرا حق را با باطل می  
 دانید ـ که عقاب و عذاب خدا در برابر چنین کاري چیست.) می

 مطلب دوم: موضع علما در برابر فلسفه و علم کلام 
ره دانشمدان علوم دینی با عواملی که موجب خلط و به هم آمیخته شدن هموا

اند و نیز با کسانی که تحت تأثیر آن قرار گرفته و  مباحث عقیده با فلسفه و علم کلام شده
اند و این آمیختگی و درهم و برهمی را در  ي اسلامی شهرت یافتهبه عنوان فلاسفه

انند ابن سینا، مبارزه نموده و با تمام نیرو و توان اند م ي اسلامی به وجود آوردهعقیده
 اند. خود، در مقابل آن ایستاده

 شوند: قابل یادآوري است که دانشمندان در این زمینه به دو گروه تقسیم می

گروه اول کسانی هستند که از همان ابتدا خطر مسلک فلسفی و کلامی را متوجه 
و با آن مبارزه کردهاند مانند امام احمد بن حنبل شده و علیه این نوع تفکر اقدام نموده 
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 رحمه االله و همچنین امام شافعی که در مورد متکلمین میگوید:

حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد و النعال، ويطاف بهم فی القبائل والعشائر، « 
 ».ويقال: هذا جزاء من ترک الكتاب و السنة، و اقبل علی الكلام

در مورد متکلمین این است که آنها را باید در میان قبایل و عشایر با  (رأي و نظر من
چوب و کفش، کتک بزنند و به آنان بگویند: این است پاداش کسی که قرآن و سنت را 

 ترك کند و به فلسفه و کلام روي آورد.)  

اند و وقت خود را در  گروه دوم کسانی هستند که وارد مباحث کلامی و فلسفی شده
اند، دیر شده و آفتاب عمرشان  اند و وقتی که متوجه اشتباه خود شده مسیر گذراندهاین 

افول کرده و دیگر پشیمانی و ندامت سودي نداشته و جز تأسف و حسرت هیچ چیزي 
ي ما در برابر آنها این است که از خداوند بخواهیم آنها را نصیبشان نگردیده است. وظیفه

اند باید از  ر عین حال، کسانی را که بعد از آنها آمدهمورد بخشش خود قرار دهد و د
 پیمودن راه غلط و اشتباه آنان برحذر نماییم. 

اقسام «از میان گروه دوم می توان به محمد بن عمر رازي اشاره نمود که در کتاب 
  1گوید:خود چنین می» اللذات

 و نهاية سعي العالمين ضلال  اقدام العقول عقــــال ةنهاي
 

 و حاصل دنيانا اذ و وبال ارواحنا في وحشة من جسومنا  و
 

 سو ان جمعنا فيه قيل وقالوا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا
 

 وزالوا فبادوا جميعاً مسرعين  فكم قد رأينا من رجال ودولة
 

 رجال فزالوا والجبال جبال  وكم من جبال قد علا شرفاتها
 

                                           
تألیف فخر » اعتقادات فرق المسلمين«) وکتاب 7تألیف ابن قیم صفحه (» ةالصواعق المرسل«کتاب  -1

 ).23الدین رازي ص (
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گی و گره است و حاصل سعی و تلاش علماي ي کار خردها پیچید(حاصل و ثمره
-کلام و فلسفه، گمراهی و سردرگمی است؛ روح ما در خوف و هراس بدن بوده و نتیجه

ي دنیایمان نیز جز رنج و عذاب چیز دیگري نیست؛ در طول عمر خود از تحقیق و 
بررسی و مباحثه هیچ سودي عاید ما نشد جز جمع آوري و اندوختن قیل وقال؛ چندها 
بزرگ مرد و دولت را دیدیم که آمدند و به سرعت نابود شدند و رفتند و چندها کوه را 

هایشان رسیدند و رفتند اما کوهها به جاي خود باقی ماندند و دیدیم که مردانی به قله
 هنوز هم کوه هستند.)

 روشهاي کلامی و مناهج فلسفی را مورد دقت و تأمل قرار «گوید: رازي می
سپس به اسلوب و منهج ». اي را سیراب کندیدم که دردي را دوا نماید و تشنهدادم اما ند

بهترین و «هاي پرداخته و میگوید: قرآنی بازگشته و در باب صفات خدا به ذکر نمونه
ترین راه، راه و روش قرآنی است؛ به عنوان نمونه در مورد صفات ثبوتی خداوند نزدیک

 خوانیم: می

 ML :٥[طھ [ 

 (خداوند مهربانی است که بر عرش قرار گرفته است).  

 ML :۱۰[فاطر[ 

 رود.) (گفتار پاکیزه به سوي خداوند، بالا می 

 خوانیم: ي صفات سلبی میو درباره 

 ML :۱۱[شورى[  

اشیاي  (هیچ چیزي همانند خداوند نیست ـ نه او در ذات و صفات به چیزي از 
ماند و نه چیزي از چیزهاي آسمان و زمین در ذات و صفات بدو میآسمان و زمین می

 ماند.)

 ML :۱۱۰[طھ[  

 (ولی انسانها از آفریدگار آگاهی کامل ندارند.)
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 1».من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي«گوید: بعد از ذکر این آیات، رازي می

ي من ـ در مورد علم کلام و فلسفه ـ داشته باشد، به ي مانند تجربها(هر کس، تجربه
 ام.) اي خواهد رسید که من به آن رسیدههمان نتیجه

 خواند، اعتراف آقاي شهرستانی نیز که خود را یکه تاز میدان و فرید دهر می
نزد نماید که پس از سالها تحقیق و بررسی بجز سرگردانی و ندامت هیچ چیز دیگري می

 2فلاسفه و متکلمین به دست نیاورده است؛ بله، او میگوید:

 و سيرت طرفی بين تلك المعالم          لعمری لقد طفت المعاهد كلّها  
 

 علـــــی ذقن أو قارعاً سن نادم     فلــــم أر إلاّ واضعاً كف حائر 

م آثار فلسفی (به جانم سوگند، تمام مراکز آموزشی ـ فلسفی ـ را سرزدم و به تما
نگاهی انداختم؛ بجز انسان سرگردانی که دست به چانه زده یا از شدت پشیمانی، 

 دندانهایش را به یکدیگر می مالد، چیز دیگري ندیدم).

همچنین آقاي جوینی که از مردان خبره و بسیار هوشمندي است که به علم فلسفه و 
اي دوستان من! به « 3گوید:کلام می ي پرهیز از اشتغال به علمکلام مشغول بوده، درباره

-رساند، هرگز بدان نمیعلم کلام نپردازید؛ اگر می دانستم که علم کلام مرا به این جا می

 »پرداختم.

در عمق «کند و میگوید: او در آخرین لحظات زندگیش نیز اظهار تحسر و ندامت می
نار گذاشتم و وارد مباحثی اقیانوس علم کلام فرو رفتم و اهل اسلام و علوم اسلامی را ک

کردند؛ پس واي بر فرزند جوینی اگر رحمت الهی شامل حالش شدم که مرا از آن منع می
میرم که ایمانی همچون ایمان مادرم یا نشود و او را در نیابد؛ اما هم اکنون در حالی می

 ». پیر زنان دارم
                                           

 ).7شیخ الاسلام ابن تیمیه صفحه ( الحموية الكبر الفتاو -1

 ).3تألیف شهرستانی صفحه (» الإقدام فی علم الكلام ةنهاي«کتاب  -2

 ).7مجموع فتاوي تألیف شیخ الإسلام ابن تیمیه، ونگا: الفتاوي الحمویه صفحه ( -3
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لامی عمر زیادي را ابوحامد غزالی نیز از جمله دانشمندانی است که در مباحث ک
ي دیگري تغییر مسلک داده تا اینکه در پایان صرف نموده است و از یک فرقه به فرقه

عمرش در مسائل کلامی به توقف و حیرت و سرگردانی رسیده است و کتابی تحت 
(بازداشتن بی سوادان از علم کلام) تألیف نموده و حتی  »الجام العوام عن علم الكلام«عنوان 

الحق أنّ «به علم کلام را جز در شرایط استثنایی حرام دانسته است چنانکه میگوید: اشتغال 
(حق این است که علم کلام حرام است مگر براي دوکس.)  »علم الكلام حرام الاّ لشخصين

همچنین امام محمد غزالی در اواخر عمرش از علم کلام و روشهاي کلامی منصرف شد 
ی که دار فانی را وداع گفت، صحیح بخاري را بالاي و به علم حدیث روي آورد و وقت

 اش گذاشته بود. سینه

ابوالحسن اشعري نیز معتزلی مسلک بود و چهل سال از زندگیش را اینگونه سپري 
نمود؛ بعد از آن، از این مسلک برگشت و آنان را گمراه خواند و در نفی و رد آنان 

 1تلاشهاي زیادي مبذول داشت.

گروهی آمدند که روش و منهج صحیحی را در پیش گرفتند؛ البته این  به دنبال آنان،
گروه نیز علوم و مناهج آنها را فراگرفته و آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند؛ سپس 

ي خودشان آن را به باد انتقاد گرفته و با منهج قرآنی به رد آنها برخاستند و با همان اسلحه
ضعف و کاستیهاي دیدگاههاي فلسفی و کلامی را برملا نمودند  ي آنها رفتند وبه مبارزه

 که رهبر و پرچمدار این گروه، شیخ الاسلام ابن تیمیه بود.

 

 اي میان صاحبان عقیده و صاحبان رأيمطلب سوم: مقایسه
قبل از اینکه این موضوع را به پایان برسانم باید بگویم که ما به افراد صاحب عقیده 

به فیلسوفان؛ ما به کسانی نیاز داریم که دردها و مشکلات این امت را مداوا نیاز داریم نه 
 آید. کنند و چنین کاري هرگز از دست فیلسوفان بر نمی

                                           
 به کتاب معتقد امام ابی الحسن الاشعري و منهجه تألیف مؤلف مراجعه نمایید.  -1
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استاد احمد امین رحمه االله میان صاحب رأي و صاحب عقیده و تأثیر هر کدام از  
چیزي رأي و نظري داشته  يگوید: اینکه دربارهاي انجام داده و میآنها بر زندگی، مقایسه

 باشید، با اینکه به همان چیز معتقد باشید تفاوتهاي فاحشی وجود دارد. 

افزاید؛ اما زیرا وقتی انسان رأي و نظري داشته باشد، آن را به معلومات خود می
نماید و در مخ و هنگامی که به چیزي معتقد شود، آن را در خون خود جاري می

 و در اعماق دلش فرو می برد.استخوانش سرایت میدهد 

صاحب رأي (فیلسوف) میگوید: چه بسا مطلبی که در واقع، باطل است من آن را 
کنند و ممکن است فردا دلایلی درست و صحیح بدانم؛ زیرا امروز، دلایل آن را تأیید می

اي اشتباه کنم و گاهی هم باشد که عکس آن را به اثبات برساند و چه بسا من در مسأله
 مکن است که حقیقت را دریافته باشم. م

داند و هیچ اش مطمئن بوده و صحتش را قطعی میاما صاحب عقیده نسبت به عقیده
اش را حق دهد؛ زیرا وي هم اکنون هم عقیدهشک و تردیدي در مورد آن به خود راه نمی

نمی دهد که  داند و هرگز این تصور را به خود راهداند و فردا هم آن را حق و صواب میمی
 شاید فردا دلایلی پیدا شود که اعتقاد او را رد نماید یا شک و تردیدي در آن ایجاد کند.

ي عمل پوشید و تحقق یافت، اش جامهبراي صاحب رأي اهمیتی ندارد؛ اگر نظریه
ي عمل نپوشید، مشکلی ندارد؛ چون از شود و اگر رأیش جامهخوشحال و شاداب می

اش درست است اما احتمال خطا و اشتباه هم دارد؛ بنا نهاده که نظریه قبل رأیش را بر این
ي دیگران را اشتباه دانسته، هرچند احتمال صواب هم دارد؛ بر خلاف همچنانکه نظریه

دهد؛ او بی صاحب عقیده که مصمم و قاطع است و سردي و سستی به خود راه نمی
 یدا نکند، آرام نمی گیرد. اش تحقق پخیال و لاابالی نیست؛ بلکه تا عقیده

اش پشیمان شده و تغییر جهت میدهد؛ هر بله، صاحب رأي خیلی ساده از نظریه
اش منصرف شده و به دلیل وقت دلیلی داشت یا مصلحتی ایجاب کرد به راحتی از نظریه

اش افتخار نموده و با افتخار، آورد؛ اما صاحب عقیده، به عقیدهو رأي دیگري رو می
 که فرمود:  Õش را ابراز می دارد مانند پیامبر اسلام اعقیده
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(لو وضعوا الشمس فی يمينی والقمر فی يساری علی ان أدع هذا الذی جئت به 
(اگر آفتاب را در دست راست و ماه را در دست چپ من بگذارند براي اینکه   1ماتركته.)
 ایم.) نمام، دست بردارم، هرگز آن را رها نمیاي که آوردهاز عقیده

رأي و نظریه مانند جسد خشک و بی روح است و تا زمانی که عقیده در آن ندمد 
فاقد حیات است؛ رأي مانند غار تاریکی است که تا هنگامی که نور عقیده بر آن نتابد، 

گردد؛ عقل و نظریه راکد هستند و جریان ندارند اش برطرف نمیروشنی ندارد و تاریکی
گذارند؛ اما عقیده دریاي متلاطمی است که به حشرات م میها در سطح آن، تخو پشه

دهد که روي آن زاد و ولد کنند؛ رأي، مه رقیقی است که در ضعیف و ناتوان اجازه نمی
 درخشد. اي است که میگیرد اما عقیده ستارهفضا شکل می

 رأي مشکل آفرین است و پیامدهاي بدي دارد و به آرزوها قالب و جسد 
آري رأي شبهه برانگیزاست و شخص را دچار شک و تردید می کند؛ اما می بخشد؛ 

ي آورد، چهرهها را به لرزه در میگذارد و کوهعقیده به مبارزه با خطرها پا به میدان می
 دهد و شک و تردید را از ریشه نماید، سیر تاریخ را تغییر میزمان را دگرگون می

هاي روح و ایمان تسلیم یزد و جز در برابر خواستهانگکند و قاطعیت و یقین را برمیمی
 .  2نمی شود

  3مبحث پنجم: روشهاي علما و دانشمندان در اثبات عقاید
آیا ما به عذاب قبر، حوض کوثر، ترازوي اعمال و سایر امور اعتقادي باور داریم؟ 

  کند؟چه چیز ي ما را وادار به ایمان به امور اعتقادي یا رد و نفی آنها می

                                           
) روایت نموده، است و بیهقی نیز آن 2/326این، حدیث ضعیفی است که طبري آن را در تاریخش ( -1

 السيرة النبويّةباشد؛ نگا: ) از ابن اسحاق نقل نموده و سند آن، منقطع می2/187( ل النبوةدلائرا در کتاب 

 ) تألیف ابن هشام. 1/330(
 کتاب فیض الخاطر، تألیف احمد أمین که از کتاب (ایمان وحیات) د.قرضاوي آنرا نقل نموده است. -2
 یف بنده مراجعه کنید.تأل» بنیان ایمان«براي تفصیل بیشتر این موضوع به کتاب  -3
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ـ دانشمندان سلف بر این عقیده هستند که ایمان آوردن و تصدیق نمودن هرآنچه 1
آن را براي ما بیان نموده و به طریق  Õکه خداوند از آن خبر داده است یا رسول خدا 

صحیح و سند درست و معتبر به ما رسیده است، واجب بوده و باور داشتن به آنها لازم 
فرقی قائل نیستند به شرط اینکه آن خبر، صحیح  1و آحاد است. آنان میان اخبار متواتر

 رسانند.باشد؛ بلکه بدون هیچ تفاوتی، مسایل اعتقادي را با هر دوي آنها به اثبات می

ي خود به دلایلی استناد می نمایند که ما را به تصدیق آنچه که براي اثبات نظریه 
اعت از آنها را بر ما واجب گردانیده اند، فرمان داده و اطخدا و رسولش به ما خبر داده

 است مانند آیات زیر:

 M

L :۳٦[أحزاب[  

(هیچ مرد و زن مؤمنی در کاري که خدا و پیغمبرش داوري کرده باشند، اختیاري از   
ي خدا و رسول باشد ـ و هر کس هم از ي آنان باید تابع ارادهو ارادهخود در آن ندارند ـ 

  گردد.) دستور خدا و پیغمبرش سرپیچی کند، گرفتار گمراهی کاملاً آشکاري می

 ML :۳۲[آل عمران[    
ی کنند، باید بدانند (بگو: از خدا و پیغمبرش اطاعت و فرمانبرداري کنید؛ پس اگر سرپیچ

  دارد.) که خداوند کافران را دوست نمی

ي حدیث صحیح و ضعیف ندارند، در این ـ گروهی که شناخت صحیحی درباره2
 اند، مانند این حدیث:استدلال کرده 2رابطه به احادیث ساختگی و ضعیف

                                           
شود که جمع زیادي از ابتدا تا انتهاي سند آن را روایت کنند طوري حدیث متواتر به حدیثی گفته می -1

شود که که اتفاق چنین جمع بزرگی بر دروغ گفتن محال باشد. وحدیث یا خبر واحد به حدیثی گفته می
 چنین شرایطی نداشته باشد.

شود که در سند آن فرد دروغگویی وجود داشته حدیثی گفته می حدیث موضوع یا ساختگی به -2
 باشد؛ و حدیث ضعیف، آن است که داراي شرایط حدیث صحیح و حسن نباشد.
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، فرأيت  (انتهيت الی ربی ليلة أسری بی الی السماء، فرأيت ربی، بينی وبينه حجاب ٌ  بارزٌ
  1.)حدیث موضوعكلّ شيئ منه، حتی رأيت تاجاً مخوصاً من لؤلؤ). (

(شب معراج در آسمان ها به حضور پروردگارم رسیدم؛ پس خدا را دیدم و میان من 
و پروردگارم حجاب بارزي بود تمام او را نگاه کردم حتی تاج مخصوصی را که از لؤلؤ 

 دیث، ساختگی است. ساخته شده بود، نیز دیدم.) این ح

 ) ان االله يجلس علی قنطرة الوسطی بين الجنة و النار.حدیث (

 نشیند). این حدیث نیز ضعیف است. (خداوند بر پل میانی بین بهشت و دوزخ می

باید قبل از اینکه در باب عقاید یا احکام به احادیث استدلال نماییم، صحت و ضعف 
 غیر این صورت، ممکن است که ما  احادیث را بطور کامل بررسی کنیم؛ در

چیزهایی را به دین خدا نسبت دهیم که در واقع از امور دین نیستند و همچنین امور 
 باطلی را که در واقع عقیده نیستند، به عنوان عقیده بدانیم. 

 ي احادیث ساختگی یا ضعیف ثابت کسانی که مسایل اعتقادي را به وسیله 
-ها و خرافات و افسانهسانی هستند که امور اعتقادي را با خوابکنند، در واقع، مانند کمی

 کنند. ها ثابت می

ـ گروه سومی استدلال به دلایل نقلی یعنی استدلال به قرآن و حدیث را در اثبات 3
توانند انسان را به یقین برسانند و ایمان دلایل نقلی نمی«گویند: کنند و میعقیده رد می

 نمایند؛ لذا مسایل اعتقادي با قران و حدیث به اثبات مطلوبی در او ایجاد 
از آنجایی که دلایل نقلی داراي «آنان براي اثبات مدعاي خود می گویند:  2».رسندنمی

 ». احتمالات زیادي هستند، نمی توانند مسایل اعتقادي را به اثبات برسانند

ت که براي رد آن، همین جا باید گفت که این دیدگاه، دیدگاه نادرست و سخیفی اس
نیاز به تلاش زیاد و تحمل زحمت فراون نیست؛ زیرا این دیدگاه مخالف إجماع امت 

                                           
 ) تألیف شوکانی.441(الفوائد المجموعة فی الأحاديث الموضوعة  "کتاب  -1

 ) تألیف شیخ شلتوت. 53صفحه ( »الاسلام عقيدة وشريعة«نقل از کتاب  -2
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است؛ همچنین اگر نصوص قران و حدیث داراي احتمالات زیاد باشند، پس سخن انسان 
شود؟! معاذ چه وضعیتی خواهد داشت؟ چگونه عقاید با کلام خدا و رسولش ثابت نمی

 زرگی است. االله، این، بهتان ب

کنند؛ آنان ـ گروه چهارم نیز استدلال به اخبار آحاد صحیح را در باب عقائد رد می4
کنند؛ حتی به قرآن و فقط به قرآن و حدیث متواتر که قطعی الثبوت هستند، استدلال می

و به نظر آنها اگر  1نمایند که قطعی الدلالت باشندحدیث متواتر نیز تنها زمانی استدلال می
باشد و این رأي، عقیده علماي قدیمی قطعی الدلالت نباشد، استدلال به آن جائز نمی نص

اند. این عقیده در زمان ما علم کلام بوده و بعضی از علماي اصول نیز از آنان تبعیت نموده
ي چنان پخش شده و گسترش پیدا کرده که نزدیک است حق و قائلان آن به بوته

و دانشمندان معاصر و گذشته همواره فساد این دیدگاه و  فراموشی سپرده شوند. علما
ي کسانی که معتقد به این قول خطرات آن را براي مردم روشن کرده و پرده از شبهه

 اند، برداشتهاند.  بوده

 2توضیح و رد شبهات این گروه
ي این گروه، این است که به گمان آنها، دلایل باب عقیده قبلاً بیان کردیم که شبهه

اید حتماً انسان را به یقین برسانند؛ اما احادیث آحاد و نصوص قرآنی و روایات متواتري ب
دانید رسانند؛ بلکه ظنی هستند و شما میکه قطعی الدلالت نیستند، انسان را به یقین نمی

                                           
باشد. و منظور از قطعی الدلالت نیز این است که آن منظور از قطعی الثبوت، قرآن و سنت متواتر می -1

نص احتمال معنی دیگري را نداشته باشد و تأویل بردار نباشد؛ به همین جهت، نصوصی را که دال بر 
قطعی الدلالت هم اند. اما احادیث اگر چه باشند، رد نمودهرؤیت خداوند براي مؤمنین در قیامت می

ي نصوص قرآن هم گفتهاند که: قطعی الدلالت نیستند و آن را باشند باز آنها را آحاد دانسته اند، و درباره
تألیف شلتوت مبحث انکار رؤیت » وشريعة  ةالاسلام عقيد«ي دیگري تأویل نموده اند. به کتاب به گونه

 خداوند توسط بندگان، مراجعه شود.
ة بنفسهالحد« به کتاب -2 تألیف شیخ » وجوب الأخذ بأحادیث الآحاد فی العقائد والأحکام«و » يث حجّ

 بنده مراجعه کنید.» بنیان ایمان«ناصر الدین البانی، و کتاب 
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 که ظن و گمان در این باب، کاري از پیش نمی برد؛ چنانکه خداوند 
 فرماید:می

 ML :۲۳[نجم[ 

  کنند). (آنان صرفا از گمانها و خواهشات نفسانی پیروي می 

 ML :۲۸[نجم[ 

نیاز از حق کنند و ظن و گمان هم انسان را بیآنان فقط از ظن و گمان پیروي می ( 
 رساند). گرداند و چیزي را به اثبات نمینمی

ي نیز از این قبیل وجود دارد که خداوند مشرکان را به دلیل پیروي و وآیات دیگر
   اتباع از گمان، نکوهش مینماید. 

گفتنی است که استدلال این گروه به آیات فوق و امثال آن، مردود است؛ زیرا ظن در 
ي ظن برداشت نموده اند؛ چرا که این آیات به معنی گمانی نیست که آنها از کلمه

کنند و استدلال به آنها را در باب مسائل اعتقادي صحیح که این گروه رد مینصوصی را 
دانند، مفید ظن راجح و گمان غالب هستند؛ اما ظنی را که خداوند در آیات فوق نمی

 مورد نکوهش قرار داده است، همان شک است که به معنی حدس زدن 
ظن، همان «چنین آمده است: و سایر کتب لغت » اللسان«و » النهایه«باشد. درکتاب می

آید و انسان آن را ثابت شده تصور شک است که در بعضی از امور براي انسان پیش می
آري، این، همان ظن و گمانی است که خداوند » کند.کند و براساس آن، حکم میمی

 نماید:ي زیر نیز این مطلب را تأیید میمشرکین را به خاطر آن نکوهش کرده است و آیه

 ML :۱۱٦[أنعام[ 

کنند و آنان فقط با حدس و تخمین (چرا که آنان جز از ظنّ و گمان پیروي نمی 
 گویند.) سخن می

کنیم که ظن درا ین آیه به معنی تخمین زدن و حدس و گمان مطلق ما ملاحظه می
ند به معنی ظن غالب می ااست. همچنین اگر ظنی که مشرکین به سبب آن نکوهش شده
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بود؛ چرا که خداوند مشرکین بود، عمل کردن به چنین ظنی در باب احکام نیز جایز نمی
را به سبب عمل کردن به ظن و گمان مطلقاً نه تنها در باب عقیده بلکه در باب احکام نیز 
نکوهش کرده است و به دلیل اینکه خداوند در برخی آیات تصریح نموده که ظن و 

نی که مشرکین به خاطر آن مورد نکوهش قرار گرفته اند شامل ظن در باب احکام نیز گما
 می باشد. به این آیات که به طور صریح دال بر این مدعا هستد، توجه کنید:

 M

L  :۱٤۸[نعام[    

شدیم و خواست، ما و پدران ما مشرك نمی(مشرکان خواهند گفت: اگر خدا می
اند نیز همین گونه تکذیب میکردیم. کسانی که پیش از آنان بودهچیزي را تحریم نمی

آن را به ما ارائه کردند تا سرانجام عذاب ما را چشیدند. بگو: آیا دلیل قاطعی دارید تا 
کنید و از روي ظنّ و تخمین کار میاساس پیروي میدهید؟! شما فقط از پندارهاي بی

  کنید.) 

کنیم که پیروي از ظن و گمان در مورد شرك که یک ي فوق ما ملاحظه میدر آیه
رود از طرف ي اعتقادي است و همچنین تحریم اشیا که جزو احکام بشمار میمسئله

گوییم چگونه شما در ورد نکوهش قرار گرفته است. لذا ما به این گروه میخداوند م
کنید حال آنکه مشرکین بخاطر این عملشان نکوهش احکام از ظن و گمان پیروي می

  اند. شده

گویند خبر واحد ظنی است و انسان را به علاوه بر این، ما سخن کسانی را که می
ماییم؛ زیرا چه بسا که خبر واحد نیز انسان را به علم و نرساند، تأیید نمیعلم و یقین نمی

این اختلاف در مورد خبر «رساند. علامه صدیق حسن خان قنوجی می گوید: یقین می
واحد که آیا مفید ظن است یا مفید علم، در صورتی است که سند دیگري وجود نداشته 

داشته باشد که آن را تقویت باشد که آن را تقویت کند؛ اما اگر خبر یا سند دیگري وجود 
نماید یا اینکه حدیث، مشهور یا مستفیض باشد، در این صورت اختلافی در مورد آن، 
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وجود ندارد؛ و باید بدانیم که هرگاه عمل کردن به مقتضاي خبر واحد مورد اتفاق و 
اجماع قرار گیرد، در این صورت نیز هیچگونه اختلافی وجود ندارد که چنین حدیثی 

نماید. رساند؛ زیرا اتفاق و اجماع، صدق آن را براي همگان محرز میرا به یقین می انسان
همچنین اگر خبر واحد مورد قبول امت قرار گیرد، طوري که بعضی به آن، عمل نمایند و 

رساند که احادیث صحیح بخاري و برخی دیگر آنرا تأویل کنند، انسان را به یقین می
 باشند؛ یعنی تمام امت آنها را صحیح مسلم از همین نوع می

 کنند.اند تا جایی که یا به آنها عمل می نمایند و یا آنها را تأویل میپذیرفته

 می گوید: » لوامع الأنوار البهية«علامه اسفراینی در کتاب 

خبر واحد هر گاه مستفیض و مشهور باشد، مفید علم نظري است، آنگونه که علامه «
اند، حتی ي هم از ابو اسحاق اسفراینی و ابن فورك نقل کردهابن مفلح و کسان دیگر

 ».ها گفتهاند که مفید قطعیت استبعضی

شود که خبر آحاد غیر مستفیض به دلیل احتمال سهو و خطا در آن، سپس یادآور می 
) و ابن حمدان و طوفی و گروهی دیگر نقل ابن قدامهمفید ظن است؛ اما از امام موفق (

 بر واحد با وجود قرائن، مفید علم می شود.شده است که خ

این «گوید: می» شرح التحریر«علامه علاء الدین علی بن سلیمان مرداوي در کتاب  
و اطمینان قلبی نسبت به خبر واحد مانند اطمینان ». قول اخیر، آشکارتر و صحیحتر است

 قلب نسبت به متواتر یا شبیه آن، جزو قراین شمرده می شود.

نماید که اگر خبر واحد غیر مستفیض را یکی از ان تصریح و تأکید میباز ایش
پیشوایانی که بر دقت و حفظ و امامتش اتفاق نظر وجود دارد، نقل کند، چنین حدیثی 

 موجب علم است.

 مذهب (حنبلیها) همین است. «از قاضی ابو یعلی نقل شده که گفته است: 
 ظر اصحاب ما نیز همین است).ظاهر سخن و ن«گوید: همچنین ابو خطاب می

شود که ابن زاعونی و امام تقی الدین ابن تیمیه همین رأي را سفارینی نیز یادآور می
دانشمندان علم اصول اعم از حنفیه وشافعیه و حنابله «اند؛ سپس میگوید: انتخاب نموده
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فته باشند، آن االله بر این باورند که هر گاه امت خبر واحد را قولاً و عملاً پذیر رحمهم 
 »گردد.خبر، موجب علم و یقین می

کند که مخالفین این دیدگاه از میان پیروان ائمه فقط گروه بعد از آن، یادآوري می
 اند. در ادامه اندکی هستند که از دانشمندان علم کلام و متکلمین پیروي نموده

 وان به ابو اسحاق، تدانند میگوید: از میان کسانی که خبر واحد را مفید علم میمی
ابو الطیب، عبد الوهاب و امثال وي از علماي مالکی، و سرخسی و امثال او از علماي 

بیشتر فقها و اهل حدیث و اغلب اشعریها و افراد «گوید: حنفی اشاره نمود. و در پایان می
 » دیگري نیز بر همین رأي هستند.

مستند بخاري و مسلم باعث باید دانست که احادیث «گوید: علامه ابن صلاح می
شوند؛ بر خلاف نظر کسانی که می گویند: اساساً خبر واحد مفید علم یقینی و نظري می

اند بدین دلیل بوده که آنها عمل ظن است نه یقین؛ و این که امت اخبار آحاد را پذیرفته
 ». شوداند اگر چه ظن گاهی موجب خطا هم میبه ظن را واجب دانسته

دانستم؛ اما من نیز چنین دیدگاهی داشتم و آن را قویتر می«گوید: یابن صلاح م
تر است؛ زیرا کل امت، معصوم از خطا بعدها برایم روشن گردید که دیدگاه اول صحیح

منظور علامه ابن صلاح این ». است و ظن کسی که معصوم از اشتباه است، خطا نیست
 و اتفاق نظر دارند. است که امت بر صحت احادیث بخاري و مسلم اجماع

هنگامی که ابن کثیر این نظر ابن صلاح را دید (که آنچه در «سفارینی می گوید:  
صحیح بخاري و مسلم آمده است، صحیح است) آنرا تأیید نمود و گفت: من نیز با رأي 
 ابن صلاح موافقم و آنچه را که او تأیید نموده و بدان قایل شده است، تأیید 

 ».نمایممی

افزاید: ابن کثیر از سخنان استادش ابن تیمیه اطلاع یافت مبنی بر اینکه ینی میسفار
وي در مورد حدیثی که امت آنرا پذیرفته است از گروههاي زیادي نقل کرده است که 

آنان، آنان چنین حدیثی را مفید علم و یقین می دانند و بعد از ذکر اسامی بعضی از 
 باشد. هل حدیث و دیدگاه عموم سلف میي امیگوید: این رأي، مذهب همه
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خلاصه و لب مطلب این است که: احادیث آحاد صحیح، همانگونه که از زبان 
رسانند. پس گروهی از علما نقل نمودیم، اگر همراه با قرائن باشند، انسان را به یقین می

کس از  اند و اهل علم صحت آنها را تأیید نموده و هیچاحادیثی که در کتب حدیث آمده
اند، ها تردید نداشته و نسبت به آن اعتراضی ننمودهعلما و دانشمندان در مورد صحت آن

باشند. چون امت بر صحت آنها اتفاق نموده است. و تمامی روایاتی را که مفید یقین می
اند و صحت آنها را یکی از امام بخاري و امام مسلم و یا هر دوي آنها روایت نموده

شوند و مورد قبول و علم زیر سؤال نبرده است، از این قبیل شمرده می هیچکس از اهل
ي باشند؛ همچنین احادیثی که مشهور یا مستفیض هستند یا یکی از أئمهپذیرش امت می

 باشند.اند از همین نوع میبزرگ مانند مالک از نافع از ابن عمر روایت کرده

سنت احادیث آحاد صحیح را در ي سخن این که دانشمندان و علماي اهل خلاصه 
ي اهل سنت امثال امام اند؛ و این که أئمهي عقائد و احکام به طور یکسان پذیرفتهزمینه

مالک، احمد، ترمذي، بخاري، مسلم، ابوداود، نسائی، دارمی و سایر محدثین احادیث 
بهترین دلیل باشند در کتابهاي خود آورده اند، آحادي را که در رابطه با اثبات عقاید می

براي اثبات این مدعا است. قابل یادآوري است که احادیث متواتر در مورد مسایل 
اند؛ اگر این پیشوایان، استدلال به این روایات را اعتقادي در میان این روایات، بسیار اندك

ین پسندیدند در حفظ و نقل و تدوین آنها اداشتند و آنها را به عنوان دلیل نمینمی     قبول
شدند. و باید گفت که هر کس خلاف این را در مورد آنها همه زحمت را متحمل نمی

بگوید، دروغ گفته و افترا بسته و سخن آنان هیچ تأثیري بر اینکه احادیث آحاد مفید ظن 
 غالب یا یقین هستند، ندارد. 

بر این باور داند؛ اما ابن عبدالبر رحمه االله با وجود اینکه اخبار آحاد را مفید ظن می
است که همانگونه که در احکام، عمل به آنها واجب است، در باب عقاید نیز واجب 

 1دهد.است. ایشان این دیدگاه را به جمعی از اهل سنت نیز نسبت می

                                           
 ).1/7التمهید ابن عبد البر ( -1
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 نصوصی که بر صحت استدلال به احادیث آحاد دلالت می کنند
آحاد و وجوب نصوصی زیادي وجود دارند که دلیل بر صحت استدلال به احادیث 

 عمل به آنها می باشند از آن جمله: 

M ـ 1

L :۱۲۲[توبھ[ 
اي اي، عده(مؤمنان را نسزد که همگی بیرون بروند؛ بلکه باید که از هر قوم و قبیله

ي خود برگشتند آنان را بروند تا دانش دین بیاموزند و هنگامی که به سوي قوم و قبیله
بترسانند تا ـ خویشتن را از عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و از بطالت و ضلالت ـ 

  خودداري کنند.) 

این آیه، قبایل و عشایر و انسانهاي مؤمن را در اطراف و نواحی مختلف جهان 
مختلف  نماید تا براي فرا گرفتن علم و بینش دینی تلاش نمایند و به نواحیتشویق می

بروند و پس از تحصیل علم به میان قوم خود بازگشته و آنان را به دین خدا هدایت و 
 در زبان عرب بر یک فرد و بیشتر از آن، اطلاق  »ةطائف«ي راهنمایی کنند. کلمه

گردد؛ تفقه در دین نیز شامل عقیده و احکام می شود؛ حتی تفقه و آگاهی  یافتن می
تفقه و آگاهی یافتن در احکام است؛ به همین سبب، امام  نسبت به عقاید مهمتر از

نامیده است؛ » فقه اکبر«ابوحنیفه رحمه االله صفحات اندکی در باب عقاید نگاشته و آنرا 
پس این آیه دلیل آشکار و محکمی بر وجوب عمل به اخبار آحاد در باب عقاید است؛ و 

بود که قومشان را ود، جایز نمیکه شامل یک فرد نیز می ش» طائفه«گر نه هرگز براي 
 انذار کنند. 

M  ـ2

L  :٦[حجرات[ 
 اید! اگر شخص فاسقی خبري را به شما رسانید (اي کسانی که ایمان آورده  

 ي آن تحقیق کنید؛ مبادا به گروهی بدون آگاهی، آسیب برسانید وانگاه از درباره
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  پشیمان شوید.) ي خود کرده

که در قرائت دیگري (فتثبتوا) نیز خوانده شده است بر  »«ي در این آیه، کلمه
این نکته دلالت دارد که اگر کسی خبري را براي شما آورد و آن کس، فاسق نبود بلکه 
عادل بود، خبرش حجت بوده و لازم نیست که در مورد آن، تحقیق شود و حتی سخنش 

 د قبول است. بدون تحقیق هم مور

 ]۱۲۲[توبھ: MLـ 3

 اي بروند تا دانش دین بیاموزند).اي، عده(باید که از هر قوم و قبیله

کند که ي فوق چنین روایت میامام بخاري در صحیح خود در تفسیر و توضیح آیه
    مالک بن حویرث گفت:

يْنَا النَّبِيَّ «  بَ  Õأَتَ نُ شَ نَحْ ولُ االلهِ وَ سُ انَ رَ كَ ، وَ يْلَةً ينَ لَ ِ هُ عِشرْ نْدَ نَا عِ مْ أَقَ ، فَ بُونَ ارِ تَقَ  Õبَةٌ مُ
نْ  مَّ نَا عَ أَلَ نَا سَ تَقْ دْ اشْ نَا أَوْ قَ لَ يْنَا أَهْ تَهَ ا قَدْ اشْ لَماَّ ظَنَّ أَنَّ ا، فَ فِيقً وا إِلىَ رَ عُ جِ : ارْ ، قَالَ نَاهُ ْ برَ نَا فَأَخْ دَ نَا بَعْ كْ تَرَ

مْ  لِيكُ ليِّ  أَهْ ونيِ أُصَ تُمُ أَيْ ماَ رَ لُّوا كَ صَ مْ وَ وهُ رُ مُ مْ وَ وهُ لِّمُ عَ مْ وَ وا فِيهِ أَقِيمُ  1».فَ

رسیدیم و مدت بیست  Õ(ما چند نفر جوان هم سن و سال خدمت پیامبر اکرم 
بسیار عطوف و مهربان بود؛  Õماندیم. پیامبراکرم  Õشبانه روز نزد آن حضرت 

هایمان تنگ شده است و آرزو داریم اي دیدن خانوادههنگامی که احساس نمود دلمان بر
؟ ما جریان »ایدهاي خود، گذاشتهچه کسانی را در خانواده«که آنها را ببینیم، از ماپرسید: 

هایتان برگردید و در میانشان بمانید و آنها را به خانه«را برایش بیان نمودیم. آنگاه فرمود: 
 2 نماز بخوانید همانگونه که من آن را خواندم). آموزش دهید و آنان را دستور دهید و

به هر کدام از آن جوانان دستور داد تا اهل منزل و  Õدر این حدیث، پیامبر اکرم   
 ي خود را آموزش دهند و مسلم است که آموزش شامل عقیده و احکام خانواده

                                           
 ) و متن حدیث از بخاري است.674) ش (1/465) و صحیح مسلم (627صحیح بخاري ( -1
 ).2/110صحیح بخاري ( -2
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گر عقاید به تر است که آن را یاد بگیرند؛ پس اتر و مهمشود؛ حتی عقیده ضروريمی
بی معنی و  Õي اخبار و احادیث آحاد، اثبات نگردد، این دستور پیامبر اکرم وسیله

 شود. مفهوم می

ـ در جاي دیگري از صحیح بخاري و مسلم آمده که تعدادي از مردم یمن نزد 4
الإِ «آمدند و عرض کردند:  Õرسول االله  نَّةَ وَ نَا السُّ لِّمْ عَ لاً يُ جُ نَا رَ عَ ذَ بِيَدِ ابْعَثْ مَ ، فَأَخَ لاَمَ سْ

الَ :  احِ  فَقَ َرَّ ةَ بْنِ الجْ بَيْدَ ةِ «أَبِى عُ هِ الأُمَّ ذِ ينُ هَ ا أَمِ ذَ   1»هَ

 (کسی را همراه ما بفرست تا سنت و احکام اسلامی را به ما یاد بدهد. 
فرد مورد نیاز شما ابوعبیده است «دست ابوعبیده را گرفت و فرمود:  Õپیامبر اکرم 

 باشد.) ین امت میکه امین ا

ابو عبیده را به تنهایی اعزام  Õاگر خبر واحد دلیل و حجت نمی بود، رسول اکرم 
به کرات و مرات یارانش را براي چنین  Õنمود؛ علاوه بر این، پیامبر اکرم نمی

 ، معاذ بن جبل و مأموریتهایی فرستاده است؛ مانند اعزام نمودن حضرت علی
ایات مربوط به آنها در صحیح بخاري و صحیح مسلم و سایر که رو ابو موسی اشعري 

 اند.کتب حدیث نقل شده

هاي خود، هیچ شک و تردیدي وجود ندارد که این بزرگواران در تعلیم و آموزش
بود، پیامبر اند؛ پس اگر سخن و پیام این افراد حجت نمیعقائد را نیز به مردم آموخته

 زام نمی نمود. آنها را به صورت فردي، اع Õاکرم 

گوید: اگر خبر واحد براي فرستاده می »ةالرسال«امام شافعی رحمه االله در کتاب خود 
هرگز  Õبود، رسول االله اند حجت نمیشدگان و مردمی که به سویشان فرستاده شده

 2فرستاد.پیام خود را توسط آنان به صورت فردي نمی

                                           
او را به سوي مردم  Õ). و در صحیح بخاري آمده که پیامبر اکرم 2419ش 4/1888صحیح مسلم ( -1

 ).7254) شماره (13/232) و (3745) شماره (7/93نجران فرستاد؛ نگا: صحیح بخاري (
 ) تألیف امام شافعی.412( "الرساله"کتاب  -2
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 داننده حجت نمیرد دیدگاه کسانی که خبر واحد را در باب عقید
 علما و دانشمندان دینی، دیدگاه کسانی که خبر واحد را در باب عقیده حجت 

 دانند به دلایل مختلفی رد نموده اند؛ از آن جمله: نمی

شود، بدعت است و هیچ ي احادیث آحاد ثابت نمیـ این رأي که عقیده به وسیله1
 ه اینگونه باشد، مردود است.  اي در شریعت ندارد و هر سخنی کگونه اساس و ریشه

ـ خود این نظریه ـ یعنی این که خبر واحد در باب عقیده، حجت نیست ـ یک 2
عقیده است و براي اثباتش به دلیل قطعی نیاز دارد که آنها براي این سخن خود، دلیل 

 قطعی ندارند.  

شود وجود میي اخبار آحاد ثابت نـ اگر دلیلی قطعی مبنی بر اینکه عقاید به وسیله3
دانستند و به صراحت، داشت، حتما صحابه و همچنین تابعین و سلف صالح آن را میمی

 کردند. بیان می

ي صحابه خبري را که از ـ این سخن مخالف منهج علمی صحابه است؛ زیرا همه4
شنیدند و هیچ پذیرفتند، اگر چه آن را از زبان یک نفر میشد، مینقل می Õرسول االله 

 کرد. م از صحابه خبر صحابی دیگر را به دلیل اینکه خبرش واحد است، رد نمیکدا

ـ دلایلی که بر وجوب عمل به کتاب و سنت دلالت دارند، شامل عقیده و احکام 5
شوند؛ پس اختصاص دادن این دلایل به احکام در صورتی که آحاد باشند، تخصیص می

 بدون مخصص بوده و فاقد اعتبار است. 

وند پیامبرش را براي بلاغ مبین (تبلیغ آشکار) فرستاده است و مسلم است که ـ خدا6
بلاغ مبین این است که مخاطب را قانع نماید و علم را برایش حاصل کند؛ پس اگر خبر 

گرفت؛ زیرا اتمام حجت تنها ي آن انجام نمیبود، تبلیغ به وسیلهواحد مفید علم نمی
 حاصل شود.گیرد که علم بدان وقتی صورت می

ـ این قول (که اخبار آحاد در باب عقیده واجب العمل نیستند) مستلزم بطلان عمل 7
اند، شنیده Õبه اخبار آحاد در باب عقیده، پس از اصحاب که آنها مستقیما از رسول االله 

قبل از تدوین، تنها به صورت آحاد به دست مردم  Õگردد؛ زیرا احادیث پیامبر اکرم می
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اند، بسیار کم هستند. و کسانی که احادیث را به صورت متواتر دریافت نمودهاند رسیده
تازه اعلام اینکه فلان حدیث، متواتر است نزد آنها موجب علم نمی شود؛ زیرا این اعلام 

 نیز خبر واحد است.  



 

 
شود که در باب عقیده و ـ این قول، موجب ترك عمل به احادیث آحادي می 8

ها است؛ پس چگونه عمل نکردن به آنها در باب عقاید به معنی رد آن احکام هستند؛ زیرا
 توان بدانها عمل کرد؟!در باب احکام می

گوید بر این رأي اتفاق نظر ندارند؛ علماي اصول آنگونه که شیخ شلتوت می -9
 بلکه امام مالک، امام شافعی، یاران امام ابو حنیفه، داوود بن علی و اطرافیانش همچون ابن
حزم بر این باورند که خبر واحد موجب علم است. همچنین از علماي حنبلی نیز حسین 
بن علی کرابیسی، حارث بن اسد محاسبی و قاضی ابو یعلی بر این باورند که خبر واحد 

 مفید علم است. 

 اندي احادیث ثابت شدهعقایدي که به وسیله
پردازیم هایی از عقاید میکر نمونهقبل از اینکه این موضوع را به پایان برسانیم به ذ

 اند:ي احادیث صحیح آحاد به ثبوت رسیدهکه به وسیله

ـ عقیده به نبوت آدم علیه السلام و سایر پیامبرانی که در قرآن کریم به نبوت آنان 1
 تصریح نشده است. 

 بر سایر پیامبران. Õـ عقیده به برتري پیامبر اسلام 2

 در روز محشر. Õاکرم ـ عقیده به شفاعت پیامبر 3

 براي مرتکبین گناهان کبیره از میان امتش. Õـ عقیده به شفاعت رسول اکرم 4

ي شق به جز قرآن؛ از جمله معجزه Õي معجزات پیامبر خدا ـ عقیده به همه5
اند که مخالف با احادیث اي تأویل نمودهالقمر که با وجود ذکر آن در قرآن، آن را به گونه

 بدان تصریح نموده است. صحیحی است که

ـ باور به احادیثی که از آفرینش موجودات، ویژگیهاي فرشتگان، جن، بهشت و 6
اند و اینکه حجر الأسود از سنگهاي بهشت دوزخ و این که آنها هم اکنون آفریده شده

 کنند.است، بحث می

ها را در کتاب که علامه سیوطی آن Õـ بسیاري از ویژگیهاي رسول االله 7
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آورده است؛ مانند وارد شدن به بهشت، دیدن اهل بهشت، دیدن » لخصائص الکبريا«
 آنچه که براي پرهیزگاران در آنجا تدارك دیده شده است و تسلیم شدن جن همراه 

 . Õرسول االله 

 ي اینکه ده یار بهشتی به طور حتم از اهل بهشت هستند. ـ یقین درباره 8

 یر در قبر. ـ ایمان به سؤال و جواب منکر نک9

 ـ ایمان به عذاب قبر 10

 ـ ایمان به ترازوي دو کفه در روز قیامت 11

 ـ ایمان به فشار قبر 12

 ـ ایمان به پل صراط 13

ـ ایمان به حوض کوثر و اینکه هر کس یک بار از آن بنوشد، هرگز تشنه نخواهد 14
 شد. 

به بهشت بدون  Õـ ایمان داشتن به رفتن هفتاد هزار نفر از امت رسول االله 15
 حساب و کتاب. 

ـ ایمان به تمام ویژگیهایی که در حدیث صحیح براي قیامت و حشر و نشر بیان 16
 اند با وجود اینکه در قرآن بدانها تصریح نشده است. شده

ـ ایمان به قضا و قدر، خیر و شر و اینکه خداوند سعادت و شقاوت، رزق و 17
 نوشته است. روزي، مدت عمر انسان را در علم خود

 ـ ایمان به قلمی که همه چیز را نوشته است. 18

 ـ ایمان به اینکه اهل گناهان کبیره براي همیشه در دوزخ نخواهند ماند.19

 باشند. ـ ایمان به اینکه ارواح شهیدان به شکل پرندگان سبزي در بهشت می20

 د.ي پوساندن جسد پیامبران را ندارـ ایمان به اینکه زمین اجازه21

ـ ایمان به اینکه خداوند فرشتگانی دارد که همواره در حال گردش بوده و درود و 22
 رسانند. می Õسلام امتش را به پیامبر اکرم 
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ـ ایمان داشتن به تمام علامات و نشانه هاي قیامت مانند ظهور مهدي، نزول 23
 و آمدن دجال و غیره.  عیسی 

اند؛ بلکه با اخبار آحاد به اثبات نرسیدهي عقاید فوق قابل یادآوري است که همه
اند؛ اما چون این گروه از شناخت بعضی از این اعتقادات با احادیث متواتر به اثبات رسیده

کافی در مورد احادیث متواتر و آحاد برخوردار نیستند باعث شده است که آنها تمام 
احادیث ظهور دجال، پیدایش مسایل اعتقادي فوق یا بیشتر آنها را نپذیرند. در صورتی که 

مهدي و نزول عیسی بن مریم متواترند چنانچه بسیاري از علما به تواتر آنها تصریح 
 نمودهاند.

ي احادیث متواتر و حتی مصیبت بزرگتر این است که آنها عقاید ثابت شده به وسیله 
نیستند چنانچه ي قرآن را به گمان اینکه این دلایل قطعی هاي اثبات شده به وسیلهاندیشه

اشاره کردیم، نمی پذیرند. به همین خاطر، آنان رؤیت پروردگار را در روز قیامت قبول 
ندارند حال آنکه این مطلب در قرآن کریم وارد شده است و احادیث متواتر نیز به بیان آن 

 فرماید:اند؛ خداوند متعال میپرداخته

 ML  :۲۳–۲۲[قیامت[  

 کنند.)اند و بسوي پروردگارشان نگاه میهایی در روز قیامت، شاداب(چهره

امام ابوالحسن اشعري معتزله را بخاطر تقلید از بزرگان و اندیشمندانشان و رد 
 گوید: دهد و مینصوص قران و سنت، مورد نکوهش قرار می

ده است تا با خواهشات نفسانی منحرفان از راه حق امثال معتزله و قدریها باعث ش«
تقلید از بزرگان و گذشتگانشان قرآن را طبق رأي و نظر شخصی خود، چنان تفسیر کنند 

نقل شده است و نه هیچ یک از علماي  Õکه نه منشأ قرآنی دارد و نه از رسول االله 
 Õاند؛ بلی، آنها با روایاتی که صحابه از پیامبر اکرم سلف به چنین تفسیري قائل بوده

اند مبنی بر اینکه مؤمنان در روز قیامت، خداوند را با چشمانشان مشاهده نقل نموده
اند؛ حال آنکه این موضوع از جهات مختلفی و با احادیث خواهند نمود، مخالفت ورزیده

و اخبار متواتري به اثبات رسیده است؛ هم چنین این گروه پا را فراتر گذاشته و شفاعت 
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، انکار نموده و روایات گذشتگان این امت را در این را در حق گناهکاران Õرسول االله 
پذیرند که کافران در اند و بالاتر از این، منکر عذاب قبر شده و نمیزمینه رد نموده

 1».شوندقبرهایشان دچار عذاب می

معتزله حوض و عذاب قبر را منکر «گوید: ابوالحسن اشعري در جاي دیگري می
ي عذاب قبر گوید: معتزله و خواج دربارهمی "الاسلامیین مقالات". و در کتاب 2»اندشده

  3»انداند و برخی دیگر آن را پذیرفتهاند؛ بعضی آن را نفی کردهدچار اختلاف شده

 ي اینکه آیا شفاعت درباره«گوید: همچنین وي در جایی دیگر از کتابش می
نیز اختلاف نظر وجود شود یا خیر شامل حال مرتکبان گناهان کبیره می Õرسول االله 

 دارد؛ در این میان، معتزله این شفاعت را انکار کرده و چنین شفاعتی را باطل 
 4». اندشمرده

معتزله قبول ندارند که خداوند داري چشم و «و در جاي دیگري از مقالات میگوید: 
دست است؛ همچنین معتزله دیدن خداوند را با چشم، آمدنش را در روز قیامت و نزول 
او را به آسمان دنیا باور ندارند؛ همچنین یکی دیگر از باورهاي آنان، این است که افراد 

 ».مانندفاسق براي همیشه در دوزخ می

بله، آنان در موارد دیگري نیز با احادیث صحیح و متواتر حتی با آیات قرآن کریم 
کس، عقایدي را رد  دانم که هراند. در اینجا ذکر این نکته را ضروري میمخالفت ورزیده

اند، چنین شخصی راه و روش معتزله را در کند که با احادیث صحیح به اثبات رسیده
 پیش گرفته و از راه و روش اهل سنت فاصله گرفته است.

  کنندکه امور ثابت شده با احادیث آحاد را انکار می کسانی حکم 

                                           
 تألیف ابو الحسن اشعري. )6ي (صفحهالإبانة عن اصول الديانة  "نقل از کتاب -1

 ) تألیف ابو الحسن اشعري.75ي (صفحه  "الإبانة عن اصول الديانة"نقل از کتاب  -2

 ) تألیف ابو الحسن اشعري.340ي (مقالات الاسلامیین صفحه -3
 همان منبع  -4
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کنندگان احادیث آحاد  سفارینی از اسحاق بن راهویه نقل نموده است که وي انکار
 تر این است که آنها کافر نیستند؛ چنین به نظر را کافر دانسته است؛ اما نظر صحیح

ي امت آنها را رسد که این فتوا با توجه به انکار احادیثی صادر شده است که همهمی
 اند. قبول داشته و بر صحت آنها اتفاق نظر نموده

دانیم؛ اما بر این عقیده هستیم کسانی که فر نمیما اگر چه منکر احادیث آحاد را کا
اند، سخت در اشتباه بوده و در باب عقیده رد کرده Õاحادیث صحیح رسول االله 

 رود که بخاطر این کارشان، گمراه  و گرفتار عذاب شوند: احتمال آن می

 ML  

  ]٦۳[نور:
کنند، باید بترسند که مبادا به بلایی گرفتار آیند فت می(آنان که با فرمان پیامبر مخال 

 یا اینکه دچار عذاب دردناکی شوند).

 این است منهج صحیح
گردد، صرفا به قران و سنت پایبند ما در این پژوهشی که تقدیم حضورتان می

هاي ارائه شده در این پژوهش را بر دانیم که اندیشهخواهیم بود؛ لذا بر خود لازم می
نهج قران و سنت ارائه دهیم و از از چهارچوب آنها پا را فراتر نگذلریم. و این، همان م

 روشی است که دلهاي نخستین افراد این امت را زنده نمود. 

تواند سایر امت را اصلاح نماید؛ امام مالک بن انس و این، تنها راهی است که می
 هر گز آخر این امت اصلاح «که: گوید ي منوره؛ چه زیبا می؛امام و دانشمند مدینه

 ». ي آن، اصلاح شدندشود مگر با همان چیزي که افراد نخست این امت به وسیلهنمی

آري، ما قبلا برتري منهج قرآن و تفاوتهاي آن را با راه و روش فلسفه در اثبات  
ي از مسائل اعتقادي بیان نمودیم؛ و همین برتري و تفاوتها است که ما را ملزم به پیرو

 نماید.منهج قران می

 اي که نیاز به توضیح دارد:شبهه
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 چگونه با کسانی که به قرآن ایمان ندارند، صحبت کنیم؟  
گویند: چگونه قرآن را به کسانی ي اندکی از دین دارند، میبرخی از کسانی که بهره

دید مادي و که بدان ایمان ندارند، عرضه نماییم؟ ما باید مردم امروز را با منطق علم ج
دلایل عقلی مورد خطاب قرار دهیم و وقتی که در برابر اسلام، تسلیم شدند و قران را 

 ها را مورد خطاب قرار دهیم. پذیرفتند، آنگاه با قرآن کریم آن

گوییم: شما را به خدا سوگند میدهیم، اندکی بیندیشید؛ چگونه ما به این گروه می
افرانی را بترساند و بیم دهد که نه به خدا ایمان داشتند خداوند پیامبرش را دستور داد تا ک

  ]۱۹[انعام: ML و نه قرآن و پیامبر را قبول داشتند؟ 

 رسد با قرآن، بیم دهم). (تا شما و تمام کسانی را که این قرآن بدانها می

 االله خداوند چگونه به پیامبرش دستور داد تا قرآن را برایشان تلاوت کند؟ آیا رسول
Õ هایشان را نمود تا باطن آنان را حرکت داده و دلقرآن را براي معاندین تلاوت نمی

 به لرزه درآورد؟ 

آیات قرآن کریم با افرادي همچون امیه بن خلف و ولید بن عتبه با وجود کفر شدید 
 و عداوت فراوانی که با اسلام و مسلمین داشتند، چه کرد؟ 

ن در هر جاي دنیا حتی در رادیوي لندن و واشنگتن هم گویند: امروزه قرآبرخی می
خوانند به آن ایمان و شود؛ اما با وجود این، حتی مسلمانانی که آن را می تلاوت می

 اعتقادي ندارند. 
پاسخ این اشکال، این است که در گذشته، هنگامی که مردم عرب به آیات قرآن 

کرد؛ زیرا آنان عرب بودند هایشان نفوذ میدادند، این آیات به اعماق دلکریم گوش فرا می
کردند. اما امروز میان قرآن و مردم حجاب و و معانی و مقاصد آیات را بخوبی درك می

گردد و برخی  موانع زیادي وجود دارد که برخی از این موانع به زبان و لغت مردم بر می
اند و از دیدگاه مردم مودهدیگر به شبهات و ایراداتی برمیگردد که در اذهان مردم ایجاد ن

 اند.  به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده

ي کارشناسان دینی این است که قرآن به همین جهت، در این عصر، مهمترین وظیفه
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را به زبانی بیان کنند که مردم آنرا بفهمند و اساسا ارتباط مردم را با قرآن برقرار نمایند و 
مفاهیم قرآنی را براي مردم توضیح دهند و معانی این آنان را با قران آشنا کنند. یعنی 

کتاب بزرگ را در ذهن و فکر مردم احیا کنند تا مردم بار دیگر لذت آن را بچشند و با 
تمام وجود شیرینی آن را احساس کنند. همچنین اندیشمندان دینی باید معانی و مفاهیم 

بدین طریق، دعوت تحقق پیدا کند قرآن را به دروغگویان و دروغ پردازان تفهیم کنند تا 
و بر تمام مردم اتمام حجت شود. ما در مباحث گذشته بیان داشتیم که قرآن تنها اخبار 

 سازد. نیست؛ بلکه مشتمل بر دلایلی است که خردها را قانع و تشنگی دلها را برطرف می

 دعوت مشکوك تقریب ادیان 
ت که خداوند براي تثبیت و باید دانست که روش صحیح و درست، همان روشی اس

استقرار ایمان در دلها، به ما نشان داده است و باید براي هدایت خود و همچنین راهنمایی 
 مردم پایبند آن باشیم و مردم را بر اساس آن تربیت کنیم. 

خواهند این روش و اسلوب قرآنی را دشمنان خدا و فریب خوردگان این امت می
ها و کنفرانسهایی بدین میان ادیان تخریب کنند؛ لذا کنگرهبا دعوت به تقریب و آشتی 

دهند که به جز بی اعتمادي نسبت به دین و ابهام و سرگردانی هیچ منظور ترتیب می
 ي دیگري ندارد .نتیجه

کنند، در واقع دچار اشتباه و خطاي مسلمانانی که این مجالس و محافل را برگزار می
ي بحث خواهند اسلام را مانند یهودیت و مسیحیت در بوته شوند؛ زیرا آنها میبزرگی می

 و جدال قرار دهند و با این مکاتب یکسان نمایند. 

اگر این آقایان به جاي این کار در ارتباط با دیگر ادیان، این اسلوب قرآنی را انتخاب 
 شد:کردند، عذرآنان پذیرفته میمی

  M

L   :٦٤[آل عمران[ 
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اي بیایید که میان ما و شما مشترك (بگو: اي اهل کتاب! به سوي سخن دادگرانه   
است و آن اینکه تنها خداوند یگانه را عبادت کنیم و چیزي را با او شریک قرار ندهیم و 

نگیرد؛ پس اگر آنها روي  برخی از ما برخی دیگر را به جاي خداوند یگانه، به خدایی
  گردانی کردند، بگویید شما گواه باشید که ما تسلیم دستورات الهی هستیم.) 

کردند و دین حق بایست بطلان و اشتباهات ادیان را به نحو احسن بیان میآنان می 
کردند نه اینکه خواستار ي حجت و دلیل میدادند و براي آنان اقامهرا به آنان نشان می

 هاي نادرستشان حمایت شدند و آنان را در باطل و اندیشهتی و محبت آنان میدوس
 کردند. می

کنند و به گمان ها مخلوط میکسانی که اسلام را با سایر ادیان و مذاهب و فلسفه
کنند تا به خود میان نصوص قرآنی و سخنان پیروان ادیان دیگر توفیق و تلفیق ایجاد می

لام و سایر ادیان را به هم نزدیک و در نهایت آشتی دهند، سخت در اي برسند که اسنقطه
اشتباه بوده و راه را گم کرده و در تصمیم خود دچار توهم شده اند؛ زیرا اسلام دین الهی 
و مقدسی است که حافظ و نگهبان زندگی و بشریت است و هیچ نیازي ندارد که میان آن 

ان دیگر، امور باطل و گاهی هم خیر و صلاح و سایر ادیان وحدت ایجاد کنیم. در ادی
ي ما این وجود دارد؛ اما اسلام سراسرش حق و خیر وصلاح است و رسالت و وظیفه

 است که کتاب و دین پروردگارمان را متمایز از سایر ادیان و کتب، نگه داریم. 

 M  L:۲٥٦[بقره[  
 و جدا شده است.) (همانا هدایت و کمال از گمراهی و ضلالت متمایز

آري، باید اسلام را آنگونه که هست به مردم عرضه کنیم تا مردم بطور صاف و پاك 
 و دور از خلط و بهم آمیختگی بدان دسترسی داشته باشند و آنرا بپذیرند.

خداوند کسانی را که در پی خلط و بهم آمیختن اسلام با سایر ادیان هستند و به 
طی را میان اسلام و ادیان پیدا کنند، نکوهش کرده است و خواهند راه وسگمان خود می

 فرماید: این عمل را از جمله اعمال منافقین معرفی نموده است؛ چنانکه می

 M
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L :٦۲-٦۱[نساء[  
سوي چیزي بیایید که خداوند آن را نازل (و زمانی که بدیشان گفته می شود که به 

بینید که سخت به کرده است و همچنین به سوي پیغمبر روي آورید، شما منافقان را می
اما چگونه است که چون به سبب   دارند؛کنند و دیگران را نیز از تو باز میتو پشت می

رند که ما هدفی جز خوآیند و به خدا سوگند میاعمالشان بلایی بدانان رسد نزد تو می
  ایم). خیرخواهی و وحدت نداشته





 

 

 ایمان به خداوند

 مقدمه

 اهمیت این اصل 
نخستین اصل از اصول اعتقادي، ایمان به خداوند است؛ این ایمان، مهمترین اصول 
اعتقادي و عملی در اسلام بشمار می رود؛ وجود اسلام بر این محور استوار است؛ این 

و لب قرآن کریم است؛ اگر بگوییم که تمام قرآن بحث و سخن از اصل در واقع شالوده 
ایم؛ زیرا قرآن، یا مستقیماً از ذات خدا سخن میگوید، یا از ایمان است، سخن گزافی نگفته

ي اخلاص؛ یا هم از و سوره الکرسی آيةاسما و صفات و افعال خداوند بحث میکند مانند 
کند و یا از دعوت به ترك عبادت حبت میدعوت به عبادت خداي یگانه و بی همتا ص

گوید که تمام اینها در واقع ستایش خداوند و دعوت به اداي معبودان باطل سخن می
 حقوق الهی و باز داشتن مردم از عبادت غیر االله هستند. 

بخشی دیگر از قران کریم نیز امر به فرمانبرداري و نهی از معصیت خداوند متعال 
باشند؛ و فرازهایی از قران کریم هم از ز لوازم و موجبات ایمان میاست که اینها هم ا

اوضاع و احوال مؤمنان و اینکه در دنیا چه کرامت و شرافتی دارند و در آخرت نیز 
ي شود، بحث میکند؛ همچنین در جاهاي متعددي دربارهچگونه پاداشی به آنها داده می

نماید و در آخرت ا در دنیا مجازات میسرگذشت کافران و اینکه خداوند چگونه آنها ر
 گوید.شوند، سخن مینیز به چه عذابهایی گرفتار می

کنیم در تمام قرآن صحبت از ایمان به خداوند بنابر این، همینگونه که مشاهده می
) بار تکرار 10062متعال است و نام خداوند متعال در قرآن با اسما و صفاتش حدود (

در هر صفحه تقریبا بیست بار وارد شده است و این، دلیل  شده یعنی به طور متوسط
 روشن و بارزي بر این واقعیت است.

ي ي تنهما می توانیم بگوییم: ایمان به خداوند در برابر سایر اصول و فروع به منزله 
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ي اساسی و ها است؛ ایمان به خداوند پایهیک درخت در مقایسه با سایر شاخ و برگ
ي او از اسلام به هر اندازه که ایمان انسان قویتر و استوارتر باشد، بهره بنیان دین است و

 همان اندازه بیشتر خواهد بود. 

 مواردي که متعلق به ایمان به خداوند هستند
 مواردي که لازم است در این باب مورد بحث و بررسی قرار گیرند، به شرح زیر 

 باشند: می

 شوند.تی که در این رابطه مطرح میو رد شبها ـ دلایل وجود خداوند 1

 ـ تعریف خداوند سبحان که در قرآن به دو روش بدان پرداخته شده است. 2

هایی که در مخلوقات نهفته و دلیل بر قدرت و توانایی خداوند و الف: بیان شگفتی
 نوآفرینیهاي او هستند. 

 د سخن گفتهاند.ب: بررسی آیاتی که مستقیماً از ذات، اسما، صفات و افعال خداون

براي او و رد تمام معبودان  شریک گونه هر نفی و عبادت در ـ توحید خداوند3
 دیگر. 

 ي درست در این زمینه. ـ نگاهی به تاریخ اعتقادات الهی و بررسی گزینه4



 

 

 فصل اول: دلایل وجود خداوند 

 اول: دلیل فطرت

کند؛ قرآن در مورد اف میفطرت سالم بدون هیچگونه دلیلی به وجود آفریدگار، اعتر
 وجود آفریدگار، طولانی به ایراد سخن نپرداخته است؛ بلکه بیشتر به این نکته 

سلیم و روانی که با شرك آلوده نشده باشد، بدون هیچگونه دلیلی نه  فطرتپردازد که می
، تنها به وجود آفریدگار، بلکه به یگانه بودن او نیز اعتراف میکند؛ چرا که این موضوع

 فطري بوده و با روان هر کسی عجین است؛ چنانکه میفرماید:

 M

L :۳۰[روم[ 
(روي خود را خالصانه متوجه آیین اسلام بگردان؛ این، سرشتی است که خداوند 

ین است دین و آیین مردم را بر آن سرشته است؛ پس نباید سرشت خدا را تغییر داد؛ ا
  دانند.) محکم و استوار؛ ولی اکثر مردم نمی

اي است که مورد توجه تمام پژوهشگران و محققان تاریخ همان پدیده تاین فطر
ي ملتهایی که تاریخ آنها مورد پژوهش قرار گرفته است معبودانی ادیان بوده است و همه

 1اند.آنان  بودهبراي خود انتخاب کردهاند که مورد توجه و تقدیس 

                                           
ها هاي عصرحاضر که تمام سعی وتلاششان این است که خود را از قید بندگی خدا رحتی کمونیست -1

انـد؛ چنانکـه مـا مشـاهده     سازند، در عین حال، آنان نیز پایه گذاران مسلک خود را معبود خود قرار داده
ي خداي ساختگیشان در میدان سرخ به مناسـبت یـادبود و بزرگداشـت روز    کنیم که در برابر مجسمهمی

انـد و بـه   قـرار داده  شوند طوري که آنرا معبود خودوفات رهبران خود به حالت فروتنی و ذلت جمع می
کنند. واي بـه حالشـان و تاسـف    اي را پرستش میجاي اینکه آفریدگار انسان را عبادت کنند، انسان مرده

 براي آنان.
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در اینجا این سؤال مطرح است که اگر ایمان به خداي یگانه امري است فطري پس 
 چرا انسانها در طول تاریخ، معبودان مختلفی را عبادت کردهاند؟ 

انسان را به سوي خالق و آفریدگار یگانه ، تپاسخ این سؤال این است که فطر
اند و این عوامل انسان را از توجه حاطه کردهکند؛ اما عوامل زیادي انسان را ادعوت می

کنند؛ آنچه را که پدران در روح و روان فرزندانشان به سوي معبود حقیقی منحرف می
هاي نوآموزان القا کنند و نویسندگان و معلمان و پژوهشگران به افکار و اندیشهغرس می

اي که دهد بگونهقرار میاي روي چشمان آنان را آلوده نموده و پرده تنمایند، فطرمی
 توانند متوجه خداي واقعی شوند. نمی

برآنچه که ما بیان نمودیم مهر تأیید زده و در حدیثی که بخاري و  Õپیامبر اکرم 
 اند، میفرماید: روایت نموده مسلم از ابو هریره 

، أَ « انِهِ دَ َوِّ اهُ يهُ وَ أَبَ ةِ، فَ طْرَ لىَ الْفِ ولَدُ عَ لُودٍ يُ وْ لُّ مَ انِهِ كُ سَ جِّ ، أَوْ يُمَ انِهِ َ نَصرِّ  ».وْ يُ

آید؛ اما والدین ـ و همان عوامل محیطی ـ او پاك به دنیا می ت(هر نوزادي بر فطر 
 آورند.)را یهودي یا مسیحی و یا مجوسی بار می

یعنی والدین و » یسلمانه«نفرمودند  Õي قابل توجه این است که پیامبر اکرم نکته 
 تکنند؛ زیرا که مسلمان بودن، خواست و اقتضاي فطرمسلمان میعوامل محیطی او را 

 است و نیازي به عوامل خارجی ندارد.

ت شود که اگر نوزاد را به حال خودش بگذاریم و فطرگاهی هم این سؤال مطرح می
آید؟ در پاسخ باید گفت او را تحت تأثیر قرار ندهیم، آیا موحد و اهل معرفت به بار می

ین انس او را منحرف نکنند و فطرت او را آلوده نگردانند، شیاطین جن او را که: اگر شیاط
 کنند؛ زیرا شیطان با خود عهده کرده که بنی آدم را گمراه کند: رها نمی

 ML :۸۳-۸۲[ص[ 
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مگر    ي آنان را گمراه خواهم کردگفت: به عزتّ و عظمت تو سوگند که همه(شیطان 
-ام در آنها تأثیري نمیص تو را ـ که بر آنان سلطه و قدرتی ندارم و وسوسهبندگان مخل

  گذارد).

آري، به شیطان این توانایی داده شده است که خود را به قلب انسان برساند و در 
 اعماق دلها نفوذ کند؛ چنانکه در حدیث صحیح آمده است که: 

نْسَ «         نَ الإِ  مِ ْرِ يْطَانَ يجَ اإِنَّ الشَّ ًّ ماَ شرَ لُوبِكُ فَ فىِ قُ ذِ قْ يتُ أَنْ يَ شِ ، فَخَ مِ  الدَّ ْرَ : » انِ مجَ الَ أَوْ قَ
يْئًا«   1»شَ

ترسم که شیطان در (شیطان مانند خون در رگهاي انسان عبور میکند و من از این می
 دلهاي شما شر و فساد القا کند.) 

 قرآن کریم نیز شیطان را اینگونه توصف نموده است:

  ML :٥[ناس[ 
  پردازد). هاي مردم به وسوسه میگري است که در سینه(وسوسه   

همچنین در روایات صحیح آمده است که هر انسانی، همراهی از جنیها دارد که او را 
 به فساد و انجام دادن کارهاي زشت وادار میکند. در قرآن کریم نیز آمده است که: 

 ML  :۲۷[ق[  
گوید: پروردگارا! من او را به طغیان و (شیطانی که در دنیا پیوسته همدم او است، می

 برده است.) ام؛ بلکه او خود در گمراهی ژرف بسر میسرکشی وا نداشته

کند که به خداي یگانه پناه انسان تنها هنگامی از دست این همراه بد نجات پیدا می
 ببرد: 

 M

                                           
 ).2175) شماره (4/1712صحیح مسلم ( -1
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L :٦ -۱[ناس[ 
به معبود به حقّ   به مالک و حاکم واقعی مردم؛    برم به پروردگار مردم؛(بگو: پناه می  

هاي مردم به گري است که در سینهوسوسه  رود؛ آن گري که واپس میمردم از شر وسوسه
   وچه از انسانها).  پردازد چه از جنّیها باشدوسوسه می

کنند. در انسان نقش بزرگی را ایفا می تشیاطین جن در فساد و آلوده کردن فطر
  Õکتاب صحیح مسلم از عیاض بن حمار روایت است که روزي رسول اکرم 

 اي ایراد نمود و در قسمتی از آن خطبه چنین فرمود: خطبه

ا جَ « مْ مَ كُ لِّمَ نيِ أَنْ أُعَ رَ بَادِي إِنَّ االلهَ أَمَ تُهُ عِ لْ الٍ نَحَ لُّ مَ : كُ الَ إِنَّهُ قَ ا، وَ ذَ ي هَ مِ نِي يَوْ لَّمَ َّا عَ تُمْ ممِ لْ هِ
ِهِ  نْ دِين مْ عَ تَالَتْهُ يَاطِينُ فَاجْ مُ الشَّ تْهُ أَتَ ، فَ مْ لَّهُ اءَ كُ نَفَ بَادِي حُ لَقْتُ عِ إِنيِّ خَ ، وَ لالٌ مْ حَ وَ لهَُ هُ تْ فَ مَ رَّ حَ ، وَ مْ

لْ  لَ ا أَحْ مْ مَ يْهِ لَ لْطَانًاعَ لْ بِهِ سُ ْ أُنَزِّ ا لمَ وا بيِ مَ كُ ِ ُمْ أَنْ يُشرْ تهْ رَ أَمَ ، وَ مْ  ».تُ لهَُ

دانید و امروز اي مردم! خداوند به من دستورداده است تا شما را از آنچه که نمی( 
به من آموخته است، آگاه نمایم؛ خداوند فرمود: تمام چیزهایی را که به بندگانم عنایت 

ام؛ اما شیاطین به اند. و من تمام بندگانم را پاکیزه و بدور از انحراف آفریدهام، حلالنموده
سوي آنها آمده و آنها را از آیینشان منحرف نموده و آنچه را که براي آنان حلال کرده 

کنند و به آنان فرمان میدهند که براي من شریک و انباز قرار دهند بودم، برآنان حرام می
 1ام).براي این کار نفرستاده درحالی که من دلیلی

 مصیبت، فطرت را پاکیزه می گرداند
شود و به سبب بلا و  برداشته می تها از روي فطرگاهی هم حجابها و پرده

گردد و امکان هیچگونه کمک و یاري از جانب سایر گیر انسان میمصیبتهایی که دامن
شوند. چه اند، زدوده میکردهرا زنگ آلوده  تهایی که فطر ها وجود ندارد، پردهانسان

                                           
 ).4/2197مسلم ( -1
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هاي ملحد و بی دینی که هنگام گرفتار شدن درگرداب بلا و مصیبتها، زیادند انسان
گردند. کم نیستند مشرکانی که گرفتاریها شناسند و به سوي او باز میپروردگار خود را می

عال اند تا در ردیف بندگان مخلص خداوند قرار گیرد؛ چنانکه خداوند متباعث شده
 میفرماید: 

 M

 L   :۲۲[یونس[ 
ها قـرار گیریـد، و   برد تا آنکه در کشتیاوست که شما را در خشکی و دریا راه می(

و به ناگاه بادي سخت باد موافق، آنان را پیش برد و سرنشینان بدان شادمان گردند 
 به آنان در رسد و از هر سو، موج به سویشان آید، و آنـان یقـین کننـد کـه گرفتـار      

-اند. آن وقت خداوند را در حالی که دین و عبادت خالص را تنها از آن وي میشده

گویند: اگر ما را از این حـال بحرانـی نجـات دهـی،     خوانند و میدانند، به فریاد می
 ) سگزاران خواهیم بود.قطعاً از سپا

گردد و اید که سرنشینان هواپیمایی که در فضا با نقص فنی مواجه میلابد شنیده
اي که حتی خلبانها هم از هدایت و شود به گونههواپیما به هر طرف، کج و راست می

ي بسیار کنند، در این لحظهشوند و خود را تسلیم قضا و قدر الهی میکنترل آن عاجز می
ي دعا ي الحاد و بی باوري از بین رفته، زبانها به زمزمهناك و سرنوشت ساز، اندیشهخطر

شتابند؛ آري، در و نیایش پرداخته و دلها با صدق و اخلاص بسوي پروردگارشان می
دینی از ذهنها رخت بر چنین شرایط وحشتناك و خطرناکی است که تصور شرك و بی

 ماند.بسته و اثري از آن باقی نمی

اعتراف  به وجود آفریدگار گردید آنان مبعوث میان در Õپیامبر اکرم  که مشرکانی

 داشتند
وجود آفریدگار اعتراف  به گردید، مبعوث در میان آنان Õاالله  رسول که اعرابی
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پذیرفتند که او یگانه داشتند و او را یگانه آفریدگار جهان هستی می دانستند. همچنین می
د و زیان به دست او است؛ اما آنان مخلصانه خدا را اطاعت روزي دهنده است و سو

کردند؛ به همین کردند؛ بلکه در کنار خداوند متعال، خدایان دیگري را نیز عبادت مینمی
براي وادار نمودن مشرکین به بندگی خداي یگانه و خالص  Õخاطر، پیامبر اکرم 

و مالک آسمانها و زمین از آنها گرداندن دین براي آن ذات بی همتا در مورد آفریدگار 
کردند و خالق بودن خداوند را قبول سؤال می نمود؛ آنان نیز به وجود او اعتراف می

 داشتند.

 M

L :۲٥[لقمان [ 
؟ حتماً (هر گاه از آنان ـ مشرکان ـ بپرسی: چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است

دانند ـ و این است پس بگو: ستایش از آن االله است ولی بیشتر آنان نمی گویند: خدا.می
  کنند.) نمایند و عبادت را تنها به خدا منحصر نمیکه به مقتضاي اعتراف خود، عمل نمی

 فرماید: ي مؤمنون نیز میدر سوره

M

L :۸۹–۸٤[مؤمنون[ 
برند، از آن چه اید، زمین و کسانی که روي زمین بسر می(بگو: اگر شما دانا و فرزانه  

ـ بر اساس نداي فطرت، و بداهت عقل ـ خواهند گفت: از آن االله هستند.   کسی هستند؟!
ي پرستش آورید ـ که تنها مالک کائنات شایستهیاندیشید و به یاد نمبگو: پس چرا نمی

؟ بگو: چه کسی صاحب آسمانهاي هفتگانه و صاحب عرش عظیم است ؟ ـ است و بس
بگو: چه کسی  گیرید؟ خواهند گفت: از آن االله است. بگو: پس چرا پرهیزگاري پیش نمی 

دهد و کسی را چیز را در دست دارد و او کسی است که پناه میفرماندهی بزرگ همه 
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خواهند گفت: االله. بگو: پس چگونه   توان از عذاب او پناه داد، اگر فهمیده و آگاهید؟!نمی
  شوید؟) خورید و جادو و جنبل میگول می

دادند و به برخی کردند و حج را انجام میمشهور است که اعراب، کعبه را تجلیل می
 د بودند. از عبادتهاي بجا مانده از پیشینیان نیز پایبن

 ناکتر است کفر مردم امروزي بزرگتر و خطر
انسان به وجود او  ما نباید تنها به دلایل وجود خداوند بسنده کنیم؛ زیرا فطرت

توان منکرین وجود خدا را دهد وحتی درمیان انسانهاي گذشته هم به ندرت میگواهی می
 انسانها قابل ذکر هم نیستند.  پیدا کرد به جز تعداد بسیار اندکی که در مقایسه با مجموع

 کنیم که اما امروزه، انحراف به اوج خود رسیده است؛ کسانی را مشاهده می
ي مذهب خود قرار داده و گویند: خدایی وجود ندارد و این مقوله را اساس و پایهمی

 اند و دولتهایی را با این معیار تشکیل زندگی خود را بر اساس این اندیشه، بنا نهاده
اند و صدها ملیون انسان به این تفکر گرایش پیدا کرده اند. بله، متأسفانه این مقوله در داده

ي آن، کتابهاي متعددي تألیف شده است تا جایی سراسر دنیا گسترش یافته است و درباره
خواهند آن اند و میکه آنرا فلسفه و حکمتی مدون و قابل تدریس و آموختنی تلقی کرده

 ان یک مکتب علمی مطرح کنند و حقانیت آنرا به اثبات برسانند.را به عنو

بنابراین، ضروري به نظر می رسد که ما مقداري بیشتر به این قضیه بپردازیم و این 
 نظریه را با دلیل و حجت، مورد نقد و بررسی قرار دهیم. 

  دلیل دوم: هر آفریده را آفریدگاري لازم است
نمایند که خردهاي سالم بدان پرداز، دلایلی را ارائه می قرآن کریم علیه منکرین دروغ

داند؛ چنانکه کنند و منطق و عقل سلیم انکار و رد آن را جایز نمیاقرار و اعتراف می
 فرماید:خداوند متعال می

  M

L :۳٦–۳٥[طور[ 
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ند؟ و یا این که ـ خودشان خویشتن را اآیا آنان بدون هیچ گونه خالقی آفریده شده(  
اند؟! بلکه یا این که آنها آسمانها و زمین را آفریده  اند و ـ خودشان آفریدگارند؟آفریده

  ایشان طالب یقین نیستند) 

گوید: شما وجود دارید و این واقعیتی است انکار ناپذیر و همچنین این آیه به آنها می 
 جاي شک نیست. آسمانها و زمین وجود دارند و 

و در عقل و خرد هر خردمندي ثابت است که هر موجودي براي به وجود آمدنش 
 اي است که شتر چرانها در صحراها هم آن را درك سببی را لازم دارد و این نکته

 گویند: کنند و میمی

الا  البعرة تدلّ علی البعير و الأثر يدلُّ علی المسير فسماء ذات أبراج و أرض ذات فجاج،«
 »تدل علی عليم الخبير؟!

هاي عابران، نشان وجود آنان است؛ سرگین شتر، نشانی وجود شتر است، و آثار قدم 
هاي متعدد چگونه حکایت از وجود خداي هاي بلند و زمینهاي داراي راهپس این آسمان

اي است که دانشمندان و پژوهشگران زندگی و عالم و آگاه ندارند؟! بله، این مسئله
 اند.موجودات زنده نیز از آن به خوبی آگاه

ي مذکور بدان اشاره دارد، همان چیزي است که دانشمندان، آن را آنچه را که آیه 
 گوید: هیچ چیز ممکنی خود به خود بوجود اند؛ این قانون میقانون سبیت نامیده

نمی تواند آید؛ زیرا اسباب لازم براي به وجود آمدن خودش را ندارد و همچنین نمی
 وجود را به چیزهاي دیگر ببخشد؛ زیرا چیزي را که خودش نداشته باشد، چگونه 

 تواند به دیگران ببخشد؟ می

 براي توضیح این قا نون به مثال زیر توجه کنید
چند سال قبل، باستان شناسان در صحراي ربع خالی به دنبال بادهایی که در آن 

در زیر ریگها محو شده بود، کشف نمودند؛ آنان منطقه وزیده بود، آثار شهري را که 
اي را آغاز نمودند تا بتوانند اطلاعاتی را در مورد بلافاصله، تحقیق و پژوهشهاي گسترده

تاریخ بناي آن شهر بدست آورند؛ جالب اینجا است که به ذهن هیچ کدام از این باستان 
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ثر عوامل طبیعی مانند تند شناسان و سایر دانشمندان هم خطور نکرد که این شهر بر ا
ي بادها، باران یا گرما و سرما بوجود آمده باشد؛ بلکه اذعان داشتند که این شهر ساخته

 دست انسان بوده است. 

کرد که این شهر در اثر حوادث طبیعی به وجود آمده چنانچه کسی چنین تصور می
سوخت و از ل او میاست، قطعاً مردم او را فاقد عقل و خرد دانسته و دلشان به حا

 خواستند که شفایش دهد. خداوند می

حالا اگر کسی بگوید: این شهر در میان آسمان و زمین به وجود آمده و سپس روي 
زمین قرار گرفته است بدون اینکه انسان در ایجاد آن دخالتی داشته باشد، بی تردید این 

حتی شگفت انگیزتر است؛  ي قبلی ندارد وگفته در غرابت و شگفتی دست کمی از گفته
تواند چیزي را وجود بخشد و این امري است بسیار بدیهی که هیچ زیرا که عدم نمی

 تواند خود را به وجود بیاورد.چیزي نمی

شناسیم، قطعاً نیاز به یک ایجاد کننده و سازنده شهر یاد شده آنگونه که ما آن را می
ي آن است؛ بنابراین، شان انجام دهندهداشته است و هر عملی دلیل بر وجود عامل و ن

ي دست افرادي خردمند و ماهر در فن ساختمان سازي و شهر مذکور نیز قطعاً ساخته
 آشنا به اصول بنایی بوده است. 

ي آن رفته ي پایین یک ساختمان به بالاترین نقطهاگر انسانی را ببینیم که از نقطه
دانیم؛ زیرا انسان قادر به و شگفت آور نمی کنیم و امري عجیبباشد، آن را انکار نمی

انجام این کار است. اما اگر سنگی را ببینیم که در ردیف پایین ساختمان قرار داشته است؛ 
پذیریم که آن سنگ خود بخود به سپس به بالاترین سطح آن منتقل شده است، قطعاً نمی

آن جا انتقال داده است؛ زیرا که  بالاي آن ساختمان رفته باشد؛ بلکه حتماً انسانی آن را به
 سنگ خاصیت حرکت و توانایی صعود را ندارد.

دانند که یک شهر بدون سازنده بسیار شگفت آور است که مردم بطور قطعی می
و یقین دارند که براي انتقال سنگی  را بسازد تواند خودخودش نیز نمی شود ونمی ساخته

ی وجود داشته باشد که آن کار را انجام دهد؛ اما از کف ساختمان به سقف آن، باید انسان
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دانند و بوجود آمدن آن را براي ایجاد و آفرینش این جهان هستی، آفریدگاري را لازم نمی
دانند؛ حال آنکه ساختن جهان هستی به مراتب بدون ایجاد کننده جائز و ممکن می

 ند متعال می فرماید: تر از ساختن یک شهر یا بالا رفتن یک سنگ است؛ خداوپیچیده

M

L :٥۷[غافر[ 
(قطعاً آفرینش آسمانها و زمین بسی دشوارتر از آفرینش مردم است و لیکن بیشتر   

  دانند.) مردم نمی

ي علمی و منطقی که خردها را مخاطب اما منکرین این مسئله، هنگامی که با شیوه 
کنند یا اینکه راه پذیرند و بدان اعتراف میناچار یا آن را میشوند، قرار میدهد، روبرو می

 گیرند. لجاجت و عناد در پیش می

به همین دلیل، علما و دانشمندان اسلامی، همواره با منکرین وجود خدا مبارزه 
اند؛ یکی از دانشمندان اسلامی با گروهی از منکران وجود خدا روبرو شد و با آنها نموده

بحث و جدل در مورد خداوند پرداخت و به آنان گفت: اگر شخصی بگوید؟  به مناظره و
یک کشتی را دیدم که پر از اموال گرانبها بود و امواج متلاطم دریا و طوفانها آن را احاطه 
کرده بودند؛ اما آن کشتی بدون اینکه کسی آن را کنترل کند یا به حرکت درآورد، خود 

کرد؛ آیا عقلاً چنین چیزي ممکن است؟ ، حرکت میبخود و بدون ناخدا در جهت درست
پذیرد. آن عالم بزرگوار گفت: وقتی که عقل آنان گفتند: خیر، عقل چنین چیزي را نمی

داند چگونه وجود و استمرار این جهان هستی را با چنین چیزي را محال و غیر معقول می
و نگهبان ممکن و معقول این همه گستردگی و پیچیدگی و دگرگونیهایش بدون آفریدگار 

 ؟! داندمی

ي ي حاضران به گریه افتادند و تسلیم شدند و توبه نمودند و گفتهاینجا بود که همه
 آن بزرگوار را تصدیق کردند. 

پذیرند، همان چیزي بله، این قانون که عقلها در برابر آن تسلیم هستند و آن را می
 ارد:ي قرآن کریم بدان اشاره داست که این آیه
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 ML :۳٥[طور[  
اند؟ یا این که خودشان آفریدگارند؟ ـ (آیا ایشان بدون هیچ گونه خالقی آفریده شده

  و خود را آفریده اند) .

با وجود اینکه خردمندان تسلیم این واقعیت هستند که این جهان هستی، آفریدگاري 
آیه وجود آفریدگار را به روشی بسیار بلیغ ي عبادت است؛ اما این دارد که تنها او شایسته

اي که به محض شنیدنش روح و روان انسان را به کند، به گونهو رسا و مؤثر، اثبات می
 آورد.هیجان می

در  Õگوید: پیامبر اکرم امام بخاري در صحیح خود بروایت از جبیر بن مطعم می

M  ي:ه آیهنمود؛ هنگامی که بي طور را تلاوت مینماز مغرب سوره

L  رسید، نزدیک بود که
 1قلبم از جایش کنده شود و پرواز کند.

گوید: دلیل به لرزه افتادن قلب معطم بن امام بیهقی می گوید: ابوسلیمان خطابی می
هاي این بوده است که او معنی و مفهوم آیه را کاملاً درك نموده و به نشانه جبیر 

ي آن است به خوبی پی برده است و سرشت پاك و روشنی که این آیه در برگیرنده
 2تیزهوشی او محتواي آیه را برایش آشکار ساخته است.

اند؟! این ي فوق میگوید: یعنی آیا بدون آفریدگار به وجود آمدهخطابی در تفسیر آیه
باشد. آنها ز ضروریات میسخن، جایز نیست؛ چون تعلق و پیوند آفریده با آفریدگار ا

نمایند درحالی که امکان ندارد بدون آفریدگار به وقتی که خداي آفریدگار را انکار می
وجود آمده باشند؛ پس باید خودشان خود را به وجود آورده باشند؟! و این، نهایت تباهی 

را دارد و بطلان است؛ زیرا چیزي که خود، وجود نداشته باشد، چگونه قدرت و توانایی آن
که به دیگران، هستی ببخشد و کاري انجام دهد؟! پس وقتی که هر دو راه غیر ممکن و 

                                           
 ).4854) شماره (8/603صحیح بخاري ( -1
 ) تألیف بیهقی.1/391الاسماء و الصفات ( -2
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باطل هستند، این خود، دلیل روشنی است مبنی بر اینکه آنان آفریدگاري دارند و باید به 
 وي ایمان بیاورند. 

 گوید: سپس می

 ML :۳٦[طور[ 
  اند؟! بلکه ایشان طالب یقین نیستند.) ین را آفریده(یا اینکه آنان آسمانها و زم  

ایم؛ را ما آفریدهکنند که آسمانها و زمین  آنان هرگز وبه هیچ وجه نمی توانند ادعا
چون آنان براي ادعاي خود دلیلی ندارند؛ بلکه تمام دلیلها بر علیه آنان بوده نه به سود 

 آنان.

د چنین ادعایی داشته باشند، تنها به منظور توانناین که خطابی میگوید: کافران نمی
ي آن، سودي ندارد؛ و اگر نه ممکن است خاتمه دادن به مجادله ومباحثه است؛ زیرا ادامه

 که در میان آنها انسان لجوج و کینه توزي پیدا شود که بگوید: من خودم را 
زندگی در دست  اند که مرگ وام همان گونه که در گذشته نیز کسانی ادعا کردهآفریده

 فرماید: آنها است؛ چنانکه خداوند متعال می

 M

 L:۲٥۸[بقره[  
ي پروردگارش راه مجادله و ستیز را در (آیا با خبري از کسی که با ابراهیم درباره  

ده بود؛ هنگامی که پیش گرفت؛ آن هم بخاطر اینکه خداوند بدو حکومت و شاهی دا
ابراهیم گفت: پروردگار من کسی است که ـ با دمیدن روح در بدن و بازپس گرفتن آن ـ 

 کشم).کنم و میمیراند، او گفت: من نیز زنده میگرداند و میزنده می

پاسخ این سخن او سؤال دیگري را کنیم که ابراهیم علیه السلام در ما مشاهده می 
نماید و نادرست بودن سخن قبلی او را وانی و عجز او را روشن مینماید که ناتمطرح می

 رساند:نیز به اثبات می

 ML :۲٥۸[بقره[ 
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 آورد، تو آن را از مغرب برآور).(ابراهیم گفت: خداوند خورشید را از مشرِق برمی

(آن مرد کافر  ]۲٥۸[بقره: ML در نتیجه 
مبهوت شد و خداوند مردم ستمکار ـ مصرّ بر تبهکاري و دشمنی حق ـ را هدایت نمی

 کند). 

تواند ادعا ام؛ اما آیا میگوید: من خودم را آفریدهفرض کنیم کسی وجود دارد که می
کند که آسمانها و زمین را نیز آفریده است؟! پس وقتی که عدم نتواند آسمان و زمین را 

اند و از طرفی دیگر، منکران مچنین آسمان و زمین خودشان را نیافریدهبوجود آورد و ه
توانند ادعاي آفرینش آسمانها و زمین را داشته باشند، پس لابد وجود خداوند هم نمی

ي اینها آفریدگاري دارند که آنها را بوجود آورده است که بی گمان او، همان ذات همه
 است.  پروردگار 

 ي این قانون درباره دیدگاه علوم تجربی
اي از درك و دریافت مراحل مختلف بی گمان، نیروي انسان و سرشت هر آفریده

تواند به هاي آن عاجز و ناتوان بوده وهرگز نمیها و سلسلهگیري تمام حلقهاسباب و پی
آغاز جهان هستی پی ببرد؛ بنابراین، علوم تجربی از شناخت اصول اشیاء و پی بردن به 

آنها اظهار یأس و ناامیدي کرده و انصراف خود را از تلاش در این زمینه اعلام ماهیت 
باشد نموده است. نهایت توانایی علوم تجربی در این زمینه برداشتن چند قدم محدود می

ي میدان را به غیب که شناخت و آگاهی عالم و جاهل در مورد آن، یکسان است، و بقیه
 سپرده است.

 کند عقل باید اعتراف 
هاي مفصل جهان ي شناخت تحولات و دگرگونیاما این یاس و ناامیدي بشر درباره

هستی در گذشته و آینده، با یقین اجمالی و مختصري روبرو است که هر عقلی خواه و 
ناخواه بدان اعتراف دارد و آن این است که هر اندازه سلسه اسباب و مسببات بیشتر و 

و محدود فرض شوند یا نامتناهی وغیر محدود، براي تفسیر  تر باشد خواه متناهیطولانی
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و تفهیم، وجود عقلانی آنها به وجود چیز دیگري نیاز است که وجود و بقایش متکی به 
اي که پیش از او هیچ چیزي وجود نداشته باشد؛ در غیر این صورت، خود بوده بگونه
ماند (البته اگر براي آنها به مبدئی ي ابهام باقی خواهد ي ممکنات در پردهتمام این سلسله

 وجود بخش و مستقل قائل نباشیم). 

 اشکالاتی پیرامون به وجود آمدن جهان هستی 
خوانیم که در زمان گذشته مطرح بوده و امروز هم شنویم و میاشکالاتی را می

خواهند وجود کنند میشوند و کسانی که این اشکالات را مطرح میمجدداً مطرح می
کنیم برخی از این شبهات را مورد بحث ن هستی را بدان توجیه نمایند. ما تلاش میجها

 ها را آشکار سازیم. قرار دهیم و بطلان آن

 ي تصادفـ نظریه1
دهد و آنها را وادار به بعد از توضیح دلایل قرآنی که عقلها را مخاطب قرار می

ي معتقدان به بوجود آمدن ظریهشود که نروشن می کند، می  اعتراف به وجود آفریدگار
اي است ي درستی نیست بلکه نظریهاتفاقی جهان هستی و بدون آفریدگار، نه تنها نظریه

رود و صاحبان این نظریه در لیست کسانی قرار دارند که بسیار دور از عقلانیت بشمار می
ردها ناچار به که از عقل و خرد محروم بوده و بجز عناد و زورگویی در برابر دلیلی که خ

 باشند، هیچ توجیه دیگري ندارند. تسلیم در برابر آن می

اگر شش میمون ملیونها سال روي ماشین تحریر بنشینند «گویند: کسانی هستند که می
هاي شکسپیر هاي آنرا بزنند، ممکن است در پایان، روي بعضی از کاغذها داستانو دکمه

ي بعضی از فعل و ممکن است که در نتیجه چاپ گردد؛ این جهان هستی نیز همینطور
 ». ي ماده طی ملیونها سال بوجود آمده باشدانعفالات کورکورانه

هرگونه سخنی که از «آقاي وحیدالدین خان بعد از نقل این سخن هکسلی میگوید: 
این قبیل باشد، پوچ و بیهوده است؛ زیرا از بدو تاریخ تا امروز ما حتی یک مورد را سراغ 

 ».یم که تصادف و اتفاق منجر به چنین واقعیت بزرگ و شگفت آوري شده باشدندار

این که گفته «وحید الدین خان به نقل از دانشمندي دیگر در رد این نظریه میگوید: 
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ي اتفاقی بوجود آمده است در نوع خود مشابه این ي یک حادثهشود زندگی در نتیجه
ر بزرگ و حجیم در اثر یک انفجار در سخن است که بگوییم: فلان کتاب لغت بسیا

 ». اي به وجود آمده استچاپخانه

ي علم ریاضی که قضیه«گوید: ي استدلال خود میآقاي وحید الدین خان در ادامه
کند، خود این علم امکان به وجود آمدن جهان هستی را به صورت تصادف را مطرح می

 ». تصادفی رد میکند

ن از یک دانشمند امریکایی به نام کریستی موریسون مثالی را که وحید الدین خا
ي تصادف، نقل کرده است، شایان توجه است؛ وي می گوید: پیرامون محال بودن نظریه

اگر ده درهم را در دست گرفته و به ترتیب از عدد یک تا ده را روي آن ها بنویسید و «
یب، یکی یکی بیرون بعد آنها را در جیب بگذارید و خوب بهم بزنید و بعد به ترت

اي را که روي آن عدد یک نوشته شده است، بیرون بیاورید، امکان اینکه بار اول سکه
ترتیب عددي  به ده تا یک از ها سکه تمام امکان اینکه ده (یک دهم) است. در بیاید، یک

 که روي آنها نوشته شده است بیرون بیایند یک در ده بیلیون (یک دهم بیلیونم) است. 

این محاسبه اگر وجود جهان هستی به صورت اتفاقی و تصادفی شکل گرفته  روي
است، براي شکل گیري آن به صورت فعلی، چه مدت زمانی را باید در بر گرفته باشد؟ 

ي مدت زمان شکل گیري آن بدین شیوه، در واقع یک امر وهمی و خیالی است محاسبه
 چه رسد به تصور آن.

شود، حکایت از آن دارد که جهان هستی دیده میگمان، هر آنچه که در بی 
آفریدگاري حکیم و دانا و آگاه آن را به وجود آورده است؛ اما انسان، بسیار نادان و 

 ستمکار است؛ چنانکه خداوند متعال میفرماید: 

 M

L 
     ]۲۹-۱۷[عبس:



 شناخت االله   114

آفریده خدا او را از چه چیزي  (هلاك باد انسان! چه خدانشناس و ناسپاس است!   
بخشیده است. سپس ي ناچیزي آفریده است و قوت و قدرت بدو او را از نطفه  است؟!

ده است ـ تا راه هدایت را در پیش راه ـ شناخت خوبی و بدي ـ را براي او آسان نمو
سپس   گرداند؛میراند و وارد گورش میبعد او را می گیرد، و راه ضلالت را ترك گویدـ ؛ 
گرداند. هرگز! هرگز! انسان دستوري را که خدا بدو هر وقت که خواست او را زنده می

یش بنگرد و داده است، هنوز که هنوز است انجام نداده است؛ انسان باید به غذاي خو
ایم و در ساختمان مواد ي آن بیندیشد ـ که چگونه ما آن را براي او فراهم کردهدرباره

ایم ـ ما آب را از بخش آن، چه دقتّ و مهارت و ظرافتی به کار بردهغذایی و اجزاء حیات
ه کنیم؛ آنگاشکافیم و از هم باز میسپس زمین را می  بارانیم؛ي شگفتی میآسمان به گونه

 رویانیم از قبیل رزها و گیاهان خوردنی و درختان زیتون و خرما). ها را میدر آن، دانه 

 چگونه ممکن است که انسان بطور تصادفی و اتفاقی آفریده شده باشد و 
 سایر تأمین و تکوین در آسمان و زمین که ايگونه اش شکل گرفته باشد آنهم بهزندگی

رنامه ریزي شده شرکت داشته باشند؟! بلی، خداوند در بیان نیازمندیهاي او به این شکل ب
 ویژگیها و خصوصیات انسان بسیار بجا فرموده است که: 

 ML :1( ]۷۲[احزاب( 

 (واقعاً ستمگر و نادانند.) 

 طبیعت آفریدگار است! -2
 این سخن، یک افترا است که در عصر حاضر بروز نموده و حتی در میان دانشمندان

ي زیادي وجود و پیدایش اشیاء را خبره و نابغه در علوم مادي نیز رواج پیدا کرده و عده
 بخشد.نمایند و میگویند: این طبیعت است که به اشیاء وجود و هستی میبا آن توجیه می

چیست؟ آیا ذات و  طبیعتپرسیم که منظور شما از ما از طرفداران این نظریه می
است یا اینکه منظورتان سنن و قوانین و ضوابط حاکم بر جهان ماهیت اشیاء مورد نظر 

                                           
 هاي هستی از این مسئله به تفصیل سخن خواهیم گفت.به امید خدا در بیان نشانه -1
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هستی است؟ یا اینکه منظور از طبیعت، نیرویی است ماوراي جهان هستی که این جهان 
 را آفریده و بدان هستی بخشیده است؟

اگر بگویند منظور از طبیعت خود جهان هستی است، در این صورت، نیازي به رد 
د و بطلان این دیدگاه آشکار و روشن است و مانند همان این سخن نیست زیرا فسا

سخن قبلی است که می گفتند: خود اشیا، اشیا را بوجود آورده است یعنی اینکه: جهان 
هستی، جهان هستی را بوجودآورده است و زمین، زمین را، و آسمان، آسمان را آفریده، 

صفحات گذشته ثابت کردیم  باشند که دري دست جهان هستی میانسان و حیوانات زاده
گوییم: هیچ چیزي نمی که عقل سالم این سخن را قبول نمیکند و براي توضیح بیشتر می

تواند موجودي برتر از خود را بیافریند؛ بعنوان مثال، طبیعت یعنی زمین، آسمان، ستارگان، 
صاحب ماه و خورشید که فاقد عقل وشعور هستند چگونه میتوانند انسان شنوا، بینا و 

 خرد را بیافرینند! این شدنی نیست. 

گوییم: اند، میها به صورت اتفاقی و تصادفی به وجود آمدهي ایناگر بگویند همه
ایم که در آفرینش جهان هستی هیچگونه اتفاق و براي ما ثابت شده و به یقین رسیده

 م. ایتصادفی وجود ندارد و در مباحث گذشته این مطلب را به اثبات رسانده

 )رسیده است اثبات به بطلانش که اي (شبهه تولد ذاتی نظریه -3
یکی از عواملی که بت پرستی قرن حاضر را تثبیت و تقویت نموده است، این نظریه  

گویند: آفریدگار، خود طبیعت است و زیست شناسان براي اثبات این نظریه، است که می
یوان و همچنین بوجود آمدن باکتریها از اموري مثل بوجود آمدن کرم از مدفوع انسان و ح

 غذاي فاسد شده را دلیل بر ادعاي خود دانسته و بدان استناد نموده و 
 آیند.  اي هستند که به خودي خود از طبیعت بوجود میگویند: اینها موجودات زندهمی

باید گفت: این نظریه که بت پرستی جدید (مادیگرایی) در دل انسانهاي گمراه و 
ردان و دور از هدایت خداوندي گسترش داده بود، دیري نپایید که بطلانش توسط سرگ

دانشمند فرانسوي معروف به پاستور کشف و اثبات گردید و ایشان ثابت نمودند که 
کرمها و باکتریهاي موجود در جهان، به خودي خود و بدون واسطه از طبیعت بوجود 
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بسیار دقیق و ریزي هستند که با چشم قابل رؤیت اند؛ بلکه آنها متولد از یک سلول نیامده
اي بیان داشت که دانشمندان را نیستند؛ ایشان براي اثبات ادعاي خود دلایل قانع کننده

وادار به پذیرفتن آن نمود. وي مقداري از یک نوع غذا را دور از هوا قرار داد و باکتریهاي 
پی برد که هیچگونه باکتري جدیدي به ي جوش دادن از بین برد و اینگونه آنرا به وسیله
شود و این همان روش کنسرو نمودن غذاها و آید و غذا نیز فاسد نمیوجود نمی

 نگهداري آنها براي مدتی طولانی است. 

 طبیعت همان قوانینی است که بر جهان هستی حکمفرماست
هستی گروهی دیگر بر این باورند که طبیعت عبارت از قوانینی است که بر جهان 

حاکم است و این تفسیر، دیدگاه آن عده از دانشمندانی است که طبیعت را خالق و 
کند که بر گویند: این جهان هستی از سنن و قوانینی پیروي میدانند؛ آنها میآفریدگار می

ي دهد و کلیهنماید و به آن نظم میتمام اجزاي آن حکومت میکند و آن را هدایت می
پیوندند، مطابق و هماهنگ با این سنن و ی که در آن به وقوع میهایحوادث و پدیده
گویند: جهان هستی مانند ساعتی است که براي مدت زمان یابند؛ آنان میقوانین تحقق می

 دهد.طولانی با دقت و نظم کامل و بدون هیچگونه نیرویی به کارش ادامه می

ین سؤال که آفریدگار جهان ها و پیروانشان به ادر واقع هیچ یک از این دیدگاه
هستی چه کسی است، پاسخ نمی دهند؛ بلکه آنها از کیفیت وچگونگی عمل این جهان 

 دهند که قوانین چگونه در اشیا عمل دارند و براي ما توضیح میهستی پرده برمی
کنند درحالی که ما در صدد پاسخ به این سؤال هستیم که اشیا را چه کسی آفریده می

 اند، چه کسی است؟ یدگار این قوانین که بر جهان هستی حاکماست و آفر

 دانسنتد که باران از آسمان گوید: مردم دوران باستان میوحید الدین خان می
بارد؛ اما مردم امروز از تمام فعل و انفعالات آن، از تبخیر شدن آب دریاها تا باریدن می

انست که توصیف تمام این مشاهدات، هاي آن بر روي زمین، آگاهی دارند؛ باید دقطره
صورت ظاهري حوادث و وقایع هستند نه توجیه وتفسیر آن؛ علم و دانش این مطلب را 

گوید که اند و نمیسازد که حوادث چگونه به صورت قوانین درآمدهبراي ما روشن نمی
د یابني مفید و معجزه آسا تحقق میحوادث چگونه میان زمین و آسمان به این شیوه
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 کنند. اي که دانشمندان از طریق آنها این قوانین علمی را استنباط میبگونه

گمان، ادعاي انسان بعد از کشف نظام طبیعت دایر بر اینکه او توجیه و تفسیر پس بی
جهان هستی را کشف نموده است، چیزي جز خود فریبی نیست؛ زیرا او با این ادعا، 

 ي آخر آن گذاشته است.جاي حلقهاي را از وسط زنجیر به صرفا حلقه

کند؛ بلکه خودش نیز به اي از جهان هستی را تفسیر و توجیه نمیطبیعت هیچ گوشه
 تفسیر نیاز دارد.

به این گفتگو که میان یک مرد برجسته و یک پزشک ماهر انجام گرفته است، توجه 
 کنید.

 مرد: دلیل سرخ بودن خون چیست؟ 

قرمزي وجود دارد که حجم هر یک از آنها یک  هايپزشک: در خون انسان سلول
 باشد.هفت صدم اینچ می

 اند؟مرد: بسیار خوب؛ این سلولهاي قرمز رنگ چگونه بوجود آمده

پزشک: موادي به نام هموگلوبین در این سلولها وجود دارد که هرگاه این مواد با 
 آید.اکسیژن در آمیخته شود، به رنگ قرمز درمی

 ي هموگلوبین هستند، از کجا بوجود این سلولها که حامل مادهمرد: بسیار خوب، 
 آیند؟ می

 شوند. پزشک: آنها از جگر ساخته می

مرد: خیلی عجیب است! اما این عناصر متعدد در خون و سلولها و جگر و غیره 
شوند و با این همه دقت و مهارت در انجام وظایف خود اندکی چگونه با هم مرتبط می

 کنند؟ کوتاهی نمی

 شناسیم. پزشک: آري این همان چیزي است که ما آن را بعنوان قانون طبیعت می

 مرد: جناب پزشک منظورتان از این قانون طبیعت چیست؟ 

پزشک: منظور از این قانون، حرکات و فعل و انفعالات داخلی نیروهاي طبیعی و 
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 شیمیایی هستند. 

کنند و ي مشخصی را دنبال میهمرد: چرا این نیروها همواره یک هدف و نتیج
ها کنند تا اینکه پرندگان در هوا پرواز کنند و ماهیهاي خود را منظم میچگونه فعالیت

ها در دنیا همراه و همزمان با تمام امکانات مورد نیاز خود بوجود درآب شنا کنند و انسان
 بیایند؟ 

من تنها در مورد بوجود پزشک: این سؤال را از من نپرس؛ زیرا موضوع علم و دانش 
 آیند. آمدن اشیاء است نه اینکه چرا و براي چه اشیا بوجود می

آري، این سؤال و جواب میزان صلاحیت علم و دانش جدید را براي شرح علل و 
اسباب جهان هستی، مشخص میکند؛ جهان هستی مانند ابزاري است که در زیر غلاف 

خیدن، هیچ اطلاعات دیگري در مورد آن زند و ما بجز چرچرخد و دور میخود می
-شود که این ابزار چگونه با دایرهنداریم؛ اما هر گاه درب آنرا باز کنیم، براي ما روشن می

چرخند و تمام حرکات ها مرتبط شده و برخی از آنها به دور برخی دیگر میها و دنده
ي حرکات و چرخش آن، هبینیم؛ آیا این بدان معنی است که ما به محض مشاهدآنها را می

ایم؟ چگونه باور کردنی است که مشاهده ي این ابزار را شناختهبوجود آورنده و آفریننده
نمودن آن از جانب ما این را ثابت کرده است که این ابزار خود بخود بوجود آمده و 

 1چرخش و گردش آنها ذاتی است؟ 

 نیروي آفریننده همان طبیعت است
ت همان نیرویی است که جهان هستی را آفریده است و آن اگر کسی بگوید طبیع

گوییم: این صحیح و درست نیرویی زنده، شنوا، بینا، دانا، و توانمند است؛ در جواب می
اید در حالی که همین نیروي نامیده» طبیعت«است؛ اما اشتباه شما اینجاست که شما آن را 

 که او را به نامی بشناسیم که  توانا و آفریننده و بینا ما را راهنمایی میکند
ي اوست و آن، االله است؛ خداوند خود را با اسما و صفات نیکویی به ما معرفی شایسته

                                           
). این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده است 31-29الاسلام یتحدي ؛ تألیف وحید الدین خان ص ( -1

 به چاپ رسیده است.» طلبداسلام به مبارزه می«و توسط انتشارات حرمین بنام 
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کرده است؛ لذا لازم است که او را با نامهایی یاد کنیم که خود را بدانها نامگذاري نموده 
 است.

 گفتندکسانی که پیش از آنها بودند نیز چنین می
هاي گذشته نیز دهند، پیشوایانی در امتش را به طبیعت نسبت میکسانی که آفرین

گفتند و آنان، ملحدانی بودند که حوادث را به دهر و داشتهاند که شبیه این سخنان را  می
دیدند که با گذشت زمان و گردش شب و روز کودکان، دادند؛ زیرا میروزگار نسبت می

میرند؛ لذا آنان مرگ و دند؛ و سالخوردگان میگرشوند؛ و جوانان، سالخورده میجوان می
 دادند. زندگی را به دهر و زمان نسبت می

 M

L :۲٤[جاثیھ[ 
میریم و گفتند: بجز زندگی دنیوي ما، زندگی دیگري وجود ندارد؛ می(و می

ي این موضوع، از کند؛ آنان دربارهلاك میشویم و این دهر است که ما را هزنده می
 پردازند.)دانشی برخوردار نیستند؛ بلکه صرفا به گمانه زنی می

 کنیم پیشینیان حوادث را به عصر و زمان نسبت بلی، همانگونه که مشاهده می
دانند؛ باید دانست که هر دو گروه دادند و امروزیها خود اشیا را علت وجودیشان میمی

 برند.هی یکسانی بسر میدر گمرا

 

 1ي داروین نظریه-4
خواستند وجود موجودات زنده را با این دیدگاه توجیه کنند؛ طرفداران این نظریه می

ي زیادي با حسن نیت و به گمان متأسفانه این نظریه در میان مردم گسترش پیدا کرد؛ عده
هاي فراوانی نمودند؛ اینکه این نظریه یک دیدگاه علمی است، در پی گسترش آن تلاش

                                           
 ).3/81ف شیخ عبد المجید زندانی (تألی "التوحید"کتاب -1
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شان و با نیتهاي ي دیگري نیز به دلیل موافق بودن این نظریه با خواهشات نفسانیعده
 شوم و نادرست درصدد گسترش آن برآمدند. 

کند و ، تکذیب میانداین نظریه تمام ادیانی را که پیرامون آفرینش انسان سخن گفته
آید و اینگونه آنان با توسل به حساب میمستمسکی براي مخالفان ادیان الهی و آسمانی 

 به این نظریه توانستند بسیاري از انسانها را فریب دهند. 

 این نظریه چه می گوید؟ 
گوید: اصل انسان و تمام موجودات زنده از یک حیوان بسیار ریز و این نظریه می
یوان شود و این حیوان کوچک از آب به وجود آمده است؛ نسل این حکوچک شروع می

در اثر تحولات و تغییراتی که با گذشت زمان به خود دیده است، تغییر شکل داده تا اینکه 
 به حالت موجود و صورت فعلی درآمده است و ویژگیها و صفات به دست 

ها سال این هاي بعدي منتقل شده و با گذشت میلیوني این نسل، به نسلآمده
ترقی تبدیل شده و تغییر و تحولاتی که خصوصیات ریز و پست به خصوصیات والا و م

 محیط در آنها ایجاد نموده است، آن را به صورت انسان امروزي درآورده است.

 اي استوار است؟  این نظریه بر چه پایه
هاي زیر زمینی در زمان داروین ـ این نظریه بر مشاهداتی مبتنی است که در حفره1

در طبقات قدیمی زمین موجودات ابتدایی  متحقق گردید؛ پژوهشگران مشاهده کردند که
تري هستند و به همین اي وجود دارد و در طبقات بعدي آن، موجودات پیشرفتهو ساده

برند؛ با توجه به این تري بسر میترتیب در طبقات بعدي نیز موجودات پیشرفته
ي هموجودات و حیوانات مترقی و پیشرفت«مشاهدات، داروین به این نتیجه رسید که: 

 ». اندکنونی به تدریج از موجودات زنده و حیوانات ابتدایی به وجود آمده

ي داروین متکی به چیزي است که در زمان داروین شهرت داشت و آن ـ نظریه2
ي حیوانها در ابتدا شبیه همدیگر هستند و این تشابه و همسانی حکایت اینکه جنین کلیه

مانگونه که جنین آنها یکی است و این تغییر و از آن دارد که اصل موجودات یکی است ه
تحولات در موجودات در روي زمین به وقوع پیوسته همانگونه که در داخل رحم 
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 شوند. موجودات زنده دچا تغییر و تحول می

ي کور) در انسان، دلیلی است بر اینکه آنرا از ـ همچنین وجود آپاندیس (روده3
عضو در انسان پیشرفت نکرده است؛ به همین خاطر میمون به ارث برده است؛ اما این 

دهد؛ حال اینکه این آپاندیس در زندگی میمونها کار خودش را هیچ کاري انجام نمی
 دهد.انجام می

 تطور و پیشرفت از دیدگاه داروین 
 گیرد: بنابر توضیحات داروین عمل ارتقا و تطور به دو صورت زیر انجام می

 انتخاب طبیعی  -1
ل و عناصر نابود کننده موجب از بین رفتن موجودات ضعیف و ناتوان و باقی عوام 

شود. و این همان چیزي است که طرفداران این نظریه می  ماندن موجودات قوي و توانا
نمایند؛ براساس این ضابطه، هر تفسیر می» ماندگاري براي اصلح است«آن را به قانون 

 هایش را به نسل بعدي خود، منتقلماند و ویژگییموجودي که قوي و سالم باشد، باقی م

و ویژگیها با گذشت زمان جمع شده و صفات و ویژگیهاي جدیدي  صفات و این کندمی
آورند و این همان رشد و نموي است که موجب ارتقا و پیشرفت یک را بوجود می

یجی شود و این پیشرفت تدرتر و مطلوبتر میموجود از وضعیتی به وضعیت مناسب
 همواره ادامه دارد.

 

 انتخاب جنسی -2
ي میل و رغبت جنسهاي نر و ماده به آمیزش با جنس انتخاب جنسی به واسطه 

ماند و تر باقی میگیرد؛ در نتیجه، صفات قویتر و شایستهتر صورت میتر و قويشایسته
از بین  صفات و ویژگیهاي حیوان ضعیف و ناتوان به دلیل عدم تمایل آمیزش با دیگري

 شوند. رفته و معدوم می
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 شوندصفات جدید به نسل بعدي منتقل می-3
 هرگاه ویژگی و صفت جدیدي به وجود آمد به نسل بعدي منتقل می شود. 

 ي داروینهاي نظریهدرهم شکستن پایه
 علم حفاري همواره ناقص بوده است -1

-ات زمین و زیر کوهتواند ادعا کند که کنکاش و جستجو در تمام طبقهیچ کسی نمی

شود تا ها و دریاها به طور کامل انجام گرفته است؛ در نتیجه، چیز جدیدي کشف نمی
 هاي گذشته را نقض کند. یافته

هاي این علم، وجود موجودات ابتدایی و ساده در آغاز و بر فرض ثابت بودن یافته
ت و پیشرفت تواند دلیل بر تحولاتر در ادوار بعدي نمیوجود موجودات مترقی

تواند دلیل بر تر باشد؛ بلکه تنها میموجودات پست و ناقص به موجودات برتر و مترقی
ترتیب این موجودات ـ در صورت مناسب بودن محیط ـ براي بوجود آمدن آن به هر 

گفت: عمر انسان شکل باشد؛ مگر نه این است که علم حفاري در زمان داروین می
ي تاریخی عمر که اکتشافات جدید در علم حفاري سابقهششصد هزار سال است حال آن

 رساند. انسان را به دهها میلیون سال قبل می

هاي علم حفاري بارزترین دلیل بر این نیست که علم آیا چنین تناقضاتی در یافته
اي قطعی بر اساس آن حفاري همواره در حال تغییر و تحول است و نمیتوان هیچ نظریه

تناقض فوق، دلیل بر این نیست که ممکن است فردا حقایقی کشف شود  صادر نمود؟ آیا
 که ما عکس آن را انتظار داشتیم؟ 

(انسان درآینه) تألیف  "ةالانسان فی المرآ"دکتر مصطفی شاکر سلیم شرحی بر کتاب
ي داروین آنها را کلاید کلوکهون که پیرامون انسانهاي نئاندرتال که طرفداران نظریه

انهاي متحول شده از میمون میدانند، نوشته است. دکتر مصطفی در توصیف نخستین انس
دماغ آنها از نظر حجم از «انسانهاي نئاندرتال ضمن بیان خصوصیات بارز آنها می نویسد: 

تا » تر بوده است....ي آنها نیز بزرگ و پهندماغ انسانهاي امروزي بزرگتر بوده و جمجمه
اي که علم حفاري بدان دست یافته است زنجیره«گوید: اینکه در بخشی از سخنانش می 
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هاي اي منقطع و بریده است و از آن بخشهاي مجهول و ناشناخته بعنوان حلقهزنجیره
 ». شودمفقود یاد می

 می گوید: » تصدع مذهب داروین«دکتر سوریال در کتاب خود به نام 

ث ایجاد نقص در این هاي مفقود میان طبقات مختلف موجودات زنده باعحلقه -1

 زنجیره شده است  
هاي مفقودي دارد؛ تر از آن، حلقهاین زنجیره نه تنها میان انسان و موجودات پایین

هایی ناشناخته وجود دارد؛ بنابراین، میان بلکه میان سایر طبقات موجودات زنده نیز حلقه
 تند، حیوانات نخستین که تک سلولی هستند و حیواناتی که چند سلولی هس

مهرگان و مهره داران و حیوانات بدون ستون شود؛ همچنین میان بیهایی دیده نمیحلقه
ها حلقات مفقودي وجود دارد؛ همینگونه میان خزندگان و پرندگان، و فقرات و ماهی

هایی از آن مفقود میان خزندگان و سایر حیوانات و انسانها زنجیره قطع شده است وحلقه
 است. 

 یان جنین حیواناتتشابه م -2
اند و این خطا این یک اشتباه بزرگ است که بعضی از دانشمندان دچار آن شده 

ناشی از نداشتن ابزارهایی است که بتواند تفاوتهاي ریز و دقیق میان جنین حیوانات را در 
» هگل«دانشمند آلمانی  دیگر، طرفی ترتیب به تفصیل بیان کند؛ از و ترکیب شکل گیري،

رود، بعد از اینکه از طرف جنین شناسان نگذار شکلهاي مشابه جنین بشمار میکه بنیا
مورد انتقاد قرار گرفت، اعلام نمود که جنین حیوانات فقط هشت درصد با یکدیگر 

 شباهت دارند. 

 ي کور) ـ اما وجود یک عضو از میمونها در انسان به نام آپاندیس (روده3
بر اینکه انسان از میمون متحول شده است و تغییر شکل تواند دلیل قاطعی باشد مبنی نمی

داده است؛ بلکه دلیل بر این است که انسان آپاندیس را از اجدادش که از نظر غذایی بر 
اند، به ارث برده است؛ لذا براي هضم گیاهان آفریده شده است. (اما گیاهان متکی بوده
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معتقدند که آپاندیس در نوزادان به  نظیر دکتر مارتینفیزیولوژیستها امروزه گروهی از 
و مبارزه  هاي مفید براي ایمنی بدن"انتی ژن"تولید تولید هورمون و در افراد بزرگسال به 

، دکتر بولینجر و سایر همکارانشان تحقیقات دکتر پارکر کند. همچنینبا بیماري کمک می
ر سیستم ایمنی بدن اي دعمده دهد که آپاندیس نقشدر دانشگاه دوك آمریکا نشان می

 دارد). مترجم

پس علم همواره در حال پیشرفت است؛ اگر زن صفتی از ویژگیهاي موجودات 
باشد و نخستین و عقب افتاده بوده و مردانگی از خصوصیات موجودات پیشرفته می

هاي ماده بودن است، چرا فیل نر مانند انسان، پستان دارد حال آنکه ها از نشانهپستان
اي نر و سم دار مانند اسب و الاغ پستان ندارند؟ اکنون سؤال این است که این اثر هحیوان

تر از ماده بودن و زن صفتی چگونه در انسان باقی مانده اما در موجودات کمتر و پایین
 وي باقی نمانده است؟ حال آنکه داروین مدعی است که انسان از یک موجود 

 کل یافته است.تر از خود مانند میمون تغییر شپست

 اشتباه داروین در تشریح مراحل تکامل  
داروین بر این باور است که در جهان هستی راز و قانونی وجود دارد که بر اساس 

-تر و  قويروند و بجز آن دسته از موجودات که شایستهآن موجودات ضعیف از بین می

خود را به فرزندان خود  شوند و موجودات زنده و اصلح، صفاتتر هستند، بقیه نابود می
کند. کنند؛ بنابراین، صفات قوي متراکم شده به صورت حیوانی جدید بروز میمنتقل می

ي موجودات زنده پذیریم که در جهان هستی، قانونی مبتنی بر از بین رفتن همهآري ما می
داده  اي قراراعم از ضعیف و قوي وجود دارد؛ زیرا خداوند مرگ را براي هر موجود زنده

است؛ اما در برابر این قانون، قانونی دیگر به نام قانون تکافل اجتماعی نیز میان موجودات 
زنده حاکم است؛ زیرا خداوند زیستن و زنده بودن را مد نظر قرار داده و اسباب آن را نیز 

ن و بینیم که خورشید، ماه، ستارگان، دریاها، بادها، بارانها، گیاهاتدارك دیده است. ما می
 ي حیات انسان و سایر حیوانات همکاري دارند.نیروي جاذبه همه در جهت ابقا و ادامه

توجه کردن به عناصر نابود کننده و در نظر نگرفتن عوامل بقا، در واقع در بینش 
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انسان خلل و نقص ایجاد میکند؛ اگر در جهان هستی، قانونی و نظامی براي از بین رفتن 
، قانونی براي حیات و بقا نیز وجود دارد و هر کدام در حیات وجود دارد، در کنار آن

موجودات زنده نقش بسزایی دارند؛ اگر اوضاع و شرایط طبیعی مانند باد، رعد وبرق، 
حرارت، آب، تند بادها و غیره قادر به از بین بردن مخلوقات و دست آوردهاي آنان مانند 

املاً غیر عقلانی است که این اوضاع و کورکردن چشمان و منهدم ساختن بناها هستند، ک
شرایط طبیعی و مرده و بی جان و فاقد درك و شعور را قادر به ایجاد و آفرینش چشم 
بدانیم حال آنکه خود چشم ندارند و یا اینکه آنها را قادر به بازسازي ساختمانی بدانیم که 

 نقص فنی دارد. 

حیت تخریب و از بین بردن را پذیرد که اوضاع و شرایط طبیعی، صلاآري، عقل می
توانند این جهان دارند؛ اما کاملاً غیر عقلانی است که فکر کنیم این اوضاع و شرایط می

هستی و شگفت آور را تفسیر و توجیه کنند؛ بی گمان، هر عضوي از اعضاي موجودات 
زنده در نهایت دقت و محکم کاري خلق شده و داراي نظامی بس دقیق و شگفت آور 

اي که نسبت دادن این محکم کاري و کند به گونهت که با سایر اعضا همکاري میاس
دقت و نظم فوق العاده و شگفت آور و دقیق به شرایط طبیعی بی برنامه و پر هرج و 

 مرج از جمله محالات است.

پس از بررسی و » الرعد علی الدهریین«سید جمال الدین افغانی در کتاب خود  
پرسم اجزاي من از طرفداران این نظریه می«گوید: ه داروین و دهریها میانتقاد از دیدگا

 ماده با وجود انفصال و جدایی از همدیگر، چگونه از اهداف همدیگر آگاهی پیدا 
اند؟ و با یاري جستن از کدام ابزار و اسباب است که هر جزء، مسیر و مقصد خود کرده

و شیوخ براي ایجاد این موجودات جهانی و  را فهمیده است؟ کدام پارلمان و مجلس سنا
نظیر برگزار گردیده است؟ قسمت بسیار کوچکی از این جهان هستی، مثلاً بسیار بی

اي که در تخم گنجشکی قرار دارد، چگونه دانسته است که به صورت پرنده ظاهر جوجه
 شود و دانه بخورد و براي زیستن خود به منقار و چینه دان نیاز دارد؟ 

که داروین آن را ارائه داده است، موجب نابودي » بقاي اصلح«ون تردید، این نظام بد
شود و زندگی انسان را در واقع با هلاکت مواجه ساخته است؛ بله، این حیات انسان می
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مجوز ظلم و ستم را براي هر ستمگري، خواه فرد باشد یا حکومت، » بقاي اصلح«نظریه 
-وقتی که به چپاول و ستمگري و حیله و نیرنگ می فراهم ساخته است؛ زیرا ستمگر

ي داروین پردازد، فکر نمیکند که مرتکب رذایل اخلاقی شده است؛ بلکه بر اساس نظریه
کند؛ آري، این نظریه و بینش است که مجوز هر به قانونی از قوانین فطرت عمل می

 جنایت و خیانتی را براي استعمارگران صادر کرده است. 

ن انتخاب طبیعی که باعث رغبت و میل به زاد و ولد در میان افراد قوي و از ـ اما آ2
تواند دلیلی بر وجود تکامل در نوع آن باشد؛ بلکه شود نیز نمیبین رفتن افراد ضعیف می

مانند و افراد شود که افراد قوي همان یک نوع، باقی میاز این نکته، چنین برداشت می
 روند. ضعیف آن از بین می

 ي داروین را تایید نمی کنندشواهد خارجی، نظریه
ها و حیوانات را بود ما باید بسیاري از انسانـ اگر این نظریه صحیح و درست می1

آیند نه مطابق با قانون ي رشد و تکامل بوجود میکردیم که مطابق با نظریهمشاهده می
امر از مشاهده نمودن تعدادي  تناسل؛ و اگر رشد وتکامل به زمان طولانی نیاز دارد، این
 کند. میمون در حال تحول به انسان بطور متوالی جلوگیري نمی

ـ اگر بپذیریم که شرایط و اوضاع طبیعی، میمون را به انسان تبدیل کرده است، اما 2
توانیم بپذیریم که شرایط طبیعی همسر را براي مرد آنهم با ایجاد تعادل میان هرگز نمی

 رده است تا بقاي نسل انسان استمرار یابد. آنها بوجود آو

شود؛ مانند ـ توانایی انطباق زیست محیطی که در برخی از موجودات مشاهده می3
دهد، جریانی است که در خلقت آفتاب پرست که مطابق با مکان، تغییر شکل و رنگ می

قدرت  شود و بعضی از موجودات ازموجودات نهفته است و همراه موجودات، متولد می
بالایی در این زمینه برخوردارند و برخی دیگر نیز از توانایی بسیار اندك و ناچیزي 
برخوردارند که قابل ذکر نیست؛ اما به هر حال باید دانست که این ویژگی در تمام 

کند؛ لذا توانایی تغییر باشد و از حد و حدود معنیی تجاوز نمیمخلوقات، محدود می
یطی در درون و ذات برخی از حیوانات نهفته است نه اینکه شکل و انطباق زیست مح
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نماید آنگونه که طرفداران این نظریه میگویند؛ وگر نه، محیط باید آنرا آنرا محیط ایجاد می
 داد. نمود و آنها را تغییر شکل میدر مورد سنگها، خاکها و سایر جمادات نیز عملی می

کند، بر انسان برتري  آب زندگی و خشکی در تواندمی که از این جهت ـ قورباغه4
دارد؛ همچنین پرندگان به دلیل توانایی پرواز و سرعت حرکت بالا بدون استفاده از 

تر از حس اي بر انسانها برتري دارند و همینگونه حس بویایی سگ قويهرگونه وسیله
ها است؟ و نسانتر از بینی اتوان گفت که بینی سگ پیشرفتهبویایی انسانها است؛ آیا می

 تراند؟ ها پیشرفتهها و پرندگان از بعضی جهات از انسانآیا قورباغه

بیند در حالی که چشم آري، چشم شتر یا اسب و الاغ در شب و روز یکسان می
تواند چیزها را ببیند؛ چشم شاهین تیزتر از چشم انسان است؛ پس انسان در تاریکی نمی

ترند؟ و اگر خودکفایی را معیار پیشرفت بدانیم پیشرفته هاآیا الاغ و شاهین از انسان
ها و سایر حیوانات برتر باشند؛ آنگونه که میان دولتها رواج دارد، پس باید گیاهان از انسان

زیرا گیاهان بدون اینکه به غذاي دیگران نیاز داشته باشند هم غذاي خود و هم غذاي 
 کنند. دیگران را تهیه می

کلفتی جسم را معیار ترقی و پیشرفت بدانیم لازم است که شتر، و اگر ضخامت و 
تر از تر بدانیم و آنها باید پیشرفتهفیل و سایر حیوانات ما قبل تاریخ را از انسانها مترقی

 انسانها باشند. 

 

 

 ي تکاملي نظریهدیدگاه دانشمندان علوم طبیعی (فیزیکدانان) درباره
ان بیشتر به خاطر حمایت از آزادي اندیشه و تفکري دانـ این نظریه از طرف فیزیک1

ي با آن برخاسته بود، مورد تأیید قرار گرفت؛ بعد از آنکه درگیري که کلیسا به مبارزه
دانان رخ داد، دانشمندان علم فیزیک با تأیید بسیار شدیدي میان کشیشهاي کلیسا و فیزیک

 تاخت و تاز قرار دادند. این نظریه، کشیشهاي کلیسا و افکار آنان را مورد 

ي انتخاب طبیعی در تغییر و تحول نوعها به ویژه نوع انسان ـ تعداد مخالفان نظریه2
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 که خواهان دلیلی محسوس بودند، کمتر از تعداد مخالفان خدا گرا در اروپا نبود. 

ي داروین را آنگونه که استاد ابراهیم هایی از سخنان مخالفین نظریههم اینک گوشه
گوید: دانشمندان با آگاهی نمایم؛ وي میرانی نقل نموده است، تقدیم حضورتان میحو

به این که داروین در مورد این نظریه، بیست سال به تحقیق و جستجو پرداخته است، این 
اند که از میان اند؛ بلکه همواره آن را رد نموده و مورد انتقاد قرار دادهنظریه را نپذیرفته

رشد و تکامل «گویند: اشاره نمود که به طور خلاصه می» دالاس«و » نشل«ه آنها میتوان ب
کند؛ بلکه باید بپذیریم که انسان از ي انتخاب طبیعی در انسان صدق پیدا نمیبه شیوه

 همان آغاز به صورت فعلی آفریده شده است. 

 ن واقعیت امر براي ما روش«گوید: است که می» فرخو«یکی دیگر از آنها آقاي 
سازد که میان میمون و انسان تفاوتهاي بسیار زیادي وجود دارد و به هیچ وجه ممکن، می

پذیرفتنی نیست که انسان از نژاد میمون یا هر جانور دیگري باشد؛ اصلاً شایسته نیست 
 که چنین چیزي را بگوییم. 

دان باشد که پس از بررسی و مورد بحث قرار می» میفرت«یکی دیگر از آنها آقاي 
ي داروین براي ما غیر ممکن است؛ این یک حقایق موجودات زنده میگوید: تأیید نظریه

 گانه است.سخن بچه

در مورد » فرخو«است که بعد از تحقیقی که با » فون بسکون«یکی دیگر آقاي 
تفاوت میان این دو یعنی میمون و انسان «گوید: اند، میي انسان و میمون انجام دادهموازنه

 ار اساسی و جدي است.بسی

اي پژوهشی پیرامون اصل انسان است؛ وي در رساله» أغاسیز«یکی دیگر از آنها آقاي 
ي داروین اشتباه گوید: در واقع، نظریهکه در کنفرانس علمی وکتوریا ارائه شده است، می

و باطل است و روش و اسلوب آن، کاملاً اسلوبی غیر علمی است و هیچ سودي هم در 
 ارد. بر ند

باشد که از طرفداران لاادریون و از دوستان می» هسکی«یکی دیگر از آنها آقاي 
گوید: این نظریه هرگز براي ما ثابت نکرده است که نوعی از گیاهان داروین است که می
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 یا حیوانات به روش انتخاب طبیعی یا انتخاب مصنوعی پیدا شده باشند. 

گوید: تردیدي وجود می» هگل«که او هم مانند  است» تندل«یکی دیگر از اینها آقاي 
ي دانند که که این نظریه، حاصل و نتیجهي رشد و تکامل نمیندارد که معتقدان نظریه

اند و آنچه براي من قطعی است، این است که مقدماتی است که اساسا به اثبات نرسیده
 ي داروین باید تغییر کند.نظریه

 نظریه نه حقیقت 
تئوري «ام مطالبی که تا کنون متذکر شدیم از سخنان داروین صرفا بعنوان به دلیل تم

اند؛ و پر واضح است که میان تئوري و قانون نزد دانشمندان تفاوتهاي یاد نموده» تکامل
 زیادي وجود دارد؛ زیرا تئوري در عرف و اصطلاح دانشمندان به دیدگاهی اطلاق 

یب نمود؛ اما در حقیقت یا قانون هیچگونه گردد که می توان آنرا تصدیق یا تکذمی
 احتمال باطلی وجود ندارد. 

 ي داروین گسترش پیدا کرد؟ چرا نظریه
یکی از دلایل گسترش نظریه داروین این بود که این نظریه زمانی ارائه گردید که 

ي نصاري براي همگان توسط خود پیروان خواست بطلان دین تحریف شدهخداوند می
ردد؛ لذا پیشرفت علوم توانست نقش مؤثري در آشکار ساختن بطلان آن ایفا آن آشکار گ
ي خونینی گردید که هزاران نفر از دانشمندان اي که این امر منجر به معرکهکند به گونه

علوم طبیعی جان خود را در این کشمکش از دست دادند؛ در این نبرد داغ، هر گروه از 
نش استفاده نمود؛ در نتیجه، دانشمندان علوم طبیعی، تمام سلاحهاي موجود علیه مخالفی

نخست از این نظریه بعنوان یک ابزار در برابر دین خود و بعد از آن، علیه تمام ادیانی که 
سرزمینهایشان توسط آنان اشغال شده بود، مورد استفاده قرار دادند؛ چرا که آنان از یک 

خواستند از این دین باطل طرف دیگر می طرف، به حقانیت این تئوري ایمان داشتند و از
رفت، انتقام بگیرند؛ همچنین از هاي علمی آنان بشمار میکه مانع بزرگی در راه پژوهش

هاي تحت استعمار خود، استفاده این نظریه بعنوان ابزاري براي متلاشی ساختن ادیان ملت
 تعمار، استحکام بخشند. هاي تحت اسي خود را بر تودهکردند تا به راحتی بتوانند سلطه
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آري، نظام آموزش استعماري بعد از شکست دادن مبانی دینی، تدریس این نظریه را 
هاي علمی ارائه داد تا دانش هاي درسی لازم گردانید و آن را در قالب واقعیتدر برنامه

آموزان را معتقد به صحت آن نماید و اختلاف دین با این علم ساختگی و تقلبی را در 
 ذهان دانش آموزان، تثبیت کند؛ در نتیجه، مردم منکر مبانی دینی خود شوند. ا

کافی است که خوانندگان محترم بدانند تعداد زیادي از فرزندان اسلام توسط این 
نمایند که نظریه به انحراف کشیده شدند؛ اینجا است که استعمارگران تلاش زیادي می

به فرزندان ما تدریس شود؛ حال آنکه خود امریکا  این نظریه در مراکز علمی ما مسلمانان
 میلادي ممنوع کرده است. 1935تدریس آنرا از سال 

اش را محو ونابود ساخت، از موضع قبلی اروپا هم بعد از اینکه دین تحریف شده
خود، عقب نشینی کرد و اعلام نمود که تئوري داروین که در جنگ دین و دانش بعنوان 

ستفاده نمود، یک حقیقت علمی نیست؛ بلکه صرفا یک تئوري است که یک ابزار از آن ا
 گردد. هر اندازه علم پیشرفت کند، بطلان آن بیشتر آشکار می

 ي داروین قرآن و نظریه
گوید، واجب است هاي ازلی و جاودانی سخن میهنگامی که قرآن پیرامون واقعیت

 که مردم به آن گوش فرا دهند و سکوت نمایند.

 ML :۲۰٤[أعراف[ 
شود، گوش فرا دهید و سکوت نمایید تا رحمت الهی (هنگامی که قرآن خوانده می  

   شامل حال شما گردد.) 

چرا که قرآن از جانب خداوندي دانا و آگاه است که علم او همه چیز را فرا گرفته 
 است و علم انسان در برابر علم خدا بسیار اندك و ناچیز است.

 ML :۲۱٦[بقره[ 
داند و شما ـ از ( خدا ـ به رموز کارها آشنا است و از جمله مصلحت شما را ـ می

 دانید.)خبرید و مصلحت خود را چنان که شاید و باید ـ نمیاسرار امور بی
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 چگونه آگاه به امور مخلوقات نباشد حال آنکه خود آنها را آفریده است.

 M 2 1  0 / . -  ,  L :۱٤[ملك[  
   !) نکه او باریک بین و آگاه است؟آداند حال آیا کسی که آفریده است، نمی(  

ي بسیار دیرینه و دهند تا پیرامون اصل و ریشهچگونه مردم به خود اجازه می
ي آن، سخن گویند حال آنکه آنان هنگام ي خود، اظهار نظر کنند و در بارهگذشته

 شتند.آفرینش اصلشان، حضور ندا

 ML :٥۱[كھف[ 
(من ابلیس و فرزندانش را هنگام آفرینش آسمانها و زمین، و آفرینش خودشان ـ در 

 ام.) ي خلقت ـ حاضر نکردهصحنه

اند، قطعاً در صد درك واقعیت براي پس مادام که آنان هنگام آفرینش حضور نداشته
 شوند. شتر دچار اشتباه میآنها در این زمینه، بسیار اندك است و بی

 عکس این نظریه، صحیح است 
آنچه را که خداوند دانا و آگاه و آفریدگار انسان اعلان نموده است، با چیزي که این 

 پندارند، کاملا مخالف است؛ زیرا خداوند به ما خبر خردان و جاهلان میبی
ل و کامل آفریده است و دهد که او انسان را از همان آغاز به صورت یک مخلوق مستقمی

 قبل از اینکه آنرا خلق نماید، فرشتگانش را اطلاع داده است.

  M L :۳۰[بقره[ 
(زمانی را یادآوري کن که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی می   

 گمارم.)

 فرماید:  اي که انسان را از آن آفریده است، میهمچنین خداوند در مورد ماده

 ML :٥[حج[ 

 (ما شما را از خاك آفریدیم.)
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 فرمود: می Õگوید: شنیدم که رسول االله می ابوموسی اشعري 

مُ « نْهُ ، مِ ضِ رِ الأَرْ دْ لىَ قَ مَ عَ نُو آدَ اءَ بَ ، فَجَ ضِ ِيعِ الأَرْ نْ جمَ ا مِ هَ بَضَ ةٍ قَ بْضَ نْ قَ مَ مِ لَقَ آدَ إِنَّ االله خَ
الأَ  ، وَ َرُ الطَّيِّبُ الأَحمْ ، وَ بِيثُ الخَْ ، وَ لِكَ َ ذَ بَينْ ، وَ نُ زَ الحَْ ، وَ لُ هْ السَّ ، وَ دُ وَ   1».سْ

(خداوند آدم را از یک مشت خاك که آن را از تمام زمین گرفته بود، آفریده است؛ به 
-همین خاطر، فرزندان آدم به شکل هاي متعددي ظاهر شدند و طبق شکل و رنگ پوسته

 ها سیاه هستند و همچنین ها سفید و بعضییها سرخ، بعضي زمین، بعضی
 ها پاکیزه آفریده شدند.) ها ناپاك و بعضیها آرام، بعضیها خشن، و بعضیبعضی

آري، آب نیز در آفرینش انسان به عنوان یک عنصر مهم مورد استفاده قرار گرفته 
 است.

 M L  :٤٥[نور[  
 فریده است.)اي را از آب آ(خداوند هر جنبنده

 فرماید: پس اصل و سرشت انسان از آب و خاك بوده است چنانکه خداوند می

 ML :۲[أنعام[ 
 .)(خدا آن ذاتی است که شما را از گل آفریده است

 ي همچون سفال است که به انسان تبدیل شده است.این طین (گل و لاي) خشکیده 

  ML :۱٤[الرحمن[ 
  اي همچون سفال آفریده است.) (خدا انسان را از گل خشکیده  

 خداوند آدم را با دستهاي خودش آفریده است:

 M          L:۷٥[ص[ 
چه چیزي تو را از سجده  کردن در برابر آنچه که من (خداوند فرمود: اي ابلیس! 

                                           
 ).100) شماره (1/36مشكاة المصابيح (روایت احمد و ترمذي و ابو داود؛ نگاه  -1
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 ؟) ام،  منع کردبا دستهاي خودم آفریده

 روایت است که  د از همان آغاز، آدم را تو خالی آفریده است. از انس خداون
 فرمود:  Õرسول اکرم 

نْ « يَ ، وَ لِيسُ يَطِيفُ بِهِ لَ إِبْ عَ ، فَجَ هُ كَ ُ ترْ اءَ االلهَُّ أَنْ يَ ا شَ هُ مَ كَ رَ نَّةِ تَ مَ فيِ الجَْ رَ االلهَ آدَ وَّ ماَّ لَـماَّ صَ لَ ، فَ وَ ا هُ ظُرُ مَ
رَ  فَ عَ وَ آهُ أَجْ .رَ لَكْ تَماَ ْ يَ ا لمَ قً لْ لِقَ خَ هُ خُ نَّ 1»فَ أَ

 (هنگامی که خداوند آدم را در بهشت به تصویر کشید تا مدت زمانی که 
کرد تا زد و نگاه میخواست او را به حال خود گذاشت؛ پس ابلیس اطراف او دور میمی

شده است که ببیند که او چیست. وقتی که او را توخالی یافت، فهمید آدم طوري آفریده 
 تواند خود را کنترل کند.) نمی

بعد از آن، خداوند از روح خود در آن گل و لا دمید و اینگونه حیات در او به 
جریان افتاد و آدم شنوا، بینا، متکلم، عاقل و هوشیار گردید؛ آنگاه به فرشتگان دستور داد 

 کنند:تا وقتی که زندگی و حیات در آدم به جریان افتاد، او را سجده 

 ML :۷۲[ص[ 
(هنگامی که آن را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم، از جان متعلقّ به   

  خود، در او دمیدم و گفتم که همه در برابرش به سجده بیفتید.) 

 همچنین خداوند مکان سکونت آدم را بعد از آفرینش براي ما معرفی نموده است:

 ML :۳٥[بقره[ 
 (و گفتیم: اي آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کنید.) 

و اینجا بود که آدم بلافاصله پس از آنکه آفریده شد، حرف زدن را آغاز نمود و آنچه 
 فرماید: فهمید؛ خداوند متعال میشد، میرا که به او گفته می

                                           
 ). 2611) شماره (4/2016صحیح مسلم ( -1
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 M

L :[۳۳–۳۱]بقره 
ي اشیاء را به آدم آموخت؛ سپس آنها را به فرشتگان عرضه نمود و (و نام همه  

بینیدـ تر میگویید ـ و خود را براي امر جانشینی از انسان بایستهفرمود: اگر راست می
فرشتگان گفتند: منزهّی تو، ما چیزي جز آنچه تو به ما آموخته   ید.اسامی اینها را برشمار

فرمود: اي آدم! آنان را از نامهاي این پدیده   دانیم؛ همانا تو دانا و حکیمی. خداونداي، نمی
ها آگاه کن. پس هنگامی که آدم نام اشیاء را براي فرشتگان برشمرد، خداوند فرمود: به 

دانم و همچنین از آنچه شما و رازـ آسمانها و زمین را میشما نگفتم که من غیب ـ 
  .) نمایید، آگاهمآشکار یا پنهان می

 فرمود:  Õآمده است که رسول االله  در حدیث ابو هریره 

، لمَـّا « نِهِ دَ االلهَ بِإِذْ مِ دُ اللهِِ، فَحَ مْ : الـْحَ الَ قَ ، فَ طَسَ وحَ عَ خَ فِيهِ الرُّ فَ نَ مَ وَ لَقَ االلهَ آدَ : خَ هُ بُّ الَ لَهُ رَ قَ فَ
لَ  مُ عَ لاَ : السَّ قُلْ لُوسٍ ـ فَ مْ جُ نْهُ ٍ مِ لإَ ةِ ـ إِلىَ مَ ئِكَ لاَ بْ إِلىَ أُولَئِكَ الـْمَ هَ ! اذْ مُ ا آدَ ُكَ االلهُ، يَ حمَ رْ ، يَ مْ يْكُ

َةُ االلهِ حمْ رَ مُ وَ لاَ يْكَ السَّ لَ عَ الُوا: وَ  1.»قَ

آدم عطسه زد و گفت: الحمد  (وقتی که خداوند آدم را آفرید و روح را در او دمید،
االله؛ پس به اذن خداوند، او را ستود. پروردگارش در جواب او فرمود: اي آدم! خداوند بر 
تو رحم کند؛ برو نزد آن فرشتگان ـ اشاره به گروهی از فرشتگان که نشسته بودند ـ و 

، سلامتی و االله ةعليك السلام و رحمبگو: سلام بر شما باد. فرشتگان در جواب او گفتند: 

                                           
 "المصابيح ةمشكا"). محقق کتاب 4662) شماره (2/542( مشكاة المصابيحروایت از ترمذي؛ نگا:  -1

صحیح دانسته است و امام ذهبی نیز رأي او را تأیید نموده است. و این میگوید: حاکم این حدیث را 
 حدیث همانگونه است که آنها گفتهاند.
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 رحمت خداوند بر تو باد.)

بلی این، انسان نخستین ؛آدم؛ پدر تمام مردم؛ است و خداوند همسرش ؛حواء؛ را از 
 خود او بوجود آورده است:

 ML :۱[نساء[ 

(اي مردم! از پروردگارتان بترسید؛ آن پروردگاري که شما را از یک انسان آفرید و  
 سرش را از او آفرید.)سپس هم

چنین نیست که انسان ناقص خلق شده باشد و بعد به تکامل رسیده باشد، آنگونه که 
گویند؛ بلکه نخست، انسان به طور کامل، خلق شده و بعد از طرفداران تئوري تکامل می

آن، خلقت او اندك اندك دچار کمی و نقص گردیده است؛ درحدیثی که امام بخاري و 
 فرمود:  Õگوید: رسول االله می کرده اند، ابوهریره  مسلم روایت

ا«  اعً تُّونَ ذِرَ طُولُهُ سِ مَ وَ لَقَ االلهُ آدَ  1»خَ

 (خداوند آدم را آفرید و قد او شصت ذراع بود.) 

آري، گفتیم که آدم از همان بدو آفرینش، کامل آفریده شده است؛ اینجا است که 
 صورت آدم وارد بهشت می شوند؛ در  مؤمنان در حالی که کامل هستند به شکل و

 فرمود: Õي حدیث گذشته آمده است که نبی اکرم ادامه

عْدُ حَ « لْقُ بَ نْقُصُ الـْخَ لْ يَ زَ لَمْ يَ ا، فَ اعً تُّونَ ذِرَ طُولُهُ سِ ، وَ مَ ةِ آدَ ورَ لىَ صُ نَّةَ عَ لُ الجَْ خُ دْ نْ يَ لُّ مَ كُ تَّى فَ
نَ   2».الآْ

شود؛ شصت ذراع است، وارد بهشت میکه قدش  (هر مؤمنی به صورت آدم 
بعد از آدم، فرزندانش از نظر آفرینش، اندك اندك کوچک شدند و این جریان تاکنون نیز 

                                           
)؛ و عبارت این حدیث از 2841ش 4/2183) و صحیح مسلم (3326ش  6/362صحیح بخاري ( -1

 صحیح بخاري است.
 باشد.همان منابع گدشته؛ اما الفاظ این قسمت از صحیح مسلم می -2
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 ادامه دارد).

 خداوند به ما خبر داده است که بعضی از گمراهان و معصیت کاران بشر مسخ 
موجودات  اند؛ بلی، ممکن است برخی ازاند و به صورت میمون و گراز درآمدهشده

مترقی و تکامل یافته به موجودات ناقص و عقب افتاده متحول شوند و نزول کنند؛ اما 
اینکه میمون یا گراز به صورت انسان متحول شده باشند، چیزي است که بجز کم خردان 

 پذیرد. و نادانان کسی آن را نمی

 ادیث هایی از سخنان خداوند متعال و تعدادي از احآنچه بیان گردید گوشه
رسول مکرم اسلام پیرامون آفرینش انسان نخستین بود؛ ما تمام آیات و احادیث را در این 

توانستیم تصویر بسیار کشید و همچنین میزمینه، بیان ننمودیم وگرنه، سخن به درازا می
روشنی از آفرینش انسان داشته باشیم تا جایی که هیچگونه ابهامی در آن وجود نداشت؛ 

دهد، یک اصل بسیار روشن و مستحکم است که که آنچه را اسلام ارائه می باید دانست
انسان از انتساب بدان احساس کرامت و عزت میکند؛ اما انسانی که طرفداران تئوري 

دهند، میمونی است که از موش و جیرجیرك و کشند و ارائه میتکامل آنرا به تصویر می
ن از نسبت دادن خود به چنین اصلی خجالت سوسک ارتقا یافته است؛ بدون تردید انسا

 داند.ي ننگ خود میکشد و آن را مایهمی

 بلی، انسانی را که مورخان و پیروان تئوري تکامل مورد بحث و بررسی قرار 
کنند، موجودي است وحشتناك و فاقد هر گونه دهند و به دانش آموزان معرفی میمی

  داند؛ بلکه از حیوانات فراچیزي را می گوید و نه درك و استعداد که نه سخن می
 آموزد؛ این نوع تفکر، در واقع جنایتی است در حق انسانی بس بزرگ. گیرد و میمی

 در پایان این مطلب
وقت آن فرا رسیده است که بیدار شویم و به سوي دینمان برگردیم؛ همان دینی که 

ها است و اخبار ین، منبع تمام خوبیقرآن کریم آنرا براي ما به ارمغان آورده است؛ این د
گذشتگان و آیندگان در آن، وجود دارد؛ حرف اول و آخر است؛ شوخی و مسخره 

 برد.نیست؛ هر کس، هدایت را در غیر آن بجوید، خداوند او را به بیراهه می
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هاي متعفن و زنگ زده در بر ما لازم است که از پذیرفتن نتایج و حاصل اندیشه 
تی (که قرآن پیرامون آن حرف اول و آخر را زده است) به شدت پرهیز چنین موضوعا

 کنیم.

لازم است جلوي این شکست فکري که ما را به سرعت و بدون تفکر و تأمل وادار 
کند، گرفته شود؛ در غیر این صورت، ما هرگز متوجه به پذیرفتن هر دیدگاه جدیدي می

شویم مگر زمانی که بانیان آن، آنرا بهم  ایم، نمیخطا و اشتباهی که بدان گرفتار شده
 بریزند و متلاشی کنند. 





 

 

 فصل دوم
 معرفی االله و پیوند دادن دلها با او

 مقدمه 
داشت که پژوهشگر و محقق را مجبور به پاسخ هایی وجود نمیاگر شک و شبهه

ل ي اوهاي آنها کند، ضرورتی نداشت که پیرامون مسئلهدادن و تبیین ضعف و کج فهمی
 سخن را به درازا بکشیم.

ي دوم به تفصیل سخن بگوییم؛ هم اکنون زمان آن رسیده است که پیرامون مسئله
 باشد. ي اصلی این مباحث میزیرا این مسئله نیز یکی از مهمترین مسائل و هسته

در گذشته بیان کردیم که قرآن براي اثبات این واقعیت بزرگ دو راه انتخاب نموده 
 است: 

هاي جهان آفرینش و بیان اینکه در جهان هستی ول: سخن گفتن پیرامون شگفتیراه ا
 ي عظمت خداوند متعال نهفته است. هایی دربارهچه معجزه

راه دوم: سخن گفتن از ذات و صفات و اسما و نعمتها و مخلوقات خداوند؛ به یاري 
 ها به تفصیل سخن خواهیم گفت. خداوند در این زمینه

 وجود آفریدگار بر هاي جهان هستیلالت نشانید اول: مبحث

 مطلب اول: روش قرآن در استدلال به آیات جهان 

 جهان هستی در پرتو آیات قرآنی  -1
ها به جستجو بپردازیم و برد تا در آفاق آسمانهایی میقرآن ما را به میادین و عرصه

رنگارنگ باغها به تأمل هاي هاي پنهاور زمین گشت و گذار کنیم و در کنار گلدر گوشه
ها چشمان ي این عرصهبرد و در همهو تفکر بپردازیم. گاهی نیز ما را به مدار ستارگان می

دهد که توانایی و تقدیر خداوند چگونه در کند و به ما نشان میبصیرت ما را باز می



 شناخت االله   140

سازد کند و رازهاي پنهان آفرینش و جهان هستی را براي ما آشکار میمخلوقات عمل می
کند و عظمت و ما را به فلسفه و حکمت آفرینش و ایجاد و پیدایش آنها راهنمایی می

 سازد. اند، آشکار میهایی که در وجود ما و در جهان هستی، ما را احاطه کردهنعمت

توان بدان هاي بزرگ و کوچک قرآن میاین، مطلبی است بسیار طولانی که در سوره
ي درون انسان بوده و گوش سیار مرغوب که مورد علاقهدست یافت و موضوعی است ب

 انگیزاند. برد و عواطف و احساسات را برمیاز شنیدن آن لذت می

هایی که دانش و دانشمندان در ابعاد مختلف زندگی براي مطالعات زیادي در زمینه
اما توصیف  اند، انجام دادم؛بیان اسرار آفرینش و دلالت آن بر آفریدگار، بدان دست یافته

زیبا، علم زیاد، تحریک احساسات و دقت استنتاجی را که در قرآن یافتم در هیچ جاي 
دیگري یافت نشد؛ چرا چنین نباشد، حال آنکه قرآن کتاب نازل شده از جانب خداوند 

 حکیم و ستوده است!!

 دست رنگین خداوند درجهان هستی 
هستی را در پرتو آنها مورد مطالعه و بیایید تا سري به آیات قرآن کریم بزنیم و جهان 

تحقیق و جستجو قرار دهیم تا براي ما روشن گردد که چگونه قدرت خداوند در تمام 
شود و کم کم اي در خاك کاشته می گوشه و کنار جهان هستی متبلور شده است؛  دانه

و  جان و جامد حیات ي بیروند؛ پس از مدتی از دانههایش در دل خاك فرو میریشه
 آید؛ گلهایی که فضا را معطر ها و ساق و برگها پدید میزندگی در قالب جوانه

کنند؛ بار دیگر به هاي آن تغذیه میآیند، انسان و حیوان از میوهکنند از آن بیرون میمی
 آید و خاموشی شب را روشنایی صبح بنگر که چگونه از دل تاریکی شب بیرون می

ت آفتاب و ماهتاب و جولان سایر ستارگان تأمل کن! تمام اینها  زداید؛ این بار به حرکمی
 فرماید: هاي الهی هستند؛ چنانکه خداوند متعال میآیه

 M

L :۹٦-۹٥[انعام[  
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ز مرده، و مرده را از زنده شکافد؛ زنده را ا(این خداوند است که دانه و هسته را می
او است که صبح را   شوید؟آورد؛ این، خداي شما است؛ پس چگونه منحرف میبیرون می

ي حساب قرار داده ي آرامش، و خورشید و ماه را وسیلهسازد و شب را مایهپدیدار می
  است؛ این، سنجش دقیق و تدبیر محکم خداوند چیره و آگاه است.) 

دلربا و جالب ابرها بیندازید که چگونه خداوند آنها را تشکیل  ينگاهی به منظره
 دهد؟ اي دیگر سوق میاي به نقطهمیدهد و از نقطه

 M

L :٤۳[نور[ 
دهد؛ سپس آنها را هم سوق می دانی که خداوند ابرها را آهسته به سوي(مگر نمی

بینی که باران از لابلاي آنها سازد؛ آنگاه میآورد؛ بعد آنها را متراکم و انباشته میگرد می
ریزد و نیز خداوند از آسمان، از ابرهاي کوه مانند آن، تگرگهاي بزرگی را فرود بیرون می

خواهد از زیان آن به دور رساند و هرکس را بآورد و هرکس را بخواهد با آن زیان میمی
  دارد؛ درخشش برق ابرها نزدیک است چشمها را از بین ببرد.) می

 فرماید:دهد و میي آفرینش سایه و تصرف در آن خبر میهمچنین خداوند درباره

  M

L :٤٦-٤٥[فرقان[ 
خواست آن را و اگر می؟ ارت چگونه سایه را گسترانیده استبینی که پروردگ(مگر نمی
کرد؛ سپس خورشید را دلیل گسترش آن قرار دادیم. سپس آن را آهسته به ثابت می

هر اندازه خورشید بالا بیاید، اندك اندك از سایه .) یعنی گیریمسوي خود باز می
 رود.گردد، تا اینکه کاملاً از بین میکاسته می

به تغییر و تحولات در زندگی انسانها و گردش شب و روز بنگر که چگونه این بار 
 کشد.خداوند آن را به تصویر می
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 M

L  
 ]۲۷–۲٦[آل عمران:

را! اي همه چیز از آن تو! تو هر که را بخواهی، حکومت و دارایی می(بگو: پروردگا
گیري و هر کس را بخواهی بخشی و از هر که بخواهی حکومت و دارایی را باز پس می

داري؛ خوبی در دست تو است و دهی و هرکس را بخواهی خوار میعزتّ و قدرت می
گردانی ـ و بدین سبب شبها روز می بخشی از شب را جزو   بیگمان تو بر هر چیز توانائی.

گردانی ـ لذا روزها گردند ـ و بخشی از روز را جزو شب میکوتاه و روزها دراز می
آوري و مرده را از زنده، و به هر شوند ـ و زنده را از مرده پدید میکوتاه و شبها دراز می

  بخشی.) کس که بخواهی، بدون حساب روزي می

ي تصرف او در جهان دن توانایی خداوند متعال به ما و نحوهقرآن تنها به نشان دا
ي آن و اینکه علم خداوند چگونه جهان هستی را فرا گرفته است، هستی وچگونگی اداره

 فرماید:کند و میکند؛ بلکه هدف آفرینش جهان هستی را نیز براي ما بیان میبسنده نمی

 ML :۲۹[بقره[ 
هاي روي زمین را براي شما ي موجودات و پدیدهاست که همه (خدا آن ذاتی

 آفرید.)

خداوند تمام عالم هستی را هماهنگ با طبیعت، سرشت، نیاز، مصالح و منافع انسان 
آفریده است و این هماهنگی با طبیعت و منافع انسان در قرآن به عنوان تسخیر مطرح 

 شده است. 

 ML ۲۰ان:[لقم[  
اید که خداوند آنچه را که در آسمانها و زمین است، مسخرّ شما قرار داده (آیا ندیده 

 است ـ و در مسیر منافع شما به حرکت انداخته است.)



 143 شناخت االله

هاي دریا و مثلا ستارگان را آفریده تا ما انسانها به کمک آنها راه خود را در تاریکی
 خشکی دریابیم.

 M

L :۹۷[انعام[ 
ي آنها راه خود را در اوست خدایی که ستارگان را پدید آورد تا بوسیله(

هاي هستی ـ را براي کسانی ما آیات ـ قرآنی و نشانه تاریکیهاي خشکی و دریا بیابید؛
  دانند.) ایم که میبیان داشته

شناور در دریا، نهرهاي هاي بلی، زمین و آسمان، فرو فرستادن آب از آسمان، کشتی
 به دنبال هم، همه و روان در گوشه و کنار زمین، ماه و خورشید، آمدن روز و شب

 فرماید:ي اینها را در راستاي منافع و مصالح ما آفریده است؛ چنانکه میهمه

 M

L  

 ]۳٤-۳۲[ابراھیم:
آن خدایی که آسمانها و زمین را آفریده است و از آسمان آب را پایین آورده است؛  (

ها را پدیدار ساخته و روزي شما گردانده است؛ و کشتیها را ها و دانهپس با آن، میوه
ها را در ي او حرکت کنند؛ و رودخانهمسخرّ شما نموده است تا در دریا با اجازه و اراده

اختیار شما قرار داده است ـ تا براي آبیاري زمینها و نوشیدن آب از آنها مورد استفاده 
ي خود ادامه و خورشید و ماه را مسخرّ شما کرده است که دائماً به برنامه قرار گیرند ـ 

مسخر شما ساخته است؛ و دهند؛ و شب را ـ براي آسایش ـ و روز را ـ براي تلاش ـ می
اید، به شما عنایت نموده است؛ و اگر بخواهید نعمتهاي خدا هر آنچه را که از او خواسته

توانید آنها را شمارش کنید؛ واقعاً انسانْ ستمگر و را بشمارید ـ از بس که زیادند ـ نمی
  ناسپاس است). 
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 هاي خداوند در جهان هستی نعمت -2
خداوند این جهان هستی را آفریده و آن را براي ما مسخر گوید: قرآن به ما می

اي ساخته است؛ لذا آن را هماهنگ با سرشت و طبیعت ما آفریده است و آن را بگونه
کند تا در دار میخلق نموده که انسانها بتوانند در آن زندگی کنند و اینگونه  انسانها را وا

اي را سپاس گویند؛ چرا که انسان بگونهبرابر این نعمتهاي عظیم الهی، پروردگارشان 
 کند.نماید، اظهار علاقه و محبت میآفریده شده است که نسبت به کسی که به او نیکی 

 ML :٦۰[رحمن[  
   (آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟)   

هایی که در وجود ما هستند و به همین جهت، قرآن کریم بسیار زیاد به ذکر نعمت
 آنها را به ما ارزانی داشته، پرداخته است:  خداوند

 M Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈL 
 ]۲۳[ملك: 

(بگو: او خدایی است که شما را آفریده است و براي شما گوش و چشم و دل     
   کنید.) درست کرده است؛ اما شما کمتر سپاسگذاري می

پردازد و یده است، میهمچنین به ذکر نعمتهایی که در جهان هستی و اطراف ما آفر
 فرماید:می

 M  ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶  µ ´ ³ ²

L 
  ]۱۳-۱۰[زخرف:

ي ـ زندگی و محلّ آرامش ـ شما قرار داده است (او خدایی است که زمین را گهواره
در آن، راههایی براي شما به وجود آورده تا این که رهنمود شوید؛ او خدایی است که و 
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ي لازم باراند؛ ما با این آب، زمین مرده را زندگی بخشیدیم؛ از آسمان، آبی به اندازه
شوید؛ و او شود ـ شما نیز زنده میهمانگونه ـ که زمینهاي مرده با نزول باران، زنده می

اعم از انسانها، حیوانات و گیاهان ـ را  ي جفتها ـ نر و مادهکه همههمان خدایی است 
آفریده است و براي شما از کشتیها و چهارپایان مرکبهایی خلق نموده است که بر آنها 

شوید تا هنگامی که بر پشت آنها قرار گرفتید و سوار شدید، نعمت پروردگار سوار می
ه است خدایی که اینها را تحت فرمان ما قرار داد و خود را یاد کنید و بگویید: پاك و منزّ

  گرنه ما بر ـ رام کردن و نگهداري ـ آنها توانایی نداشتیم.) 

اي براي ما آفریده است که منافع و مصالح همچنین خداوند ماه و خورشید را بگونه
 بخشند: ما را تحقق می

 M

L :٥[یونس[ 
ایی است که خورشید را درخشان و ماه را تابان گردانده است و براي ماه (او خد  

 منازلی معین کرده است تا شمارش سالها و حساب کارها را بدانید.) 

همچنین چهارپایان از قبیل شتر، گاو، گوسفند، اسب، قاطر و الاغ را مفید و متناسب 
 با سرشت و طبیعت ما آفریده است:

 M

L  :۸ –٥[نحل[

(و چهارپایان ـ مانند گاو و شتر و بز و گوسفند وغیره ـ را آفریده است که در آنها  
ي گرما ـ از پشم و مویشان ـ و سودهاي دیگري نهفته است و از براي شما، وسیله

همچنین براي شما در آنها زیبایی وجود دارد بدان گاه که آنها را   خورید؛ گوشت آنها می
آنها   برید؛ همچنینآورید و آنگاه که آنها را بامدادان به چرا میشامگاهان از چرا می
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کنند که شما بجز با رنج دادن فراوان بارهاي سنگین شما را به سرزمین و دیاري حمل می
گمان پروردگارتان ـ که اینها را براي آسایش شما آفریده بیرسیدید؛ خود، بدانجا نمی

است ـ داراي رأفت و رحمت زیادي است؛ همچنین خداوند اسبها و استرها و الاغها را 
آفریده است تا بر آنها سوار شوید و زینتی باشند؛ و همچنین خداوند چیزهایی را ـ براي 

 دانید.)الا نمیآفریند که شما ححمل و نقل و طی مسافتها ـ می

شان منافع همچنین خداوند دریاها را براي ما آفریده است و آنها با وضعیت فعلی 
 فرماید:زیادي براي ما دارند؛ چنانکه قرآن کریم می

 M

L :۱٤[نحل[  
وشت تازه بخورید و (او خدایی است که دریا را مسخر شما ساخته است تا از آن، گ  

بینی که دریا را پوشید. و تو اي انسان! کشتیها را میاز آن، زیوري بیرون بیاورید که می
شکافند تا شما فضل او را بجویید ـ و از دریا در مسیر تجارت استفاده نمایید ـ و می

  سپاسگذاري کنید.) 

آور خود، چنین آري، خداوند زنبور عسل را آفریده تا با انجام این عمل شگفت
نوشیدنی رنگارنگ و لذیذي را براي ما به ارمغان آورد تا مردم با خوردن آن از بسیاري از 

 ها شفا یابند. بیمار

 M

L :٦۹-٦۸[نحل[  

الهام کرد که از کوهها و درختان و داربستهایی که (پروردگارت به زنبوران عسل   
ها بخورد و راههایی را طی کند ي میوهسپس از همه  هایی بسازد؛سازند، خانهمردمان می

که خداوند براي آنها تعیین نموده است و کاملاً در اختیار هستند؛ از شکمهاي آنها، مایعی 
این مایع رنگارنگ بهبودي مردمان نهفته تراود که رنگهاي مختلفی دارد؛ و در بیرون می
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ي زندگی زنبور عسل و ارمغانی که آنها به انسانها تقدیم گمان در این ـ برنامهاست؛ بی
ي روشنی ـ از عظمت و قدرت پروردگار ـ دارند که هم غذا و هم شفا است ـ نشانهمی

  اندیشند.) است براي کسانی که می

آن تأکید  بر هاي جهان هستی، راهی است که قرآن  نشانه شناختن خداوند در پرتو

 دارد 
هاي خداوند در جهان هستی مانند  قرآن بندگان خدا را به تأمل و دقت در نشانه

زمین، آسمان و آنچه که درون زمین و آسمان و میان آندو وجود دارد، تشویق نموده و 
 که براي مؤمنان مفید هستند. تأمل و تفکر در این امور را از جمله یادآوریهایی برشمرده

قانون سیاحت و «چه تعبیر زیبایی است که برخی ازدانشمندان معاصر، این منهج را 
اند و اند؛ چرا که بسیاري از آیات قرآن کریم، انسان را بر این امر تشویق کردهنامیده» نگاه

نماید طی میهاي خود این راه را این سیاحت و نگاه گاهی حسی هستند و انسان با قدم
کند و گاهی هم این سیاحت و رود و با چشم نگاه میو از شهري به شهري دیگر می

 نگاه، سیر وسیاحت عقل و اندیشه است.

و گاهی هم دستور نگاه کردن در قرآن بصورت مطلق آمده است و شامل هر دو نگاه 
 فرماید: شود؛ چنانکه خداوند متعال میحسی و عقلی می

 ML :۱۰۱[یونس[ 
 ؟) (بگو: بنگرید ـ با چشم و عقل ـ که در آسمانها و زمین چه چیزهایی وجود دارد

 گاهی هم این دستور نگاه کردن بصورت خاص آمده وصرفا شامل یک نوع نگاه
 می شود:

 ML :٥[طارق[ 

  ؟!) (انسان باید بیندیشد که از چه چیزي آفریده شده است  

 ML :۲٤[عبس[ 
ایم و در (انسان باید به غذاي خویش بنگرد ـ که چگونه ما آن را براي او فراهم کرده
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بخش آن، چه دقتّ و مهارت و ظرافتی به کار بردهساختمان مواد غذایی و اجزاي حیات
  ایم.) 

 آن پروردگار ربوبیت و الوهیت از براینکه مبنی قرآنی هاي آیه به قرآن استدلال -3

 عبادت نبوده و باطل هستند يشایسته دیگر معبودهاي و است
ترین دلیل براي مجادله و  هاي جهان هستی را به عنوان محکم ها و نشانه قرآن آیه

 ي حجت علیه آنان می پردازد: مناقشه با مشرکان انتخاب نموده و به اقامه

 M

L :۳۳–۳۰[انبیاء[ 
بینند که آسمانها و زمین به هم متصّل و چسبیده بودند؛ سپس ما ـ (آیا کافران نمی   

اي را از آب بر اثر انفجار درونی هولناکی ـ آنها را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده
ما در زمین   آورند؟ اندیشند و ـ ایمان نمیي آفرینش کائنات نمیدیم؛ آیا ـ دربارهآفری

داري پدید آوردیم تا زمین انسانها را مضطرب نسازد و توازن آنان کوههاي استوار و ریشه
را به هم نزند و در لابلاي کوهها راههاي پهناوري به وجود آوردیم تا این که ـ پیوند 

ي کوهها از هم نگسلد و به مقصدشان ـ راهیاب گردند و ما ي سلسلهلهانسانها به وسی
هاي ـ خداشناسی موجود در آن ـ آسمان را سقف محفوظی نمودیم ولی آنان از نشانه

   اندیشند ـگر است، نمیي این همه عظمتی که بالاي سرشان جلوهروي گردانند ـ ودرباره
  گردند). است و همه در مداري میرا آفریده وخدا است که شب و روز و خورشید و ماه 

پردازد و توضیح ي معبودهایشان میهمچنین قرآن به بیان فساد اعتقاد مشرکان درباره
اند و داراي صفات ربوبیت و الوهیت که عناصر اصلی دهد که این معبودان آنها باطلمی

 باشند، نیستند. استحقاق عبودیت می

 M
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 L      ]:٦٤ – 59نمل[ 
فرستم؛ اش درود میگویم و بر بندگان برگزیده(اي پیامبر! بگو: خداي را سپاس می  

آیا االله ـ که این همه قدرت و نعمت و موهبت دارد براي پرستش ـ بهتر است یا 
چیزي از آنها سازند ـ و فاقد نفع و ضرر هستند و چیزهایی که آنها انباز و شریک االله می

؟ ـ آیا چیزهایی که معبود شما هستند بهترند ـ یا کسی که آسمانها و زمین ساخته نیست
افزا را آفریده است و براي شما از آسمان آبی بارانده است که با آن، باغهاي زیبا و فرح

ه به توانستید درختان آنها را برویانید؛ آیا ـ با توج؟ باغهایی که شما نمیایمرویانیده
آفرینش آسمانها و زمین و نزول باران و برکات و ثمرات ناشی از آن، و هماهنگی و پیوند 

؟! اصلاً ایشان قومی لطیف و دقیق هر یک از این مخلوقات ـ معبودي با االله وجود دارد
ـ بتها بهترند ـ یا کسی که زمین   کنند. پرستی ـ عدول میپرستی به بتهستند که ـ از حق

ها پدید آورده است، ارگاه ـ محلّ اقامت انسانها ـ ساخته است، در میان آن رودخانهرا قر
براي زمین کوههاي پابرجا و استوار آفریده است ـ تا قشر زمین را از لرزش نگاه دارند ـ 

توجه به اینها آیا  با حال ـ تا با هم مخلوط نشوند؛ است پدیدار کرده و میان دو دریا مانعی
ـ و قدر عظمت خدا را نمی خبر و نادانندبیشتر آنان بی ؟! اصلاًاالله وجود دارد معبودي با

گرفتاري را برطرف می و و بلا رسددرمانده می فریاد که به دانند؛ آیا بتها بهترند ـ یا کسی
سازد؛ و شما را جانشین ـ یکدیگر در ـ زمین می کند؟ هر گاه او را به کمک طلب کنند
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دین امور آیا معبودي با االله وجود دارد؟! واقعاً شما بسیار کم اندرز میحال با توجه ب
جان بهترند یا کسی که شما را در تاریکیهاي خشکی و دریا رهنمود گیرید. آیا بتهاي بی

کند؛ کسی که بادها را به عنوان بشارت دهندگان، پیشاپیش نزول رحمتش وزان میمی
رد؟ خدا فراتر و بالاتر از این چیزهایی است که انباز و سازد؛ آیا معبودي با االله وجود دا

آغاز می دهند. آیا معبودهاي دروغین شما بهترند یا کسی که آفرینش را شریک او قرار می
دهد؛ و کسی که شما را از آسمان و زمین روزي عطا مینماید؛ سپس آن را برگشت می

ه ایشان بگو: دلیل و برهان خود را بیان کند؟ آیا معبودي با االله وجود دارد؟ اي پیامبر ب
  گویید ـ که جز خدا معبودهاي دیگري هم وجود دارد.) دارید اگر راست می

نماییم آیات قرآن کریم بیانگر این مطلب هستند که معبودان همینگونه که ملاحظه می
نها، مشرکین صلاحیت ندارند که عبادت شوند و تنها آن خدایی که آفریدگار زمین وآسما

ي باغهاي خوش منظر که روح و روان انسان را ي آب از آسمانها و رویانندهنازل کننده
کند، معبود واقعی است؛ او همان خدایی است که زمین را شاد و چشمها را روشن می

ي کوهها ثابت بعنوان قرارگاه انسان آفرید و در آن نهرها جاري ساخت و زمین را بوسیله
تواند معبود حق و واقعی باشد وسایر ري، تنها چنین پروردگاري میو پا برجا نمود؛ آ

 ي عبادت نیستند. معبودانی که توانایی انجام هیچ کاري را ندارند، شایسته

رسد که در برابر مشرکان و ملحدان از این گونه پس بسیار لازم و ضروري به نظر می
ن همینگونه استدلال کردند به عنوان استدلالها بهره بگیریم؛ پیامبران هم در برابر مشرکا

نمونه ابراهیم ؛خلیل الرحمن؛ علیه السلام با بزرگترین ملحد زمان خود به بحث و مجادله 
نماید تا جایی که نمرود توانایی سخن گفتنش را از پردازد و حجت را بر او تمام میمی

 افتد. دهد و نیروي تفکرش از کار میدست می

 M

L :۲٥۸[بقره[ 
ي پروردگارش راه مجادله و ستیز را در (آیا با خبري از کسی که با ابراهیم درباره   
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پیش گرفت؛ چون که خداوند بدو حکومت و شاهی داده بود؟ هنگامی که ابراهیم گفت: 
گرداند من کسی است که ـ با دمیدن روح در بدن و بازپس گرفتن آن ـ زنده میپروردگار 

گردانم و میمیراند. او گفت: من نیز ـ با عفو یک نفر و کشتن دیگري ـ زنده میو می
آورد، تو آن را از مغرب برآور. میرانم. ابراهیم گفت: خداوند خورشید را از مشرِق برمی

و خداوند مردم ستمکار ـ مصرّ بر تبهکاري و دشمن حق  پس آن مرد کافر، مبهوت شد؛
 کند.) ـ را هدایت نمی

موسی کلیم االله علیه السلام نیز در برابر طاغوت دوران خود از همین روشِ استدلال 
آورد که فرعون دیگر هیچ سخنی براي گفتن ندارد کند و آنقدر برایش دلیل میاستفاده می

 آورد.او روي می و ناگزیر به تهدید و ارعاب

 M

L :۲۹-۲۳[شعراء[ 
موسی گفت: پروردگار آسمانها و زمین و    (فرعون گفت: پروردگار جهانیان کیست؟  

یان آنها وجود دارد، اگر شما در جستجوي یقین هستید. فرعون به اطرافیان آنچه که م
شنوید؟! موسی گفت: او پروردگار شما و پروردگار خود ـ با تمسخر ـ گفت: آیا نمی

فرعون گفت: پیغمبري که به سوي شما فرستاده شده است، قطعاً   نیاکان پیشین شما است. 
ي چیزهایی است که در مشرق و مغرب و همه دیوانه است! موسی گفت: او پروردگار

فرعون گفت: اگر معبودي غیر از   فهمید. میان آنها قرار دارد اگر شما عاقل هستید و می
  من انتخاب کنی، تو را زندانی خواهم کرد.) 

اند؛ شما بلکه باید بدانیم که تمام پیامبران علیهم السلام از همین روش استفاده کرده
ي ابراهیم مراجعه کنید و سخنان قوم نوح، می توانید به آیات نه و ده سوره در این زمینه

عاد و ثمود و اقوام دیگر را بخوانید که چگونه پیامبرانشان را تکذیب کردند و همچنین 
 پاسخ پیامبران را ببینید که به آنها گفتند:
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  ML :۱۰[ابراھیم[ 
ي پیشین، ي آسمانها و زمین؛ بدون مدل و نمونه؛ آفرینندهي وجود االله(مگر درباره

 خواند تا گناهانتان را ببخشد.)شک و تردیدي وجود دارد؟ او شما را فرا می

کنیم پیامبران علیهم السلام براي اثبات صداقت راه و دعوتشان چنانچه ملاحظه می
 اند.به خالقیت و آفریدگار بودن خداوند استدلال نموده

 ا وجود این همه دلایل روشن، کفر کردن جاي تعجب داردب
با توجه به این همه دلایل واضح و روشن است که قرآن کریم با تعجب و شگفتی، 

 گوید: دهد و میکافران را مخاطب قرار می

 M

      L:۲۸[بقره[ 
زید حال آنکه شما مردگانی بودید که ورکنید و به او کفر می(چگونه االله را انکار می  

گرداند؛ میراند و بعد از آن، دوباره زند میخداوند شما را زنده گرداند؛ سپس شما را می
  شوید.) آنگاه به سوي او برگردانده می

 کند:اي دیگر این سؤال را چنین مطرح میدر آیه

 M

L :۸ –٦[انفطار[ 
اي انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته و در حق او )

سازيکنی و خود را به گناهان آلوده میباکانه نافرمانی میگولت زده است ـ که چنان بی
آن پروردگاري که تو را آفریده است و سپس سر و سامانت داده است و بعد معتدل   ؟! ـ

  ت؛ آنگاه به هر شکلی که خواسته است تو را درآورده است.) و متناسبت کرده اس

نماید که تأمل و دقت انسان در وجود خودش، جهان هستی و اطراف آن، اقتضا می
انسان به پروردگارش روي آورد و در برابر او سر تعظیم فرود آورد؛ به همین جهت، کفر 

 شود:کتی نادر تلقی میکافران و انکار ملحدان از دیدگاه قرآن تعجب آور و حر
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 M

L :۱۸ –۱۳[نوح[ 

حال آنکه االله شما  (شما را چه شده است که براي االله عظمت و شکوهی قایل نیستید 
بینید که مگر نمی  آفریده است؛  هاي گوناگونیرا در مراحل مختلف خلقت به گونه

و ماه را در میان آنها تابان، و    ؟خداوند چگونه هفت آسمان را طبقه طبقه آفریده است
ي ؟ و این االله است که شما را از زمین به گونهخورشید را چراغ درخشان قرار داده است

ي بعد، شما را به گونهگرداند، و سپس شما را به همان زمین بر می    شگفتی آفریده است؛
  آورد.) گرداند و از زمین بیرون میشگفتی زنده می

 برندهاي جهان هستی بهره می تنها خردمندان از نشانه -4
هاي خداوند در جهان هستی به صورت واقعی و حیات بخش خود  آري، نشانه

مشغول هستند؛ شوند مگر براي دلهایی که همواره به یاد و عبادت پروردگار متبلور نمی
زیرا در واقع این نوع دلها هستند که از روي آنها پرده برداشته شده است و به جهان 

 اند. شگفت آور پیوند خورده

هاي زیبا و شگفت انگیز این جهان بلی، قرآن میان دلهاي بشر و حوادث و پدیده
دقت و تأمل در  هستی پیوند و رابطه برقرار نموده است؛ و با این پیوند و رابطه است که

-جهان آفرینش و آشنایی با آن باعث ایجاد تأثیر و ارزشمند شدن هستی در قلب بشر می

شود؛ این رابطه در واقع همان پیوندي است که قرآن در میان علم و شناخت و انسان دانا 
و آگاه برقرار نموده است؛ به همین جهت است که قرآن به صراحت بیان نموده است که 

شوند؛ چنانکه هاي جهان هستی هدایت میي آیات و نشانهنی از مردم بوسیلهگروه معی
 فرماید:می

 M
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L :۱۹۱-۱۹۰[آل عمران[ 
آشکار  ها و دلایلی(مسلمّاً در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانه

کسانی که خدا را ایستاده، نشسته و دراز کشیده بر پهلوهایشان ـ  براي خردمندان است؛ 
اندیشند و ي آفرینش آسمانها و زمین میکنند و دربارهي اوضاع و احوال ـ یاد میدر همه

کی ؛ تو منزهّ و پاايگویند: پروردگارا! این را بیهوده و عبث نیافریدهبه زبان حال و قال می
  از اینکه کار بیهوده انجام دهی؛ پس ما را از عذاب  دوزخ محفوظ دار.) 

هاي جهان هستی بهره میآري، این گروه یعنی صاحبان عقل و خرد از آیات و نشانه 
کنند، بلکه به قدرت و شان را به ظواهر و امور محسوس محدود نمیبرند؛ زیرا آنان نگاه

دید آورده و آن را اداره میکند، توجه دارند؛ آنان از چشمنیرویی که این جهان هستی را پ
کنند و در این ها و افکار خود در این زمینه به بهترین وجه استفاده میها، عقلها، گوش

کنند تا به تمام راستا از آیات قرآنی که چشم، گوش، عقل و اندیشه ها را کمک می
 برند:ها برسند، بهره میخیرات ونیکی

 M

L :۲٤-۲۱[روم[  
هاي خداوند این است که از جنس خودتان همسرانی را براي شما (و یکی از نشانه  

کنار آنان بیارامید؛ و در میان شما و آنان مهر و محبت انداخت ـ و هر یک را آفرید تا در 
ي شکوفایی و پرورش ي دیگري ساخت، تا با آرامش و آسایش، مایهشیفته و دلباخته

ها و دلایلی است براي افرادي که میشخصیت همدیگر شوید ـ مسلمّاً در این امور نشانه
خداوند، آفرینش آسمانها و زمین و مختلف بودن زبانها و  هاياز نشانه اندیشند؛ و یکی 
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گمان در این آفرینش، دلایلی براي فرزانگان و دانشوران وجود رنگهاي شما است؛ بی
هاي خداوند، خواب شما در شب و روز و تلاش و کوششتان از نشانه دارد؛ و یکی دیگر 

در این امور، یعنی خواب و مندي از فضل الهی است؛ قطعاً براي کسب و کار و بهره
تلاش در پی معاش، دلایلی است براي کسانی که گوش شنوا داشته باشند؛ ویکی دیگر از 

ي امید، به شما هاي خداوند این است که برق را که هم باعث ترس است و هم مایهنشانه
 باراند و زمین را بعد از مرگش یعنی خشک شدن بهنمایاند و از آسمان آب را میمی

گمان، در این درخشش آذرخش آسمان و گرداند؛ بیي آن آب، زنده و سرسبز میوسیله
نزول باران و آبیاري زمین و سرسبز شدن آن، دلایلی براي فهمیدگان و خردمندان وجود 

  دارد.) 

ي طبیعت را براي اندیشمندان و براستی این آیات قران کریم هستند که رازهاي نهفته
 شوند. سازند و باعث رسیدن انسان به مقصود مییخردمندان آشکار م

کنند؛ اما نگاه و خرد ها را مشاهده میها و پدیدهگفتنی است که کافران نیز این نشانه
اندازند و از پدیده به پدید آورنده و از موجود به ایجاد ي خود را به کار نمیو اندیشه

 کنند. ي را درك نمیبرند و از فلسفه و راز آفرینش چیزکننده پی نمی

 ML :۷[روم[ 
 دانند.) (آنان تنها ظاهر زندگی دنیا را می

برند؛ زیرا از منظر قرآنی به هاي هستی بهره نمیبه همین جهت، آنها از آیات و نشانه
 کنند.آن نگاه نمی

ML 
 ]۱۰۱[یونس:

؟! آیات ـ که در آسمانها و زمین چه چیزهایی وجود دارد(بگو: بنگرید و نگاه کنید 
دهندگان به حال خواندنی کتابهاي آسمانی از جمله قرآن و دیدنیهاي جهان هستی ـ و بیم

 افتد.) خواهند ایمان بیاورند، سودمند نمیکسانی که نمی

ورد قرآن کریم هم به خاطر پند نگرفتن و عدم دقت و توجه، کافران و ملحدان را م
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 دهد و میفرماید:نکوهش قرار می

 M

L :۱۸٥[اعراف[ 
(آیا آنان به ملک پهناور و عظمت شگفت انگیز آسمانها و زمین و عجایب و غرائب   

 اندیشند که چه بسا اجل آناننگرند؟ و آیا نمیآنها و به هر آنچه که خدا آفریده است نمی
 آورند؟)نزدیک شده باشد؟ پس بالاتر از آن به چه سخن و دعوت دیگري ایمان می

 کندعلوم جدید ارتباط مردم با جهان هستی را قطع می -5
مباحثی که امروزه، مردم آن را مباحث علمی می«گوید: سید قطب رحمه االله می

کنند، برقرار دگی مینامند، ارتباطی را که خداوند میان مردم و جهانی را که در آن زن
 کند.نموده است، قطع می

شان در مسیر آیند. و زندگیبدون تردید، انسانها جزئی از جهان هستی بشمار می
شان با نبض این جهان همآهنگ شود گیرد مگر آن هنگام که طپش دلهايدرستی قرار نمی

 ي درونی شان با مقتضاي این جهان پهناور مستحکم گردد. و رابطه

هی است که دانش و شناخت انسان در ارتباط با ستارگان، افلاك و خواص بدی
گیاهان و حیوانات و جهان هستی و دنیاي موجودات زنده یا هر چیز جامد دیگري که 

 وجود داشته باشد، محدود است.

هایی در قلوب بشر تبدیل هاي علمی لزوماً باید به واقعیتهم چنین کلیه شناخت
ي دوستانه و صمیمانها جهان هستی انس و الفت دهند تا اینکه رابطهشوند و بشریت را ب

ها به یگانه بودن ي این معرفتاي میان انسانها و سایر اشیا برقرار گردد، طوري که همه
آفریدگار جهان و جهانیان دلالت نماید؛ پس هر معرفت و دانشی که انسان را به این 

معنی تلقی تی ناقص و دانشی پوچ و بحثی بیهدف مهم و مؤثر سوق ندهد، همانا معرف
 گردد.می

شود و ي پروردگار است که با هر زبانی قرائت میاین جهان هستی کتاب بازگو شده
اي که از انسانهاي چادر نشین و ساده و اي قابل درك و فهم است، بگونهبا هر وسیله
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مدن و کاخ نشین امروزي ساکنان روستاهاي بی امکانات و محروم گرفته تا انسانهاي مت
ي توانایی و درك و استعداد توانند آن را مطالعه کنند و هر کدام به اندازههمه و همه می
را به قصد یابد؛ بلی، اگر آناي از جانب حق میخواند و در آن توشهخود آن را می

بدست آوردن آگاهی و رسیدن به حق مطالعه نماید، کتاب جهان هستی همواره وجود 
 ارد و باز است.د

 ML :۸[ق[ 
کاري که ایم به منظور بیداري بخشیدن به جملگی بندگان توبهي اینها را آفریده(همه  

   بخواهند به سوي آفریدگارشان برگردند). 

برد و ارتباط میان قلب بشري و اما علم جدید این آگاهی و بصیرت را از بین می
کند؛ زیرا علم، امروزه در مغزهاي مشوشی کار را قطع میجهان گویا و پر از دلایل آش

هاي منهج علمی آنها را زنگ آلود کرده است؛ همان راه و روشی قرار دارد که یاوه گویی
کند، قطع نموده است؛ باید بدانیم که ارتباط میان انسان و جهانی را که در آن زندگی می

ي منهج هان هستی چیزي از ثمره و بهرهکه منهج ایمانی نیز در رابطه با درك حقایق ج
تر میتر و محکمکاهد؛ بلکه مباحث ایمانی پیوند میان این حقایق را گستردهعلمی نمی

گرداند و قلب بشري را به نوامیس جهان هاي بزرگتري برمیسازد؛ آنها را به واقعیت
هاي مؤثر واقعیتهاي موجود پیوند میدهد و این نوامیس و حقایق را به هستی و واقعیت

اي که در کند و به معلوماتی خشک و توخالیدر احساسات و زندگی مردم تبدیل می
اذهان جاي گیرد واندك سود و تأثیري در پی بردن به رازهاي آفرینش نداشته باشد، 

 بسنده نمیکند. 

هاي پژوهش و تحقیق و بررسی منهج ایمانی همان منهجی است که باید در عرصه
یابد، با این ارتباط اي را که بدان راه میهاي علمیرا ایفا نماید و واقعیتنقش خود 

 1».محکم، پیوند دهد

                                           
 ). 8ي ق؛ آیه: (فی ظلال القرآن؛ تفسیر سوره -1
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 ها بر صفات آفرینندهدلالت آفریده -6
کنیم و ببینیم که مرتب کارش را انجام اي ظریف، دقیق و محکم نگاه  هرگاه به وسیله

ح آن موجودي زنده، دانا، توانا و بریم به این که سازنده و طرادهد، بلافاصله پی میمی
 داراي اراده بوده است. 

 گویدصفات خداوند سخن می از ي بسیاريدرباره جهان هستی نیز
ي بسیار این جهان بسیار وسیع، گسترده و پهناور که براساس یک برنامه :علیم وقدیر

دانا باشد؛  کند، لازم است که طراح و آفریدگار آن توانا وحساب شده و دقیق حرکت می
آور ساخته است تا علم و خداوند، کائنات را با چنین ساختاري بسیار عظیم و شگفت

 فرماید:قدرت خود را به ما بشناساند؛ چنانکه می

 M

L :۱۲[طلاق[ 

رید؛ و فرمان االله همواره میان آنها (االله است که هفت آسمان و همانند آنها زمین بیاف   
جاري است تا بدانید که خداوند بر هر چیزي توانا است و علم او همه چیز را فراگرفته 

  است.) 

 کند، لزوماً باید فراگیر و کامل باشد.علمی که بر این کائنات حکومت می

 M

L :٥۹[انعام[ 

هاي غیب و کلید آنها در دست االله است و کسی جز او از آنها آگاه نیست؛ (گنجینه 
و االله از آنچه که در خشکی و دریا وجود دارد، آگاه است و هیچ برگی ـ از گیاه و 

یهاي اي در تاریکافتد مگر این که از آن اطلاع دارد؛ و همچنین هیچ دانهدرختی ـ فرو نمی
چیز تر و یا خشکی وجود ندارد که فرو افتد، مگر این که ـ خدا از آن درون زمین و هیچ

  آگاه و در علم خدا پیدا است و ـ در لوح محفوظ ضبط و ثبت شده است.) 

ي جهان هستی که در نهایت استحکام، دقت و مطالعه :حکیم و فرزانه است
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ء از آن در جاي مناسب خود قرار دارد و اي که هر جزهماهنگی آفریده شده است بگونه
-هر چیز به مقدار لازم و در نهایت زیبایی آفریده شده است، بیانگر این است که آفریننده

 اش بسیار حکیم و فرزانه است:

  M

L :۸۸[نمل[ 
پنداري، حال آنکه آنها مانند ابرها ت میحرکبینی و آنها را ساکن و بی(کوهها را می  

ي زمین به دور ي زمین بوده و کرهاند ـ چرا که کوهها بخشی از کرهدر سیر و حرکت
گرددـ. این ساختار خدایی است که همه چیز را محکم و خود و به دور خورشید می

  آگاه است). دهید، بس استوار آفریده است؛ مسلمّاً االله از کارهایی که شما انجام می

 ML :۷[سجده[ 

(آن خدایی که هر چه را آفرید، نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز نمود.)    
یابد؛  و هاي خدا جز کمال و استحکام چیز دیگري نمیي آگاه در آفریدهبنابراین، ببینده 

 توان خواهد شد. اگر درصدد پیدا کردن عیبی بر آید، لابد نا

 M

L:٤–۳[ملك[ 

(آن خدایی که هفت آسمان را بالاي یکدیگر و همآهنگ آفریده است؛ اصلاً در    
نی ـ و بلکه بیهاي خداوند مهربان خلل و تضاد و عدم تناسبی نمیآفرینش و آفریده

هستی با تمام عظمتی که دارد، از انسجام و استحکام شگفتی برخوردار است، و نظم و 
ي کائنات حکمفرما است ـ؛ پس دیگر باره نظام عجیب و قوانین و روابط دقیق بر ذره ذره

بار دیگر ؟ بینیاي میبنگر ـ و با دقتّ جهان را وارسی کن ـ آیا هیچ گونه خلل و رخنه
 )چشم باز کن و بنگر؛ نگاه تو خسته و درمانده نزد تو باز خواهد گشت.نیز 

اي از دلالت جهان آفرینش بر بعضی آنچه بیان نمودیم نمونه سایر صفات خداوند: 
ي استدلال و بحث باز شود. گفتنی است که ما از صفات خداوند متعال بود تا دروازه
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هاي ستیم؛ وگرنه، در جهان هستی نشانهاینجا در صدد بیان تمام اسما وصفات الهی نی
زیادي وجود دارد که بر عظمت، عزت، لطف و کرم خداوند دلالت می نمایند؛ هم اینک 

اند، هاي زیر ذکر شدههایی از اسما و صفات الهی که در پایان هر یک از آیهبه نمونه
 توجه فرمایید:

 M

L  

  ]٦٤-٦۳[حج:
آورد و زمین، سبز و خرّم مینگري که خداوند از آسمان باران را فرو می(آیا نمی  

آنچه در آسمانها و آنچه در   گردد؟ واقعاً خدا بسیار با لطف و بس دقیق و آگاه است؛ 
ي هرگونه حمد و یستهنیاز و شازمین وجود دارد، از آنِ االله است؛ تنها االله غنی و بی

 باشد.) ستایش می

 تنها خداوند شایستگی پرستش را دارد -7
آید، این است که تنها هاي آفاق و انفس بدست میر نشانهآنچه که از دقت و تفکر د

ي آسمانها خداوند شایستگی عبادت را دارد؛ زیرا او به تنهایی آفریننده، مدبر، نگاه دارنده
ي عبادت است و حیات بخش است؛ بدین جهت، تنها او شایستهو زمین، روزي دهنده 

 نه دیگران. 

 M

L :۲۲–۲۱[بقره[ 

(اي مردم! پروردگارتان را عبادت کنید؛ آن پروردگاري که شما و کسانی را که قبل   
اند، آفریده است تا ـ خود را بدین وسیله پاك سازید و ـ راه پرهیزگاري را هاز شما بود

در پیش گیرید؛ آن پروردگاري که زمین را برایتان بگسترد و آسمان را بسان کاخی بیافرید 
و از آسمان آب فرو فرستاد و با آن، انواع  ثمرات را بوجود آورد تا روزي شما گردند؛ 

دانید ـ که چنین براي خدا قرار ندهید حال آنکه شما می پس شریکان و همانندهایی
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 کاري درست نیست.) 

 M

L :۳[فاطر[ 

(اي مردم! نعمتی را که خداوند به شما عطا نموده است بیاد آورید؛ آیا جز االله،    
آسمان و زمین روزي بدهد؟ ـ نه! اصلاًـ  ي دیگري هم وجود دارد که شما را ازآفریننده

گردید ـ و از راه راست جز او معبودي وجود ندارد؛ پس با این حال، چگونه منحرف می
  کنید؟) برید و سجده میگرایید، و به جاي یزدان براي بتان کرنش میبه راه کج می

زد و عدم  بدین ترتیب که بیان گردید، قرآن کریم مهر بطلان بر معبودان ساختگی
 شایستگی آنها را براي پرستش به اثبات رساند. 

M

L :۱۱-۱۰[لقمان[  
(خداوند آسمانها را بدون ستونی که قابل رؤیت براي شما باشد، آفرید و در زمین   

تواري را پراکنده ساخت تا زمین شما را نلرزاند و سراسیمه نگرداند و در کوههاي اس
زمین انواع جنبندگان را پراکنده نمود؛ همچنین ما از آسمان آب فرو فرستادیم و با آن 

هاي خدایند؛ اینها ـ که می بینید ـ آفریده  اقسام گوناگونی از گیاهان باارزش را رویاندیم؛ 
اند؟ ـ تا شایستگی کسانی که غیر خدایند چه چیزي آفریدهشما به من نشان دهید 

پرستش و شراکت در الوهیت را داشته باشندـ . بلکه ستمگران در گمراهی آشکاري بسر 
  می برند.) 

به همین جهت، خداوند در پایان بسیاري از آیات قرآن کریم، ضمن یادآوري آیات 
 د در امور این جهان، چنین میفرماید:آفاق و انفس براي بندگانش و تدبیر و تصرف خو

  ML :٦[زمر[ 
 (این االله است که پروردگار شما است.)
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 یعنی این االله است که شایستگی پرستش را دارد نه دیگران.

 به آیات زیر و پایان آنها توجه نمایید: 

 M

L :٦-٥[زمر [ 
(خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است. شب را بر روز و روز را بر شب   

پیچد و خورشید و ماه را فرمانبردار خود قرار داده است؛ هر یک از آنها تا مدت معین می
داند ـ در حرکت خواهد بود؛ هان! خدا بسیار مقتدر و بخشنده صی ـ که خدا میو مشخّ
خدواند شما را از یک تن ـ به نام آدم ـ بیافرید؛ سپس از جنس او همسرش را ـ به   است. 

نام حواء ـ خلق کرد و براي شما هشت جفت چهارپا گسیل داشت؛ او شما را در 
بخشد ـ گانه، آفرینشهاي جوراجور و پیاپی میهاي سهشکمهاي مادرانتان، در میان تاریکی

رساندـ. کسی که چنین اي از خلقت میاي درآورده و به پلّهو جنین را هر دم به گونه
کند، االله است که پروردگار شما است و بخشد و این گونه نقش آفرینی مینعمتهایی را می

او معبودي وجود ندارد؛ پس  حکومت و مملکت سراسر عالم هستی از آنِ او است؛ جز
 شوید؟) چگونه برگردانده می

 کنندهایش بیان میدر آفریده را خدا صنعت هايشگفتی دوم: دانشمندانمطلب
 هایش را بیان کرده و هاي صنعت خداوند در آفریدهدانشمندان همواره شگفتی

از آنچه که دانشمندان  هاییاند. هم اینک بنده گوشهي اندرز خود و دیگران قرار دادهمایه
اند، ذکر خواهم نمود. و دوست دارم در گذشته و حال در این زمینه بدان دست یافته

ي موسی علیه ها بر خورد میکند، این گفتهي محترم به این نمونههنگامی که خواننده
 السلام را مورد دقت و توجه قرار دهد که فرعون را مخاطب قرار داد و فرمود:
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 ML :٥۰[طھ[  
(پروردگار ما آن کسی است که هر چیزي را وجود بخشیده است و سپس   

  رهنمودش کرده است.) 

یعنی خداوند هر چیزي را متناسب با خلقتش آفریده و به سمت و سویی که به نفع 
هایی از این عنایات و وصلاح آن است، راهنمایی نموده است؛ در صفحات آتی به نمونه

 ها اشاره خواهیم نمود.اهنماییر

  به وجود آمدن اجسام از سلولها و تقسیم شدن آنها - 1

شوند و چگونه بوجود اجسام موجودات زنده از چه چیزي ساخته میف) لا

 آیند؟  می
ي توضیحات بسیار یکی از پژوهشگران معاصر بنام دکتر یوسف عزالدین ضمن ارائه

لب حیوانات و گیاهان از تعداد بسیار زیادي از اغ«گوید: روشنی در این خصوص می
اند همانگونه که یک نامیم، ساخته شدهمی "سلول"واحدهاي بسیار ریز که ما آنها را 

 » شود.اي سنگ یا آجرهاي بهم پیوسته درست میساختمان از مجموعه

 ها همواره در حال تقسیم شدن هستند؟ ب) چرا سلول
هاي بدن سلول«گوید: ها میي راز تقسیم شدن سلولدکتر یوسف عز الدین در باره

ما و سایر حیوانات همواره در حال تقسیم شدن هستند؛ این تقسیم شدن گاهی بخاطر 
رشد و نمو جسم است و گاهی هم بخاطر تعویض یا ترمیم سلولهایی است که به علل و 

یار عجیب و شگفت انگیزي ي بسها از مادهاند؛ هر سلولی از این سلولاسبابی از بین رفته
 اند.ساخته شده "پروتوپلاسم"به نام 

 دهند،ي مشخصی را انجام میداخل هر سلولی محتویات زیادي که هر کدام وظیفه 

 عامل هستند که "کروموزوم"اجسام بسیار ریزي بنام  از این محتویات، دارد؛ بعضی وجود

سلولهاي هر نوع از حیوانات و گیاهان کروموزومها در  تعداد این باشند؛وراثت می انتقال
هاي گربه مختلف، ثابت و مشخص است؛ بعنوان نمونه، تعداد این کروموزومها در سلول

هاي سگ یا فیل یا گیاه هویج یا لوبیا متفاوت است و در هر سلول با تعداد آنها در سلول
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کروموزومها  هایی که بدن انسان را تشکیل می دهند، چهل و شش عدد از ایناز سلول
 وجود دارد.

شود، هر سلول جدید هرگاه در درون جسم ما یک سلول به دو سلول تقسیم می
لزوماً باید حاوي همان تعداد از کروموزومها یعنی چهل و شش کروموزوم باشد؛ زیرا اگر 

ها ماند. و این سلولاین عدد دچار نقص گردد، دیگر انسان بصورت انسان باقی نمی
بیان گردید همواره در حال تقسیم شدن هستند و این جریان در تمام  همانگونه که

ایم واقعیت یابد؛ اما ما تاکنون نتوانستهخواب نیز ادامه میساعات شبانه روز حتی هنگام
نیرویی را که بر این جریان شگفت انگیز تقسیم سلولها حکومت میکند، درك کنیم؛ بلکه 

لی این جریان را با استفاده از میکروسکوپهاي عادي تواند گامهاي عمدانش بشر تنها می
یا میکروسکوپهاي الکترونیکی که حجم اجسام را بسیار بیشتر از میکروسکوپهاي عادي 

 ».کنند، مشاهده کندبزرگ می

 ها تفاوت دارند؟ هاي تناسلی با سایر سلولچرا سلول )ج
ها در ي تقسیم سلولنتیجههایی که در تمام سلول«گوید: دکتر یوسف عز الدین می 

جسم انسان بوجود میآیند، باید حاوي چهل و شش کروموزوم باشند به استثناي سلولهاي 
تناسلی مردان یعنی اسپرم و سلولهاي تناسلی زن یعنی تخمک؛ بدین معنی که هنگامی که 

هایی را که شوند، سلولسلولهاي بافت جهت شکل دادن سلولهاي تناسلی تقسیم می
نمایند، حاوي چهل و شش کرومزوم نیستند؛ بلکه هر سلول تناسلی مرد یا زن د میتولی

 ».باشدصرفا داراي بیست و سه کروموزوم می

ي این فلسفه«گوید: سپس در توضیح علت اختلاف تقسیم سلولهاي تناسلی می
تفاوت این است که براي شکل گرفتن نخستین سلول در جسم جنین، باید اسپرم مرد با 

خمک زن درآمیزد تا اولین سلول جسم جنین شکل گیرد و بدین ترتیب، سلول بارور ت
شده از بیست و سه کروموزوم اسپرم مرد و بیست وسه کروموزوم تخمک زن بهم آمیخته 

شود تا تعداد کروموزومها در سلول جدید در جسم جنین به تعداد اصلی که چهل تشکیل 
 و شش کروموزوم است، برسد. 

باشد، تقسیمش را ادامه سلول بارور شده که داراي چهل و شش کروموزوم میو این 
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دهد؛ نخست، به دو سلول، بعد به چهار سلول، سپس هشت و به همین منوال، تقسیم می
آید و به همین ترتیب از راه شود تا اینکه جنین کامل شده و از رحم مادر بدنیا میمی

دهد تا بصورت یک انسان کامل که در هر میها به رشد و نموش ادامه تقسیم سلول
آید. درست همانگونه که در سلولسلول آن چهل و شش کروموزوم وجود دارد، در می

 ».هاي جسم والدین و اجداد و گذشتگانش و در تمام انسانها وجود داشته است

شکی وجود ندارد که کاهش تعداد کروموزومها به نصف (بیست و سه) صرفا هنگام 
هاي تناسلی براي اینکه تعداد کروموزومهاي جنس نر و ماده به هم شدن سلولدرست 

درآمیزد و به تعداد اصلی (چهل و شش) برسد، حاصل یک تصادف کورکورانه و بی 
ي بسیار حساب شده و دقیق از طرف یک ي یک برنامهاراده نیست؛ بلکه یقیناً نتیجه

 .باشد که بر همه چیز آگاه استنیروي برتر می

ي آزمایش و خطا تواند نتیجهباید دانست که این ترتیب در تعداد کروموزومها نمی
افتاد، کار باشد؛ چرا که اگر چنین خطایی در آغاز آفرینش حتی براي یک بار هم اتفاق می

کرد و پایان می یافت. آیا این موجودات زنده قبل از تشکیل نسل دومش خاتمه پیدا می
دقیق و حساب شده به تنهایی دلیلی قانع کننده بر وجود نیرویی برتر،  برنامه با این ترتیب

 مدبر، توانا و دانا نیست؟!

 شوند؟ هاي مغز تقسیم نمیچرا سلولد) 
هاي هاي جسم اختلاف دارند، سلولي سلولها که با بقیهاما نوعی دیگر از سلول

اند. دکتر ها متفاوتسایر سلولشوند و در این باره با ها تقسیم نمیاند؛ این سلولمغز
 گوید:ها میي تقسیم نشدن این سلولي راز و فلسفهیوسف عزالدین درباره

دهند، هاي عصبی که مغز و سیستم عصبی انسان را تشکیل میعدم تقسیم سلول«
هاي ممکن نیست که از طریق تجربه و احتمال خطا و صواب باشد؛ چرا که اگر سلول

افتاد و آن اینکه شدند، اتفاق بسیار وحشتناکی میها تقسیم میسلولعصبی مانند سایر 
هاي مغز در چنین شرایطی قادر نبودند که شخصیت انسان را حفظ کنند و تمام سلول

 شد. ي انسان در زمان بسیار کوتاهی متلاشی میسیستم حافظه
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گام تولد تا هاي مغز انسان یا هر حیوانی دیگر از هنباید دانست که تعداد سلول
شود؛ بلکه گلبولهاي شوند حتی یک سلول به آنها افزوده نمیهنگام وفات اضافه نمی

هاي جدیدي  میآیند و روند و بجاي آنها سلولقرمزي که در خون شناورند، از بین می
شود. و این گلبولهاي قرمز در مغز این عمل تقریباً در هر یکصد روز یکبار تکرار می

شوند تا جانشین گیرند و بعد از آن در جریان خون، شناور مییاستخوان شکل م
 ». سلولهاي مرده شوند

 هاي بدنراز تفاوت در نیروي ماهیچه )هـ 
ترین عضلات در جسم قوي«گوید: دکتر عزالدین پیرامون این موضوع چنین می

ار میانسان و پستانداران عضلات رحم جنس ماده هستند؛ همان عضلاتی که جنین را فش
دهند تا از شکم مادر بیرون بیاید؛ زیرا اگر این عضلات از بدو آفرینش انسان یا سایر 

 بودند، هیچگاه نخستین جنین از شکم مادر بدنیا نمی آمد. حیوانات چنین قوي نمی

ي بعدي پس از عضلات رحم، عضلات قلب و فکها از نظر نیرو و توانایی در درجه
اي قوي و نیرومند باشند که بتوانند در مدت طول ید به اندازهقرار دارند؛ عضلات قلب با

باشد، عمل رساندن خون را به تمام عمر یک انسان که گاهی بیش از یکصد سال هم می
اعضایی که نیاز به خون دارند، انجام دهند. همچنین عضلات فکها باید قوي باشند تا 

قرار دهد تا عمل جویدن هر نوع غذا شخص بتواند دندانهاي فک بالا و پایین را روي هم 
 ».در طول مدت زندگی برایش مقدور باشد

 ـ مقاومت موجودات زنده در برابر عوامل نابود کننده2
در تمام موجودات زنده یک ویژگی بسیار مهم وجود دارد که «گوید: دکتر یوسف می

دفاع و مقاومت تمام آنها اعم از کوچک و بزرگ در آن مشترك هستند؛ این ویژگی، توان 
 باشد.در برابر عوامل نابود کننده است؛ زیرا آفریدگار جهان هستی خواهان بقاي آنها می

دهد تا توان مقاومتش ویروس آنفلوانزا هر از چند گاهی یک بار تغییر شکل می
هاي مختلفشان در برابر بیشتر گردد و براحتی نابود نشود؛ در مقابل، حشرات نیز در نسل

کنند تا با عناصر نابود کننده و عواملی که جنس میایی مصونیت پیدا میسمهاي شی
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 کند، مبارزه کنند.حشرات را تهدید می

ها مشاهده شده است؛ حتی در خود انسانها نیز افزایش زاد و ولد در زمان جنگ 
هاي ضد بارداري استفاده میهمچنین مشاهده گردیده زنانی که در مدت طولانی از قرص

آمیزش اگر بدلیلی استفاده از این قرصها را در چند وعده ترك کنند، در نخستین کنند،
زایند تا کم وکاستیهایی که در زاد جنسی باردار شده و اکثراً فرزندان دو قلو و سه قلو می

 هاي ضد بارداري بوجود آمده است، جبران شود.ي استفاده از قرصو ولد در فاصله

 ي دیگر بزرگ هایش را از دست بدهد، کلیهی از کلیهاگر شخصی به هر دلیلی یک
دهد؛ گویا در جسم، شعوري وجود دارد که نقص شود و عمل دو کلیه را انجام میمی

 آید.ایجاد شده را درك نموده و در اسرع وقت در صدد جبران آن برمی

به آري، خداي یگانه است که این توانایی شگفت آور را با چنین توازن و تناسبی 
این مخلوقات عنایت فرموده است تا در معرض فنا و نابودي قرار نگیرند همانگونه که 
تمام حیوانات را با ابزار دفاعی متناسب با حالش مسلح نموده است و در این زمینه میان 

 انسان و کژدم و اژدها و گرگ و غیره، اندك تفاوتی وجود ندارد. 

ي یک تمام موجودات حاکم است، نتیجه امکان ندارد این ضابطه و قانون که بر
ي آنی و ي اتفاقی و حادثهي اتفاقی و تصادفی و کورکورانه باشد؛ زیرا یک پدیدهپدیده
ي کائنات و جهان هستی از آن پیروي تواند مظهر قانونی باشد که همهاي هرگز نمیلحظه
 کنند.

 در خلقت آن هاي قدرت خداونداي از شگفتی هدایت زنبور عسل و گوشه -3
هاي ي خداوند از شگفتیرحمه االله ضمن بیان راهنمایی زنبور عسل بوسیله1ابن قیم

                                           
-). آنچه که از ابن قیم نقل نمودیم توجه مرا به این نکته معطوف می101ص ( "شفاء العلیل"کتاب  -1

اند؛ هاي خداوند داشتهاي به تأمل و تفکر در آفریدهدارد که گذشتگان این امت (سلف صالح) توجه ویژه
اند؛ لذا اند؛ اما در این میان، دچار اشتباهاتی نیز شدهیی برخوردار بودههمچنین از علم و آگاهی بالا

 اند که زنبورهاي عسل ملک ندارند بلکه ملکه دارند.متوجه نشده
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موضوع راهنمایی زنبور عسل از شگفت «گوید: هایش چنین میدرآفریده الهی قدرت
ها است؛ زیرا آنها یک مدیر و فرمانده دارند که نام آن یعسوب است؛ آورترین شگفتی

 » ي زنبورهاي عسل بزرگتر و زیباتر است.کل از همهیعسوب به لحاظ جسم و ش

بیشترین  و کندمی گذاري تخم بهار فصل آغاز در ها)ماده (ملکه عسل زنبورهاي
شان ماده هستند. و چنانچه در میان آنان فرزندان نري دیده شود، فورا آنها را  از فرزندان

مانند؛ زیرا اندکی که باقی میکشند مگر تعداد بسیار رانند یا میمیان خود بیرون می
دهند و به کسب و کار ي زنبورهاي عسل هیچگونه کاري انجام نمیفرزندان نر در جامعه

 نمی پردازند. 

شوند: گروهی از آنها همواره از هاي مختلفی تقسیم میزنبورهاي عسل به دسته
دارك و کنند و همیشه با او هستند. گروه دیگري درصدد تي خود حراست میملکه

ي عسل است و در آن شیرینی مانند شیرینی ساختن موم هستند. موم در واقع ته مانده
انجیر وجود دارد و بیشتر از عسل مورد توجه زنبور عسل است. زنبور عسل همواره آن 

کند. گروه دیگري از دارد و از آلوده شدن با ادرار حفاظت میرا صاف و تمیز نگاه می
ل ساختن خانه هستند. یک گروه هم کار آبرسانی را بعهده دارند. زنبورهاي عسل، مسئو

زنند و از هر گونه آشغال و زباله آنها را صاف و تمیز ها را جارو میگروه دیگري خانه
ها زنبوري تنبل و بیکار ببینند، آن را کشته و از دارند. این گروه هرگاه در سلولنگه می
 نفی بر سایر کارکنان و پرسنل نداشته باشد.برند تا تنبلی آنها آثار مبین می

ي مربع شکل ي امیر و فرمانده است که یک خانهسازند خانهنخستین سلولی که می 
و شبیه تخت خواب است و ملکه روي آن نشسته و گروهی از زنبورها مانند وزار و 

ي عسل در شوند. زنبورهاکنند و از آن جدا نمیمشاورین از چهار طرف او را احاطه می
کنند در آن ترین عسلی را که تهیه میسازند و صافجلو خود چیزي مانند حوضچه می

 باشد. حوضچه می ریزند. عسل این حوضچه غذاي ملکه و اطرافیانش می

-سازند که گویا بر اساس یک نقشهاي میها) را بگونهها (خانهزنبورهاي عسل سلول

اند. آنها ها در آن پیش بینی شدهها و محلهوچهاست و کي منظم و از پیش طراحی شده 
سازند. هایشان را بصورت یک شش ضلعی که تمام ضلعهاي آن باهم برابرند، میخانه
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اند؛ چرا که ي خانه سازي را فرا گرفتهبلی، گویا کتاب اقلیدس را خوانده و بهترین نقشه
ي و جادار باشد. و فلسفهمهمترین ویژگیهاي خوب یک خانه عبارتند از اینکه مستحکم 

انتخاب شکل شش ضلعی از میان اشکال مختلف، این است که هرگاه این شش ضلعیها 
گیرد و در میان آنها اي مانند سنگ آسیاب شکل میبا یکدیگر وصل شوند، دایره

ي محکم که ماند؛ در نتیجه، بصورت یک طبقهاي باقی نمیهیچگونه سوراخ و فاصله
 آید.کند، در میدر آن راه پیدا نمی حتی یک سر سوزن

ي محکمی چه مقام بالایی دارد آن خالقی که به زنبور عسل الهام نموده تا چنین خانه
هاي زنبور بسازد که تاکنون بشر از ساختن آن عاجز است. پس روشن گردید که خانه

دون استفاده هایش تنگ نیستند تا بعسل از دو ویژگی مهم برخوردارند: یکی اینکه زاویه
هایش انتخاب نموده که هرگاه این شکلها با بماند؛ دوم اینکه زنبور، شکلی را براي خانه

شود، هیچ فضاي خالی و بدون ها پر یکدیگر متصل شوند و فضاي مورد نظر این خانه
داند که تنها شکلی که از این دو ویژگی ماند. آري، زنبور عسل میاي باقی نمیاستفاده
ار است، شش ضلعی است؛ زیرا شکلهاي مثلث و مربع هر چند که ممکن است برخورد

هاي آن تنگ و کوچک هستند و سایر شکلها نیز هر فضاي مورد نظر را پر کنند ولی زاویه
هایشان بزرگ و وسیع هستند اما تمام فضاي مورد نظر را تحت پوشش قرار چند که زاویه

ماند؛ اما شش ضلعی از و غیر قابل استفاده، باقی میدهند؛ بلکه میان آنها فضاي خالی نمی
هر دو ویژگی فوق برخوردار است. بنابراین، خداوند زنبورها را راهنمایی نموده است تا 

ي قبلی به هایشان را بدون استفاده از خط کش، ابزار آلات هندسی، نقشه و نمونهخانه
تمان سازي بدون استفاده از شکل شش ضلعی بسازند حال آنکه ماهرترین مهندسان ساخ
 ابزارهاي بزرگ مهندسی نمی توانند چنین کاري انجام دهند.

چقدر با عظمت است آن خدایی که زنبورها را براي بدست آوردن غذا بسوي 
چراگاهها راهنمایی نموده و راههاي دقیق و دشوار را سهل و ساده در اختیار آنها قرار 

مسیرهاي طولانی میان باغها و کشتزارها را طی کنند و تا بدون اینکه گم شوند داده است 
شان برگردند و هاي خالیهاي چراگاهها را بگیرند و به خانهبهترین و لذیذترین عصاره

ها بریزند. همانا در فرایند رنگارنگ و لذیذ را که شفا بخش است در آن این نوشیدنی
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 وجود دارد.اندیشند، هاي زیادي براي کسانی که میفوق، نشانه

رسانند، با شکمهاي خالی ها را به پایان میآري، زنبورها هنگامی که کار ساختن خانه
ي لذیذ گلها عصاره بیرون آمده و به گشت و گذار در دشت و کوه و صحرا می پردازند و

 گردند.مکند و با شکم سیر بر میو برگ درختان را می

 ه است که آنچه را که می مکند به خداوند در دهان زنبورها حرارتی قرار داد
دهند؛ سپس آن عصاره را میي آن حرارت می پزند و طعم لذیذ و مرغوبی به آن وسیله

ي آنها را با موم هایشان پر شدند، دهانهریزند و هنگامی که خانههایشان میدر سلول
گیرند و نظر میبندند؛ آنگاه اگر برایشان مقدور باشد، محل دیگري را در صاف و تمیز می

هاي نخستین انجام کنند و همان کاري را که در خانهدر آنجا شروع به خانه سازي می
 اند، تکرار می نمایند.داده

شود و دیگر گل و گیاهی وجود ندارد و برگ در فصل زمستان هم که هوا سرد می
مانند و از یشان میهاریزد و زنبورها نمی توانند فعالیتی انجام دهند، در خانهدرختان می

کنند. بله، زنبورها در روزهاي کسب و کار، صبح اند، تغذیه میعسلهایی که ذخیره کرده
پردازند و هر گروهی از آنها ها به سیاحت میروند و در چراگاهزود از خانه بیرون می

 هایشان دهند و با فرا رسیدن شب به خانهکارهاي مخصوص خود را انجام می
 ند.گردمیبر

رود مگر زمانی که اما ملکه بیشتر اوقات را در خانه می گذراند و از خانه بیرون نمی
رود در حالی که قصد هوا خوري و تفریح داشته باشد؛ آنگاه از مقر فرماندهی بیرون می

کنند و لحظاتی از روز را در مزارع و باغها به سیر وزرا و خدمتگذاران، وي را همراهی می
 گردد.میاش برپردازد و سپس به خانهو سیاحت می

یکی از حرکات شگفت انگیز ملکه این است که هرگاه از زنبوري یا از صاحب 
آید و از آن آمده و از سلول بیرون میسلول یا کارگران ضرري متوجه او شود به خشم 

 لی ها را خاروند و سلولگیرد و گروهی از زنبورها نیز همراه او بیرون میفاصله می
 گذارند. می
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هرگاه صاحب کندو آن را خشمگین و ناراضی ببیند و احتمال بدهد که زنبورها را به 
ببرد، براي برگرداندن و جلب رضایت او فوراً توسط زنبورها، محلی را که به محلی دیگر 

کند؛ آنهم بدین صورت که تعداد زیادي از زنبورها به سراغ آنجا رفته است، شناسایی می
-کنند و این تجمع باعث میي انگوري در اطراف آن تجمع میفته و بصورت خوشهاو ر

 شود که محلش کشف گردد. 

نشیند و سایر ملکه عصبانی شود روي درختی بلند میگفتنی است که هر گاه 
آیند تا جایی که شکل یک توپ را شوند و اطرافش گرد میزنبورها نیز به او ملحق می

دارد و یک دسته گیاه معطر و اه صاحب کندو چوب درازي بر میگیرند. آنگبخود می
ي موسیقی نیز کند و یک وسیلهبندد و آن را به ملکه نزدیک میتمیز به یک طرفش می

دهد تا اینکه ملکه نوازد و آنقدر به این کارش ادامه میدارد و آن را میهمراه خود برمی
نشیند ي گیاه میاضی شود روي دستهراضی شود. پس وقتی که خشمش فروکش کند و ر

ي گیاه می نشینند و بدین کنند و بر دستهو کارگران و سایر زنبورها نیز از او پیروي می
برد. قابل ذکر است که زنبور هرگز روي مردار، ترتیب، صاحب کندو آنها را به سلول می

 نشیند.حیوان و غذا نمی

ل این است که اگر ملکه دست به یکی دیگر از کارهاي شگفت انگیز زنبور عس
برند. همچنین زنبورهاي قد کنند و او را از بین میاعمال ظالمانه بزند، از او اطاعت نمی

از بین برده و از دهند، و کار مفیدي انجام نمیبلندي را که حجم نسبتاً بزرگتري دارند 
 کنند. لید میکنند و پس از این پاکسازي، بهترین عسل را توها بیرون میسلول

-ي عسل هستند، تلاش  میقابل یادآوري است که زنبورهاي ریزتر که مسئول تهیه

نمایند تا زنبورهاي بی ثمر را بیرون از سلولها به قتل برسانند تا سلولها همچنان پاك و 
رسد، کشته شدگان را به محلی دور از تمیز بمانند. همچنین هنگامی که جنگ به پایان می

 دهند.انتقال میها سلول

که فعالانه انجام  در میان زنبورها، کارگران و کارمندان بسیار شریفی وجود دارد
 و بی ثمر وجود دارد که تنبل و بی ارزش از طرفی دیگر، میان آنها گروهی کنند.وظیفه می

و وظیفه شناس همواره گروه دوم را از نزدیک  دهند. کارگران شریفتنبلی را ترجیح می
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کنند تا مبادا کارگران شریف را تحت تأثیر قرار دهند و به ها جلوگیري میه سلولشدن ب
-کم کاري و بیکاري تشویق کنند. همچنین این گروه شریف با آنها یک جا زندگی نمی

 شان به آنها سرایت نکند. کنند تا بیکاري و تنبلی

، فقط هنگام ترین حیوانها است؛ بدین جهتترین و پاکیزهزنبور عسل از حساس
هاي کند و از کثافت و بوي بد متنفر است. دوشیزگان و بچهپرواز کردن مدفوع می

کنند، کمتر کوچک آنها نسبت به بزرگان با جدیت و حراست بیشتري انجام وظیفه می
کنند و گزیدن و گاز گرفتن آنها از نیش زدن گزنده هستند و بهترین عسل را تهیه می

 دارد.بزرگترها ضرر کمتري 

ترین مخلوقات است، بخشی از از آنجا که زنبور عسل یکی از مفیدترین و مبارك
ي حیوانات از این ویژگی وحی و هدایت الهی به او اختصاص یافته است حال آنکه بقیه

ها و روشنایی آید سبب شفاي بیمارياي که از شکم آنها بیرون میبرخوردار نیستند. ماده
شده و بخاطر همین مزیت، سایر حشرات با زنبورها عداوت و براي مردم قرار داده 

ترین حیوانها هستند. آري، چنین است سنت ها از پستدشمنی دارند و دشمنان آن
 1».هایشخداوند دانا و توانا در آفریده

 2گویندمحققان معاصر در مورد زندگی زنبور عسل سخن می
یشرفت، ما را از بسیاري از شگفتیامروز، علم و دانش پیشرفت نموده است و این پ

اسرار جهان هستی آگاه ساخته است. دانشمندان و محققان امروزي  و آفرینش هاي
 آن اینکه و دانستیمکه ما قبلاً آنها را نمی اندارائه داده عسل زنبور زندگی پیرامون اطلاعاتی

زنبور شاغل یا کارگر. شوند: زنبور ملکه، زنبور نر و می تقسیم دسته سه به زنبورهاي عسل
-ها فرزندان او میرود و سایر زنبورهاي داخل سلولزنبور ملکه، مادر کندو بشمار می

باشند. جا دارد بدانید که یک ملکه روزانه چیزي حدود یکهزار و پانصد تا دوهزار تخم 
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رسد و این تخم گذاري گذارد و چه بسا که تخمهایش تا سه هزار و پانصد نیز میمی
 ر مداوم و مستمر از آغاز فصل بهار تا پایان فصل تابستان ادامه دارد.بطو

هاي ها بخاطر جبران کمبودهاي مداومی است که سلولاین تعداد بسیار زیاد تخم
زنبور با آن مواجه هستند. عمر زنبورها کوتاه است؛ هر کدام از آنها پنج تا هفت هفته 

کنند و این نیاز به نسلهاي جدیدي پیدا می هاماند. در نتیجه، سلولبیشتر زنده نمی
ها همواره کنند تا سلولها را جبران مینسلهاي جدید هستند که کمبود وارده بر سلول

ي خود را که دنیاي زنبورها به آن نیازمند است، انجام دهند. همچنین این تعداد وظیفه
یی که آنان را تهدید میزیاد براي آن است که بتوانند هنگام درگیري با دشمن و خطرها

 رفت.ها منقرض شده و از بین میبود سلولکند از خود دفاع کنند؛ زیرا اگر چنین نمی

هایی تخم میهاي آفرینش زنبور ملکه این است که او در خانهیکی دیگر از شگفتی
را اند؛ او بزرگترین خانه هاي مختلف ساختهگذارد که زنبورهاي کارگر، آنها را در مقیاس

گذارد، در آینده ملکه گیرد و تخمی را که ملکه در آن میي آینده در نظر میبراي ملکه
ي یک چهارم اینچ است، میهاي کوچک که باندازهشود؛ و تخمی را که ملکه در خانهمی

-ي کوچکتر که باندازهگیرد. اما تخمی را که در خانهگذارد، براي زنبورهاي نر در نظر می

باشد. قابل یادآوري است ي زنبورهاي کارگر میگذارد، خانهینچ است میي یک پنجم ا
گذارد تا گذارد، سه تا چهار کرم دیگر نیز میکه ملکه با هر تخم زنبور کارگري که می

 دهد. باروریش بیشتر شود حال آنکه در خانه هاي زنبور نر این کار را انجام نمی

ر زنبور ملکه این است که زنبور ملکه تنها هاي آفرینش الهی دیکی دیگر از شگفتی
گیرد و در این امر، یک راز و در حال پرواز جفت گیري میکند و عمل لقاح صورت می

ي بسیار شگرفی نهفته است و آن اینکه زنبور نر برایش امکان ندارد که با زنبور فلسفه
تواند ن است و نمیتناسلی زنبور نر پنها کند؛ زیرا آلتملکه در روي زمین جفت گیري 

هایی که زنبور آن را بیرون بیاورد مگر هنگامی که در حال پرواز است؛ هنگام پرواز کیسه
تناسلی زنبور نر فشار وارد  کند و این باد کردن بر آلتشوند و باد مینر دارد از هوا پر می

 آید. اش از محلی که پنهان است، بیرون میکند؛ در نتیجه، آلت تناسلیمی

ي دوشیزه ي دوشیزه این است که ملکههاي آفرینش الهی در ملکهاز دیگر شگفتی
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اي جهت دعوت کردن زنبور نر براي تلقیح و جفت گیري دارد و هرگاه توانایی ویژه
ي دوشیزه به انجام عمل جنسی تمایل داشته باشد با سردادن صداي مخصوصی ملکه

که از سلول خود بیرون آمده و با صداي  کند؛ بدین صورتزنبور نر را متوجه خود می
آید و نه تنها زند و زنبور نر به استقبال این صدا میاي به دور سلول خود دور میویژه

 هاي مجاور را گرفته و رود بلکه اطراف تمام سلولبسوي همان یک سلول می
و بازي آیند و ملکه در فضایی وسیع هاي زنبور نر پشت سر ملکه به حرکت درمیگروه

تر هستند و سرعت بیشتري دهد تا زنبورهاي نري که قويبه سیر و سرعتش ادامه می
شوند؛ البته زنبورهاي نر دارند به ملکه رسیده و به انجام عمل جنسی با ملکه موفق می

دهند؛ زیرا این زنبورها بعد از تلقیح بعد از انجام عمل جنسی زندگی خود را از دست می
تناسلی ملکه  شان در آلتدهند؛ چون آلت تناسلیسلی خود را از دست میملکه، آلت تنا

 گردد.ماند و این امر، موجب از بین رفتن زندگی زنبور نر میجا می

شنود؟ کنید که زنبور نر چگونه صداي ملکه را میي محترم حتماً سؤال میخواننده
خک حساس عنایت نموده پاسخ این سؤال این است که خداوند به هر زنبوري دو تا شا

اند که روي این اي درست شدههاي بهم پیوستهاست که هر کدام از ا ین شاخکها از حلقه
ها در زنبور نر دوازده عدد و در ها تعداد زیادي سوراخ وجود دارد. تعداد این حلقهحلقه

هاي حسی موجود در باشند و تعداد سوراخملکه و زنبورهاي کارگر یازده عدد می
) و در زنبور 2400) و در شاخک حساس زنبور کارگر(2800اخک حساس زنبور نر (ش

 باشند.) عدد می1600ملکه (

هاي امواج رادیویی ها و گیرندهي فرستندهدر واقع دو شاخک حساس زنبور بمنزله 
هستند که زنبور نر از آنها براي گرفتن صداهاي صادره از ملکه و نیز سایر صداها، 

ها را براي بوییدن، شنیدن و لمس کردن مورد کند. همچنین زنبور این شاخکاستفاده می
 دهد. استفاده قرار می

هاي حسی خود را از دست بدهد، هر گاه زنبور کارگر یا زنبور نر یا ملکه شاخک
تواند نقش خود را ایفا کند؛ چرا که بیشتر حواسش از قبیل حس شنوایی، حس نمی

 شاخکها متمرکز است، همانگونه که قبلاً بیان گردید. بویایی و لامسه در آن 
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اي است که براي آن خلق آفرینش و ساخت فیزیکی زنبور نر بسیار متناسب با وظیفه
کند خورد و اصلا کار نمیشده است؛ زنبور نر، بزرگ، قوي و توانمند است. زیاد می

خانه نمیید نمی نماید، کند، عسل تولها و درختان را جمع آوري نمیي گلیعنی عصاره
-سازد، حراست و نگهبانی هم ندارد حتی براي خوردن غذایش هیچ تلاشی انجام نمی

ي آن باردار کردن گذارند. تنها وظیفهدهد؛ بلکه زنبورهاي کارگر غذا را در دهنش می
ي غذا نه تنها اش، زنبورهاي کارگر در تهیهملکه است؛ از این رو پس از انجام وظیفه

کشند یا از خانه کنند و او را میکنند، بلکه به او حمله میچگونه کمکی به او نمیهی
 کنند.بیرونش می

اکنون باید بدانیم که تعداد زنبورهاي نر به نسبت سایر زنبورها بسیار اندك است؛ 
 کند. تعداد آنها در یک کندو از دویست عدد تجاوز نمی

آمار را دارند؛ زیرا آنها عناصر فعالی هستند که اما زنبورهاي کارگر بیشترین تعداد و 
 پردازند.دهند و به انجام وظایف بسیار مهم میکارهاي مختلفی را انجام می

ها را جمع آوري میها و خوشهي غنچهآورند، گردهها را میآنها هستند که عصاره
کنند اري میسازند. همچنین ملکه را در تهیه و تدارك غذاي مخصوص یکنند و عسل می

سازند و نسلهاي جدید زنبورها را پرورش هاي مخصوص نگهداري عسل را میو خانه
دارند، حتی کار کنند، سلولها را پاك و تمیز نگه میها پاسداري میدهند. آنها از سلولمی

 دهند.  تهویه و گرم نگاه داشتن آنها را نیز انجام می

اند و این صص و کاردانی تقسیم شدهها بر اساس تخکارها و وظایف در سلول
ي تخصص به سن و سال زنبورها بستگی دارد؛ زنبورها در هر سن و سالی وظیفه

ي جدیدي تر شدن عمر و سن و سال آنها، عمل و وظیفهمخصوصی دارند و با طولانی
شود. بر این اساس، زنبورها با گذشت زمان و با پایان رسیدن عمرشان به آنها سپرده می

کنند. قابل ذکر است که ها بدان نیاز دارند، تجربه میي اعمال و وظایفی را که سلوللیهک
اي که نیازي به زحمت و تلاش فراوان ندارد زنبورها، زندگی را با کارهاي آسان و ساده

اي مانند دور زدن در کنند و در پایان زندگی به انجام کارهاي بسیار مهم و پیچیدهآغاز می
ها، تهیه آب و ساختن و اندوختن ها و خوشهي غنچهدست آوردن عصاره و گردهمزارع، ب
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پردازند و هم چنین ملاحظه می شود که آنها تدریجاً براساس تجربه و کاردانی و عسل می
دهند. بنابراین، هر مهارتی که خداوند به آنها عنایت کرده است، وظایف را انجام می

ها و استعدادهایی است که آنها شود، متناسب با توانمندياي که به آنها سپرده میوظیفه
 دارند تا بتوانند نقش خود را در انجام وظایف جدید به نحو احسن ایفا کنند. 

هایی میلذا زنبورهاي کارگر در روز اول و دوم به تمیز کردن و جارو زدن خانه
اند و نمو خود را طی کردهاند و رشد و پردازند که جاي زنبورهایی بوده که تکامل یافته

ها را تمیز کرده و براي نسلهاي اند. کارگران، این خانهبیرون رفتهبه بلوغ رسیده و از خانه
ي آنها انجام ندهد کنند. زنبور ملکه تا وقتی که تحقیقی کامل را دربارهبعدیشان آماده می

 گذارد.ها نمیخانه و از پاکیزه بودن آنها اطمینان حاصل نکند، تخم خود را در این

هایی که بیش از سه روز از روز سوم و چهارم، نقش پرورش و پروراندن کرم بچه
 دهند، ایفا عمرشان گذشته و در آینده زنبورهاي کارگر و زنبورهاي نر را تشکیل می

نامند که در واقع آمیخته اي از عسل و می "نان عسل"کنند. آنچه که دانشمندان آن را می
هاي شش ضلعی دهند که این مواد غذایی را از داخل خانهلقاح است را به آنها می يدانه

 آورند. اند، بدست میکه زنبورها در آنجا اندوخته

زنبورهاي کارگر بعد از روز پنجم تا روز دوازدهم از عمر خود، به تغذیه نمودن 
اي کارگر و نر در پردازند همانگونه که زنبورهي غذاي مخصوص خود میملکه به وسیله

کردند. زنبور روزهاي اول و دوم و سوم عمرشان از این غذاهاي با ارزش تغذیه می
در این هاي ویژهپردازند تا غدهي مهم می) روز به این وظیفه12تا 5کارگر در این سن (

 ي آنها بتواند غذاي ملکه را آماده کنند. بعد از روزفاصله رشد کنند و زنبورها به وسیله
تواند دور برود؛ بلکه تمام حرکاتش را تواند پرواز کند اما نمیدوازدهم، زنبور ماده می

ي بسیار مهم آن از روز دوازدهم تا دهد و وظیفهبقصد آموختن و یاد گرفتن انجام می
 هاي مومی براي اندوختن عسل و تربیت نسل جدید زنبورها است.هیجدهم ساختن خانه

هاي م این نقش در این سن، رشد چهار جفت از غدهدلیل تخصص آن در انجا
هاي شکم او است. زنبورها با استفاده از دو فک خود در این سن به موجود در حلقه

هاي بسیار زیبا و محکم با طول و عرض مهندسی و حساب شده در نهایت ساختن خانه
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 پردازند.کاردانی و کارشناسی و منظم می

گیرند و ها را به عهده میبورها نظافت و حراست سلولدر روز نوزدهم و بیستم، زن
ها و ها براي جمع کردن عصاره، گرده غنچهبعد از روز بیستم، زنبورها به مزارع و باغ

ي پایانی، بخش عمده و اکثر روند. این مرحلهها میساختن عسل و آوردن آب به سلول
 گیرد.عمر زنبور را در بر می

در یک روند بهم پیوسته از  زنبورها و آیدنسل دیگري می و درواز زنبورها می نسلی
حال پیشرفت هستند، بدون  در باشد، بطور مداوم و مستمرکارها که شامل تمام اعمال می

خود برعهده گرفته باشند؛ بلکه در هر عمر  طول را در خاصی عمل از زنبورها گروهی اینکه
 شوند. صی میمرحله از مراحل عمر، زنبورها متخصص کار خا

نیازي که این موجود کوچک را آفریده و بسیار پاك و منزه است خداوند یگانه و بی
گمان، این چنین اعمال زیبا، محکم، فوق العاده و پیچیده را به او آموخته است؛ بی

 اي است که حکایت از وجود خالق بسیار دانا و آگاه دارد.  معجزه

انگیز آفرینش الهی در این موجود و حیرتآور از جمله کارهاي بسیار شگفت
کوچک، این است که خداوند متعال دو معده به آن عنایت فرموده است؛ یکی از آنها را 

آورد و همچنین ي گلها و درختان بدست میاي که از عصارهبراي جمع آوري مواد اولیه
م را براي غذایی ي دودهد و معدهها مورد استفاده قرار میحمل و رساندن آب به سلول

 کند. نماید، استفاده میي آن تغذیه میکند و خود را بوسیلهرا هضم میکه آن

ي اول خود جمع هاي گلها را در معدهشگفت آور اینکه زنبور عسل زمانی که عصاره
کند بلکه در دوران انتقال دادن و رسانیدن آن به کند، فقط به انتقال دادن آنها اکتفا نمیمی

دهد؛ یعنی با ترشح اش را انجام میها، براي تبدیل آن به عسل، کارهاي مقدماتیسلول
 ها به عسل، اقدام میکند.نمودن خمیرهاي لازم براي تبدیل عصاره

ي گلها نیاز دارد. براي انجام این انجام کارهاي مختلف در سلولها به گرده زنبور براي
خالی مخصوصی را تعبیه کرده است تا  جاهاي آنها عقب روي ساق پاهاي کار خداوند

معروف است.  "هاسبد گرده" به هاکیسه این کند؛ جمع آن در را گلها يگرده و هادانه
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همچنین خداوند در قسمت داخلی مچ پاهاي عقبی آن، چیزي شبیه قلم مو گذاشته است. 
برند و سپس یي گلها و دسته بندي آنها بکار مزنبوران کارگر آن را براي افشاندن گرده

 کنند.جمع می "هاسبد گرده"آنها را در 

هاي فوق العاده و حیرت آور زنبور عسل که به تازگی یکی دیگر از شگفتی
اي است که در قسمت پایانی شکمش قرار اند، همان غدهدانشمندان آن را کشف کرده

 اند. ي بویایی (ناسانوف) نام گذاشتهدارد و دانشمندان آن را غده

ي آن بو، سلول ن غده بوي مخصوصی را ترشح میکند که هر زنبوري به وسیلهای
خود را از میان سایر سلولها تشخیص میدهد. همچنین زنبور عسل با استفاده از راهنمایی 

تواند از مسافتهاي بسیار طولانی به سلول خودش بر گردد. این بوي مخصوص می
ي همین بوي گردد، بوسیلهودش بر میها زنبوري را که به سلول خنگهبانان سلول

 شناسند.رسد، میمخصوص که از بدن هر زنبوري به مشام آنها می

توانند براي شناسایی یکدیگر یک جالب اینجاست که زنبورها هرگاه اقتضا شود می 
شوند تا بوي جدید ایجاد کنند؛ بعنوان نمونه، هنگامی که گروهی از زنبورها جدا می

شناسند. هنگامی که دانشمندان با رست کنند با بویی جدید یکدیگر را میکندویی جدید د
هاي علمی، گروهی از زنبورها را با گروهی دیگر از آنها مخلوط کردند، استفاده از شیوه

برایشان روشن گردید که زنبورها بعد از مخلوط شدن، بوي جدیدي ترشح نمودند تا 
سایر زنبورها جدا شده و بتوانند سلول خود را همگی داراي یک بو باشند و اینگونه از 

 شناسایی کنند. 

یکی دیگر از نکات قابل ذکر در زندگی زنبور عسل این است که این حشره، دیوار 
سازد تا مانع نفوذ هوا گردد؛ اما هنگام بستن هاي شش ضلعیش را از موم خالص میخانه

هاي لقاح مخلوط دارد، موم را با دانههایی که لارو (نوزاد زنبور) در آن قرار درب خانه
ها نفوذ کند و بدینصورت لاروها زنده هاي لقاح به داخل خانهکند تا هوا از لابلاي دانهمی

کرد، لاروها خیلی ساده از بمانند. اگر خداوند زنبور را براي انجام این کار هدایت نمی
 د.شرفتند و تخم زنبور عسل از روي زمین برچیده میبین می

اند و هاي شگفت انگیزي که در زنبور عسل نهفتهي نشانهخداوند متعال نیز درباره
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 فرماید: راهنمایی آن که بسیار جاي تفکر و تأمل دارد، می

 M

L :٦۹–٦۸[نحل[ 

ه زنبوران عسل ـ راه زندگی و طرز معیشت را ـ الهام نمود که از (پروردگارت ب 
سپس ما به آنها  هایی برگزینید. سازند، خانهکوهها و درختها و داربستهایی که مردمان می

ها بخورید و راههایی را طی کنید که خداوند براي شما ي میوهالهام نمودیم که از همه
تراود که ارند. از درون زنبور عسل، مایعی بیرون میتعیین نموده است و کاملاً در اختی

گمان در این رنگهاي مختلفی دارد. در این مایع رنگارنگ، بهبودي مردمان نهفته است؛ بی
دارند که هم غذا و ي زندگی زنبوران عسل و ارمغانی که آنها به انسانها تقدیم میـ برنامه

می که کسانی براي است پروردگارـ رتقد و عظمت ـ از ي روشنیهم شفا است ـ نشانه
 اندیشند.) 

بدون تردید، مسلمانان بسیار زود به منافع بزرگ عسل پی بردند. اما کسانی که از 
اي ندارند، تازه در این عصر به منافع آن پی بردند و فوائد آنرا کشف هدایت خداوند بهره

ي را کشف کردند و به این هاي حیرت انگیزکردند. آري، محققان و پژوهشگران واقعیت
از  و نتیجه رسیدند که عسل هم غذا و هم دوا است؛ غذاي بسیار خوشگوار، زود هضم

چنین ویژگیهایی ندارند. همچنین دانشمندان  غذاها سایر که است ویژگیهایی برخوردار
ده قرار ي بیماریها مورد استفاکلیه مداواي توان بعنوان دارو براي عسل را می که انددریافته

ي جدیدي در عسل داد. قابل یادآوري است که این اکتشافات ادامه دارد و هر روز، فایده
 شود. کشف می

 کنند؟ راهنمایی می غذا محل به را یکدیگر زنبورها چگونه
اي است که زنبورها محل از جمله مشاهدات و اکتشافات دانشمندان معاصر شیوه

اگر بعضی «گوید: دکتر یوسف عزالدین در این باره میدهند. غذا را به یکدیگر نشان می
از زنبورهاي کارگر، مزرعه و باغ یا انبوهی از نباتات را پیدا کنند که منبع مناسبی براي 
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ي گردند و بقیهاند بر میغذاي آنها باشد، به محلی که سایر زنبورها در آنجا تجمع کرده
ي یک نوع سازند. این اطلاع رسانی بوسیلهکارگران را از این گنج بدست آمده آگاه می

اي طبیعی و بدون اینکه بدانند چرا چنین رقص شگفت انگیزي که زنبورها آن را بگونه
 دهند.کنند، انجام میمی

هایشان، معنی و هاي بسیار شگفت آوري را که هر کدام از این حرکتزنبورها رقص
سازد که اي میزنبور هنگام رقصیدن زاویه يدهند؛ زیرا بدنهمفهوم خاصی دارد، انجام می
ي رقصیدن زنبورها در صورتی که مزرعه کند؛ همچنین نحوهبه سوي خورشید اشاره می

و باغ کشف شده از محل تجمع زنبورها نزدیک باشد، با رقصی که در صورت دور بودن 
 دهند، متفاوت است.مزرعه و باغ کشف شده، انجام می

فهمند که مزرعه و باغ کشف شده که مصدر غذاي آنها دنها میزنبورها از نوع رقصی
اي و در چه جهتی قرار دارد و راه رسیدن به آنجا مقتضی رفتن از چه است، در چه فاصله

 ي مشخصی در برابر خورشید است. زاویه

دهند؛ آنگاه زنبوري بعضی از زنبورهاي کارگر، عین آن حرکت و رقص را انجام می
کند که سایر زنبورها هدف او را متوجه شدهپیدا کرده است، اطمینان پیدا میکه مزرعه را 

ي زنبورها به پرواز در آمده و خود را جهت بدست آوردن غذاي بیشتر اند. بنابراین بقیه
 رسانند.به آن مزرعه و باغ می

تردید، زنبوري که باغ یا مزرعه را کشف کرده است، با انجام رقص خود معلومات بی
دهد. اگر ما ي خود هستند، انتقال میو اطلاعات زیادي را به سایر زنبورها که در لانه

ي یک شکل ریاضی و هندسی به این درك و فهم که انسانها خواسته باشیم به وسیله
کشد و آن هم در صورتی اند، برسیم حد اقل سه الی چهار ساعت طول میزنبورها رسیده

ي این در علوم ریاضی داشته باشیم؛ اما زنبور عسل همه ممکن است که مهارت کافی را
فهمد و در یک خط مستقیم بسوي مزرعه براي بدست آوردن چیزها را در آن واحد می

 کند. غذاي لازم پرواز می

انگیز و شگفت العاده حیرتي عمل زنبور عسل جریانی است فوقزندگی و شیوه
ي آن بیان نمود مگر اینکه بوجود یک الهام الهی توان براآور و هیچ توجیه و تفسیري نمی
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ایمان بیاوریم که آفریدگار جهان آن را در نهاد این زنبورهاي کوچک که عقل کافی و 
 .»نیروي تفکر لازم براي انجام این عمل را ندارند، به ودیعه گذاشته است

 بیند که براي ما قابل رؤیت نیستندزنبور عسل رنگ هایی را می
 ي قدرت دید زنبور عسل بیان سف عزالدین نکات جالب توجهی دربارهدکتر یو

بیند که ما انسانها قادر به دیدن آنها زنبور عسل رنگهایی را می«گوید: می نماید؛ وي می
ي ما فوق بنفش است که نیستیم و حتی تصور آن نیز براي ما غیر ممکن است و آن، اشعه

 ».بینیمما آن را سیاه می

ي مادون بنفش، توسط زنبورها را یوسف فلسفه و حکمت رؤیت اشعه سپس دکتر
ي مادون بنفش تنها فلسفه وحکمت آن این است که اشعه«دهد ومیگوید: توضیح می

 تواند ابرها را بشکافد و در آنها نفوذ کند.اي است که میاشعه

 ف کنند که در اغلب ماههاي سال از برزنبورها بیشتر در مناطقی زندگی می
اند در حالی که دیدن آفتاب براي زنبورها بمنظور پیدا کردن محل باغها و مزارع پوشیده

ي ي مافوق بنفش این است که زنبورها بوسیلهي رؤیت اشعهضروري است؛ لذا فلسفه
توانند خورشید را بمنظور پیدا کردن محل باغها و مزارع جهت استفاده از این اشعه می

ن ببینند. در نتیجه، علیرغم پنهان شدن خورشید پشت ابرها، آنها میي گلها و گیاهاگرده
توانند محل غذاي خود را پیدا کرده و از گرسنگی مهلک و کشنده نجات یابند. آري، این 
واقعیت بسیار شگفت انگیز، حکایت از وجود یک آفریدگار مدبر و آگاه دارد؛ زیرا ممکن 

ي چند ساله بدست آمده باشد. ي تجربهنتیجه نیست توانایی و قدرت دیدن این رنگ در
بلکه لازم است که از نخستین لحظات پیدایش آن، این توانایی در آن، وجود داشته باشد 

بود، نسل زنبور در این مناطق از دیر زمان منقرض بدلیل اینکه اگر از روز اول چنین نمی
 شده بود.

 نش آنها هاي خداوند در آفریو شگفتیراهنمایی مورچه -4
هاي خداوند بحث نموده و بیان می دارد که ابن قیم در مورد نوعی دیگر از آفریده

 چگونه خداوند آن را در زندگیش هدایت نموده است.
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ترین حیوانها است؛ این موجود همین مورچه یکی از هدایت یافته«وي میگوید: 
رود اگرچه مسیر یا بسیار کوچک براي بدست آوردن غذاي خود از لانه اش بیرون می

مقصدش خیلی دور باشد؛ و هنگامی که به غذا دست پیدا کند، آن را با دشواري زیاد 
هاي فراوانی هستند، حمل کرده و در مسیرهاي طولانی مارپیچ که داراي پستی و بلندي

 کند.اش را در آن اندوخته و ذخیره میرساند و زاد و توشهي خود میبه لانه

شوند، هر کدام را دو قسمت برد سبز میهایی را که گمان میآن، دانه بعد از اندوختن
شوند، کند تا سبز نشوند؛ حتی دانه و حبوباتی را که با وجود دو تکه شدن سبز میمی

ها خیس شده واحتمال پوسیده شدن آنها وجود داشته کند. و هرگاه دانهچهار تکه می
به محض اینکه هوا را صاف و آفتابی تشخیص نشیند؛ باشد، در انتظار روز آفتابی می

گذارد و بعد هاي خود زیر نور آفتاب میهاي اندوخته را در نزدیکی درب لانهدهد، دانه
اي را نمی خورد که گرداند. و هرگز یک مورچه دانهاز خشک شدن آنها را به انبار بر می

 ي دیگري جمع آوري شده باشد.توسط مورچه

اي که سلیمان علیه ها، حکایت خداوند متعال از زبان مورچهچهدر مورد هدایت مور
 السلام صدایش را شنید، براي ما کافی است: 

 M k   j i    h g f e d c b a `   _ ^
  p   o n m lL :18[نمل[ 

گفت: اي مورچگان! به لانه ي مورچگان رسیدند، یک مورچه(آن گاه که به دره 
ن و لشکریانش بدون این که متوجه شوند، شما را پایمال هاي خود بروید تا سلیما

نکنند.) 

نماید تا نماییم که مورچه سخن و خطابش را با ندایی آغاز میما ملاحظه می
آورد و به دنبال آن، اسم مخاطبان او به صدایش گوش فرا دهند؛ سپس اسم مبهمی را می

 ز آن، به همراهانش دستور نماید تا عمومیت را برساند. بعد اجنسی را ذکر می
دهد تا به محل سکونت خود بروند و از ضرر احتمالی سپاه سلیمان در امان بمانند. می

توجهی لشکر مواجه سپس سبب آن دستور را بیان نموده و میگوید: ممکن است با بی



 183 شناخت االله

کند یسپاهیانش را بیان م و خدا پیامبر شوند و زیر پاهاي آنان له شوند و در پایان هم عذر
شوند. این در واقع از شگفت آورترین رهنمودهاي متوجه شما نمی آنان گوید:و می

 خداوند متعال است.

 دقت نمایید که چگونه خداوند براي مورچه ارزش قایل شده است آنجا که میفرماید:

  M  ] \ [  Z Y   X W V U  TL :نمل]۱۷[  
ي آنان به و گرد آمدند و همه(لشکریان سلیمان از جنّ و انس و پرنده، براي ا

یکدیگر ملحق و در نزد هم نگاه داشته شدند.) 

̀ M c b a  سپس میفرماید:    _ ^L :۱۸[نمل[ 

  (آن گاه که حرکت کردند تا به وادي مورچگان رسیدند.)  

این تعبیر، حکایت از آن دارد که آن وادي مانند وادي سباع و امثال آن، به وادي  
است. بعد، خداوند از تیزهوشی و شناخت دقیق این مورچه خبر نمل معروف بوده 

ها را امر کرد تا به محل سکونت مخصوص خود بروند. پس میدهد، آنجا که سایر مورچه
ها داراي محل سکونت دانست که هر طایفه و گروهی از مورچهي مادر میاین مورچه

روند؛ بعد ارند و به آنجا نمیها حق ورود به آنجا را ندمخصوصی هستند که دیگر مورچه
 ي مادرمیگوید:مورچه

  M m l k   jL  (.تا سلیمان و لشکریانش شما را پایمال نکنند)  

آورد و آنها را قابل ملاحظه است که مورچه نام سلیمان و سپاهش را به زبان می
 گوید: نماید و بعد از آن میها معرفی میبراي سایر مورچه

 M  p   o nL ه شوند.)(بدون این که متوج 

نماید و از مورچه با این جمله، از یک طرف عذر سلیمان و لشکریانش را بیان می
دهد که در صورت پایمال شدن، مقصرند؛ ها را مورد سرزنش قرار میطرف دیگر، مورچه

یمان سلاند. اینجا بود که پیامبر خدا، هایشان نرفتهچرا که احتیاط لازم را نکرده و به خانه
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  .با شنیدن سخنان مورچه تبسم نمود؛ چرا که آن صحنه، بسیار شگفت انگیز بود 

 ابن عباس روایت نموده  است که: عتبه از زهري از عبید االله بن عبد االله بن

ولُ االلهَِّ « سُ َى رَ دِ Õنهَ َ الصرُّ ، وَ دِ هُ دْ الـْهُ ، وَ لَةِ النَّحْ ، وَ ةِ لَ تْلِ النَّمْ نْ قَ  1».عَ

 از کشتن مورچه، زنبور عسل، هدهد وجیرجیرك منع فرمود.)  Õ(رسول االله 

 فرمود:  Õاز ابو هریره در صحیح بخاري روایت است که رسول اکرم 

ةِ « يَ رْ رَ بِقَ أَمَ ، وَ جَ رِ أُخْ هِ فَ ازِ هَ رَ بِجِ أَمَ ، فَ ةٌ لَ تْهُ نَمْ غَ لَدَ ةٍ، فَ رَ جَ ْتَ شَ بِيَاءِ تحَ نَ الأَنْ بِىٌّ مِ لَ نَ لِ نَزَ  النَّمْ
أُ  ،فَ بِّحُ مِ تُسَ ُمَ نْ الأْ ةً مِ قْتَ أُمَّ رَ لَةٌ  أَحْ تْكَ نَمْ صَ رَ دْ قَ : أَنْ قَ يْهِ لَّ إِلَ جَ زَّ وَ ى االلهُ عَ حَ أَوْ ، فَ قَتْ رِ لاَّ  حْ فَهَ

؟ ةً دَ احِ ةً وَ لَ  2»نَمْ

اي او را گاز گرفت؛ آن پیامبر (یکی از پیامبران زیر درختی منزل گرفت؛ مورچه 
آنجا ببرند و آن محل سوزانده شود. خداوند به او وحی نمود: دستور داد تا جهازش را از 

چرا به گفتند، سوزاندي؟! اي تو را گاز گرفت، تو امتی را که خداوند را تسبیح میمورچه
 از بین بردن یک مورچه اکتفا نکردي؟) 

عوف بن ابی جمیله از قسامه بن زهیر از ابوموسی اشعري روایت نموده که او 
 ها.موجودات سرداران و رؤسایی دارند حتی مورچهفرمود: تمام 

داند آفریدگارش بالاي آسمانها و هاي راهیابی مورچه، این است که او میاز شگفتی
از ابوهریره روایت نموده  "الزهد"روي عرش قرار دارد آنگونه که امام احمد در کتاب 

 فرمود: Õاست که رسول االله 

سقون، فإذا هم بنملة رافعة قوائمها الی السماء تدعو خرج نبی من الأنبياء بالناس يست«
 ».مستلقية علی ظهرها، فقال:ارجعو افقد كفيتم أو سقيتم بغيركم

                                           
 ) این روایت را به احمد و ابو داود و ابن ماجه نسبت داده است.579ابن تیمیه در المنتقی ص ( -1
) 4/1759) و صحیح مسلم (3318) شماره (6/356) و نگا (3019) شماره (6/154صحیح بخاري ( -2

 ).2241شماره (
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(یکی از پیامبران همراه مردم براي نماز استسقا (طلب باران) بیرون رفت؛ ناگهان  
لند اي افتاد که پشت سر افتاده و دست و پایش را بسوي آسمان بنگاهشان به مورچه

کند؛ در این هنگام، آن پیامبر، خطاب به مردم فرمود: برگردید؛ چرا که نموده و دعا می
توسط دیگران براي شما نماز باران خوانده شده است.) این حدیث از طرق مختلفی 

 آورده است.  "التهذیب"روایت شده است و طحاوي نیز آن را در

اوود براي نماز استسقا (طلب باران) سلیمان بن د«در مسند امام احمد آمده است که: 
هایش را بسوي آسمان بلند اي را دید که بر پشت خوابیده، دستبیرون رفت. مورچه

هاي تو هستم؛ ما به آب و روزي تو گوید: پروردگارا! من یکی از آفریدهکرده است و می
برگردید؛ شما  نیازمندیم؛ یا به ما آب و روزي بده یا ما را از بین ببر. سلیمان فرمود:

 » ي دعاي دیگران سیراب خواهید شد.بوسیله

اي ي خود بیرون رفت و نگاهش به نصف ملخ مردهاي از لانهبه من گفتند: مورچه
خواست آن را حمل کند ولی نتوانست. آن مورچه رفت و بعد از چند لحظه، با افتاد و می

کنند. شخصی که شاهد ي دیگر برگشت تا با کمک یکدیگر آن را حمل چند مورچه
گوید: من آن ملخ را از زمین برداشتم؛ مورچه در جستجوي آن برآمد؛ اما جریان بود، می

گوید: من ها رفتند و آن را رها کردند. آن شخص میي مورچهآن را پیدا نکرد. آنگاه همه
ي اول برگشت و تلاش آن ملخ را دوباره روي زمین گذاشتم؛ این بار هم همان مورچه

ي دیگر برگشت. این نمود که آن را حمل کند اما نتوانست؛ دوباره رفت و با چند مورچه
بار هم من آن را از روي زمین برداشتم. مورچه در آنجا به جستجویش پرداخت اما آن را 

گوید: این عمل را ها برگشتند و رفتند. آن شخص میي مورچهنیافت. این بار هم همه
ها بصورت دایره حلقه زدند و آن مورچه را وسط ار آخر مورچهچند بار تکرار کردم. ب

خود قرار دادند و تکه تکه کردند. من وقتی این جریان را براي استادم بازگو کردم، 
 فرمود: خداوند مورچه را چنان آفریده است که فطرتاً از دروغ و دروغگو متنفر است.

اي که در نها است بگونهترین حیواجالب است بدانید که مورچه یکی از حریص
حرص، ضرب المثل شده است. نقل می کنند: هنگامی که سلیمان علیه السلام از حرص 

ي غذا اطلاع یافت، یکی از آنها را احضار نمود و پرسید: هر مورچه ها به ذخیرهمورچه
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ي گندم. پس سلیمان علیه السلام خورد؟ مورچه گفت: سه دانهدر سال چقدر غذا می
ي گندم در آن برایش بگذارند. اي بیندازند و سه دانهداد تا آن مورچه را در شیشهدستور 

بعد از گذشت یک سال، دستور داد تا شیشه را باز کنند. متوجه شدند که هنوز یک و نیم 
ي گندم باقی مانده است. سلیمان علیه السلام از مورچه پرسید: مگر نگفتی که غدایت دانه

 ي گندم است؟ دانهدر مدت یک سال، سه 

مورچه گفت: بلی، اما من با خود فکر کردم که تو مشغول امور هم نوعان خودت 
هستی و گمانم بر این بود که عمرم بیشتر از یک سال است؛ لذا من به خوردن یک و نیم 

ام باقی گذاشتم.  اینجا ي زندگیي گندم اکتفا کردم و یک و نیم دیگر را براي ادامهدانه
از شدت حرص مورچه تعجب نمود. آري، این از هدایات علیه السلام  سلیمان بود که

 شگفت آور و عنایات حیرت انگیز خداوند است. 

هاي شدت حرص مورچه، این است که این موجود کوچک در طول یکی از نشانه
داند که تابستان با جدیت تمام مشغول جمع آوري توشه است؛ زیرا او خوب می

کسب و کار در زمستان برایش بسیار دشوار است؛ پس در تابستان براي جستجوي غذا و 
ي قابل توجه این است که مورچه با جسم ضعیف و نحیفی که زمستان ذخیره میکند. نکته

 دهد. ي خود انتقال میکند و به لانهچند برابر وزنش را حمل میدارد، 

شان بپردازد؛ اما امور زندگی ها مانند زنبور عسل رهبري ندارند که به تدبیرمورچه
آنها راهنمایی دارند که براي پیدا کردن غذا به گشت زنی می پردازد و اگر غذایی پیدا 

روند دهد؛ آنگاه همگی بصورت دسته جمعی بیرون میکند، سایر دوستانش را اطلاع می
نه را هرگز کنند تا جایی که داو هر کدام از آنها با در نظر داشتن مصالح عمومی کار می

 اي که دیگران را از آن محروم نماید. گیرد بگونهتنها براي خودش نمی

هاي زندگی مورچه، این است که اگر کسی بخواهد عسل یا یکی  دیگر از شگفتی
ها نگه دارد، اطراف آن، گودال کوچکی حفر هر چیز دیگري را دور از دسترس مورچه

ینکه ظرف بزرگی را پر از آب کرده و آن عسل یا نماید یا اکند و آنرا پر از آب میمی
گذارد. مورچه براي دست یافتن به آن، نخست، اطراف مانند آن را در آن ظرف آب می

 تواند خود را به آن چیز برساند. آنگاه از دیوار خانه بالا زند؛ اما نمیظرف دور می
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مقابل آن چیز قرار میگیرد و رساند و در آنجا کاملا در رود و خود را به سقف خانه میمی
 ». اندازد. ما خود بارها این نکته را تجربه نموده ایماز آنجا خود را بالاي آن چیز می

 ي موریانهغذا و لانه
هاي علمی پیرامون این موجود بسیار شگفت ي یافتهاستاد یوسف عزالدین درباره

 گوید: انگیز، چنین براي ما سخن می

که خداوند به این موجود کوچک عنایت فرموده است، به هایی یکی از غریزه«
اي شگفت آور است که هر عاقل و خردمندي را در برابر پروردگار بزرگ جهان اندازه

 دارد.هستی به سجده وا می

به عنوان نمونه، آنچه را که ما در زندگی این نوع از حشرات یعنی موریانه مشاهده 
کنند هایی زندگی میین مدعا است. این حشرات در لانهکنیم، دلیل بارز و روشنی بر امی

که هرگاه جمعیت یک لانه از حد معمول و معقول یعنی از تعدادي که غذا براي آنها 
ي بسیار ریز بطور طبیعی و از راه غریزه این واقعیت را وجود دارد، تجاوز کند، این حشره

کند و بدین ترتیب ها را آغاز میکند و براي رهایی از این مشکل، بلعیدن تخمدرك می
 کند.نماید و هم کمبود غذاي خود را جبران میهم از رشد جمعیت جلوگیري می

زند؛ اما این هدایتی داند که چرا دست به چنین کاري میاین حشره در واقع نمی
است که از جانب خداوند به آنها الهام شده و آنها را به انجام چنین عملی واداشته است 

شود و اینگونه خود را از نابود شدن ه بدون درك معنی و مفهوم آن، به نفع آنها تمام میک
 دهند.نجات می

کند و با حرص و طمع تمام، آن را میگفتنی است که موریانه از چوب تغذیه می
بلعد؛ حتی در برخی از اماکن موریانه خیز که این حشره به کثرت وجود دارد، مردم شام 

کنند؛ اما هنگام صبح که براي صرف صبحانه میمیز غذاخوري صرف می خود را روي
هایش شکسته و ظرف یک شب فرو ریخته است شوند که پایهروند، با میزي مواجه می

 اند). (یعنی موریانه این میزهاي چوبی را تکه تکه کرده و بلعیده

ا بسیار زیاد است، ي ویرانگر در آنجدر یکی از مناطق استرالیا که جمعیت این حشره
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-کند، از دور، روستایی را مشاهده مییکی از جهانگردان از داخل قطار به بیرون نگاه می

 نماید و جویاي اطلاعاتی در مورد آن می شود؛ اما هنگامی که جواب را 
گردد؛ زیرا به او میگویند: در این روستا هیچ شنود، بسیار دچار شگفتی و تعجب میمی

 اند.ها براي خود ساختههایی هستند که موریانهکند بلکه اینها خانهنمیانسانی زندگی 

ها چند متر از سطح زمین ارتفاع دارند و موریانه آن را از مواد بسیار بله، این خانه
اي از آب دهن موریانه و مواد دیگري است که از عجیبی ساخته است؛ این مواد آمیخته

ان ندارد که حشرات بتوانند به داخل آنها راه پیدا کنند تر است و امکبتن مسلح نیز محکم
هایی هاي آنها نفوذ کند و به داخلشان سرایت نماید. و در داخل آنها تونلیا آب از دیوار

 شوند و محل زندگی موریانه هستند.وجود دارد که از هر جهت منشعب می

بیه کد تلفن است؛ این حشره جهت اطلاع رسانی از نوعی رمز استفاده میکند که ش
هاي دیگر زند و بدین ترتیب موریانهمیهاي تونلزیرا سر خود را چند بار به دیواره

دهد بدون اینکه بداند که چرا و براي فهمند. موریانه این کار را انجام میمنظور او را می
 ارد. دهد. اما این کار، یک الهام الهی است که غریزه نام دچه چنین کاري را انجام می

ها پیش در توجیه و تفسیر اینکه چگونه ممکن است این حشره با دانشمندان از مدت
استفاده از این نوع غذا (چوب) زنده بماند، دچار حیرت و سر در گمی شده بودند؛ زیرا 

باشد و اصولا قابل هضم نیست؛ اما چوب خشک حاوي هیچ یک از مواد غذایی نمی
 بعدها این راز را کشف کردند.

ي این حشره حیوانات بسیار ریز تک سلولی کشف هاضمهدانشمندان در دستگاه
کنند که چوب را به کردند؛ این موجودات بسیار ریز موادي را از جسم خود ترشح می

کند و این چوب تبدیل شده به مواد غذایی است که مواد غذایی قابل هضم تبدیل می
 کند.موریانه را تغذیه می

اي پیدا نشده است که در شکمش این رتر این است که هنوز موریانهآوبسیار شگفت
ي تک سلولی وجود نداشته باشند. اگر این حیوانات ریز از بدو آفرینش موجودات زنده

داشت، زندگی براي آن ممکن نبود و نژاد موریانه موریانه، در داخل شکم آن وجود نمی
ن است چنین چیزي بصورت تصادفی شد. آیا ممکهمان روزهاي اول خلقت منقرض می
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و اتفاقی رخ داده باشد! یا اینکه این یک امر از پیش طراحی شده از طرف یک طراح 
 بسیار ماهر و کارشناس است؟ 

 کنددهد و کشاورزي میدام پرورش میمورچه
هاي زندگی مورچه که دکتر یوسف عز الدین بدان اشاره نموده، یکی دیگر از شگفتی

مورچه با صدها نوع از حشرات و حیواناتی که از خودش کوچکتر و  این است که:
ناتوانترند، آشنایی دارد و انس گرفته است حال آنکه انسان فقط با چیزي حدود بیست 

ي خود رام کرده است، آشنایی دارد. نوع از حیوانات وحشی که آنها را هم براي استفاده
 اند.ا از طریق غریزه شناخته و یاد گرفتهها کشاورزي و شبانی (چوپانی) ربلی، مورچه

معروف است و روي برگهاي بعضی از گیاهان  "شته"اي را که به ها، حشرهمورچه
ها کنند تا از آنها استفاده کنند. مورچهچرانند و از آنها نگهداري میشوند، میدیده می

بسیج کرده و  هاي این حشرهدرآغاز فصل بهار مأموران خود را براي جمع آوري تخم
گذارند، نگهداري هاي خودشان را میپس از پیدا کردن، از آنها در همان جایی که تخم

دهند و هرگاه تخم این هاي خود، آنها را نیز مورد توجه قرار میکنند و مانند تخممی
 ها به آنها غذا ي تخم بیرون آمد، مورچهحشره بصورت جوجه و نوزاد از پوسته

ها کنند. بعد از مدتی کوتاه، شتهند نوزادان خود به وضع آنها رسیدگی میدهند و مانمی
-کنند.  مورچهاي شیرین مانند عسل از خود ترشح میدهد، مایههمانگونه که گاو شیر می

ها را بمنظور دستیابی به این غذاي لذیذ وخوشمزه به عهده ها هم مسئولیت دوشیدن شته
 ها هستند.هاي شیر ده مورچهگیرند؛ گویا این حشرات داممی

آري، مورچه نه تنها به پرورش این دامها توجه دارد بلکه به کشاورزي و کشت و 
زرع زمین نیز عنایت خاصی دارد؛ یکی از دانشمندان در یکی از جنگلها قطعه زمینی را به 
طول پنج و عرض سه قدم مشاهده نمود؛ در این زمین، نوعی برنج کوتاه که شش 

رسید که حتما این قطعه تر قد داشت، سبز شده بود؛ به ظاهر، چنین به نظر میسانتیم
ي برنجهاي اطراف ریشهشود؛ چرا که خاكزمین توسط شخصی نگهداري و مراقبت می

هاي هرزه را بیرون آورده بودند. جالب اینجا بود که در ها شکافته شده بود و علف
نداشت. قطعاً این برنج خود بخود نروییده و  نزدیکیهاي این زمین هیچ شالیزاري وجود
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 رشد نکرده بود؛ بلکه شالیکاري آن را کاشته بود.

هایی در آنجا رفت و آمد دارند. پس آنجا آنگاه آن دانشمند مشاهده نمود که مورچه
کنند؛ بعد از آن، دیري نگذشت که برایش ها چکار مینشست تا ببیند که این مورچه

اند و زراعت آن را شغل ها این برنج را در آن قطعه زمین کاشتهچهروشن گردید که مور
 کنند؛ بعضی از آنها زمین را شخم خود قرار داده و تمام وقت را در آنجا سپري می

اي از گیاهان آورند و هرگاه شاخههاي هرزه را بیرون میزنند و برخی دیگر علفمی
شکنند و بدور از مزرعه دندانهاي خود می ها آن را باهرزه پیدا شود، گروهی از مورچه

 دهند. انتقال می

به هر حال، آن دانشمند همچنان آنجا را زیر نظر داشت تا اینکه برنجها رشد کرد و 
هاي آن رسید. زمانی که فصل درو و برداشت طول آنها به شصت سانتیمتر رسید و دانه

گر به سوي محل زراعت آمدند هاي کارمحصول فرا رسید، دید که صف درازي از مورچه
ي ها یک دانهها رسیدند. هر کدام از مورچههاي برنج بالا رفتند تا اینکه به دانهو از تنه

-آورد و سپس آنرا به سیلوهاي زیرزمینی میچید و به سرعت آن را پایین میبرنج را می

 نمود. برد ودر آنجا ذخیره می

ها را ي برنجها رفته و دانهها بالاي تنهرچهاز این شگفت آورتر اینکه گروهی از مو
کردند و به سیلو و انداختند و گروهی دیگر آنها را جمع آوري میچیده و به پایین می

کنند که مانند هایی زندگی میها در خانهدادند. این دسته از مورچهانبارهایشان انتقال می
. قسمتی از این اطاقها در زیرزمین و هاي متعددي داردها و اطاقي ما انسانها بخشخانه

اند و در این شهرها خدمتگذار و کارگر و کارفرما دیگر را روي زمین ساختهبعضی
 شد. مشاهده می

ها پزشکهایی وجود دارند که ي اینها، این است که میان مورچهشگفت آورتر از همه
نها نیز اجساد هاي مریض مشغول هستند و بعضی از آشب و روز به مداواي مورچه

 دهند. هاي مرده را انتقال میمورچه

اي، تمام این کارهاي مهم را انجام این موجود بسیار ریز بدون اندك تفکر و اندیشه
دهند که خداوند در بدنهاي کوچک اي انجام میدهد؛ زیرا این کارها را برحسب غریزهمی
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 آنها به ودیعه گذاشته است.

 ند در هدهد (شانه به سر)هاي آفرینش خداوشگفتی -5
ي نوعی دیگر از آفریدهي ساده و آسان خود دربارهعلامه ابن قیم با اسلوب و شیوه

گوید؛ آن هاي خداوند که در قرآن کریم یادي از آن به میان آمده است، براي ما سخن می
ي هدایتی که خداوند به هدهد بخشیده است، است. ابن قیم درباره» هدهد«موجود، 

 گوید: ین میچن

ي شناخت آبهاي این پرنده (هدهد) بیش از سایر موجودات حتی انسانها در باره«
زیرزمینی مهارت دارد. از جمله هدایتهاي هدهد این است که خداوند در کتابش (قرآن 

: هنگامی که سلیمان علیه السلام آن را در جمع پرندگان و سایر بیان نموده استکریم) 
را تهدید کرد. وقتی که هدهد نزد حضرت سلیمان آمد، قبل از اینکه  حیوانات ندید، آن

مجازات شود، مبادرت به عذرخواهی نمود و چنان حضرت سلیمان را مورد خطاب قرار 
داد که او را وادار به توجه به سخنان خود نمود و در نهایت، عذرش را پذیرفت. از زبان 

 ا بازگو مینماید:قرآن بشنویم که چگونه این جریان را براي م

 M   Í Ì Ë Ê ÉL :۲۲[نمل[  
 ام، که تو از آن آگاه نیستی.)(هدهد گفت: من بر چیزي آگاهی یافته

دهم که کاملاً از آن مطلع در ضمن این تأخیر وعدم حضور، تو را از جریانی خبر می
راین ام و آن جریان بسیار شایان توجه است. بنابهستم؛ زیرا بطور کامل شاهد آن بوده

 ]۲۲[نمل: M Ò Ñ Ð  Ï ÎL  گفت:

 ام.)(من براي تو از سرزمین سبا یک خبر قطعی و مورد اعتماد آورده

شود که حایز اهمیت باشد و نبأ در لغت و زبان عرب به خبر و جریانی گفته می
انسانها منتظر شنیدن آن باشند. سپس هدهد آن خبر را چنین توصیف نمود که اندك 

ود ندارد. بله، با این مقدمه، قلب مخاطب را براي شنیدن خبر آماده تردیدي در آن وج
استهلال و عت اي وافر براي شنیدن آن در او ایجاد نمود.  این نوعی براکرد و علاقه
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 ابتکار در بیان مطالب است.

 بعد از آن، واقعیت جریان را همراه با دلایل تأکیدي و محکم آشکار نمود و گفت:

  ML :۲۳[نمل[ 
 کند.)(من دیدم که زنی بر آنان حکومت می

ي آن ملکه و عظمت شأن او سخن گفت و اظهار داشت که او یکی از سپس درباره
ها است؛ زیرا هر آنچه که پادشاهان و سلاطین بزرگ دارند، به او نیز داده بزرگترین ملکه

اشاره نمود و از  ي سخنانش به عظمت و شوکت بیشتر اوشده است. هدهد در ادامه
 نشست، صحبت به میان آورد و گفت:تختی که ملکه روي آن می

  ML :(و تخت بزرگی دارد.) ]۲۳[نمل 

گفت تا او را بعد از دعوتشان بسوي توحید براي  بعد از آن، خبري به سلیمان 
 جهاد و مبارزه با آنان (قوم سبأ) آماده سازد؛ لذا گفت: 

 ML :۲٤[نمل[ 
کنند.)(من او و قومش را دیدم که به جاي خدا براي خورشید سجده می

 ي بلاغی: یک نکته

ي مذکور حذف شده است یعنی این جمله بدون عطف حرف عطف در ابتداي جمله
ي ما قبل بصورت مستقل ذکر شده است تا روشن شود که مقصد مهم همین بر جمله

اي براي این جمله یده است و جملات قبلی بعنوان مقدمهاست که در این جمله بیان گرد
ي آنان را براي حضرت سلیمان بیان کرد و هستند. سپس عوامل فریبنده و گمراه کننده

گفت: عامل اصلی انحراف آنان این است که شیطان اعمالشان را در نظرشان آراسته است 
صراط مستقیم که همانا عبادت و و ایشان را از راه راست منحرف کرده است و آنان را از 

ي خداوند متعال است، منع کرده است. سپس خبر داد که همین مانع است که آنان سجده
را از رسیدن به هدایت و سجده کردن براي خداوند ـ که جز براي او سجده و کرنش روا 

 نیست ـ بازداشته است. 
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بیرون آوردن چیزهاي  بعد از آن، بخشی از افعال خداوند سبحان را که عبارت از
پنهان در زمین و آسمانها است، یادآور شده است. از جمله باران، گیاهان، معادن و انواع 

آیند و بیان این سري از افعال چیزهاي دیگر که از آسمان نازل و یا از زمین بیرون می
یانگر این خداوند (بیرون آوردن چیزهاي پنهان از آسمانها و زمین) از میان سایر افعالش، ب

خصوصیت هدهد است که خداوند مهارت استثنایی را به آن در شناخت آبهاي زیرزمینی 
 عنایت کرده است. 

اخراج الخب«گوید: مفسر معروف علامه زمخشري می
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سیار دقت ي آنها براي جفت گیري بو نژاد آنها توجه خاصی دارند و در انتخاب نر و ماده
گذارند که با غیر همسرش جفت گیري کند؛ زیرا در آن صورت کنند؛ کبوتر نر را نمیمی
شود. باید دانست که بسیاري از پرورش دهندگان کبوتر از ترسند که نسب آن عوض می

 کنند که از رحمهاي همسران خود چنان نگهداري نمیرحم
 کنند. هایشان نگه داري میکبوتر

ي کبوترها قانون و ضوابط خاصی به کبوترداري مشغول هستند، دربارهآنانی که 
دارند و فوق العاده به آنها توجه دارند تا جایی که اگر یک کبوتر را ببینند که روي زمین 

دانند. همچنین به کبوتري که افتاده و مرده است، حسب و نسب و محل اصلی آن را می
 دهند. ارزش بیشتري میي زیادي دارد، بها و شناخت و تجربه

کنند؛ چرا که کبوترهاي نر براي براي پیام و نامه رسانی از کبوترهاي نر استفاده می
بدلیل وجود همسرش (کبوتر ماده) تعهد بیشتري دارند. علاوه بر این، برگشتن به خانه

 تراست وکبوتر نر از کبوتر ماده توان بیشتري براي حمل بار سنگین دارد و جسمش قوي
در شناسایی مقصد و مسیر از مهارت و کارشناسی بیشتري برخوردار است. البته گروهی 
دیگر از کفتر بازان و کبوتر داران به دلیل ملاحظات دیگري در کار پیام رسانی و نامه 

گویند: کبوتر نر هرگاه به مسافرتی دور و کنند و میرسانی از کبوترهاي ماده استفاده می
اي را گردد و اگر کبوتر مادهاش به کبوتر ماده افزون می، عشق و علاقهطولانی اعزام شود

تواند خود را کنترل کند. در نتیجه، رفتن به مقصد و پیام رسانی را ترك کرده و ببیند نمی
 پردازد. اش میبه تسکین غریزه جنسی

و مبارك  میزان هدایت کبوتر، بستگی به میزان تعلیم و تربیتش دارد. کبوتر به میمنت
بودن و انس با انسانها شهرت دارد؛ مردم را دوست دارد. مردم نیز او را دوست دارند. 

کند، انس و الفت خاصی دارد و نسبت به مالکش کبوتر با محلی که در آن زندگی می
گردد. حتی وقتی متعهد و با وفا است و از مناطق بسیار دور دست بسوي مالکش بر می

شود که سالها از وطنش فاصله بگیرد، اما به گردد و مجبور میمیکه با مشکلی مواجه 
 گردد. محض اینکه مجال و فرصت مراجعت برایش میسر شود، بسوي مالکش بر می

شود و کبوتر هرگاه قصد جفت گیري کند، فوق العاده در حق کبوتر ماده مهربان می
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، بلافاصله به منظور هرگاه کبوتر نر احساس کند که همسرش از وي حامله شده است
رود و با هاي ریز و باریک چوب مورد نیاز میساختن لانه دنبال خس و خاشاك و تکه

ها در آن براحتی جا گیرند و سازد که تخمسازد و آنرا طوري میي خود را میآنها لانه
در حد هاي لانه را هاي نوزاد به بیرون از لانه نیفتند، کنارهها و جوجهبخاطر اینکه تخم

دارند، مانند، لانه را گرم نگاه میسازد و بعد به صورت نوبتی داخل آن میمناسب بلند می
دهند و فضاي جدیدي که رنگ و بوي بدن کنند و شکل آن را تغییر میتمیزش می

شود، در محلی آورند تا تخمی که در آن گذاشته میکبوترها را دارد، در آن بوجود می
کبوترها باشد و میزان گرمی، سردي، زبري و نرمی آن مناسب با رحم قرار گیرد که مشابه

 با میزان گرمی، سردي، زبري و نرمی رحم کبوترها باشد.

سپس هر زمان که کبوتر ماده احساس کند که لحظات تخم گذاریش فرا رسیده 
گذارد و رود و تخمش را در آنجا میي از پیش آماده شده میاست، بلافاصله به لانه

هرگاه رعد و برق مهیبی آن را وحشت زده کند، تخمش را در غیر مکان مخصوص رها 
 کند. سازد. عیناً مانند زنی که در اثر مواجه شدن با خطر و وحشت، جنینش را سقط میمی

گذارد، هر دوي آنها (نر و ماده) نوبتی بعد از اینکه کبوتر ماده تخمش را در لانه می
-گیرند و زمانی که مدت حضانت به پایان رسید و پوستهه میکار حضانت تخم را برعهد

کنند. ي تخم نزدیک به شکافتن شد، پدر و مادر در بیرون آمدن نوزادشان به او کمک می
دانند که دمند تا چینه دان نوزادشان، گشاد شود؛ زیرا میبعد از آن، نخست در گلویش می

نه دانش را پس از اینکه بهم چسپیده است، چینه دان آن بسیار کوچک است، بنابر این، چی
 کنند. باز و وسیع می

دانند که هر چند چینه دان آن مقداري گشاد شده است سپس پدر و مادر بخوبی می
اما در روزهاي نخستین گنجایش غذا ندارد؛ لذا کبوتر پدر و مادر، غذاي مخلوط با آب 

ي نوزاد بدلیل دانند که معدهبخوبی می گذارند؛ چرا که آنهادهن خود را در دهن نوزاد می
هاي آن در روزهاي نخستین صلاحیت هضم غذا را ندارد؛ به همین سبب، باریکی جداره

اندازند و پس از تري به دهان نوزاد میدر روزهاي آغازین، دانه و حبوبات نسبتاً نرم
هاي جدارهتري را متناسب با توانایی هاي سخت و خشنگذشت مدتی، تدریجاً دانه
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 بینند.ي نوزاد تدارك میمعده

کنند بلی، آنها همواره نوزادشان را برحسب رشد تدریجیش با آب و دانه پذیرایی می
خواهد و زمانی که والدین احساس و نوزاد این توجه و عنایت را از پدر و مادر خود می

ه است، بعضی اوقات از ي منقارش پیدا کردها را بوسیلهکنند که نوزاد توانایی چیدن دانه
کنند تا دانه چیدن را یاد گرفته و بدان عادت کند و انداختن دانه در دهانش خودداري می

هرگاه پدر و مادر احساس کنند که نوزاد رشد کرده و قوي شده است و اگر غذا دادن به 
ر خودش تواند غذاي مورد نیازش را پیدا کرده و با منقانوزادشان را ترك کنند، نوزاد می

دهند، حتی اگر از پدر و مادر غذا بخواهد آن را از روي زمین بردارد، دیگر به آن دانه نمی
 زنند. کنند و کتکش میدهند و او را از خود دور میبه او غذا نمی

تواند روي پاي خودش بایستد و به دنبال بله، هرگاه آنها احساس کنند که نوزاد می
شود و آن مهربانی وعطوفت را آور از آنها سلب میشگفتآب و دانه برود، این شفقت 

 سپارند.به فراموشی می

هاي درك و فهم کبوتر این است که هرگاه حامل نامه و پیامی باشد، یکی از شگفتی
اش کند تا کسی مانع آن نشود و آن را از انجام وظیفهدور از شهرها و آبادیها پرواز می
راستاي انجام مأموریتش تشنه شود، هرگز از آن آبهایی  جلوگیري نکند. همچنین اگر در

خورد؛ بلکه براي آب خوردن جایی را که در محل عبور و مرور مردم قرار دارند، آب نمی
 کند که دور از مردم باشد. پیدا می

یکی دیگر از شگفتیهاي دنیاي کبوترها، درك و شعور آنها است که پدر و مادر 
کنند؛ پرورش، حضانت و هایشان کارها را تقسیم میاري جوجهي پرورش و نگهددرباره

ي غذا و گذاشتن دانه در دهان نوزاد بر گیرد و تهیهنگهداري را کبوتر مادر برعهده می
رود و مسئول باشد؛ زیرا این پدر است که صاحب فرزند بشمار میي کبوتر نر میعهده

آورد و دارد، بدنیا مین را در شکم نگاه میتدارك نان و نفقه براي آنان است. و مادر، آنا
 دهد.شیر می

یکی دیگر از شگفتیهاي آفرینش کبوترها چیزي است که جاحظ آن را بیان میکند. 
وآن اینکه: شخصی چهار عدد کبوتر داشت. پرهاي دوتا از آنها قیچی شده بود و توانایی 



 197 شناخت االله

تند پرواز کنند. کبوترهایی که توانسپرواز نداشتند و پرهاي دوتاي دیگر سالم بود و می
گوید: در سقف خانه قادر به پرواز بودند، دوتا جوجه داشتند. صاحب این کبوترها می

سوراخی را به منظور رفت و آمد کبوترها، باز کرده بودم تا بتوانند بیرون رفته و براي 
اي کبوترانی هایشان آب و دانه بیاورند. بر حسب اتفاق، زندانی شدم. لذا برخود و جوجه

که پرهایشان قیچی شده بود و قادر به پرواز نبودند، فوق العاده نگران بودم و تردیدي 
اي توانستند پرواز کنند. همچنین آب و دانهروند. چرا که آنها نمینداشتم که از بین می

 کنار آنها وجود نداشت که از آن تغذیه کنند. 

ند، از زندان آزاد شدم. خود را به خانه پس از مدتی که تمام فکر و ذکرم آنها بود
اند و کبوترهاي پر بریده هم ها بزرگ شدهرساندم و در را باز کردم؛ دیدم که جوجه

شرایط خوبی دارند. بسیارتعجب کردم. دیري نگذشت که دوتا کبوتر دیگر وارد لانه 
ر پرواز کننده شدند، دیدم که دوتا کبوتري که قادر به پرواز نبودند خود را به دو کبوت

خواستند، دو کبوتر پرواز کننده آب و دانه را در نزدیک نموده، گویی که از آنها طعام می
 دادند. هاي خود آب و دانه میدهان آنها گذاشتند همان گونه که به جوجه

به این هدایت و راهنمایی دقت بفرمایید! کبوترهاي پر بریده یاد گرفته بودند که 
کنند و چگونه از والدین ف و مهربانی والدین خود را جلب میها چگونه لطجوجه

دادند و بدین ترتیب، شفقت و ها را انجام میتقاضاي طعام دارند، همان حرکات جوجه
هاي خود، آب و دانه را به اي که آنها همچون جوجهمهربانی آنها را جلب نموده بگونه

 گرفتند. ر میدادند و این کبوترها مورد پذیرایی قراآنها می

یکی دیگر از هدایتهاي آنها این است که هرگاه، هنگام پرواز، انسانها را ببینند، می
دانند که چه کسانی خواهان آنها هستند و چه کسانی دشمنشان هستند؛ لذا برخلاف عمل 

 کنند تا از دستشان جان سالم بدر برند. آنها عمل می

ه یک کبوتر در ابتداي پرواز، خود را غافل هاي آنها این است کیکی دیگر از هدایت
رود تا بداند انگارد و در میان کرکس، عقاب، باز، کلاغ، و پرنده شکاري میخبر میو بی

کدام یک از پرنده ها قصد شکارش را دارد و کدام یکی در صدد شکارش نیست. و 
دن آن، دچار هرگاه شاهین را ببیند، گویی که زهر و سم کشنده را دیده است و با دی
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شود، همانگونه که گوسفند با دیدن گرگ، و الاغ با دیدن شیر، وحشت و سردرگمی می
 دچار وحشت و سر درگمی می شود.

 هایش خداوند نسبت به آفریده راهنمایی و هدایت هايشگفتی از دیگري هاي نمونه
 به مخلوقاتشهاي الهام و راهنمایی خداوند شگفتی دیگري از يقیم مجموعه ابن علامه

 کند از جمله: براي ما بیان می اند، زمان خودشان آنها را دیده و مشاهده کرده در علماء که را

 دهدیک سگ به نوزادي که مادرش فوت کرده است، شیر می-7
گوید: زمانی که طاعون مرگبار آمد، اعضاي یک خانواده به آن مبتلا شدند. جاحظ می

اند؛ به همین ي اعضاي این خانواده مردهنداشتند که همه اهالی محله هیچ شک و تردیدي
سبب، درب آن منزل را بستند. اتفاقاً نوزاد شیرخواري جان سالم بدر برده بود ولی اهالی 
محله به زنده بودن او پی نبرده بودند. بعد از مدتی، یکی از وارثان و نزدیکان آن خانواده 

شود، نگاهش به طفلی کند؛ وقتی وارد منزل مییرود و درب آن را باز مبه آن منزل می
اندازد. اما افتد که مشغول بازي با توله سگی است؛ این صحنه او را به وحشت میمی

آید. کودك به گذرد که سگی که متعلق به آن منزل و آن خانواده بود، میدیري نمی
طفل پستانهایش را دود و سگ این امکان را که بیند بسوي آن میمحض اینکه سگ را می

مکد. بلی، وقتی که طفل به شدت گرسنه کند و طفل پستانهاي سگ را میبمکد فراهم می
خورند، بسوي آن سگ رفته ها را دیده بود که از پستانهاي مادر شیر میشده و توله سگ

وآن هم بحالش ترحم کرده بود و چون یک دفعه طفل را شیر داده بود، باز آن طفل 
 ا تکرار نموده و آن سگ هم به تقاضایش جواب داده بود. درخواستش ر

 کشدپرندة شبان فریب، یک مار افعی را می -8
را خورد. آن پرنده  "شبان فریب"ي گوید: یک مار آمد و تخم پرندهابن الاعرابی می

کرد تا کرد و خود را به مار نزدیک میآورد و پرواز میآمد و بالاي سر افعی صدا درمی
خواست پرنده را ببلعد؛ در این هنگام، پرنده خاري ه مار دهن خود را باز کرد و میاینک

 را در دهن اژدها انداخت. خار در گلوي اژدها گیر کرد و آن را از پا در آورد.

 ي این حادثه سخن اسدي را در قالب این شعر سروده است:ابو عمر شیبانی درباره
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 بما قتل المــكاء ثعبانــاً فر  إن كنت ابصرتنی عيلا و مصطلماً 
 

ي شبان فریب مار افعی بینی، بسا اوقات که پرنده(اگر مرا فقیر و نیازمند و مظلوم می
 رساند.) را به قتل می

 هایش هدایت روباه و نیرنگ -9
یکی از شگفتیهاي هدایت روباه این است که هرگاه کک و شپش وارد بدنش شدند، 

ماند تا رود و اندکی در آنجا میآب میگیرد و به داخلمشتی پشم را در دهن خود می
ها روي پشمی که در دهن گرفته است، بروند. آنگاه آن مشت پشم را در ها و پشهکک

 آید.آب انداخته و خود از آب بیرون می

هاي یک روباه را یکی دیگر از کارهاي شگفت انگیز روباه این است که گرگی توله
هایی داشت. در همان اطراف نیز است که خود گرگ نیز توله خورد. قابل یاد آوري

گودالی براي شکار درندگان وجود داشت. روباه خود را داخل آن گودال انداخت و 
 تونلی براي بیرون آمدن از آن، درست کرد.

اي رفت و ي آنها را کشت و به گوشهبعد از آن، به سراغ فرزندان گرگ رفت و همه
ت. وقتی گرگ آمد و متوجه شد که روباه فرزندانش را کشته است، در انتظار گرگ نشس

روباه خود را به گرگ نشان داد. گرگ او را دنبال کرد. روباه فرار کرد و خود را داخل 
گودال انداخت و از تونلی که از قبل حفر کرده بود، بیرون رفت. گرگ نیز پشت سر 

ر آنجا نیافت و نتوانست از آنجا بیرون روباه خود را در گودال انداخت، اما روباه را د
 برود. و اینگونه مردم منطقه آن را کشتند. 

هاي روباه این است که روزي، یک روباه مردي را دید که دو مرغ گرياز دیگر حیله
در دست دارد. پس کمین کرد و یکی از آن دو مرغ را از دست آن مرد قاپید و فرار کرد. 

مرغ دوم افتاد؛ لذا چیزي شبیه مرغ به دهان گرفت و خود را از بعد از آن، به فکرگرفتن 
دور به آن مرد نشان داد و او را به طمع انداخت تا مرغش را پس بگیرد. آن مرد براي 
پس گرفتن مرغش بسوي روباه رفت. روباه آن چیزي را که در دهن داشت، به زمین 

بردارد؛ در همین اثنا، روباه بسوي  انداخت و فرار کرد. مرد نیز دوان دوان رفت تا آن را
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مرغ دوم شتافت و آن را در دهان گرفت و پا به فرار گذاشت. بدین ترتیب، روباه هر دو 
 مرغ را از آن مرد گرفت. 

اي که در یکی دیگر از نیرنگهاي شگفت آور روباه، این است که یک روباه به جزیره
ي زیادي استفاده کرد که آنها را شکار هاآن پرندگان زیادي وجود داشت، رفت و از حیله

کند؛ ولی نتوانست کاري انجام دهد. سرانجام، مقداري علف خشک آورد و آنها را در 
جوي آبی که بسوي پرندگان جریان داشت، انداخت. پرندگان از دیدن این گیاهان، 

د وحشت کردند و بسیار ترسیدند اما وقتی که فهمیدند اینها علف هستند، به محل خو
بازگشتند. روباه این عمل را سه تا چهار بار تکرار کرد. پرندگان نیز با گیاهان آشنا شده و 

کردند. این بار روباه مجموعه بسیار بزرگی از دیگر از آنها احساس ترس و وحشت نمی
خس و خاشاك را جمع آوري کرده و خود را در آن پنهان نمود و بسوي پرندگان رفت. 

ان اینکه اینها همانند گذشته خس و خاشاك هستند، از آنها نترسیدند و پرندگان نیز به گم
فرار نکردند. اینجا بود که روباه از میان خس وخاشاکها پرید و یکی از پرندگان را گرفت 

 خود ساخت. يو طعمه

هاي روباه این است که هرگاه، بسیار گرسنه شود، بدنش باد کرده یکی دیگر از حیله
اي که گویی اندازد و هیچ حرکتی از خود نشان نمیدهد بگونهحرا میو خود را در ص

شوند و نخست، آن را مردار شده است. در این هنگام، پرندگان پیرامون آن جمع می
کنند و هنگامی که هیچ حرکت و آثار تنفسی از او نمی بینند، به او نزدیک آزمایش می

پرد و کارشان را یکسره میجاي خود میزنند. ناگهان روباه از شوند و منقارش میمی
 کند.

هایش، این است که هرگاه خارپشت را شکار کند، بخاطر یکی دیگر از دسیسه
اي که کند بگونهخواباند. خار پشت خود را جمع میخارهایش آن را بر پشت می

کند و تمام بدنش را آید. آنگاه روباه روي شکم آن ادرار میبصورت مشتی خار در می
کند. هنگامی که بدن خارپشت خیس شود، توان حرکتش را از دست خیس و آلوده می

شود و روباه از طرف شکم پوست آن را می دهد؛ در نتیجه، دست و پایش شل و باز می
 کند. کند و گوشتش را نوش جان میمی
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 ها هاي موجود در گرگشگفتی -10
خواست انسانی را که ار مییکی از کارهاي شگفت انگیز گرگ این است که یک ب

تیر و کمان داشت، بکشد. پس استخوان کله شتري را در دهان گرفته و رو به آن مرد 
 رفت. شخص تیرهاي زیادي به سوي آن پرتاب نمود؛ اما گرگ این استخوان را جلو 

گذاشت تیرها به بدنش اصابت کنند تا اینکه تیرهاي آن مرد تمام شد و آورد و نمیمی
 ردید. اما خوشبختانه انسان دیگري را دید و در دفع گرگ از وي کمک گرفت.خسته گ

 شگفتیهاي گاو -11
 در مورد گاو که در حماقت و کودنی ضرب المثل است، فرمود: Õرسول اکرم 

ا«  ذَ لَقْ لهَِ ْ نُخْ ا لمَ : إِنَّ الَتْ قَ ا، فَ بَهَ كَ رْ ادَ أَنْ يَ ةً أَرَ رَ قَ وقُ بَ لٌ يَسُ جُ يْنَماَ رَ انَ االلهِ، فَ ». بَ بْحَ : سُ الَ النَّاسُ قَ
ولُ االلهِ:  سُ قَالَ رَ ؟ فَ لَّمُ تَكَ ةٌ تَ رَ قَ رُ «بَ مَ عُ ، وَ رٍ أَبُو بَكْ ا، وَ نَ نْتُ بِهِ أَ إِنيِّ آمَ .» فَ ا ثَمَّ َ لَيْسَ همُ   1وَ

خواست بر گاوي که همراه داشت، سوار شود. گاو خطاب به او گفت: من مردي می«
مردم تعجب کردند و گفتند: سبحان االله، گاو چگونه حرف ». مابراي این کار آفریده نشده

». پذیریم و باور داریممن و ابوبکر و عمر این را می«فرمود:  Õزند؟! رسول االله می
در آنجا حضور نداشتند.)رضی االله عنهما  گفتنی است که ابوبکر و عمر

د؛ چوپان گوسفند اي ربویک گرگ گوسفندي را از گله«فرمود:  Õهمچنین رسول اکرم 
را از او پس گرفت. گرگ گفت: تو گوسفند را از من پس گرفتی؛ اما روزي که جز من 

؟ مردم شگفت زده شدند و »دهدچوپانی وجود نداشته باشد، چه کسی آن را نجات می
من و ابوبکر و «فرمود:  Õگفتند: اي پیامبر! چگونه گرگ سخن میگوید؟! رسول اکرم 

  2 گفتنی است که ابوبکر و عمر در آنجا حضور نداشتند.». پذیریمعمر این مطلب را می

 ها شگفتیهاي موش -12 
این است که هرگاه روغنی را که در قسمت بالا و  یکی از حرکات شگفت آور موش

                                           
 ).6334) و صحیح مسلم (3663صحیح بخاري ( -1
 ).6334) و صحیح مسلم (3663بخاري ( صحیح -2
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اي که نتواند دهن خود را به آنجا ي ظرف قرار دارد، بخورد و روغن کم شود بگونهدهانه
 ریزد تا روغن بالا بیاید و آن را بخورد. آورد و در ظرف میمی برساند، آب با دهن خود

-حیوانات این است که آنها خود را مداوا مییکی از کارهاي شگفت انگیز -13

 کنند
زد و انسانها ي نوك دراز آمپول میپزشکان بر این باورند که نخست، یک پرنده

ده در دفع مدفوعش دچار مشکل شود، اند؛ بلی، هرگاه این پرنآمپول زدن را از او آموخته
دارد و آنها را در رساند و مقداري آب شور با منقارش برمیخود را به دریاي شوري می

 آید.ریزد؛ بدین ترتیب، مدفوعش به راحتی بیرون میمقعد خود می

راسو وجوجه تیغی نیز هرگاه مارهاي سمی را بخورند، بلا فاصله به نوعی درخت 
 هاي آن به منظور از بین بردن سمها به عنوان پاد زهر آورند و از برگبیابانی روي می

 خورند. می

 و آوردمبتلا شود یا مجروح گردد، به نوعی رنگ، روي می سردرد به هرگاه روباه نیز
گذارد. خرس نیز هرگاه مجروح شود به گیاهی که جاي پماد روي زخم می به را آن

 یابد.کند و شفا میي آن خود را مداوا میرد و بوسیلهآوشناسد روي میخودش آن را می

 گیرند انسانها از حیوانات یاد می -14
هاي گیرند که در زمینههایی را از حیوانات، یاد میبسیاري از انسانهاي عاقل چیزي

مختلف زندگی از قبیل امرار معاش، اخلاق، صنعت، جنگ، حراست و صبر بدان نیاز 
تر هستند چنانکه کنند؛ حیوانات از اغلب مردم هدایت یافتهستفاده میدارند و از آنها ا

 قرآن کریم میفرماید:

 ML 
  ]٤٤[فرقان:

فهمند؟! آنها شنوند یا میبري که بیشتر آنان ـ چنان که باید ـ می(آیا گمان می  
تر).همچون چهارپایان هستند و بلکه گمراه

گوید: خداوند، تنها به تشبیه نمودن کفار با چهارپایان اکتفا می م محمد باقراما
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تر از چهارپایان قرار داده است؛ مثلاً یکی از تر و گمراهننموده است؛ بلکه آنها را پست
هاي ماده این است که نوزادش را بعد از ولادت تا چند روز رهنمودهاي خداوند به درنده

هاي دیگر در امان نگهدارد و کند تا آن را از گزند مورچه و خزندهیدر فضا نگهداري م
گذارد و از جایی به کند و میبراي این منظور، درنده ماده همواره نوزادش را بلند می

 اش محکم و قوي گردد.دهد تا اینکه بدن بچهجایی دیگر انتقال می

: این همه معلومات را چه گوید: از یگی از بزرگان قریش سؤال شدابن الاعرابی می
داند که صاحب کسب و تجربه باشد؟ کسی به تو یاد داده است؟ این کارها را کسی می

هاي خود آنها را زیر گفت: آنکسی که کبوتر را یاد داده است که در راستاي پرورش تخم
 ها همواره در یک حالت روي زمین گذاشته شوند،داند که اگر تخمکند؛ چون میو رو می

 شوند.چسبند و فاسد میبه زمین می

از یکی دیگر پرسیدند: چه کسی به تو یاد داده که در پی رفع نیازمندیهایت کوشش 
کنی و صبر وشکیبایی را پیشه کنی تا به آن برسی؟ گفت: همان کسی که سوسک را یاد 

د، بار سوم و داده است که هرگاه از دیواري بالا رود و بیفتد، بار دیگر نیز برود؛ اگر افتا
 دهد تا اینکه به پیروزي برسد.چهارم نیز بالا برود و کارش را ادامه 

از یکی دیگر پرسیدند: چه کسی به تو یاد داده است که صبح زود دنبال کارهایت 
بروي؟ گفت: همان کسی که پرندگان را یاد داده است که صبح زود با شکم خالی بروند 

وزي خود باشند و بدون اینکه احساس ناراحتی و و از دور و نزدیک، در جستجوي ر
دهند و از موانع و مشکلات فضا و زمین هراس نداشته خستگی کنند به تلاش خود ادامه 

 باشند.

از یکی دیگر پرسیدند: چه کسی آرامش و احتیاط و مصلحت اندیشی را به تو یاد 
پري؟ آن می روي شیر دمانن یافتی، دست آن به گاه و هر برسی مطلوبت به داده است تا
آموخته است که در کمین موش بنشیند و حرکت نکند و به  گربه که به کسی گفت: همان

این سو و آنسو نرود؛ بلکه خود را مرده وانمود کند تا اینکه هنگام نمایان شدن موش، 
 مانند شیر به آن حمله ببرد.
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بارهاي سنگین را به از یکی دیگر پرسیدند: چه کسی صبر، تلاش و توانایی تحمل  
تو آموخته است؟ گفت: همان کسی که ابو ایوب (شتر نر) را یاد داد که در برابر بارهاي 
سنگین و رفتن با پاي پیاده و تحمل سختیها، صبر و استقامت کند. بارهاي سنگین، رنج 

آورد؛ اما با گرسنگی و تشنگی، سختی و مشکلات بر تمام اعضا و جوارحش فشار می
 دهد.ین، صبر و شکیبایی را از دست نمیوجود ا

از یکی دیگر پرسیدند: چه کسی ایثار و سخاوت را به تو یاد داده است؟ گفت: کسی 
ها را در زمین پیدا کنند و با وجود اینکه خود شدیداً که به مرغها یاد داده است، که دانه

ایش را پیدا کرده وآنها را هخورد بلکه به آرامی جوجهها را نمیبدان نیاز دارند، آن دانه
هاي زیادي برایش گذاشته شود، آنها هایشان میدهند. و هرگاه دانهبا کمال میل به جوجه

اي در آنجا وجود نداشته باشد؛ زیرا کنند و لو اینکه جوجهرا به هر طرف، پراکنده می
ی از سرشت و طبیعت آنها با بذل و بخشش خو گرفته است و خوردن طعام را به تنهای

 دانند.هاي نکوهیده میجمله خصلت

از یکی دیگر پرسیدند: این همه زیرکی و تدبیر در طلب روزي را چه کسی به تو یاد 
که خردمندان از دانستن و به  ـ داده است؟ گفت: همان کسی که آن همه نیرنگ و تدبیر را

این صفحات گنجایش اي که کار انداختن آنها ناتوانند ـ به روباه یاد داده است به گونه
 ي آنها را ندارد. همه

چه کسی به شیر آموخته است که آثار قدمهایش را با دم خود محو کند تا کسی مسیر 
حرکتش را پیدا نکند و به آن پی نبرد؟ چه کسی به شیر نر یاد داده است که در روز سوم 

ن را به دنیا میولادت نوزادش، نزد آن بیاید و در بینیش بدمد زیرا وقتی که مادرش آ
کند تا اینکه شیر پدر این کار را اي است اما همواره از آن پاسداري میآورد، مانند مرده

 انجام میدهد (در دماغش می دمد).

چه کسی به شیرهاي نجیب و شریف یاد داده است که جز از شکار خود نخورند؟ و 
 ه بسیار هم گرسنه باشند.اي گذر کنند، از آن نخورند اگر چهرگاه به حیوان شکار شده

ي هاي ماده یاد داده است که هنگام ولادت، داخل آبی رفته و بچهچه کسی به فیل
خود را در آن به دنیا آورد؛ زیرا فیل بر خلاف سایر حیوانها، ایستاده وضع حمل میکند و 
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ي حظهدهد که نوزادش بیفتد و صدمه ببیند؛ بنابراین در لچون قد بلندي دارد، احتمال می
-آورد؛ زیرا آب براي آن بمنزلهرود و نوزادش را در آن به دنیا میزایمان به درون آبی می

 ي یک فرش نرم و زیرانداز مناسبی است. 

چه کسی به مگس یاد داده است که هنگام افتادن در مایعات، بالی را که موجب 
 بیماري است، در آن بیندازد؟ 

هنگام دیدن آهو، بیمار را از سالم و ماده را از  ها یاد داده است کهچه کسی به سگ
تر از داند نر در دویدن قويکند با وجود اینکه مینر تشخیص دهد و آهوي نر را دنبال 

 شود؛ زیرا ماده است؛ اما آهوي نر پس از چند قدم دویدن با فشار ادرار مواجه می
آورد و بر آنها فشار می ي حیوانات وقتی که با ترس و هراس دچار شوند، ادرارهمه

شود تواند ادرار کند؛ در نتیجه از سرعت دویدنش کاسته میحیوان نر در حال دویدن نمی
تواند خود را به آن برساند. برخلاف حیوان ماده؛ زیرا حیوان ماده و سگ به آسانی می

ار تواند ادرار کند و از شدت و فشبدلیل وسعت مجراي ادرارش، در حال دویدن هم می
 ادرارش جلوگیري کند.

اي را پیدا چه کسی سگ را یاد داده است زمانی که زمین پوشیده از برف است، نقطه
تر تر و کمداند هرجا که برف رقیقکند که در آنجا برف کمتري وجود دارد؛ چون می

باشد در زیر آن، خرگوش وجود دارد؛ چرا که بدلیل حرارت تنفس خرگوش، برفها ذوب 
 کند. پس سگ، خرگوش را در آنجا پیداکرده و شکارش می شوند.می

چه کسی گرگ را یاد داده است که هنگام خوابیدن، چشمهایش را نوبتی ببندد و 
همواره یکی از چشمهایش را باز نگه دارد و چشم دیگري را بخواباند و هرگاه خواب بر 

-از عربها دربارهبعضی چشم بازش فشار آورد آن را خوابانده و چشم خوابش را باز کند؟

 اند:ي آن چنین گفته

 بأخری المنايا فهو يقظان نائم  ينام بإحدی مقلتيه ويتقی

دارد و در خوابد و با چشم دیگر خود را از خطر مرگ محفوظ می(با یک چشم می
 عین بیداري، خواب؛ و در عین خواب، بیدار است.)
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هایش بیفتد، از دیگر ز جوجهچه کسی به گنجشک آموخته است، هنگامی که یکی ا
شتابند و هاي اطراف به یاري آن میها یاري جوید؟ تا جایی که تمام گنجشکگنجشک

دارند و هاي مختلف به حرکت وا میآیند و آن را با تاکتیکاطراف جوجه به پرواز در می
 بخشند تا اینکه همراه آنها به پرواز درآید.به آن روحیه و همت می

ي درك و شعور گنجشکی چنین بیان میرچیان تجربیات خود را دربارهیکی از شکا
دارد: گنجشکی را دیدم که روي دیواري نشسته بود. با دستهاي خود بسوي آن اشاره 

خواهم آن را بزنم. گنجشک از جاي خود تکان نخورد. این بار، کردم طوري که گویا می
کردم که میخواهم چیزي را از زمین  سرم را به سوي زمین پایین آوردم و چنان وانمود

بردارم، باز هم گنجشک از جاي خود تکان نخورد و پرواز نکرد. اما همین که سنگ ریزه
ي خرمایی را در دست گرفتم، پیش از آنکه آن را بردارم و پرتاب کنم، گنجشک یا هسته

 بلافاصله پرواز کرد.

کردن  مگسها خود را جمع و چه کسی به عنکبوت یاد داده است که براي غافل گیر 
 جور کند و به زمین بچسپاند؛ آنگاه مانند شیر روي آنها بپرد و شکارشان کند؟!

چه کسی به عنکبوت آموخته است که تارهایش را آن چنان بلند و محکم ببافد و در 
قسمتهاي فوقانیش تاري را قرار دهد و خود را بدان آویزان کند و هرگاه پشه در تارهاي 

 ن گیر کرد، خود را سرازیرکرده وآن را شکار کند؟طور آ

چه کسی به آهو آموخته است که به حالت عقب گرد وارد اتاقش شود تا خطرهایی 
 کنند، ببیند؟ هایش را تهدید میکه خود و بچه

چه کسی گربه را یاد داده است که هرگاه موشی را در سقف خانه ببیند، سر را 
به رفتن آن دستور میدهد. سپس به او اشاره میکند که بسوي آن بلند کرده گویی که 

 برگردد تا اینکه وحشت زده گردد و از شدت ترس بلغزد و بیفتد!؟

هاي بلند رودخانه، اش را در لبهچه کسی موش صحرایی را یاد داده است که خانه
جایی که از مجراي آب و سیل و محل عبور و گذاشتن سم حیوانات بالاتر است، حفر 

هاي مختلف آن د. چه کسی به او یاد داده است که آن را عمیق حفر کند و در گوشهکن
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ي نازکی قرار دهد که هرگاه با ها پردهسوراخهاي دیگري را حفر کند و میان این حفره
خطري مواجه شد به راحتی آن را گشوده و فرار کند. و از انجایی که موش صحرایی 

کند تا در را همیشه در کنار تپه یا سنگی حفر میاش بسیار فراموش کار است، خانه
 لحظات فراموشی بعنوان علامتی از تپه و سنگ استفاده کند!

چه کسی به پلنگ آموخته است که هر وقت چاق شد، خود را پنهان کند؛ زیرا 
 کند؟! گردد و تا چاقیش برطرف نشده خود را آشکار نمیحرکت برایش مشکل می

اش یعنی ي دفاعییاد داده است که هرگاه وسیله چه کسی به آهوي کوهی
شاخهایش را از دست داد، خود را پنهان کند و چون محل رستن شاخهایش زخمی شده 
است و در اثر عدم حرکت چاق شده است، وقتی که جاي شاخهایش بهبود یافت، خود 

گوشت  را در معرض نور خورشید و بادها قرار دهد و حرکات زیادي را انجام دهد تا
روي آنها سفت و محکم گردد و چاقیش برطرف شود و توانایی مقابله با دشمنانش را به 

 دست آورد. 

ها را یکی یکی بیان ي این بحث بسیار گسترده است و نمی توان تمام نمونهدایره
 کرد؛ لذا کافی است سخن خداوند را در این رابطه بشنویم که میفرماید:

 M

L :۳۹–۳۸[انعام[ 
کند، اي که با دو بال خود پرواز میاي در روي زمین و هیچ پرنده(و هیچ جنبنده  

وجود ندارد مگر اینکه گروههایی همانند شمایند. در کتاب کائنات هیچ چیز را فروگذار 
م. پس از گذشت این چند روزه زندگی دنیوي، آنان در پیشگاه پروردگارشان اینکرده
کنند، کرانند و لالانند و در تاریکیهاي شوند. آنان که آیات ما را تکذیب میآورده میجمع

ـ گوناگون کفر و جهل و تعصب و تقلید ـ قرار دارند. خداوند هر که را بخواهد گمراه 
    دهد.) ي مستقیم ـ ایمان ـ قرار میبر جاده سازد و هر که را بخواهدمی
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 وجه تشابه میان حیوانات و انسانها 

«گوید: منظور خداوند از ابن عباس رضی االله عنهما طبق روایت عطا می

شناسند و به وحدانیت من ایمان ي جنبندگان وپرندگان، مرا میاین است که: همه» 
کنند آنگونه که در جاي دیگر قرآن آمده کرده و مرا تمجید میدارند، و مرا به پاکی یاد 

 است:

 M   L:٤٤[اسراء[ 
(وهیچ موجودي وجود ندارد مگر این که ـ با زبان حال یا قال ـ حمد و ثناي االله را 

ار فهمید و از ساختفهمید)؛ چرا که زبانشان را نمیگویند ولی شما تسبیح آنها را نمیمی
ي آفرینش، اطلاع چندانی ندارید.اَسرار آمیز جهان هستی و نظام پیچیده

 ودر جاي دیگر خطاب به پیامبر اکرم میفرماید:

 M 

 L:٤۱[نور[  

ي دانی که هر کس و هر چیزي که در آسمانها و زمین وجود دارد و همه(مگر نمی
اند، سرگرم تسبیح االله هستند؟! و همگی به حالی که ـ در هوا ـ بال گستردهپرندگان در 

ي نماز و تسبیح خود آشنایند) و برابر فرمان تکوینی یا تشریعی و یا الهام الهی به وظیفه
خویش در زندگی آگاهند و به زبان قال یا حال بیانگر عظمت و جبروت پروردگار و 

ند. نمایانگر قدرت و حکمت آفریدگار

 وآیات زیر مؤید مطلب فوق هستند:

 M

L :۱۸[حج[ 
ي کسانی که در اي که تمام کسانی که در آسمانها بوده و همهاي و ندانسته(آیا ندیده

زمین هستند و خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و جانوران براي خدا سجده 
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)؟کنندمی

 ML 
 ]٤۹[نحل:
برند و (آنچه در آسمانها و آنچه در زمین جنبنده وجود دارد، خداي را سجده می  

   ورزند.) برند و تکبر نمیکنند و فرشتگان نیز خداي را سجده میکرنش می

 M     L:۱۰[سبأ[ 
 ح و تقدیس خدا ـ هم آواز شوید.)(اي کوهها و اي پرندگان! با او ـ در تسبی

 ML :٦۸[نحل[ 

(پروردگارت به زنبوران عسل ـ راه زندگی و طرز معیشت را ـ الهام نمود که از   
  هایی برگزینید.) سازند، خانهکوهها و درختان و داربستهایی که مردمان می

 M i    h g f e dL :۱۸[نمل[ 
 هاي خود بروید.)گفت: اي مورچگان! به لانه اي(مورچه

  د:و مانند قول سلیمان که می فرمای

 ML       K J I    H G F E D C  L :۱٦النمل 
ي چیزها (اي مردم! به ما ـ درك ـ سخن پرندگان آموخته شده است و به ما از همه

 عنایت شده است.)

کدام نام و نشان خود را  یعنی صنفهایی هستند که هر »«مجاهد میگوید: 
 دارد.

 شوند.یعنی مانند شما پس از مرگ دوباره زنده می» : «گویدزجاج می

ي رزق و اجتناب از مهلکات یعنی در طلب غذا و تهیه»«گوید: ابن قتیه می
 مانند شما هستند. 
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نها دارد. گوید: هر انسانی در روي زمین نوعی شباهت با حیواسفیان بن عینبیه می
ها مانند سگ عوعو میروند، بعضیها مانند گرگ میغرند، بعضیها مانند شیر میبعضی

ها با گرازها تشابه دارند که هر آورند و بعضیها مانند طاووس حرکت در میکنند، بعضی
کنند؛ به همین سبب است که اي بسوي آن انداخته شود از آن دوري میگاه طعام پاکیزه

سپارد و اگر انسانی مرتکب نی پنجاه حکمت را بشنود، یکی از آنها را بخاطر نمیاگر انسا
 سپارند.بینند و براي همیشه به خاطرش مییک اشتباه شود آن را می

اي از این آیه گوید: تفسیر سفیان چقدر زیبا است و چه استنباط عاقلانهخطابی می
اید، باید به عمق آن توجه کرد؛ کرده است؛ زیرا اگر سخنی برحسب ظاهر درست درنی

ي پرندگان و خزندگان خبر داده است و این خداوند از وجود تشابه میان انسان و همه
تشابه از لحاظ صورت و خلقت ممتنع است. همچنین از جهت نطق و معرفت نیز معدوم 

 باشد.است؛ بنابراین، حتماً این تشابه از لحاظ خصوصیات اخلاقی می

گر و بعضی دیگر را متوکل و بعضی از خزندگان را کاسب و حیلهخداوند متعال 
ها به کنند و بعضیي سال خود را ذخیره میساده آفریده است. بعضی از حشرات توشه

ي خود بسنده کرده با اعتماد به اینکه خداوند روزي هر روزش را مقدار کفایت روزانه
کنند. بعضی از آنها هم هرگز ي میمقدر کرده است، از اندوختن براي روز بعد خوددار

شناسند و بعضی از حیوانهاي ماده تنها فرزندان خود را کفالت و فرزندان خود را نمی
برند و کنند و بعضی دیگر فرزندان خود را از بین میسرپرستی کرده و به آنها ستم نمی

زمانی که به ها فرزندان خود را کنند. بعضیفرزندان دیگران را حفاظت و نگهداري می
ها دنبال کنند و بعضیها ذخیره میشناسند. بعضیپدر و مادر احتیاجی نداشتند، نمی

کنند و سرپرستی می و را کفالت خود فرزندان نر حیوانهاي از بعضی روند،کاسبی نمی
 ها همواره در حق فرزندان خود مهربان هستند.بعضی

شوند. و بعضی هم بخاطر از دست بعضی از حیوانات بخاطر نداشتن مادر، یتیم می
ها هم تمام فکرشان را معطوف به روند. بعضیها دنبال فرزند نمیدادن پدر. بعضی

ها احسان و نیکی را شناخته و در برابر آن سپاسگذاري کنند. بعضیپیداکردن فرزند می
رخود ها دیگران را بها اصلاً توجهی به احسان و نیکی ندارند. بعضیکنند. بعضیمی
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ها اگر به نعمت فراوانی حتی مازاد بر نیاز خود دست یابند، دهند و بعضیترجیح می
 دهند که از کنار آنها، عبور کند. کسی را اجازه نمی

ها از انسانها کنند و بعضیها با انسانها مأنوس هستند و به آنها اظهار علاقه میبعضی
کنند و بعضیغذاهاي پاکیزه را مصرف می هاکنند. بعضیوحشت دارند و از آنها فرار می

 خورند.ها هر دو نوع غذا را میکنند و بعضیها از غذاهاي ناپاك تغذیه می

ها رسانند و بعضیکنند و به کسی اذیت وآزار نمیها به دیگران تعرض نمیبعضی
ه توز ها کینکنند. بعضیبدون اینکه مورد تعرض قرار گیرند، دیگران را اذیت و آزار می

کنند و بعضی دیگر هرگز گذرند و بدي را فراموش نمیهستند و هرگز از بدي کسی نمی
کنند و بعضی دیگر بسیار زود خشمگین آورند. بعضی اصلا خشم نمیبدي را بخاطر نمی
ها داراي درك و معرفت هستند و به ا مور بسیار ریز آگاهی دارند تا می گردند. بعضی

توانند چنین آگاهی را داشته باشند و بعضی دیگر هم بسیار کودن جایی که انسانها نمی
 اي که اصلاً شناختی ندارند. هستند بگونه

ها هم میان بد وخوب تفاوتی دانند و از آن نفرت دارند و بعضیها بد را بد میبعضی
ولانی دیگر براي یاد گرفتن نیاز به زمان طگیرند و بعضیها زود یاد میقایل نیستند. بعضی

 ها هم اصلاً صلاحیت یاد گرفتن را ندارند.دارند و بعضی

ها ي آنها است. این دگرگونیها بارزترین دلیل بر وجود آفرینندهي این تفاوتهمه
حکایت از صنعت محکم، تدبیر شگفت انگیز، حکمت دقیق حق تعالی دارند؛ زیرا 

ت آرامی را که خداوند در انگیز، راهکارهاي پنهان، تدابیر خوب و حرکمعارف شگفت
دارد و دلها را پر ها را به تسبیح وا میوجود آنها به ودیعت گذاشته، همان چیزي که زبان

دهد. آنچه ها را بسوي معرفت حکمت و قدرت او سوق مینماید و اندیشهاز معرفت می
ریده نشده داند، این است که هیچکدام از آنها بیهوده آفکه هر خردمندي از وجود آنها می

است و آفرینش هر یک از آنها حکمتی دارد. همچنین دلیل قاطعی است بر این که او 
پروردگار تمام موجودات و مالک آنها است و او منفرد به هر کمال و زیبایی است و بر 

 هر چیز توانا است و او آگاه به هر پیدا و پنهانی است. 
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  هدایت خداوند براي رشد و افزایش موجودات-16
یکی از شگفتیهاي بسیار «دکتر یوسف عزالدین در توضیح و بیان این مطلب میگوید: 

مهم که تمام موجودات زنده در آن مشترك هستند، قدرت و توانایی رشد و افزایش و 
اي که هر موجودي جهت تداوم و بقاي نسل خود و پیشگیري ازدیاد نسل است به گونه

 حال تولید مثل و زاد و ولد است.از انقراض و از بین رفتن نسلش در 

هاي متعددي ها و شیوهکار تولید مثل و افزایش نسل در میان موجودات به روش
گیرد؛ اما در نهایت، همه در راستاي یک هدف اساسی گام بر می دارند. مثلاً صورت می

علی باکتریها در گیاهان در حال افزایش و رشد هستند همچنانکه تمام حیوانات و گیاهان 
باشند. از نظر علوم ریاضی ي رشد و پیشرفتشان، در حال افزایش میرغم درجه و رتبه

امکان ندارد که نر و ماده (زوجیت) در میان این همه موجودات به صورت تصادفی ایجاد 
اي که هزاران نوع از گیاهان و حیوانات به سوي مقصدي شده و شکل گرفته باشد، بگونه

آن هم محافظت و نگهداري از نسل خود و پیشگیري از انقراض و  رهسپار شده باشند که
 باشد.از بین رفتن آنها از طریق ایجاد و تولید مثل 

ي بعضی از حیوانات و گیاهان را نمی توان تشخیص داد؛ اما با وجود این، نر و ماده
ک در حال ازدیاد جمعیت و تولید مثل هستند؛ مثلاً موجود کوچکی همچون آمیب که ت

سلولی است و در آب زندگی میکند به روش بسیار شگفت انگیزي تولید مثل میکند؛ این 
موجود زنده از طریق تقسیم شدن، به بقاي نسل و حیات خود ادامه میدهد. و هر قسمت 

شود و به همین ترتیب هر کدام از آن دو قسمت اي میاز آن، موجود مستقل و جداگانه
ن این تقسیم تصاعدي ادامه پیدا می کند. البته این تقسیم نیز به دوتاي دیگر و همچنا

 گیرد که شرایط مناسب و مهیا باشد.شدن هنگامی صورت می

اي ایجاد و هرگاه که این حیوان کوچک احساس خطر کند، به دور جسم خود پرده
 هاپردازد و یک سلول به دو بلکه به دهکند و در داخل آن به تقسیم و تولید مثل میمی

شود تا از اتلاف وقت جلو گیري کند و به این کار ادامه میدهد تا وقتی سلول تقسیم می
 که شرایط و زمینه مساعد گردد و خطر برطرف شود.

اي مثل برامیسیوم که آنها هم در آب زندگی میکنند و در همچنین حیوانات اولیه
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لید نسل و حیات خود شرایط هموار و مناسب همانند آمیبها از طریق تقسیم شدن به تو
کنند؛ لذا ادامه میدهند. اما برامیسیومها گاهی به تجدید نشاط و حیات خود نیاز پیدا می

جهت رشد و تکثیر نوع خود به روش بسیار پیچیده و شگفت انگیز دیگري متوسل شده 
 شود. و آن اینکه به جاي تقسیم شدن به دو تا، هر هسته به چهارتا تقسیم می

تر هستند، در شرایطی که نتوانند این حیوانات اولیه که بالاتر و پیشرفته در بعضی از
به آسانی جفت گیري کنند، هر حیوانی همزمان نقش نر و ماده را با هم ایفا میکند. آن هم 
 به این صورت است که جسمش اعضاي تناسلی نر و ماده را دارد و بدین ترتیب بارور 

مهیا شدن شرایط جفت گیري باشد، به تولید مثل و زاد و  شود و بدون اینکه در انتظارمی
باشند که چون ي این نوع حیوانها، کرمهاي جگر و روده میولد خود ادامه میدهد. نمونه

توانند به آسانی به هم برسند و جفت گیري کنند، بدین در این جاهاي تنگ و محدود نمی
یسر شد، یکی از آنها در نقش نر شوند و هرگاه هم امکان جفت گیري مروش متوسل می

 پردازند.و دیگري در نقش ماده به عمل جفت گیري می

ملیونها بار تصادف در یک لحظه براي یک هدف مشترك و معین در میان حیوانات 
پذیرد و از نظر ریاضی و مختلف و با وسایل گوناگون، چیزي است که علم آن را نمی

د به وجود نیرویی توانا و مقتدر و آفریننده حساب احتمالات مردود است؛ بلکه بای
 اعتراف نمود که مافوق تمام این جریانها است و فعال و تأثیر گذار است.

از هنگام وجود اولین پستاندار روي زمین، جنس ماده داراي دستگاه شیرسازي بوده 
آورد.  ي آن بتواند غذاي خود را پس از بیرون آمدن از شکم مادر به آسانی بدستتا بچه

توانست رشد کند و داشت هیچ حیوان شیر خواري نمیاگر این پستان در مادر وجود نمی
به حیات و زندگی خود ادامه دهد. این کاري است هدفمند وبرنامه ریزي شده که در 

گنجد؛ زیرا ي تجربه و آزمون  و خطا نمیابتداي خلقت صورت گرفته و هرگز در دایره
 اه در آن وجود ندارد.یک بار هم احتمال اشتب

آیا هیچ انسان عاقل و خردمندي تصور میکند که تهیه وآماده شدن غذاي بچه در 
ي یک تصادف کور باشد؟ این در حالی است که شیر حیوانات پستاندار جسم مادر نتیجه

باشد که در رشد و محکم علاوه بر اینکه ارزش غذایی دارد، سرشار از ویتامینهایی می
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باشد و تمام بچه و بیمه نمودنش در برابر امراض و بیماریها بسیار مؤثر مینمودن جسم 
ي کودکان، ي شیرهاي لازم براي تغذیهي ساخت و تهیهکوششهایی که تاکنون در زمینه

صورت گرفته، در مقایسه با شیر و غذایی که خداوند در جسم مادران قرار داده، ناکام و 
ها اتفاقی و ند. آیا تهیه و ساخت این منبع غذایی براي بچهناتوان بوده و ناتوان خواهد ما

 تصادفی است؟ یا اینکه خدایی دانا و توانا و حکیم آنرا تهیه و تدارك دیده است؟!

 اهمیت غریزة جنسی
از «ي جنسی و اهمیت و تأثیر بسیار مهم آن میگوید: دکتر یوسف در مورد غریزه

ي اند، غریزهماهیت و کنه آن متحیر و درمانده چیزهایی که تاکنون دانشمندان در مورد
 جنسی است که جنس نر و ماده را مجذوب همدیگر نموده است.

اي است که در وجود انسان و حیوانات قرار دارد؛ ترین غریزهي جنسی قويغریزه
اي است که در بقا و ماندن و عدم انقراض نسل موجودات تأثیر زیرا مهمترین غریزه

تا جایی که هدف اساسی از ماندن بعضی از موجودات، انجام عمل جنسی و  اساسی دارد
 میرند.جفت گیري است که پس از آن بلافاصله می

اي که به مگس مایو معروف است، تنها چند روز زندگی میکند و در طول مثلاً حشره
هدف این چند روز چیزي نمی خورد؛ زیرا دهان و معده ندارد تا چیزي را بخورد؛ بلکه 

گیري با جنس مخالفش میي وجود آن در این مدت کوتاه از عمر تنها جفتو فلسفه
-باشد تا نسلش منقرض و برچیده نشود که هر گاه این مسؤلیت را ادا نمود، بلافاصله می

 ».میرد و جهان را بدرود میگوید

 ي بدنشان هدایت حیوانات براي ترمیم و بازسازي قسمتهاي تلف شده-17
ي الاهرام پخش و منتشر شد، در مورد وسف در مقالاتی که در روزنامهدکتر ی

یکی «کنند، میگوید: ي بدنشان را ترمیم و بازسازي میحیواناتی که بخشهاي از بین رفته
دیگر از ویژگیهاي بسیارشگفت انگیزي که در تمام حیوانات و گیاهان وجود دارد، 

باشد که این ي بدنشان میو از بین رفتهتوانایی ترمیم و بازسازي قسمتهاي فرسوده 
 ویژگی در حیوانات مختلف داراي درجات و روشهاي مختلفی است.
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کنیم انگیزي برخورد میمثلاً در بعضی از حیوانات مانند هیدرا به چیز بسیار شگفت
اي شکل تواند آنرا تفسیر کند. این حیوان لولهنماید؛ اما نمیکه علم فقط آنرا توصیف می

ه طولش تنها چند میلیمتر است، در آب زندگی میکند. قسمت زیرین این موجود، بسته ک
است. اما قسمت فوقانیش باز است که هم عمل خوردن وهم عمل دفع را از همین 
قسمت قوقانی انجام میدهد. اطراف قسمت فوقانیش را اجزاي گود و توخالی فرا گرفته 

 که به گودي جسم متصل شده است.

ین حیوان را از وسط به دو نیم تقسیم کنیم طوري که قسمت بالایش یک نیم هرگاه ا
آن بشود وقسمت پایین آن نیم دیگر آنرا تشکیل دهد، پس از تقسیم شدن، بلافاصله 
سلولهاي این دو قسمت به زیاد شدن و تولید مثل می پردازند تا کاستی و نقصهایشان را 

شود و هر کدام مانند یک حیوان مستقل تبدیل میاش بهجبران کنند بگونه اي که هر نیمه
شود؛ بلکه اگر آن را به جاي دو باشند. تازه، کار به اینجا ختم نمیحیوان اولی، کامل می

قسمت، به چهار قسمت یا بیشتر تقسیم کنیم، هر قسمت جداگانه رشد نموده و به یک 
 حیوان مستقل و کامل تبدیل میگردد.

ي خارجی ي سلول تشکیل شده است: یک لایهن از دو لایهي جسم این حیواجداره
ها ي داخلی که قسمت درونی جسم را فرا گرفته است. در هر کدام از این لایهو یک لایه

ي ي خاصی را به عهده دارد. وظیفهسلولهاي مختلفی وجود دارند که هر سلولی وظیفه
ي اساسی ت؛ اما وظیفهي خارجی، محافظت از جسم حیوان اساصلی سلولهاي لایه

ي داخلی، هضم غذایی است که این حیوان آنرا از طریق قسمت فوقانیش سلولهاي لایه
 خورد.قورت میدهد و می

افتد؟ حالا اگر این حیوان را مانند جوراب به طرف دیگر برگردانیم، چه اتفاقی می
ي اصله سلولهاي لایهاند، میگویند: بلافدانشمندانی که در مورد این حیوان تحقیق نموده

 اند به سوي قسمت خارجی هجرت ي داخلی تبدیل شدهخارجی که هم اکنون به لایه
می نمایند و سلولهاي داخلی نیز که اکنون در قسمت خارجی و بیرونی حیوان قرار دارند، 

نمایند تا حیوان به شکل و ترکیب اولی باز گردد. در صورتی به سوي داخل حرکت می
دلیل سلولها نتوانند این تغییر و تحول را در خود ایجاد کنند، این موجود حیات که به هر 
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اند و عمل خود را بدرود میگوید و می میرد؛ زیرا سلولهایی که گودي جسم را فرا گرفته
ي خود بپردازند و سلولهاي لایههضم را به عهده گرفته بودند، نمی توانند به اداي وظیفه

توانند از آن محافظت ي خود برنمیآیند و نمیي وظیفهر از عهدهي خارجی نیز همین طو
 کنند؛ در نتیجه، این حیوان خواهد مرد.

حیوانات دیگري همچون میگو نیز هرگاه یکی از پاهایشان را از دست بدهند، 
 گیرد.بلافاصله پاي دیگري به وجود آمده و جاي پاي از بین رفته را می

احساس کند و انسان یا حیوانی دمش را بگیرد، فوراً  مارمولک نیز هرگاه خطري را
روید و دم خود را بریده و خود را از خطر نجات میدهد و بعداً دم دیگري از وي می

 گیرد.جاي آن را می

بدن ما نیز هرگاه به سبب تراشیدن و اصلاح سر یا به هر علت دیگر بریده شود و 
گیرند و ز بین رفته و فرسوده را میمجروح گردد، سلولهاي جدیدي جاي سلولهاي ا

گرفت، هرگز انسان قادر کنند. و اگر این عمل صورت نمیمحل بریده شده را ترمیم می
 بود.به انجام هیچ گونه عمل جراحی نمی

همچنین اگر یکی از اعضاي بدن انسان دچار شکستگی گردد، بلافاصله سلولهاي 
 کنند.م و بازسازي میجدیدي ایجاد شده و محل شکسته شده را ترمی

باشد یا دست توانا و مقتدري در تدبیر و سامان ي تصادف میي اینها نتیجهآیا همه
دادن این امور در کار است که تمام این کارها را در راستاي هدفی معین و مشخص انجام 
میدهد که آن هم محافظت و نگهداري از وجود و حیات موجودات است و نیروهاي 

آن موجود بر آن حکم میکند که هنوز علم به کنه و ماهیت آن پی نبرده است. پنهانی در 
بله اینها نیروهایی هستند که خداوند در وجود این حیوانات به ودیعت نهاده است که این 

 ».خبرنددانند و اصولاً از آن بیحیوانات چیزي را در مورد آن نمی

 اي دام بگونهکنند اما هر کتمام موجودات زنده تنفس می -18
عمل تنفس «کند و میگوید: اش به این نکته اشاره میدکتر یوسف در مقالات ارزنده

ترین آنها وجود ترین آنها گرفته تا بزرگترین و کاملکه در تمام موجودات زنده از کوچک
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دارد، کار بسیار شگفت انگیزي است؛ این عمل در هر صورت چیزي بجز اکسیده شدن 
اي که در سلولهاي بدن قرار دارند تبدیل به یک ماده یژن با مواد غذایینیست؛ یعنی اکس

کند که اگر این انرژي شود. در نتیجه، انرژي لازم را براي هر موجود زنده ایجاد میمی
 توانست به هیچ فعالیتی بپردازد.اي نمیبود، هیچ موجود زندهنمی

گیرد؛ اما گونی صورت میعمل اکسیده شدن در حیوانات مختلف به روشهاي گونا
باشد، یکی است. در عین حال، در هر صورت نتیجه که همان آزاد شدن انرژي و نیرو می

عمل اکسیده شدن باعث می شود تا آب و دي اکسید کربن تولید گردد؛ لذا تنفس، همان 
گرفتن اکسیژن لازم براي اکسیده نمودن مواد غذایی و پس دادن آب و دي اکسید کربن 

 اشد.بمی

 در موجودات کوچکی همچون آمیبها که که تک سلولی هستند، عمل تنفس به 
 گیرد؛ این حیوان که شبیه یک تکه ژلاتین نرم و شلترین روش صورت میساده
باشد، در آب زندگی میکند و در آبهاي اطراف آن مقداري از اکسیژن مذاب وجود می

اي را کند و مواد غذاییآمیبها نفوذ میدارد و این اکسیژن مذاب داخل آب به درون جسم 
نماید؛ در نتیجه، انرژي لازم براي حرکت و که در درون سلولها قرار دارد، اکسیده می

 رشد و نمو آن و سایر فعالیتهایش، آزاد میگردد.

شوند؛ بدین ترتیب که آمیبها به روش بسیار شگفت انگیزي از آبها رها و آزاد می
شوند و یک فضاي خالی را که پر از آب است، تشکیل مع میي کوچک آب جچند قطره

کند و روي آن منفجر می ي جسم آمیب حرکت میدهند. این حفره به طرف کنارهمی
گردند تا دوباره این عمل را از نو تکرار کنند. بدین ترتیب، بارها شود؛ سپس آبها باز می

ن از درون جسم به سوي آبهاي اطراف کنند. و دي اکسید کربو بارها این کار را تکرار می
 کند.نفوذ می

و عمل تنفس در حشرات از طریق شکافهایی که در دو طرف جسم قرار دارند، 
شود که در درون هاي ریزي وصل میگیرد. گفتنی است که این شکافها به لولهصورت می

 ب هاي کوچکتري منشعهاي ریز، لولهجسم حشرات وجود دارد و از آن لوله
کند تا جایی که در نهایت به تمام سلولهاي شود و این انشعابها همچنان ادامه پیدا میمی
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رسد و با این نظم دقیق، اکسیژن از راه شکافهاي خارجی بطور مستقیم وارد بدن می
 شود.سلولهاي بدن می

که  اما در انسانها و تعداد زیادي از سایر حیوانات، اکسیژن از طریق گلوبولهاي قرمز
رسد. قابل یادآوري است که داخل گلوبولهاي در خون شناورند، به تمام بافتهاي بدن می

 اي به نام هموگلوبین وجود دارد.قرمز رنگ، ماده

یکی از ویژگیهاي بسیار مهم هموگلوبین این است که خیلی سریع با اکسیژن و دي 
 .آمیزد و به آسانی نیز از آنها جدا میگردداکسید کربن درمی

کنند و با رسند، اکسیژن را با خود حمل میها میهنگامی که گلبولهاي قرمز به ریه
رسانند. در آنجا، اکسیژن از جریان خون به مویرگهایی که در بافتهاي بدن قرار دارند می

کند و براي اکسیده آنها جدا شده و از میان دیوارهاي نازك مویرگها به بافتها نفوذ می
شود و دي اکسد کربن که از عمل اکسیده شدن به یی به کار گرفته مینمودن مواد غذا

نماید و گلبولها دي اکسید کربن را با جریان خون وجود آمده به داخل گلبولها نفوذ می
شود و رسانند و اینجا است که دي اکسید کربن از هموگلوبین خون جدا میها میبه ریه

دارند و شود. سپس دوباره اکسیژن را برمینتقل میبا عمل بازدم به خارج از جسم انسان م
 شود.این فرایند همچنان تکرار می

گیرد؛ اما در هر عمل تنفس در حیوانات مختلف با وسایل متعددي صورت می
صورت، نتیجه یکی است و آن رساندن اکسیژن به سلولهاي بدن و آزاد شدن دي اکسید 

 کربن است.

 یز دلالت دارد: این امر به طور قاطع بر دو چ

ي دقیق کار آفریدگار مدبر و توانا است؛ زیرا امکان ندارد که این نظم و برنامه اول:
یک فرایند بصورت تصادفی، به روشهاي گوناگونی صورت گیرد و در تمام صورتها فقط 

 یک نتیجه داشته باشد.

تمام  ي دوم از فرایند فوق این است که آفریدگار، یکی است؛ زیرانتیجه دوم:
ي غیر قابل تغییر منتهی کنند و فعالیتهایشان به یک نتیجهها از یک روش پیروي میآفریده
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 گردد. و ختم می

 آورند موجودات زنده به روشهاي مختلفی غذاي خود را به دست می -19
تمام موجودات زنده از گیاهان گرفته تا حیوانات «دکتر یوسف در این رابطه میگوید: 

کنند که به طور کلی با روش تغذیه اي تغذیه کنند؛ گیاهان به روشی تغذیه مینهباید به گو
توانند مانند حیوانات حیوانات تفاوت دارد؛ زیرا گیاهان ثابت و پا برجا هستند و نمی

براي بدست آوردن غذاي خود به اینجا و آنجا حرکت کنند؛ به همین جهت، آنها غذاي 
 آروند.طریق نور خورشید به دست می خود را در محل رویش خود و از

آورند؛ غذایی که اما حیوانات غذاي خود را از مواد گیاهی یا حیوانی بدست می
خورند باید هضم شود تا جسم بتواند آنرا جذب کند و مورد استفاده حیوانات آن را می

ه از قرار گیرد؛ عمل هضم غذا بسیار پیچیده است؛ زیرا باید مواد مختلف و ترکیب شد
ترین ترکیب درآورد تا جسم بتواند به آسانی آن را بمکد و مورد مواد گوناگون را به ساده

 استفاده قرار دهد.

اي دیگر نشایسته برخی و پروتئینی دیگر برخی و روغنی هستند غذایی، مواد از بعضی
 و...  هستند.

. و آن آنزیم براي هضم هر نوع غذا، آنزیم مخصوصی لازم است که در آن تأثیر کند
در مواد دیگر، آن تأثیر را ندارد اگر چه آمیخته با آن هم باشد. مثلاً آنزیمی که در مواد 

اي مؤثر روغنی تأثیر میکند و آن را هضم میکند با آنزیمی که در مواد پروتئینی یا نشایسته
 است، فرق دارد.

بی شعور باشد؟ ي یک تصادف کور و پس آیا ممکن است که این همه تدابیر، نتیجه
 ي آزمایش و خطا باشد؟!یا نتیجه

تواند قبول کند که این هر انسانی که از کمترین عقل و شعوري برخوردار باشد، نمی
ي تصادف باشد؛ همچنین علم ریاضی و حساب احتمالات نیز همه فعل و انفعالات نتیجه

 ي تصادف خط بطلان کشیده است.بر نظریه

ی همچون آمیب که از یک سلول ساخته شده است، عمل مثلاً حیوان ریز و کوچک
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تغذیه را به روش بسیار عجیبی انجام میدهد که انسان را شگفت زده میکند؛ این حیوان از 
رود؛ غذایی که چه بسا چندین چند متري به سوي غذایی که در اطرافش وجود دارد می

بسیار ریز هستند در حال  تر است و مواد غذایی با وجود این کهها کوچکبار از آمیب
ها بسوي آنها حرکت نموده و آنها را شکار باشند؛ اما با وجود این، آمیبحرکت هم می

کنند. شگفت انگیزتر اینکه: این حیوان بسیار ریز (آمیب) که تنها از یک سلول ساخته می
ایی ثابت تواند مواد غذشده است، نه مخی دارد و نه دستگاه عصبی؛ اما با وجود این، می

را از مواد غذایی متحرك تشخیص دهد. اگر این مواد غذایی، حیوان متحرکی باشد، آمیبها 
کنند تا فرار نکند؛ اما اگر این مواد غذایی، ثابت بسیار با احتیاط بسوي آن حرکت می

 رود و آن را فراچنگ می آورد.باشد، بسیار سریع و با شتاب بسوي آن می

چشم  با میکروسکوپهاي بسیار قوي قابل مشاهده است و با که فقط کوچک حیوان این
تواند این مواد غذایی را درك و احساس کند در حالی دید، چگونه می را آن توان اصلا نمی

اي براي که خود نه چشم و نه هیچ دستگاه عصبی ونه هیچ اعضاي احساس کننده
 احساس نمودن در اختیار ندارد؟!

آورند، فوراً آنرا توسط قطره آبی احاطه ایی را به دست میها مواد غذوقتی که آمیب
نموده و بلا فاصله بدنش، ترشح آنزیمهاي ترش و هضم کننده را آغاز میکند تا طعمه 
 بدست آورده را که هنوز زنده است، بکشد. سپس به ترشح آنزیمهاي بریان کننده 

باشند، ضم مواد پروتئینی میپردازد؛ زیرا مهمترین آنزیمها که آنزیمهاي گوارش و همی
 ».توانند به کار خود اقدام کنند که مواد بصورت بریان در آمده باشدتنها وقتی می

 گردش خون در تمام اجزا و اعضاي جسم جانوران -20
 دکتر یوسف در مورد گردش خون در اعضاي جانوران میگوید:

اي گوناگونی گردش وجریان خون در بخشهاي متعدد اعضاي حیوانات به روشه«
صورت می پذیرد. همچنین ساختار قلب در حیوانات مختلف متفاوت است. اما در 
نهایت، کار همه یکی بوده و یک نتیجه در بر دارد و آن رساندن خون به تمام اعضا و 

 باشد.اجزاي بدن می
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 وقتی که انسان به قلب و دستگاه گردش خونش و تعداد زیادي از حیوانات 
 بیند که قلب ؛این عضو بسیار شگفت انگیز؛ از اندیشد، میآن مینگرد و در می

اند، تشکیل شده است؛ هاي بازي به یکدیگر متصل شدهي دریچههایی که به وسیلهحفره
ها آسان نمودن عبور خون از یک جهت و جلوگیري از بازگشت ي این دریچهوظیفه

 خون از جهت دیگر است.

روند، همانند این که براي همین هدف به کار میهمچنین رگهاي بزرگ خونی را 
 اند.دریچه هاي خونی ساخته

رگها و مویرگها طراحی بسیار شگفت آوري رگها، سیاهرگهاي خونی اعم از سرخ
 دارند.

اند تا سرانجام به مویرگهاي بسیار نازك هاي بسیار ریز منشعب شدهرگها به لولهسرخ
ی و ریزي این مویرگها، امکان تبادل گازهاي اکسیژن منتهی شوند و فلسفه و حکمت نازک

باشد که در عین در هموگلوبین موجود در گلوبولهاي قرمز و نفوذ به بافتهاي بدن می
حال دي اکسید کربن از بافتهاي بدن به مویرگها نفوذ کرده و گلبولهاي قرمز آنها را جمع 

آورند که خون را را به وجود می دارند. سپس مویرگها گرد آمده و رگهاییکرده و بر می
ها می رسانند؛ البته پس از اینکه گلوبولها از دي اکسید کربن پاك شدند و اکسیژن به ریه

 را گرفتند؛ و این عمل همیشه تکرار می شود. 

قلب همیشه در حال تپیدن است تا وقتی که حیات در آن وجود دارد و همواره 
و بدین ترتیب، خون پاك و پالایش شده  و حامل شوند هاي آن، باز و بسته میحفره

فرستد و از آن طرف نیز دي اکسید کربن را اکسیژن را به رگهاي خونی و بافتهاي بدن می
 نماید. با خود آورده و آن را دفع می

در درون جسم انسان و تعداد زیادي از حیوانات دیگر مایعات مختلفی مانند خون و 
دانید خون دهند. چنان که میي معینی را انجام میدام وظیفهغیره جریان دارد که هر ک

رساند. و در داراي وظایف متعددي است؛ از جمله مواد غذایی را به تمام اجزاي بدن می
بدن برخی از حیوانات که خون وجود ندارد، مانند کرمهاي کبد وکرم کدو ترکیب جسم 
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 پذیرد.گري انجام میاي است که این کار از طریق وسایل دیآنها بگونه

خون در بدن ما و در بدن بعضی از حیوانات دیگر از مایعی بوجود آمده است که 
نامیم، در داخل آن تعدادي از سلولها که ما آنها را گلوبولهاي قرمز و گلوبولهاي سفید می

 ي خاصی دارند.شناورند که هرکدام وظیفه

تنفسی دارند؛ اما گلوبولهاي سفید  يگلوبولهاي قرمز چنانکه بیان کردیم یک وظیفه
داراي اشکال مختلف و وظایف متعددي هستند؛ بعضی از آنها کارشان بلعیدن و نابود 

شوند. ما در طول کردن میکروبهایی است که به هر طریقی وارد بدن انسان یا حیوان می
؛ اما هر روز کنیمشبانه روز میلیونها میکروب را از راه تنفس به داخل بدن خود منتقل می

ي آمیبها، میکروبها را بلعیده و در خود حل شویم؛ زیرا آنها همچون تغذیهمریض نمی
توانند ما را تهدید کنند که مقاومت این گلوبولها کنند و تنها وقتی این میکروبها میمی

اي زیاد شوند که گلوبولها ضعیف شود و تعداد میکروبها از حد معمول بگذرد و به اندازه
 ي مقاومت در برابر آنها برنیایند.ز عهدها

 ترکیب حواس در جانوران -21
باشند؛ بیشتر حیوانات داراي اعضایی براي حس نمودن می«دکتر یوسف میگوید: 

مانند حس بینایی، بویایی، لامسه، شنوایی. قابل یادآوري است که ترکیب اساسی چشم در 
بسیار نزدیک به هم و در عین حال پیچیده و تمام پستانداران و بسیاري از حیوانات دیگر 

گیرد و نیز شکافی دارد شگفت انگیز است. بله، چشم داراي مردمکی است که نور را می
گذرد؛ در صورتی که نور کم باشد، این که نور از راه آن نفوذ میکند و از مردمک می

شود؛ فلسفهتنگ میتر و شود و هرگاه نور بیشتر باشد، خود به خود بستهشکاف، باز می
ي این عمل، بسیار روشن است؛ زیرا هرگاه نور ضعیف باشد چشم به نور بیشتري نیاز 
دارد، اما هرگاه نور، قوي و شدید باشد مقدار کمی از آن براي دیدن کافی است؛ لذا 

 ي لازم نور را به درون خود نفوذ میدهد. شود و به اندازهمردمک چشم بسته می

اي بیند تا جایی که هیچ عقلی نتوانسته است وسیلهر نور بسیار کم میچشم اشیا را د
 اختراع کند که شکل اشیا را در زیر چنین نور اندکی تصویر برداري کند.
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ي تواند اشعهي ماوراي بنفش را ببیند. جغد میتواند اشعههمچنین زنبور عسل می
ورتی که به هیچ وجه ما قادر به ي حرارتی است، ببیند؛ در صمادون قرمز را که یک اشعه

تواند در تاریکی بسیار شدید موش را از راه رؤیت آن نیستیم. به همین جهت، جغد می
 نور مادون قرمزي که آن را از بدن خود ایجاد میکند، ببیند.

تابد. کند و روي شبکیه در ته چشم میي چشم نفوذ میآري، پرتو نور از عدسیه
ي یک ي مختلف تشکیل شده است که مجموع آنها به اندازههي چشم از نه طبقشبکیه

ي چشم قرار دارد از اي که در دورترین نقطهورق کاغذ بسیار نازك ضخامت دارند. طبقه
ي آن میلیونها شاخه و نقشه تشکیل شده که در نهایت نظم و دقت، رنگها را به وسیله

دهد تا چشم از مغز انتقال می ي مشخصیتشخیص داده و توسط عصبهاي بینایی به نقطه
 بتواند چیز مورد نظر را به خوبی ببیند وتشخیص دهد.

ها و اعصاب و...باید این نظم و دقت شگفت انگیز موجود در عدسیه و خط و نقشه
در یک لحظه صورت بگیرند؛ زیرا اگر همه با هم و در یک لحظه انجام نگیرند، کار دیدن 

حالا چگونه این همه عوامل توانستند که در یک لحظه این  باشد.و رؤیت امکان پذیر نمی
 هماهنگی را بوجود آورند و کار یکدیگر را تکمیل کنند؟ 

علم ریاضی به ما میگوید: بوجود آمدن چنین چیزي از طریق تصادف امري است 
محال و غیر قابل قبول. دستگاه تصویربرداري تلویزیونی که بشر آنرا اختراع نموده است 

هایی که ي جز تقلید و الگو برداري از کار چشم نیست؛ بلکه تمام صنعت و نوآوريچیز
امروزه بشریت به ساخت و اختراع آنها دست یافته است، همه الهام گرفته از چیزهایی 

 است که در طبیعت و جهان آفرینش وجود دارند.

داري ي تصویربرحالا سؤال اینجا است که چگونه براي ساخت یک دستگاه ساده
لازم و ضروري است که عقل و فکري وجود داشته باشد؛ اما براي ساخت و بوجود آمدن 
چشم در انسان و حیوانات، عقل و فکر به کار نرفته، بلکه از طریق تصادف و اتفاقی به 
 وجود آمده است؟ کدام عقل و کدام عاقل و انسان خردمند چنین چیزي را 

 پذیرد؟!می



 شناخت االله   224

که به دیدن نیاز داشته باشد، خداوند براي آن چشم جالب اینکه هر موجودي 
متناسب با خلقتش آفریده است؛ اگر چه در ترکیب و کیفیت با چشم و دیدگان ما 
تفاوتهاي زیادي دارند. اما در هر صورت، هدف و مقصود مورد نظر را که دیدن است 

به نور و تاریکی کنند؛ مثلاً در پوست کرمهاي خاکی سلولهایی وجود دارند که تأمین می
حساسیت نشان داده و بدین ترتیب آنچه که این موجود در زیر خاك بدان نیاز دارد از 

 شود.این طریق، تأمین می

حشرات نیز چشم دارند اما نه همانند چشم انسان و بوزینه و گاو و ماهی و...بلکه به 
یی را که مورد شکل و کیفیت مخصوصی. با وجود این تفاوت و اختلافها، حشرات چیزها

بینند و هرگز اختلاف وسایل و ابزارها با ي چشمهاي خود مینیازشان هست به وسیله
ي تصادف و اتفاقی نیست؛ بلکه در پشت وجود تشابهی که در هدف وجود دارد، نتیجه

ي اینها را به سوي یک هدف معین و مشخص، اي وجود دارد که همهپرده، نقشه و برنامه
 یت نموده است. راهنمایی و هدا

ي نیازش درك و احساس عنایت نموده است؛ اي به اندازهخداوند به هر موجود زنده
ي آنها ببیند و هر حرکتی را مثلاً مگس خانگی به چشمهایی نیاز دارد که غذا را به وسیله

که براي زندگیش لازم است درك نماید؛ لذا خداوند به بیشتر حشرات، دو تا چشم 
اند و هر کدام نقطهکه هر کدام از آنها از صدها مردمک کوچک تشکیل شده ارزانی داشته

ي دید او جمع شده و مگس شیء را به ها در زاویهبینند و این نقطهي خاصی را می
بیند. همچنانکه آفریدگار دانا، آن را به نوع چشم صورت کامل درك کرده و آن را می

نامیم و آن بدین شکل است که سه تا از ه میدیگري مجهز نموده که ما آن را چشم ساد
ي آنها درك و احساس هرگونه ي سر آنها قرار دارند که وظیفهاین چشمها روي قله

گیرد. به همین جهت است که گرفتن مگس در حرکتی است که پیرامون او صورت می
 شرایط عادي چیزي است تقریباً غیر ممکن.

 انها و مفاصل چگونگی طراحی و شکل گیري استخو -22
استخوانهاي ما و تعدادي از حیوانات از طریق مفصلها به حرکت در میآیند و تعداد 

ها منقبض شده و در همان حال، تعداد دیگري با هماهنگی و توافق معینی از ماهیچه
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ي گردند و بدین ترتیب دست وپا و انگشت و...به سوي نقطهآوري منبسط میشگفت
 ي مفصلها میآیند؛ ترکیب و کیفیت طراحی شدهمورد هدف به حرکت در 

 دهند بدون اینکه به هیچ وجه با هم برخورد کنند.اي است که کار خود را انجام میبگونه

اند که با وجود ارتباط و اي طراحی شدههمان گونه که ستون فقرات به گونه
اینکه به هم توانند اشیاي سنگین را تحمل کنند بدون هماهنگی منظمی که دارند می
ریزي بسیار بینیم که ستون فقرات از یک نقشه و برنامهنزدیک و ساییده شوند. ما می

اند تا از کنند؛ عصبهایی اطراف ستون فقرات را محاصره کردهشگفت انگیزي پیروي می
نماید. و آنها محافظت و نگهداري کنند همچنانکه جمجمه مخ را درون خود محافظت می

عصبی از طریق شکافهاي بسیار ریزي به ستون فقرات نفوذ می نمایند که هاي این رشته
 شود. و اگر یکی از این تمام این تصمیمات در یک لحظه اتخاذ و عملی می

هاي عصبی یا هر یک از اجزاي دیگر در این ستون فقرات از کار بیفتد، حرکت آن رشته
همه نظم و ترتیب که در میان این تواند بجنبد. آیا این موجود متوقف شده و هرگز نمی

هاي عصبی و دیگر اجزاي بدن وجود دارد و در یک لحظه صورت می گیرد، نتیجهرشته
 ي تصادف است؟ 

 ي لخته شدن خونفلسفه -23
 مسلم و معروف است وقتی که بدن ما زخمی میگردد، خونی که از رگها خارج 

لخته شدن خون داراي فلسفه و  شود که اینشود پس از مدتی، روي زخم لخته میمی
و  حکمتهاي بسیاري است؛ زیرا این خون لخته شده رگهاي زخمی شده را مسدود نموده

-از خارج شدن خون از بدن جلو گیري میکند. و اگر این خونهاي روي زخم، لخته نمی

 شد.کرد و باعث مرگ انسان میشدند، خونریزي ادامه پیدا می

 نب آفریدگار جهت حفظ موجودات جاندار صورت دلیل اینکه این کار از جا
 اي صورت اي این عمل به گونهبینیم در هر موجود زندهگیرد، این است که میمی
گیرد؛ اما در هر صورت، نتیجه یکی است و آن جلوگیري از نابود شدن موجودات می

اي بعنوان نمونه است. در بیشتر حشرات بدین صورت است که هرگاه بدن حشره
کنند و از بیرون سوسک، زخمی شد، فوراً تعدادي سلول جمع شده و زخم را مسدود می
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کنند و در بعضی حشرات نیز همانند بدن ما خون روي زخم، آمدن خون جلو گیري می
 شود و از خارج شدن خون جلوگیري میکند.لخته می

ار دانا و هاي مختلف، دلیل قاطعی است بر وجود آفریدگرسیدن به یک هدف از راه
توانایی است که براي حفظ و نگهداري این موجودات، این همه نقشه و برنامه را تدبیر و 

 طراحی نموده است.

 ي پشه دو شاخک احساس کننده -24
ي ي پشههاي نر درازتر از شاخکهاي احساس کنندهشاخکهاي احساس کننده در پشه

ه صورت تصادفی به وجود آمده ماده هستند؛ باید گفت ممکن نیست که این اختلاف ب
ي نر از مظاهر زیبایی آن است و کردند که درازي شاخکهاي پشهدر گدشته فکر می باشد؛

ي آن، چیز باشد؛ اما بعدها روشن شد که فلسفهي ماده میتنها به خاطر جلب توجه پشه
 ي نر از طریق این شاخکها صداهایی را دریافتدیگري است و آن این است که پشه

ي نر بسیار از او دور است و ي ماده آنها را ایجاد میکند، در حالی که پشهمیکند که پشه
باشد و ي ماده داراي امواج خاصی است که بسیار شبیه امواج رادیویی میصداهاي پشه

 ي نر از راههاي بسیار دور آنها را از طریق این شاخکها دریافت میکند.پشه

ي گرداند تا صداي پشهود را در جهات مختلف میي نر شاخکهاي احساسی خپشه
ماده را دریافت کند همچنانکه ما آنتن تلویزیونهاي خود را به این سو و آن سو حرکت 

نیز از جهات  دهیم تا صدا و تصویر را به طور واضح دریافت نماییم. شاخکهاي پشهمی
اي را که مگس ماده ویهنماید و زاي ماده را به طور واضح دریافت میخاصی صداي پشه

در آن جا قرار دارد، تشخیص داده و بسیار سریع به طرف آن پرواز مینماید و با آن جفت 
 کند.گیري می

بینیم که خداوند نیروي بسیار شگفت انگیزي را به این موجود بخشیده که به می
ا وجود اینکه ها متر دورتر از خود، درك نماید بتواند جنس مخالفش را دهي آن میوسیله

ي ماده را از میان آنها چندین صداي دیگر در آن مسیر وجود دارد؛ اما او صداي پشه
بود، یافتن جنس مخالف و جفت تشخیص میدهد. اگر چنانچه به این سیستم مجهز نمی

 گرفت.گیري با آن برایش بسیار مشکل بود و نسل آنها در معرض نابودي قرار می
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از اینکه انسان به دستگاههاي فرستنده و گیرنده و شبکه هاي بله، ملیونها سال قبل 
اند؛ آیا ممکن است که وجود چنین سیستم ها بدان مجهز بودهاي دست یابد، پشهماهواره

 مهم و شگفت انگیزي در وجود آنها تصادفی و اتفاقی باشد؟ 
 

 زنند درخشند وچشمک میحیواناتی که در تاریکی می-25
دهند که از حشرات، در تاریکی پرتوهایی را از خود بروز می ي برخیجنس ماده

تواند این نور و چشمک را تشخیص دهد و هرگز در تشخیص دادن تنها جنس نر آنها می
دهند، دچار اشتباه آن، در میان صدها نور دیگر که حشرات مختلف دیگر از خود بروز می

ها که هرگز چشم ما قادر به شود و جنس نر آن حشره به محض دریافت آن پرتونمی
دیدن آنها نیست، بلا فاصله به سوي آن پرواز نموده و جنس مخالفش را پیدا میکند و با 

 پردازد.نماید و بدین ترتیب به ماندگاري نسل خود میگیري میآن جفت

ي دست سرشت و طبیعت علم ریاضی ثابت نموده که هرگز چنین نظم و ترتیبی زاده
ي از پیش تعیین شده از ي اینها از روي برنامه و نقشهر نیست؛ بلکه همهفاقد عقل و شعو

 جانب آفریدگار هستی بوده و به سوي هدف معینی رهسپارند.

 هضم غذا در حیوانات -26
دانیم که براي سهل نمودن هضم غذا، قطعه قطعه نمودن آن بسیار لازم است و می

تفاوت است؛ اما در هر صورت، یک هدف ترکیب و تنظیم دندانها در حیوانات مختلف م
 باشد.کنند که خرد کردن غذا میرا دنبال می

اي است که ترتیب دندانها در انسان بسیار حیرت آور است؛ زیرا ترتیب آنها بگونه
دهند و این دندانها در حیوانات دیگري که به ي خاصی را انجام میهر دسته از آنها وظیفه
ندارد بلکه به سیستم دیگري مجهز هستند که غذا را به آسانی خرد  آنها نیاز ندارند، وجود

فرستد. اما در حیواناتی که دندان دارند به محض کرده و به محل گوارش و هضم آن می
هاي بزاقی، آب را در دهان ترشح نموده و با غذایی که در شروع به جویدن غذا، غده

 ن آسان میگردد.شود و بدین ترتیب هضم آدهان دارد، مخلوط می

شود که هر کدام در ها و معده چنانکه قبلاً هم بیان شد آنزیمهایی ترشح میدر روده
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 هضم نوع مشخصی از غذاها تأثیر نموده که در انواع دیگر آن تأثیر ندارد.

 تکوین و شکل گیري جنین -27 
حال اي بسیار حیرت آور است که تا به شکل گیري جنین در انواع حیوانات پدیده

علوم تجربی فقط توانسته است مراحل آنرا بیان کند؛ اما از شناخت ماهیت و کنه آن 
عاجز است؛ این عمل با جذب و آمیخته شدن سلول و تخمک نر (اسپرماتوزوئید) به 

آورند؛ این شود و یک سلول تلقیح شده را به وجود میسلول و تخمک ماده شروع می
ي که در آن پنهان است شروع به تقسیم شدن میکند سلول بلافاصله توسط نیروي مرموز

و یک سلول به دو سلول، دو سلول به چهار سلول، چهار سلول به هشت سلول و به 
رسند و مجموع آنها به ي مشخصی میکند تا به اندازههمین ترتیب، تقسیم ادامه پیدا می

 تشکیل ي سلول آیند که جدار آن از یک طبقهشکل یک توپ تو خالی در می
رود و به صورت دو شود؛ سپس نصف آن شکل توپ مانند در نصف دیگرش فرو میمی

 شود.جدار دوسلولی تبدیل می

ي تک ي تشکیل شده یک لایهدر اغلب حیوانات از جمله انسان در میان دو لایه
باشند تا سلولی دیگري نیز تشکیل میگردد و مرتب این سلولها در حال تقسیم شدن می

 گیرد.ها، اعضاي معینی شکل میاز هر یک از این لایه اینکه

ي خارجی، پوست و دستگاههاي عصبی و یک سري دیگر از اعضا بوجود از لایه
ي داخلی نیز شوند؛ و از لایهها و استخوانها تشکیل میي وسطی، ماهیچهمیآیند و از لایه

شوند تا مرتب تقسیم می بعضی دیگر از اجزاي دستگاههاي عصبی بوجود میآیند. سلولها
اینکه شکل گیري جنین در رحم حیوانات پستاندار و داخل تخم حیوانات تخم گذار به 

آید و یا رسد و پس از تکمیل و شکل گیري کامل جنین، بچه از رحم بدنیا میپایان می
 شود و جوجه از آن خارج میگردد. تخم شکافته می

 ساختار و سیستم شنوایی -28
اي است که هیچ خردمندي تصور ایی انسان و بعضی از حیوانات بگونهسیستم شنو

ي تصادف باشد؛ گوش داراي صماخی است که امواج نمیکند که این ساختار، نتیجه
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آید؛ این جنبیدن و بلرزه در آمدن در سه گیرد و به جنب و جوش درمیصوتی را می
نماید؛ البته اند، تأثیر میه شدهاستخوان بسیار ریز و دقیق که به شکل بسیار مرتبی چید

 شود باید یکنواخت و همسان باشد؛ براي این منظور، فشاري که بر صماخ وارد می
اي در پشت صماخ گوش به گودي بینی متصل شده و یک استخوان حلزونی شکل لوله

اش تحلیل و بررسی صداهاي مختلف نیز به قسمت داخلی گوش متصل شده که وظیفه
باشد ي دیگر آن، ایجاد توازن در انسان و دیگر موجودات میمچنانکه وظیفهباشد. همی

توانستیم یک قدم راه برویم؛ بلکه فوراً گیج خورده بود ما هرگز نمیکه اگر این عضو نمی
 نمودیم.لغزیدیم و سقوط میو می

حرکات و لرزشهاي به وجود آمده، از طریق عصبها به مرکز شنوایی در مخ منتقل 
شوند و بدین ترتیب انسان و حیوانات صداهاي مختلف را شنیده و آنها را از یکدیگر می

 تشخیص میدهند.

آیا ممکن است چنین سیستم و ساختاري که تمام این مراحل را در ظرف کمتر از 
 ي یک تصادف کور باشد؟ یک صدم ثانیه انجام میدهد، نتیجه

اي را رد میکند. هیچ ن نظریهعلم ریاضی و حساب احتمالات به طور قطعی چنی
ي یک اتفاق و تصادف پذیرد که این همه جریانات صورت گرفته نتیجهخردمندي نمی

 باشد.

 کرمهاي فلاریا -29
 انگیز بی حد و حصري به وقوع در دنیاي موجودات زنده چیزهاي شگفت

اري پیوندد که دلیل بر وجود نیروي توانا و مقتدري است که جهت بقا و ماندگمی
موجودات، آنها را ترتیب داده است؛ آري! چیزهایی که امکان ندارد از طریق تصادف به 

ي مریضی مشهور به وجود بیاید. به طور مثال، چیزهایی که در حیات کرمهاي ایجاد کننده
 مشهور است.» پیوك«روي میدهد؛ همان مرضی که به مرض » مرض فیل«

هاي انسان و حیوانات پنهان شده و و غده این کرمها طی مراحل رشد خود در رگها 
شوند به کنند و موجب تورم بعضی از اعضا بخصوص ساقهاي پا میرگها را مسدود می
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 کنند که حجم آنها مانند ساق فیلها بزرگ اي باد میاي که ساق پاها به اندازهگونه
 شود.می

کنند و کرمهاي کوچکی هاي لنفاوي انسان زاد و ولد میاین کرمها داخل رگها و غده
کنند؛ در نتیجه، باعث متورم هاي لنفاوي را مسدود مینمایند و رگهاي غدهرا تولید می

شوند تا جایی که ساق شدن بعضی از اعضاي بدن انسان بویژه یک یا هر دو ساق پا می
 گردد.ي ساق فیل میانسان به اندازه

وجود دارند با یکدیگر جفت این کرمها هنگامی که داخل رگهاي لنفاوي انسان 
 کنند و آنها را به رگهاي خونی منتقل کنند و کرمهاي کوچکی را تولید میگیري می

ي رشد و توانند دورهنمایند؛ و اگر این کرمها در رگهاي خونی انسان باقی بمانند، نمیمی
حل زندگی حیات خود را طی کنند؛ زیرا باید به بدن بعضی از حیوانات منتقل شوند تا مرا

 خود را طی کنند و بتوانند با انسان دشمنی و مبارزه نمایند؛ پس وقتی که 
مکد، تعدادي از این کرمهاي کوچک را همراه با خون انسان اي خون انسان را میپشه
کنند و قدرت مکد و بدین ترتیب این کرمها در درون جسم پشه رشد خود را کامل میمی

 آورند.را هنگام نیش زدن پشه به انسان بدست می و توانایی مبارزه با انسان

دانشمندان بسیار تلاش نمودند تا به این کرمها از طریق خون کسانی که به این 
اند، دست یابند؛ اما نتوانستند در این زمینه موفقیتی کسب نمایند تا اینکه مرض مبتلا شده

 در نهایت، چیز بسیار شگفت انگیزي اتفاق افتاد.

ز شبها، یکی از دانشمندان در اتاق کار خود تا پاسی از شب بیدار ماند؛ او در یکی ا
مقداري خون را از یک نفر که به این بیماري مبتلا شده بود جهت آزمایش گرفت و آنرا 
زیر میکروسکوپ قرار داد؛ وي متوجه شد که تعداد سرسام آوري از این کرمها در این 

ي دیگري از همین بیمار گرفت و آن را مورد نمونه نمونه آزمایش قرار دارند؛ روز بعد
آزمایش قرار داد؛ اما این بار، اثري از آنها مشاهده نکرد؛ آن دانشمند از این جریان بسیار 

داد، این همه کرم متحیر و شگفت زده شد؛ چرا که اگر این آزمایش را در شب انجام می
اي را در برنداشت!! وز چنین نتیجهدر آن نمونه وجود داشتند؛ اما همین آزمایش در ر

 واقعاً جاي تعجب بود.



 231 شناخت االله

پس از تحقیقات بیشتر متوجه شد که این کرمها هنگام روز به رگهاي خونی داخلی 
گردند و حکمت آن، برند و همین که شب آمد، به رگهاي سطحی پوست باز میپناه می

کنند، تنها در شب یهایی که از خون انسان در این مناطق تغذیه ماین است که پشه
آیند؛ لذا این کرمها در شب به سطح خارجی تحریک شده و براي گزیدن انسان می

ي تکامل و رشد خود ها آنها را بمکند و بدین ترتیب دورهپوست بدن انسان میآیند تا پشه
-کنند و نمیرا در داخل جسم آنها طی کنند؛ مسلم است که این کرمها چیزي درك نمی

ها امکان پذیر است؛ بلکه این کار را از راه غریزه رشد آنها در داخل بدن پشهفهمند که 
دهند؛ یعنی نیروي بسیار توانا و مقتدري است که به آنها دیکته میکند تا بدین انجام می

 صورت براي استمرار و بقاي خود بکوشند و تلاش کنند.

مکند، این کرمها ر روز میها خون را دهایی که انواع پشهجالب اینجا است در محیط
می مانند و روزها به نمایند؛ یعنی شبها در رگهاي خونی داخلینیز بر عکس عمل می

کنند تا در این صورت، مگسها هم بتوانند آنها را رگهاي سطحی و خارجی مهاجرت می
بمکند. اکنون سؤال این است که آیا ممکن است این جریان از راه تصادف به وجود آمده 

 شد؟ با

 نیروي مغناطیسی زمین  -30
اگر از ترکیب و ساختار موجودات زنده و شگفتیهاي اعجاز آمیزي که خرد را متحیر 
می نماید، بگذریم و به هستی و جهان سري بزنیم، متوجه چیزهاي شگفت آوري خواهیم 

ه ي زمین است؛ نیرویی که ما را بشد که از همه مهمتر، نیروي مغناطیسی نهفته در کره
این کره، گره زده و باعث ماندگاري ما روي آن شده است و از پرت شدن ما در هوا 

 نماید.جلوگیري می

این نیروي جاذبه با نیروي مغناطیسیی که در فلزات وجود دارد، بسیار متفاوت است؛ 
زیرا نیرویی که در فلزات وجود دارد، بسیاري از چیزها من جمله گوشت، کاغذ، شیشه، 

 ماسه و آب و چیزهاي دیگر را جذب نمیکند؛ اما نیروي سنگ، شن، 
ي زمین وجود دارد، همه چیز را جذب میکند حتی بدن ما، اي که در کرهمغناطیسی

شیشه، کاغذ، سنگ، شن، ماسه، آب و... را جذب خود میکند. و اگر این چیزها جذب 
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 شدند.هوا پرت میماند؛ بلکه همه در شدند، هیچ چیزي روي زمین باقی نمیزمین نمی
 

 حجم اجرام آسمانی، ابعاد و مدار آنها  -31
(سرشت  "طبيعة الكون"فردهویل استاد اخترشناسی دانشگاه لندن در کتابش به نام 

 گنجد.هایی وجود دارد که حجم آنها در تصور عقل نمیهستی) میگوید: در فضا ستاره

 ي ماسه است.ي یک دانهازهي زمین در مقابل حجم بعضی از آنها به اندزیرا کره

در نیویورك  علوم  آکادیمی سابق رئیس"کریستی موریسون"آمریکایی بزرگ دانشمند
وضعیت اجرام آسمانی هر گز تصادفی نیست؛ بلکه طبق یک نظم دقیق و از «میگوید: 

اي مانند ماه اگر یک چهارم از وضعیت اند؛ زیرا کرهپیش تعیین شده به حرکت درآمده
شد که تمام اي شدید میبود، مد و جزر دریاها به اندازهتر میبه زمین نزدیک موجود

شدند. همچنین اگر محور ي حیوانات نیز غرق میکرد و همهخشکیهاي زمین را غرق می
بود، دو قطب شمال و جنوب همیشه ي بیست و سه درجه مایل و کج نمیزمین به اندازه

داد و بسیار غلیظ و ضخیمی در دو قطب تشکیل می بود و بخار آب دریاها، یخشب می
اي پهن و گسترده شود که باریدن باران غیر ممکن شد که خط استوا به اندازهباعث می

 شد.شود و بدین ترتیب زندگی روي کره زمین غیر ممکن می

سرعت گردش زمین، حدود هزار میل در ساعت است؛ حالا اگر فرض کنیم که 
شدند که در این بود، شب و روز بسیار طولانی میساعت می سرعت آن صد میل در

صورت تمام آنچه که روي زمین قرار دارد، از حیوانات و گیاهان و...همه در روز از 
 ». زدندسوختند و در شب نیز از شدت سرما، یخ میشدت حرارت می

زمینه  ي دانشگاه لندن در کتاب بسیار قطوري که در ایناستاد فلسفه "جود"دکتر 
نگاشته است به بررسی احتمالات نشأت هستی و به وجود آمدن حیات از نظر فلسفی و 

ي آفریدگار این جهان هستی، باید ساخته و آفریده«علمی پرداخته و در نهایت میگوید: 
 و خداوند چه زیبا میفرماید:» بسیار دانا و حکیم باشد

 M L :٥۳[فصلت[ 

هاي خود را در آنان ـ که منکر اسلام و قرآنند ـ هرچه زودتر دلایل و نشانه(ما به 
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اقطار و نواحی آسمانها و زمین و در داخل و درون خودشان، نشان خواهیم داد تا برایشان 
 روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است.)

 فات) مبحث دوم: شناخت و اثبات وجود خدا در پرتو نصوص (مباحث اسما و ص
در مباحث گذشته یادآوري نمودیم که روش دوم براي اثبات وجود خداوند، مراجعه 
به نصوص قرآن و احادیث پیامبر یعنی همان آیات و روایاتی است که مستقیماً و بطور 

 اند. واضح و شفاف از صفات و اسما و افعال الهی سخن گفته

که هیچ عواقبی ندارد؛ زیرا   ما باید بدانیم که این روش، روش بسیار روشنی است
اي باقی نخواهد شناخت خداوند در پرتو کلام خدا و رسولش جاي هیچ تردید و شبهه

 گذاشت.

سعی ما بر این است که در اغلب موضوعات و مباحث، نصوص را بطور مستقیم  
تر از عبارات و ارائه نماییم؛ زیرا نصوص قرآن و حدیث در تعبیر و تشریح مطالب قوي

م انسان هستند. و در عین حال، تلاشم بر این است که نصوص را با تأویل و تحریف کلا
معیوب و ضعیف جلوه ندهم آنگونه که بسیاري از گذشتگان به منظور تطبیق دادن 

اند؛ حال آنکه نصوص و کلام الهی این را هاي بشر، چنین کردهنصوص با آرا و اندیشه
بشر به منظور هماهنگ شدن با کلام الهی تغییر داده  ها و آرايکند که اندیشهایجاب می

 شوند. 

 مطلب اول: دیدرس عقل در حوزة اسما و صفات خداوند 
ي آنها درباره Õاند و سنت رسول االله صفات الهی که در قرآن کریم وارد شده

شوند: سخن گفته است، به دو دسته تقسیم می

تواند آنها را بشناسد بدون نصوص، نمیصفاتی هستند که عقل انسان به تنهایی  :اول
 و درك کند؛ مانند اثبات دست و صورت براي خداوند. 

تواند آنها را درك کند و آن دسته از صفاتی هستند که عقل از راه استدلال می: دوم
بپذیرد؛ مانند قدرت و حکمت خداوند. قابل یادآوري است که ما درصدد ذکر تمام 
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بعنوان مثال و نمونه به ذکر چند صفت که مقصود ما را بطور صفات الهی نیستیم؛ بلکه 
 واضح بیان نمایند و تصویر روشنی در اذهان ترسیم کنند، بسنده می کنیم. انشاءاالله

 

 انداي از صفات که در قرآن و حدیث آمدهمجموعه مطلب دوم:

 ـ ذات خداوند متعال1
ات کمال، و پاك از هر خداوند داراي ذات و وجودي است که متصف به تمام صف

گونه نقص و عیب است. هرکس به سخن قرآن گوش فرا دهد و آن را بفهمد، قطعاً می
 داند که خداوند متصف به ذات و وجود است:

 M  L:۲٥٥[بقره[  
ي ـ جهان هستی ـ (هیچ خدایی بجز االله وجود ندارد و او زنده و پایدار و نگهدارنده

ت؛ هیچ چرت و خوابی به سراغش نمی آید) و همواره بیدار است و سستی و رخوت اس
 بدو راه ندارد. 

 M

L :٤–۱[اخلاص[ 
ي ي امیدها و برطرف کننده(بگو: االله، یگانه و یکتا است. االله، سرورِ والاي برآورنده  

  باشد.) و کسی همتا و همگون او نمی زاده نشده است نزاده است و  نیازمندیها است؛ 

 را به قتل برسانند، این شعر را سرود:  خواستند خبیب هنگامی که کفار می

 و لست ابالي حين اقتل سلماً 
 

 علي أيِّ شقٍّ كان الله مصرعي 

عيبارك علی اوصال شل                               و ذالك في ذات الإله و إن يشأ  و ممزَّ
 

(وقتی که به عنوان مسلمان کشته شوم، اندك هراسی ندارم که کدام پهلویم روي 
افتد؛ این فداکاري بمنظور خشنودي ذات حق است؛ اگر او بخواهد به زمین می

 فرماید.) ي من برکت عنایت میاستخوانهاي تکه تکه شده

ندارد همانگونه که باید بدانیم که ذات خداوند هیچ شباهتی با ذات مخلوقاتش 
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صفات او با صفات مخلوقاتش هیچگونه مشابهتی ندارند. خداوند کمال مطلق است که 
اي لزوماً نقصی خواهد داشت که کمترین آن همان تر از او وجود ندارد. هر آفریدهکامل

 نیاز او به دیگران است. 

 ید: فرمانماید و میهایش را نفی میخداوند هر گونه تشابه به آفریده

 ML :۱۱[شورى[

(هیچ چیزي همانند خدا نیست ـ و نه او در ذات و صفات به چیزي از چیزهاي 
ماند و نه چیزي از چیزهاي آسمان و زمین در ذات و صفات بدو میآسمان و زمین می

ماند ـ و او شنوا و بینا است.) 

ـ نفس خداوند متعال2
ي مقام کمال و شکوه اوست؛ نفس او است که شایستهخداوند داراي نفس و جانی 

هایش ندارد؛ چنانکه در آیات محکم کتابش هیچگونه تشابهی با روح و جان آفریده
 فرموده است: ي نفس خود به ما خبر داده و درباره

 M

L 
  ]٥٤[انعام:

به آیات ما نزد تو آمدند، بدیشان بگو: درودتان باد! خداوند شما ـ از  (هرگاه مؤمنان
روي لطف ـ رحمت را بر نفس خود واجب نموده است که هرکس از شما از روي 
نادانی دچار لغزشی شد، ولی بعد از آن توبه کرد و اصلاح نمود ـ خداوند عذر تقصیر او 

ت.) پذیرد ـ چرا که او آمرزگار و مهربان اسرا می

ي فوق بیان نموده که متصف به نفس است و رحمت را بر نفس خود خداوند در آیه
 ي دیگري همین مطلب را چنین بیان فرموده است:واجب کرده است. در آیه

 M

  L:۱۲[انعام[ 
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آن االله است؛ ایشان ـ از  ؟ بگو: از(بگو: آنچه در آسمانها و زمین است از آن کیست
روي تفضلّ و تلطفّ ـ رحمت را بر نفس خود، لازم گرفته است؛ بدون هیچ گونه شک و 

 آورد.) گمانی شما را در روز قیامت گرد می

بخشی از این آیه  روایت نموده است، هیردر حدیثی که آن را ابوهر Õرسول اکرم 
 را چنین تفسیر نموده است: 

لَقَ « ـماَّ خَ لىَ لَ هِ عَ تَبَ بِيَدِ لْقَ كَ بِي االلهُ الـْخَ ضَ بِقُ غَ َتِي تَسْ حمْ : إِنَّ رَ هِ سِ لِبُ «وفی رواية: » نَفْ غْ تَ
بِي ضَ   (صحیح بخاري و صحیح مسلم) 1».غَ

(زمانی که خداوند از آفریدن مخلوقاتش فارغ شد، مکتوبی را نوشت و آن مکتوب 
وب چنین آمده است: رحمت من از اکنون در عرش نزد خداوند وجود دارد؛ در آن مکت

گیرد. و در روایتی دیگر آمده است که فرمود: رحمت من بر خشمم غضبم سبقت می
 شود.)غالب و چیره می

اثبات نفس براي خداوند شیوه و روش پیامبران گذشته نیز بوده است؛ عیسی علیه 
 گوید:ي خداوند میالسلام درباره

 ML :۱۱٦[مائده[ 
من وجود دارد، باخبري؛ ولی من از آنچه که در نفس تو وجود (تو از آنچه در نفس

 ي رازها هستی.)خبرم؛ زیرا تو دانندهدارد، بی

 همچنین خداوند به پیامبرش موسی علیه السلام میگوید:

 ML :٤۱–٤۰[طھ[ 
و گرفتن فرمان رسالت ـ مقدر بود، آمدي (سپس اي موسی! در موعدي که ـ براي 

 )ام.تو را براي نفس خویش پرورده

 خداوند ما را از نفس خود بر حذر می دارد:

                                           
 ).2364) حديث شماره (1/726المصابيح (ة مشكا -1
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 ML ۳۰ل عمران:[آ[ 
دارد و خداوند نسبت به بندگان (خداوند شما را از ـ نافرمانی ـ خودش برحذر می

 مهربان است.) 

کنند، خداوند نیز آنها را در نفس خود یاد خود یاد میکسانی که خداوند را در نفس 
 میکند. 

     اند که روایت نموده بخاري و مسلم در کتابهاي صحیح خود از ابوهریره 
ا : «فرمود Õ رسول االله نَ : أَ الىَ عَ قُولُ االلهَُّ تَ نيِ يَ رَ إِنْ ذَكَ ، فَ نيِ رَ كَ ا ذَ هُ إِذَ عَ نَا مَ أَ ، وَ ي بيِ بْدِ نْدَ ظَنِّ عَ  عِ

. مْ نْهُ ٍ مِ يرْ ٍ خَ لإَ هُ فيِ مَ تُ رْ كَ ٍ ذَ لإَ نيِ فيِ مَ رَ إِنْ ذَكَ ، وَ هُ فيِ نَفْسيِ تُ رْ كَ هِ ذَ سِ   1»فيِ نَفْ

 ام بر اساس گمانی که به من دارد، رفتار خداوند متعال می فرماید: من با بنده(
خود مرا یاد  در نفس امبندهکند، من با او هستم؛ پس اگر می نمایم و هنگامی که مرا یاد می

. و اگر مرا در میان جمع، یاد کند، من او را در کنمکند، من نیز در نفس خود او را یاد می
 میان جمع بهتري یاد خواهم نمود.) 

 

 ـ وجه (صورت) پروردگار پاك ما 3
هایش ندارد. اي دارد که هیچگونه تشابهی به صورت و سیماي آفریدهخداوند چهره

پذیریم؛ زیرا خداوند در کتاب ونى متعال ایمان آورده و آن را میما به وجود رخسار خدا
ي آن تأکید نموده است؛ نیز درباره Õي آن به ما خبر داده و پیامبر اکرم خود درباره

 فرماید:خداوند متعال می

 ML :۲۷[رحمن[ 
  ماند و بس.) (و تنها وجه پروردگار با عظمت و ارجمند تو می  

 از صفات وجه  »«گوید: جریرطبري در تفسیر این آیه میابن 

                                           
 )2264) حديث شماره (1/693المصابيح ( ةمشكو -1
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 در حالت رفع است.» ذو«باشد؛ بهمین دلیل می

صفت رب بعضی از علما وجه را از خداوند نفی کرده و گفتهاند: 
 است نه صفت وجه. 

این رأي، نظر کسانی است که «گوید: امام ابن خزیمه این قول را رد کرده و می
لغت و زبان عربی آگاهی ندارند؛ زیرا وجه در این عبارت مرفوع و فاعل است  نسبت به

بدلیل مضاف الیه بودن، مجرور است؛ اگر ذولجلال والاکرام صفت رب » رب«ي و کلمه
در حالت جر یعنی ذي الجلال می آمد چون جر اینگونه » ذو«ي بود، می بایست کلمهمی

  1کلمات به یاء است نه واو.

 دیگري که وجه را براي خداوند اثبات میکند، این آیه است: از نصوص

 M L :۸۸[قصص[  
 شود.) (همه چیز جز وجه او فانی و نابود می

 خداوند متعال» وجه و رخسار«آثار ایمان به 

 الف ـ وجه خدا طلبیدن در انجام اعمال شایسته
نستیم باید در انجام اعمال هرگاه آنچه را که خداوند ثابت و مقرر نموده است، دا 

خود وجه او را مد نظر داشته باشیم همانگونه که خداوند متعال در کتاب خود ما را 
راهنمایی نموده است؛ پس عملی که مقصود از آن وجه خداوند نباشد، باطل است 

 فرماید:چنانکه می

 M  L:شود.) (همه چیز جز ذات او فانی و نابود می ]۸۸[قصص 

  ي این اعمال، انفاق و بخشش مال براي رضاي او است.از جمله 

 M

                                           
 ).21التوحید ابن خزیمه ص ( -1
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L :۳۹[روم[  
دهید تا از اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی (آنچه را که به عنوان ربا می  

اید ـ و آنچه را که به عنوان نمکاهد و نابودش مینخواهد یافت ـ بلکه خداوند از آن می
دارید، این گونه کسانی داراي پاداش پردازید و تنها وجه خدا را مد نظر میزکات می

  مضاعف خواهند بود.) 

خداوند بندگان صالح خود را بخاطر اینکه در انجام اعمالشان، وجه و رضاي او را 
 فرماید: طلبند، ستوده است، چنانکه میمی

 ML :۹[انسان[   

دهیم و از شما پاداش و سپاسگذاري (ما شما را تنها به خاطر ذات خدا خوراك می 
  خواهیم.) نمی

 ML :۲۰–۱۹[لیل[ 
(هیچ کسی بر او حق نعمتی ندارد تا ـ بدین وسیله به نعمتش پاسخ گوید و از   

ت جزا داده شود؛ بلکه تنها هدف او جلب رضاي ذات پروردگار سوي او آن ـ نعم
 باشد.)بزرگوارش می

 فرماید:و می

 M L:۲۸[كھف[ 
پرستند و به فریاد می(با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان خداي خود را می

 طلبند.)خوانند، و تنها رضاي ذات او را می

 فرمود: Õآمده که پیامبر اکرم  عتبان بن مالک در صحیحین به روایت 

هَ االلهِ« جْ لِكَ وَ بْتَغِى بِذَ الَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ يَ نْ قَ لىَ النَّارِ مَ مَ عَ رَّ دْ حَ   1».إِنَّ االله قَ

                                           
 ).1/455) وصحیح مسلم (425) حدیث شماره (1/519فتح الباري شرح صحیح بخاري ( -1



 شناخت االله   240

(همانا خداوند آتش دوزخ را بر کسی که بخاطر وجه و رضاي خداوند لا اله الا االله 
 بگوید، حرام ساخته است). 

 ب) پناه بردن به وجه خداوند سبحان 
این کار را کرده است؛ از جابر بن عبداالله رضی االله عنهما روایت  Õپیامبراکرم 

 شده وقتی که این آیه نازل شد:

  ML :٦٥[نعام[ 
تواند که عذاب بزرگی از بالاي سرتان و یا از زیر پاهایتان بر شما (بگو: خدا می

ـ و شما را دچار بلاهاي آسمانی و بمبارانهاي هوائی یا بلاهاي زمینی همچون  بفرستد
ي جنگها سازد.)ها و آتشفشانیها و انفجارهاي مینها و دیگر مواد منفجرهزلزله

«برم). سپس در برابر (به وجه تو پناه می» اعوذ بوجهك«فرمود:  Õپیامبر اکرم 

 تان بر شما عذاب بفرستد) دوباره یعنی قادر است از زیر پاهای »

M  برم). سپس دربرابربه وجه تو پناه می» (اعوذ بوجهك«فرمود:  Õرسول االله 

   L:٦٥[انعام[  
(یا این که کار را بر شما به هم آمیزد ـ در نتیجه حقیقت امر بر شما مشتبه شود ـ و  
تان برپا گرداند ـ و برخی از شما را به جان دسته و پراکنده گردید ـ و جنگها در میاندسته

 برخی دیگر اندازد و گرفتار همدیگر سازد.)

 (این آسانتر است.) 1»هذا أيسر.«فرمود:  Õرسول اکرم  

فرمود:  می هنگام خوابیدن Õروایت است که پیامبر اکرم  از علی ابن ابی طالب 
يمِ وَ « رِ كَ الْكَ هِ جْ وذُ بِوَ مَّ إِنيِّ أَعُ ا.اللَّهُ يَتِهَ ذٌ بِنَاصِ ةٍ أَنْتَ آخِ ابَّ لِّ دَ ِّ كُ نْ شرَ ةِ مِ تِكَ التَّامَّ لِماَ رواه ابی  »كَ

                                           
 ).7406اره () حدیث شم13/388صحیح بخاري ( -1
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 1داود

آورم. از آورم و به کلمات خالص و کامل تو پناه می(خدایا به وجه کریم تو پناه می 
 اي که تو مالک آن هستی.)بدي هر خزنده

 می طلبد  چیزي راي وجه خداوند ج ـ جواب دادن به کسی که بواسطه

اذَ «فرمود:  Õاز ابن عباس رضی االله عنهما روایت است که رسول اکرم  تَعَ نِ اسْ مَ
طُوهُ  أَعْ هِ االلهِ فَ جْ مْ بِوَ أَلَكُ نْ سَ مَ ، وَ وهُ يذُ أَعِ   2.»بِااللهِ فَ

(هرکس وجه خدا را واسطه قرار داد و پناه طلبید، او را پناه دهید و هرکس به وجه 
 ال نمود، به او پاسخ مثبت بدهید.)خداوند از شما سؤ

 ـ آرزوي دیدن وجه خداوند د 

 :هنگام دعا و نیایش می فرمود Õروایت است که پیامبر اکرم  از عمار بن یاسر 

نِي إِ « فَّ وَ تَ ، وَ ا ليِ ً يرْ يَاةَ خَ تَ الحَْ لِمْ ا عَ يِنِي مَ لْقِ أَحْ لىَ الخَْ تِكَ عَ رَ دْ قُ يْبَ وَ كَ الْغَ مَّ بِعِلْمِ ا اللَّهُ ذَ
ةَ الْـحَ  لِمَ أَلُكَ كَ أَسْ ةِ، وَ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ يَتَكَ فيِ الْغَ شْ أَلُكَ خَ أَسْ مَّ وَ ، اللَّهُ ا ليِ ً يرْ اةَ خَ فَ تَ الْوَ لِمْ قِّ فيِ عَ

أَلُ  أَسْ ، وَ دُ نْفَ عِيماً لاَ يَ أَلُكَ نَ أَسْ نَى، وَ الْغِ رِ وَ قْ دَ فيِ الْفَ أَلُكَ الْقَصْ أَسْ ، وَ بِ الْغَضَ ا وَ ضَ ٍ لاَ الرِّ ينْ ةَ عَ رَّ كَ قُ
ةَ ا أَلُكَ لَذَّ أَسْ ، وَ تِ دَ المَْوْ يْشِ بَعْ دَ الْعَ أَلُكَ بَرْ أَسْ ، وَ اءِ دَ الْقَضَ اءَ بَعْ ضَ أَلُكَ الرِّ أَسْ ، وَ طِعُ نْقَ لنَّظَرِ إِلىَ تَ

، ا ةٍ لَّ ضِ لاَ فِتْنَةٍ مُ ةٍ وَ َّ
ضرِ اءَ مُ َّ ِ ضرَ يرْ ائِكَ فيِ غَ قَ إِلىَ لِقَ وْ الشَّ كَ وَ هِ جْ ، وَ نِ يماَ ِ ينَةِ الإْ نَّا بِزِ يِّ مَّ زَ للَّهُ

. ينَ تَدِ هْ اةً مُ دَ نَا هُ لْ عَ اجْ  3»وَ

                                           
 روایت ابوداود. -1
) حدیث شماره 3/961صحیح سنن ابی داود ("ابوداود در سنن خود این حدیث را آورده است. نگاه  -2
) وشیخ آلبانی در مورد آن میگوید: این حدیث، حسن و صحیح است. همچنین بیهقی در کتاب 4260(

 )  آنرا روایت نموده است.1/306الاسماء و الصفات (
) حدیث شماره 1/280) و نسائی. نگا: صحیح سنن نسائی(12ص (» التوحید«ایت ابن خزیمه در رو -3
 باشد.).  وسند این روایت صحیح می1237،1238(
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ي قدرتت بر مخلوقات، تا زمانی که زنده بودن ي علم غیبت و بوسیله(خدایا! بوسیله
دانی که مرگ به سود من است، دانی مرا زنده نگه دار. و هرگاه میرا براي من مفید می
ا! در پیدا و پنهان، خشیت خودت را نصیب من گردان؛ پروردگارا! مرا بمیران؛ پروردگار

خواهم؛ پروردگارا! میانه روي ي حق و عدل را در خشنودي و غضب از تو میکلمه
هاي جاودان تو خواهم؛ پروردگارا! نعمتواعتدال را در تنگدستی و ثروتمندي از تو می

خواهم؛ پروردگارا! از تو میخواهم؛ پروردگارا! مسرت و شادي مستدام را را می
خواهم؛ پروردگارا! زندگی خوب پس از خوشنودي را در هر فیصله و قضاوتی از تو می

خواهم مرگ را از تو مسئلت دارم؛ پروردگارا! لذت نگاه کردن بسوي وجه تو را از تو می
مرا  اي کهو شوق و میل دیدار تو را در غیر بلا و مصیبتی که دامنگیر من شود و فتنه

سرگردان کند، از تو میخواهم؛ خدایا! مرا به زیبایی ایمان آراسته گردان و مرا راهنماي 
 )هدایت خواهان و هدایت یافتگان قرار ده.

M ي را که در آیه» «ي کلمه Õگوید: رسول االله بیهقی می 

  L  آمده است، چنین تفسیر نموده است که منظور از آن، نگاه کردن به
نیز  است. علاوه بر آن، چنین تفاسیري از حذیفه و ابوبکر  ار و وجه خداوند رخس

نقل شده است. سپس میگوید: آثار و احادیث بسیار زیادي در این باره از صحابه و تابعین 
   1نقل شده است.

 فرمود: Õروایت نموده است که رسول االله  امام مسلم در صحیح خود از صهیب

لَ أَهْ « ا دَخَ ْ إِذَ : أَلمَ ولُونَ يَقُ ؟ فَ مْ كُ يدُ يْئًا أَزِ ونَ شَ يدُ : تُرِ الىَ تَعَ كَ وَ بَارَ قُولُ االلهُ تَ : يَ الَ نَّةَ قَ نَّةِ الـْجَ لُ الـْجَ
طُوا ماَ أُعْ ، فَ ابَ جَ فُ الحِْ شِ يَكْ : فَ الَ ؟ قَ نْ النَّارِ نَا مِ نَجِّ تُ نَّةَ وَ نَا الـْجَ لْ خِ ْ تُدْ نَا؟ أَلمَ وهَ جُ بَيِّضْ وُ يْئًا تُ  شَ

نْ  مْ مِ بَّ إِلَيْهِ لَّ أَحَ جَ زَّ وَ ِمْ عَ بهِّ مَّ »النَّظَرِ إِلىَ رَ :  ، ثُ ةَ يَ هِ الآْ ذِ   ML2 تَلاَ هَ

کند: چیز شوند، خداوند از آنان سؤال می(وقتی که اهل بهشت وارد بهشت می

                                           
 ) تألیف بیهقی.308الاسماء والصفات ص ( -1
 ).180) شماره (1/163صحیح مسلم ( -2
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سفید هاي ما را گویند: پروردگارا! مگر چهرهخواهید که به شما بدهم؟ آنان میبیشتري می
ها را نکردي؟ مگر ما را به بهشت نیاوردي و از دوزخ نجات ندادي؟ آنگاه خداوند پرده

دارد و اهل بهشت با دیدن و نگاه کردن بسوي خداي عزوجل چنان احساس میبرمی
کنند که چیزي بهتر از نگاه کردن به پروردگارشان به آنان نداده است. سپس رسول االله 

Õ  :این را تلاوت فرمودML :کسانی که ] (٢٦[يونس
اي برآن دارند.)اند ، نکویی (بهشت) و افزودهنیکوکاري کرده

 :فرمود Õهمچنین در صحیح بخاري و مسلم آمده است که رسول االله 

ماَ « ا فِيهِ مَ ماَ وَ : آنِيَتُهُ بٍ هَ نْ ذَ نَّتَانِ مِ جَ ، وَ ماَ ا فِيهِ مَ ماَ وَ : آنِيَتُهُ ةٍ نْ فِضَّ نَّتَانِ مِ َ أَنْ جَ بَينْ مِ وَ وْ َ الْقَ ا بَينْ مَ ، وَ
. نٍ دْ نَّةِ عَ هِ فيِ جَ هِ جْ لىَ وَ اءِ عَ ِ يَ اءُ الْكِبرْ دَ ِمْ إِلاَّ رِ بهِّ وا إِلىَ رَ نْظُرُ   1»يَ

دو باغ وجود دارد که ظروف و هر چه در آنها است از نقره ساخته شده اسـت. و دو  (
از طـلا سـاخته شـده اسـت. و در     باغ دیگر وجود دارد که ظروف و هر چه در آنها اسـت  

 ي پروردگار، فقط حجاب کبریایی وجود دارد.)بهشت عدن بین مردم و نگاهشان به چهره

 حجاب و پرده روي رخسار خداوند 
 فرمود:  Õروایت است که رسول اکرم  از ابوموسی اشعري 

،إ« نَامَ نْبَغِي لَهُ أَنْ يَ لاَ يَ ، وَ نَامُ الىَ لاَ يَ يْلِ   ِنَّ االله تَعَ لُ اللَّ مَ عُ إِلَيْهِ عَ فَ رْ ، يُ هُ عُ فَ رْ يَ طَ وَ ْفِضُ الْقِسْ لَكِنَّهُ يخَ وَ
اتُ  بُحَ قَتْ سُ رَ َحْ هُ لأَ فَ شَ هُ النُّورُ لَوْ كَ ابُ جَ ، حِ يْلِ لِ اللَّ مَ بْلَ عَ ارِ قَ لُ النَّهَ مَ عَ ، وَ ارِ لِ النَّهَ مَ بْلَ عَ  قَ

لْ  نْ خَ هُ مِ ُ ى إِلَيْهِ بَصرَ تَهَ ا انْ هِ مَ هِ جْ .وَ هِ 2»قِ

ي او نیست که بخوابد؛ او ترازوي ـ و اصلاً شایستهخوابد خداوند عزوجل نمی(
عمل شب قبل از عمل روز، و عمل روز  نماید؛اعمال و رزق بندگان را ـ بالا و پایین می

                                           
) شماره 1/163و صحیح مسلم ( )4878) شماره (8/623) و (7444) شماره (13/423صحیح بخاري ( -1
)180.( 
 ).179) حدیث شماره (1/161صحیح مسلم ( -2
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 شود؛  آنچه حجاب و مانع دیدن خداوند بالا برده میقبل از عمل شب بسوي او 
روایتی آمده است که آتش است ـ اگر خداوند این حجاب را گردد، نور است ـ و در می

 سوزاند.) ي مخلوقات را میاش همهبردارد، انوار چهره

ضرري ندارد و » آتش«و » نور«ي باید دانست که این شک و تردید راوي در کلمه
سازد؛ زیرا به آتش صاف و شفافی که خداوند در اي به صحت حدیث وارد نمیلطمه

گردد آنگونه که خداوند آتش شعلها موسی سخن گفت، نور و آتش اطلاق میپرتو آن ب
ي چراغ را نور نامیده است؛ بر خلاف آتش سیاه و تاریک جهنم که به آن نور گفته نمی

 شود. 

ها مانع دیدن و ها مانع ادراك هستند؛ درست همانگونه که ابرها و سقفاین پرده
ها برداشته شوند، ماه و خورشید هرگاه ابرها و سقفادراك خورشید و ماه می شوند؛ اما 

شوند. هیچ مسلمانی ها مانع رؤیت خداوند میشوند؛ منظور این نیست که پردهدیده می
چنین چیزي را نمیگوید؛ زیرا هیچ چیزي، در زمین و آسمانها بر خداوند پنهان نیست؛ 

ی به بندگانش هستند آنگونه که ها مانع رسیدن انوار الهبلکه معنی آن، این است که پرده
. «فرماید: خداوند می هِ قِ لْ نْ خَ هُ مِ ُ ى إِلَيْهِ بَصرَ تَهَ ا انْ هِ مَ هِ جْ اتُ وَ بُحَ قَتْ سُ رَ َحْ هُ لأَ فَ شَ اگر  »لَوْ كَ

ي او جهان هستی را تا آنجایی که در معرض دید ها برداشته شوند، شعله هاي چهرهپرده
ي پرده نوري یا ناري ها بوسیلهسوزاند؛ اما شعلهمی االله است یعنی تمام جهان هستی را

 پنهان هستند. 

 ـ خداوند داراي دو دست است4
هاي او ي جلال و کمال او هستند، دارد؛ دستخداوند دو تا دست که شایسته

 فرماید: هایش ندارند؛ خداوند عز وجل میهاي آفریدههیچگونه مشابهتی با دست

 ML :٦٤[مائده[ 
 بلکه دو دست خدا باز است.)(

ابلیس را وقتی که از سجده کردن براي آدم ابا ورزید مورد  همچنین خداوند  
 خطاب قرار داد و فرمود:
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M  L:۷٥[ص[ 
(اي ابلیس! چه چیزي تو را نگذاشت که براي آنچه که من آنرا با دستهاي خودم   

آفریدم، سجده کنی؟) 
 

 ا ذکر دو دستشستودن خداوند ب
روایات متعددي خداوند را با ذکر دو دستش مورد ستایش قرار داده و آنها را منبع 

 فرماید:خیر و برکت دانسته است؛ خداوند به اهل بهشت ندا داده و خطاب به آنها می

هُ فىِ يَ « لُّ ُ كُ يرْ الـْخَ ، وَ يْكَ دَ عْ سَ ، وَ : لَبَّيْكَ ولُونَ يَقُ ، فَ نَّةِ لَ الـْجَ ا أَهْ يْكَ يَ  1».دَ

گویند: پروردگارا! حاضریم و در خدمت تو هستیم (اي بهشتیان! آنان در جواب می 
 هاي تواست.)ي خیر ونفع در دستوهمه

زند؛ آدم علیه السلام در جواب میخداوند روز قیامت آدم علیه السلام را صدا می
يْ «گوید:  دَ هُ فىِ يَ لُّ ُ كُ يرْ الـْخَ ، وَ يْكَ دَ عْ سَ .لَبَّيْكَ وَ   2»كَ

هاي ي خیر و نفع در دست(پروردگارا! حاضرم و در خدمت شما هستم و همه
 تواست.)

 گفت:شد، چنین میشب هنگام وقتی که براي دعا و نیایش بلند می Õرسول اکرم 

». يْكَ دَ هُ فىِ يَ لُّ ُ كُ يرْ الـْخَ يْكَ وَ دَ عْ سَ   3»لَبَّيْكَ وَ

.لَبَّ «گفت: عبداالله بن عمر نیز چنین لبیک می يْكَ دَ ُ فىِ يَ يرْ الـْخَ يْكَ وَ دَ عْ سَ   4 »يْكَ وَ

 پروردگار دستهایش را باز می نماید 

                                           
 ).7518) حدیث شماره (13/487صحیح بخاري ( -1
 ).201) شماره (1/201) و صحیح مسلم (6530) حدیث شماره (11/388صحیح بخاري ( -2
 ).771) حدیث شماره (1/534صحیح مسلم ( -3
 ).1184اره () حدیث شم1/841صحیح مسلم ( -4
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خداوند سبحان اهل جود و سخاوت است، دستهایش را براي انفاق و بخشش باز 
 کند:می

 M  L:٦٤[مائده[ 
اهد میبلکه دو دست خدا باز است ـ و او جواد و بخشنده است ـ هرگونه که بخو

بخشد.)

کند تا بندگانش توبه کنند؛ در هایش را باز میهمچنانکه خداوند شب و روز دست
 چنین آمده است که: Õاز رسول االله  صحیح مسلم به روایت از ابوموسی اشعري 

ارِ لِيَتُوبَ مُ «  بِالنَّهَ ، وَ ارِ ىءُ النَّهَ سِ يْلِ لِيَتُوبَ مُ هُ بِاللَّ دَ طُ يَ بْسُ تَّى تَطْلُعَ إِنَّ االلهَ يَ ، حَ يْلِ ىءُ اللَّ سِ
َا. بهِ رِ غْ نْ مَ سُ مِ مْ  1»الشَّ

کند تا کسانی که در روز مرتکب اعمال بد (خداوند در شب، دستهایش را باز می
کند تا کسانی که در شب مرتکب اعمال اند، توبه کنند؛ و در روز، دستهایش را باز میشده

 ام طلوع افتاب از مغرب، همچنان ادامه دارد.)اند، توبه کنند؛ و این عمل تا هنگبد شده

 آفریده است خودش هايدست باآنها را  خداوند که چیزهایی
تواند خداوند را عاجز و ناتوان کند؛ هرگاه تردیدي وجود ندارد که هیچ چیزي نمی

آفریند و (باش) آن را می» کن«خداوند بخواهد چیزي را بیافریند با گفتن کلمه و فرمان 
آید؛ با وجود این، خداوند بعضی از یز همانگونه که خواست او است، بوجود میآن چ

آفریند تا بدینصورت هاي خودش میاشیا را براي عزت و کرامت بخشیدن به آنها با دست
به آنها توجه ویژه نموده و جایگاه بلندي به آنها عنایت کند. چیزهایی که آنها را خداوند 

است و در کتاب خود نام آنها را ذکر کرده یا در حدیث هاي خودش آفریده با دست
 باشند: اند، بشرح زیر میرسولش آمده

 الف) آدم

                                           
 ).276) حدیث شماره (4/2113صحیح مسلم ( -1
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 گوید:خداوند در این راستا خطاب به ابلیس می

  M       L:۷٥[ص[ 
(اي ابلیس! چه چیزي تو را نگذاشت که براي آنچه که من آنرا با دستهاي خودم 

 کنی؟) آفریدم، سجده 

 فرمود:  Õو در حدیث بزرگ و طولانی شفاعت آمده است که رسول االله 

». نَّتَهُ نَكَ جَ كَ أَسْ هِ وَ كَ االلهَ بِيَدِ لَقَ ي خَ مُ الَّذِ : أَنْتَ آدَ ولُونَ يَقُ مَ فَ يَأْتُونَ آدَ   1متفق علیه »فَ

و  گویند: تو آدم پدر انسانها هستی(آنگاه مردم نزد آدم علیه السلام آمده و می
 هاي خودش تو را آفریده و در بهشت تو را اسکان داده است.)خداوند با دست

أَنْتَ «: خطاب به آدم گفت نیز آمده که موسی در حدیث احتجاج آدم و موسی 
. هِ وحِ نْ رُ خَ فِيكَ مِ فَ نَ هِ، وَ لَقَكَ االلهَُّ بِيَدِ ي خَ  2»الَّذِ

آفرید و از روح خود در  (تو همان کسی هستی که خداوند تو را با دستهاي خودش
 تو دمید.)

را با دستهاي همانگونه که ملاحظه می نمایید خداوند فرموده است که آدم 
نیز خبر داده است که مردم از آدم علیه السلام طلب Õ خودش آفریده است. رسول االله 

شوند و آن عبارت شفاعت نموده و بزرگترین احسان خداوند در حق وي را متذکر می
ز آفریده شدنش با دستهاي خداوند. هم چنین موسی علیه السلام احسان خداوند است ا

یادآور شد و آن عبارت است از آفریده شدن آدم با  را به آدم  در حق آدم 
از همین جهت از  دستهاي خداوند. ذکر این ویژگی، حکایت از آن دارد که آدم 

بود، آدم هیچگونه امتیازي در برابر بمعنی قدرت می» ید«دیگران متمایز است؛ پس  اگر 
اند و آفریدن آدم، ي قدرت خداوند آفریده شدهفرزندانش نداشت؛ چون آنها نیز بوسیله

                                           
 ).5572) حديث شماره (3/69المصابيح  ( ةمشكو -1
 ).2652) حدیث شماره (4/2043روایت مسلم ( -2
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 آمد.مدحی برایش بحساب نمی

 ب ـ نوشتن تورات با دستهاي خودش
خطاب به  آمده است که آدم  در بعضی از روایات احتجاج آدم و موسی

هِ.أَنْتَ مُ «گفت:  موسی  اةَ بِيَدِ رَ طَّ لَكَ التَّوْ خَ ، وَ هِ لاَمِ اكَ االلهُ بِكَ فَ طَ ى اصْ  1 »وسَ

(اي موسی، تو کسی هستی که خداوند، تو را براي سخن گفتن با خود برگزید و  
 تورات را با دستهاي خود برایت نوشت.)

طَّ «در روایتی دیگر در صحیحین آمده است که:  خَ ، وَ هِ مِ لاَ اكَ االلهُ بِكَ طَفَ هِ. اصْ  2»لَكَ بِيَدِ

 (خداوند، تو را براي سخن گفتن با خود برگزید و با دستهاي خود برایت نوشت.)

 اي را با دست خود نوشته و نزد خود نگه داشته استـ نامهج
 فرمود: Õروایت است که پیامبر اکرم  از ابو هریره 

» : هُ نْدَ تَبَ فيِ كِتَابٍ عِ لْقَ كَ هُ لـَماَّ قَضىَ االلهُ الـْخَ نْدَ وَ عِ هُ بِي، فَ ضَ َتِي غَ حمْ تْ ـ رَ بَقَ :سَ بَتْ ـ أَوْ قَالَ لَ غَ
شِ  رْ عَ قَ الْ وْ  ». فَ

(وقتی که خداوند از آفریدن مخلوقات فارغ شد، مکتوبی را نزد خود نوشت؛ در این 
 نوشته آمده است که: رحمت من بر خشم من پیشی گرفته است.)

 و در روایت دیگر چنین آمده است که:

قَ  إِنَّ « هُ فَوْ نْدَ تُوبٌ عِ كْ وَ مَ هُ بِي، فَ ضَ تْ غَ بَقَ َتِي سَ حمْ : إِنَّ رَ َلْقَ ْلُقَ الخْ بْلَ أَنْ يخَ ا قَ تَبَ كِتَابً االلهَ كَ
. شِ رْ عَ  3 »الْ

اي را نوشت که: رحمت من بر خشمم (خداوند پیش از آفریدن مخلوقات، نوشته

                                           
) حدیث شماره 1/20)وصحیح سنن ابن ماجه (3934) حدیث شماره (3/891صحیح سنن ابی داود ( -1
)65.( 
 ).2652) حدیث شماره (4/2042) وصحیح مسلم (6614صحیح بخاري حدیث شماره ( -2
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 اشد.)بپیشی گرفته است و آن نوشته در فوق عرش نزد خداوند می

هِ «با این الفاظ روایت کرده است که:  ابن ماجه از ابوهریره   سِ لىَ نَفْ مْ عَ بُّكُ تَبَ رَ كَ
بِي ضَ تْ غَ بَقَ َتِي سَ حمْ : رَ َلْقَ لُقَ الخْ ْ بْلَ أَنْ يخَ هِ قَ (پروردگار شما پیش از آفرینش مخلوقات،  1»بِيَدِ

 شی گرفته است.)بر نفس خود با دست خود نوشته است که: رحمت من بر خشمم پی

ابن ابی عاصم نیز با  تألیف "ةالسن"اثبات نوشتن خداوند با دستهاي خودش در کتاب 
تْ ««: الفاظ زیر آمده است بَقَ :سَ بَتْ ـ أَوْ قَالَ لَ : غَ هُ نْدَ هِ فيِ كِتَابٍ عِ تَبَ بِيَدِ لْقَ كَ لـَماَّ قَضىَ االلهُ الـْخَ

قَ  هُ فَوْ نْدَ وَ عِ هُ بِي، فَ ضَ َتِي غَ حمْ شِ  ـ رَ رْ عَ  2».الْ

(وقتی که خداوند مخلوقات را آفرید، در کتابی نزد خود با دست خود نوشت: 
 رحمت من بر خشمم غالب است، یا رحمت من بر خشمم پیشی گرفته است.) 

 کاشتن بهشت عدن با دستهاي خودش -د

نَ «فرمود:  Õدر صحیح مسلم آمده است که رسول اکرم  ا أَدْ : مَ هُ بَّ ى رَ وسَ أَلَ مُ لِ سَ ى أَهْ
لْ  : ادْخُ هُ الُ لَ يُقَ ، فَ نَّةَ نَّةِ الـْجَ لُ الـْجَ لَ أَهْ ا أُدْخِ دَ مَ عْ ِيءُ بَ لٌ يجَ جُ وَ رَ : هُ ؟ قَالَ ةً لَ نْزِ نَّةِ مَ ، الـْجَ نَّةَ  الْـجَ

ا يُقَ ؟ فَ ِمْ اتهِ ذَ وا أَخَ ذُ أَخَ ُمْ وَ لهَ نَازِ لَ النَّاسُ مَ قَدْ نَزَ يْفَ وَ بِّ كَ : أَيْ رَ ولُ يَقُ :فَ هُ ونَ  لُ لَ ضىَ أَنْ يَكُ أَتَرْ
مِ  هُ وَ ثْلُ مِ هُ وَ ثْلُ مِ لِكَ وَ : لَكَ ذَ ولُ يَقُ ، فَ بِّ يتُ رَ ضِ : رَ ولُ يَقُ يَا؟ فَ نْ لُوكِ الدُّ نْ مُ لِكٍ مِ لْكِ مَ ثْلُ مُ هُ لَكَ مِ ثْلُ

 ، ثَالِهِ ةُ أَمْ َ شرَ عَ ا لَكَ وَ ذَ : هَ ولُ يَقُ ، فَ بِّ يتُ رَ ضِ : رَ ةِ سَ َامِ الَ فيِ الخْ قَ ، فَ هُ ثْلُ مِ كَ وَ سُ تْ نَفْ تَهَ ا اشْ لَكَ مَ وَ
دْتُ  ينَ أَرَ ذِ ئِكَ الَّ : أُولَ ؟ قَالَ ةً لَ نْزِ مْ مَ هُ لاَ أَعْ ، فَ بِّ : رَ ، قَالَ بِّ يتُ رَ ضِ : رَ ولُ يَقُ ، فَ يْنُكَ تْ عَ لَذَّ وَ

 ْ لمَ ، وَ نٌ عْ أُذُ مَ ْ تَسْ لمَ ، وَ ٌ ينْ لَمْ تَرَ عَ ا، فَ يْهَ لَ تُ عَ تَمْ خَ ي وَ مْ بِيَدِ تَهُ امَ رَ تُ كَ سْ رَ ،غَ ٍ لْبِ بَشرَ لىَ قَ ْطُرْ عَ  يخَ
: لَّ جَ زَّ وَ هُ فيِ كِتَابِ االلهَِّ عَ اقُ دَ صْ مِ : وَ  قَالَ

                                           
 ).156) حدیث شماره (1/37سنن ابن ماجه؛ نگا: صحیح سنن ابن ماجه ( -1
 ).608) حدیث شماره (1/270تألیف ابن ابی عاصم ( السنةکتاب  -2
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 ML1
 ] ۱۷[سجده:  

ترین رتبه در میان بهشتیان از آن چه کسی از خداوند سؤال نمود: پایین (موسی 
ل بهشت وارد بهشت شدند، حاضر است؟ خداوند فرمود: مردي است که پس از اینکه اه

گوید: پروردگارا! مردم به منزلهاي شود. پس به او می گویند: وارد بهشت شو. او میمی
 شود: آیا تو راضی اند. به او گفته میي جاها را گرفتهاند و همهخود رفته

: آري، گویدي یکی از پادشاهان دنیا جا و مکان داده شود؟ میشوي که به تو به اندازهمی
ي جا و مکان یک پادشاه و گوید: به اندازهپروردگارا! خشنود می شوم. پروردگار به او می

کند و بار پنجم آن شخص میسه برابر دیگر، از آنِ تو است. این گفتگو ادامه پیدا می
فرماید: آن همه و ده برابر آن نیز از آنِ تو گوید: پروردگارا! خشنود هستم. خداوند می

و علاوه بر آن، هر آنچه که نفس تو میل کند و چشم تو از آن لذت ببرد، از آنِ تو است. 
 گوید: پروردگارم! راضی شدم. است. آنگاه او می

سؤال نمود: بالاترین رتبه را در میان اهل بهشت چه کسانی دارند؟  سپس موسی
هستند که درخت  کنی، کسانیي آنان سؤال میفرماید: کسانی که تو دربارهپروردگار می

ام؛ آنچه را که براي آنان ام و بر آن مهر زدهکرامت آنان را با دست خودم غرس کرده
ام، هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و در قلب هیچ بشري خطور تدارك دیده
 نکرده است.

در خاتمه فرمود: مصداق و مؤید این گفته درکتاب خدا، این آیه Õ رسول اکرم 
 است: 

 ML :۱۷[سجده[ 
دهند، چه چیزهاي داند، در برابر کارهایی که ـ مؤمنان ـ انجام می(هیچ کس نمی 

 ) بخشی برایشان پنهان شده است.مسرتّ

خداوند در حدیث فوق بیان داشته که براي بعضی از بندگانش، باغهاي بهشت را با 

                                           
 ).189) حدیث شماره (1/176مسلم (صحیح  -1



 251 شناخت االله

 .دستهاي خودش غرس نموده است

 هاي خداوند متعالبزرگی دست
 در قرآن مجید در این باره چنین آمده است که:

 M

  L:٦۷[زمر[ 
ي اند حال آن که در روز قیامت همه(آنان آنگونه که شایسته است خدا را نشناخته

شود.) میي زمین در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پیچیده کره

 فرمود: Õروایت شده است که رسول االله  ودر صحیح بخاري از ابوهریره

ضَ «« بِضُ االلهُ الأَرْ قْ ، يَ ةِ يَامَ ومَ القِ نَ يَ يْ ، أَ لِكُ ا الـْمَ نَ : أَ ولُ قُ ، ثمَّ يَ ينِهِ اتِ بِيَمِ وَ مَ ي السَّ طْوِ يَ وَ
؟ ضِ لُوكُ الأَرْ 1»مُ

و آسمان را با دست راست خود مید گیر(روز قیامت، خداوند زمین را در مشتش می
 فرماید: من پادشاه هستم؛ پادشاهان زمین کجایند؟) سپس میپیچد؛ 

 فرمود:  Õدر صحیح مسلم از عبداالله بن عمر روایت شده است که رسول االله 
هِ الْ « نَّ بِيَدِ هُ ذُ أْخُ مَّ يَ ، ثُ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ اتِ يَ وَ ماَ لَّ السَّ جَ زَّ وَ ي االلهُ عَ طْوِ نَ يَ ، أَيْ لِكُ ا الـْمَ نَ : أَ قُولُ نَى، ثُمَّ يَ يُمْ

نَ  ، أَيْ لِكُ ا الـْمَ نَ : أَ قُولُ مَّ يَ ، ثُ لِهِ ماَ ينَ بِشِ ضِ َرَ ي الأْ مَّ يَطْوِ ؟ ثُ ونَ ُ برِّ تَكَ نَ الـْمُ ؟ أَيْ ونَ بَّارُ الـْجَ
؟ ونَ ُ برِّ تَكَ ؟ أَيْنَ الـْمُ ونَ بَّارُ   2»الـْجَ

پیچد؛ سپس آنها را در دست راست خود می(خداوند روز قیامت آسمانها را در هم 
گوید: من پادشاه هستم؛ کجایند ستمکاران؟ کجایند مغروران و متکبران؟ بعد گرفته و می

فرماید: من پادشاه هستم کجایند ستمکاران؟ پیچد و میزمین را به دست چپ خود می
کجایند متکبران؟) 

                                           
 ). 2787) حدیث شماره (4/2148) و صحیح مسلم (4812) حدیث شماره (8/551صحیح بخاري ( -1
 ).2788) حدیث شماره (4/2841صحیح مسلم ( -2
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دیدم که بالاي منبر بود و را  Õدر عبارت دیگري چنین آمده است: پیامبر خدا 
 فرمود: می

هُ « ابِعَ بِضُ أَصَ قْ يَ : أَنَا االلهُ، ـ وَ ولُ يَقُ ، فَ هِ يْ يهِ بِيَدَ ضِ أَرَ اتِهِ وَ وَ ماَ لَّ سَ جَ زَّ وَ بَّارُ عَ ذُ الـْجَ أْخُ يَ
 ْ لِ شيَ فَ نْ أَسْ كُ مِ رَّ تَحَ ِ يَ ِنْبرَ تُ إِلىَ المْ تَّى نَظَرْ ، حَ لِكُ ا ـ أَنَا الـْمَ طُهَ بْسُ يَ : وَ َقُولُ تَّى إِنيِّ لأَ ، حَ نْهُ ءٍ مِ

ولِ االلهِ  سُ وَ بِرَ اقِطٌ هُ  Õ.«1أَسَ

(خداوند جبار آسمانها و زمین را با دستهاي خود گرفته و میگوید: من االله هستم ـ 
گوید: به منبر نگاه کردم وانگشتان خود را باز و بسته میکند ـ من ملک هستم. راوي می

ه لرزه در آمده بود؛ با خود گفتم: نکند منبر سقوط کند و کرد و بکه تمام آن حرکت می
 پیامبر نیز بیفتد.)

 هر دو دست خداوند راست (یمین)  هستند

لِهِ «در صحیح مسلم آمده است:  ماَ ينَ بِشِ ضِ َرَ ي الأْ مَّ يَطْوِ ها را در (سپس خداوند زمین» ثُ
 پیچد.)گیرد و میدست چپ می

تنها عمر بن حمزه از «فرماید: یف دانسته و میامام بیهقی سند این حدیث را ضع 
سالم لفظ شمال (چپ) را ذکر کرده است؛ حال آنکه این حدیث از طریق نافع و عبداالله 
بن مقسم نیز از ابن عمر روایت شده است و هیچ کدام از این دو بزرگوار لفظ شمال 

ن نیز ضعیف دانسته از لحاظ مت همچنین بیهقی این روایت را». اند(چپ) را ذکر نکرده
چگونه این حدیث، صحیح است حال آنکه ثابت شده که پیامبر اکرم «است و میگوید: 

Õ 2».هر دو دست خدا را یمین (راست) نامیده است 

 فرمود: Õاز عبداالله بن عمرو رضی االله عنهما روایت است که رسول االله 

ةِ عَ «  يَامَ قِ مَ الْ وْ نْدَ االلهَِّ يَ طُونَ عِ سِ قْ ـمُ هِ الْ يْ دَ تَا يَ كِلْ ، وَ لَّ جَ زَّ وَ َنِ عَ حمْ ينِ الرَّ نْ يَمِ نْ نُورٍ عَ نَابِرَ مِ لىَ مَ

                                           
 ).2788) حدیث شماره (4/2841صحیح مسلم ( -1
 ) بیهقی. 1/324الاسماء و الصفات ( -2
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وا لُ ا وَ مَ ، وَ مْ لِيهِ أَهْ ، وَ مْ هِ مِ كْ لُونَ فيِ حُ دِ عْ ينَ يَ ، الَّذِ ينٌ مِ 1».يَ

هایشان  و (همانا مقسطین یعنی کسانی که در قضاوتهایشان و در مورد خانواده
کنند، روز قیامت، سمت آنان قرار دارند، عدالت را رعایت میافرادي که تحت سرپرستی 

راست خداي رحمان بالاي منبرهایی از نور قرار دارند. و هر دو دست خداي رحمان 
 راست هستند.)

 انگشتان خداي رحمان -5
خداوند انگشتانی دارد که به هیچ یک از انگشتان مخلوقاتش مشابهتی ندارند؛ باید 

شأن و مقام او هستند؛ در صحیح بخاري و مسلم از يخداوند شایستهدانست که انگشتان 
 آمده است که:  عبداالله ابن مسعود 

آمد و گفت: اي محمد! خداوند آسمانها را با  Õیک مرد یهودي نزد رسول االله 
ها را با یک انگشت، کوه ها را با یک انگشت، درختان را با یک یک انگشت، زمین

فرماید: من پادشاه دارد؛ سپس میات را با یک انگشت نگه میانگشت و سایر مخلوق
اي که دندانهاي مبارکش دیده از شنیدن این سخنان، خندید بگونه Õهستم. رسول االله 

  ]٦۷[زمر: ML شدند؛ بعد این آیه را تلاوت نمود: 

 (آنان آن گونه که شایسته است خدا را نشناختند.)

ولُ االلهَِّ «که:  در عبارت دیگري آمده سُ كَ رَ حِ ا Õفَضَ يقً دِ تَصْ بًا وَ جُّ  ».تَعَ

 بخاطر تعجب و تصدیق آن مرد بود.) Õ(تبسم رسول االله 

فرمود:  Õدر صحیح مسلم از عبداالله بن عمرو بن عاص روایت است که رسول االله  
ابِعِ الرَّ « نْ أَصَ ِ مِ بَعَينْ َ إِصْ ا بَينْ هَ لَّ مَ كُ نِي آدَ لُوبَ بَ يْفَ إِنَّ قُ فُ كَ ِّ ، يُصرَ دٍ احِ لْبٍ وَ قَ لَّ كَ جَ زَّ وَ َنِ عَ حمْ

اءُ  شَ ولُ االلهِ ». يَ سُ الَ رَ تِكَ : «Õثُمَّ قَ اعَ نَا إِلىَ طَ لُوبَ فْ قُ ِ ، اصرْ لُوبِ فَ الْقُ ِّ صرَ مَّ مُ  2».اللَّهُ

                                           
 ).1827شماره ( ) حدیث3/1458صحیح مسلم ( -1
 ).2655) حدیث شماره (4/2040صحیح مسلم ( -2
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(دلهاي فرزندان آدم مانند یک دل میان دو انگشت از انگشتان خداي رحمان قرار 
فرمود:  Õگرداند. سپس رسول االله هرگونه که بخواهد آنها را میدارند و خداوند 

 ي دلها! دلهاي ما را بسوي بندگی خود بگردان.)پروردگارا! اي گرداننده

 ـ آنچه که دربارة قدم آمده است6
خودش تحت عنوان فوق، چند  »الاسماء و الصفات« ) کتاب348ي (بیهقی در صفحه

 حدیث به شرح زیر آورده است: 

 فرمود: Õآمده است که نبی اکرم  ـ  در بخاري و مسلم به روایت از انس 1

تِ « زَّ عِ طْ وَ طْ قَ : قَ تَقُولُ ، فَ هُ مَ دَ ةِ قَ بُّ الْعِزَّ ا رَ عَ فِيهَ تَّى يَضَ يدٍ حَ زِ نْ مَ لْ مِ قُولُ هَ نَّمُ تَ هَ الُ جَ زَ ، لاَ تَ كَ
ا إِلىَ بَعْضٍ  هَ عْضُ  بَ وَ زْ يُ لاَ « وفی بعض الروايات:». وَ زَّ وَ ئَ االلهُ عَ نْشِ تَّى يُ لٌ حَ نَّةِ فَضْ الُ فيِ الـْجَ زَ  يَ

نَّةِ  لَ الـْجَ مْ فَضْ كِنَهُ يُسْ ا، فَ قً لْ ا خَ لَّ لهََ جَ 1».وَ

دهد و خواهان افراد بیشتري است تا اینکه (دوزخ همواره نداي هل من مزید سر می
به عزتت که بس  گوید: سوگندگذارد؛ آنگاه دوزخ میخداي عزوجل قدمش را در آن می

شوند. در بعضی از است، بس است. و در این هنگام، اجزاي دوزخ به هم نزدیک می
روایات هم آمده است که: همواره در بهشت، جاي اضافی وجود دارد تا اینکه خداوند 

 کسانی را براي آن می آفریند و آنها را در آنجا ساکن میگرداند.) 

 فرمود:  Õول االله روایت است که رس ـ از ابوهریره 2

نَّ « الَتْ الـْجَ قَ ، وَ ينَ ِ برِّ تَجَ الـْمُ ينَ وَ ِ برِّ تَكَ ـمُ تُ بِالْ : أُوثِرْ الَتْ النَّارُ قَ ، فَ النَّارُ نَّةُ وَ تْ الـْجَ َاجَّ : تحَ ةُ
: إِ  نَّةِ ؟ قَالَ االلهُ لِلْجَ ُمْ تهُ رَّ غِ مْ وَ طُهُ قَ سَ اءُ النَّاسِ وَ فَ عَ نِي إِلاَّ ضُ لُ خُ دْ مُ فَماَ ليِ لاَ يَ حَ َتِي أَرْ حمْ نَّماَ أَنْتِ رَ

لِكُ  بَادِي، وَ نْ عِ اءُ مِ نْ أَشَ بُ بِكِ مَ ذِّ ابيِ أُعَ ذَ : إِنَّماَ أَنْتِ عَ قَالَ لِلنَّارِ بَادِي، وَ نْ عِ اءُ مِ نْ أَشَ لِّ بِكِ مَ
بَارَ  عَ االلهُ تَ تَّى يَضَ ْتَلِئُ حَ ا النَّارُ فَلاَ تمَ أَمَّ ا، فَ هَ لْؤُ ماَ مِ نْكُ ةٍ مِ دَ احِ ، وَ : قَطْ قَطْ قَطْ ولُ ، تَقُ لَهُ جْ الىَ رِ عَ تَ كَ وَ

                                           
) و این لفظ 2848) ش (4/2187،2188) و صحیح مسلم (4849و4848) ش (8/595صحیح بخاري ( -1

 از مسلم است.
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نَّةُ فَ  ا الـْجَ أَمَّ ا، وَ دً هِ أَحَ قِ لْ نْ خَ لِمُ االلهُ مِ ظْ لاَ يَ ، وَ ا إِلىَ بَعْضٍ هَ ضُ  بَعْ وَ زْ يُ ، وَ ْتَلِئُ نَالِكَ تمَ هُ إِنَّ االلهَ فَ
ا قً لْ َا خَ ئُ لهَ نْشِ  1».يُ

فت: مـن بـه جبـاران و متکبـرین،     بهشت و دوزخ با یکدیگر مجادله کردند؛ دوزخ گ(
ام. بهشت گفت: مرا چه شده است که فقط افراد ضعیف و حقیر و ساده اختصاص داده شده

ي تـو  شوند. خداوند متعال به بهشت گفت: تو رحمت من هستی. بوسیلهلوح، وارد من می
هستی.  کنم. و به دوزخ گفت: همانا تو عذاب منبه هر یک از بندگانم که بخواهم، رحم می

دهم. و هر دو پـر خواهـد شـد.    ي تو، هر یک از بندگانم را که بخواهم، عذاب میو بوسیله
گویـد:  گذارد؛ آنگاه دوزخ مـی شود تا اینکه خداوند قدمش را در آن  میولی دوزخ پر نمی

شود و برخی از قسمتهایش در بس است، بس است، بس است. در این هنگام، دوزخ پر می
کنـد. و بـراي   شود. و خداوند عزوجل به احـدي از مخلوقـاتش، ظلـم نمـی    هم پیچیده می

 آفریند.)بهشت، مخلوق دیگري می

 ـ از ابن عباس رضی االله عنهما روایت است که در مورد کرسی گفته است: 3

 M  L :2 یعنی موضع قدمهایش.  ]۲٥٥[بقره  

 به موضع قدمین تفسیر کرده است.  ي فوقابن عباس رضی االله عنهما کرسی را در آیه 

 ـ خداوند ساق دارد 7
بر ما لازم است که وجود داشتن ساق براي خداوند را تصدیق کنیم و بدان ایمان 

 ي ساق خود براي ما سخن گفته است: بیاوریم و آن را بپذیریم؛ زیرا خود خداوند درباره

 ML :٤۲[قلم[ 
شود که سجده گردد و از کافران و مشرکان خواسته میار می(روزي که ساق آشک  

                                           
) و لفظ این حدیث از 2846) ش (4/2186), و صحیح مسلم (4850) ش (8/595صحیح بخاري ( -1

 باشد.مسلم می
 لو امام ذهبی.مختصر الع -2
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توانند سجده کنند.)  کنند؛ اما آنها نمی

 ي مذکور از ابو سعید خدري ي تفسیر آیهدر صحیح بخاري و مسلم درباره
 فرمود:  Õروایت شده است که نبی اکرم 

ؤْ « لُّ مُ هُ كُ دُ لَ جُ يَسْ ، فَ اقِهِ نْ سَ نَا عَ بُّ فُ رَ شِ يَا يَكْ نْ دُ فيِ الدُّ جُ انَ يَسْ نْ كَ لُّ مَ ى كُ يَبْقَ ، فَ نَةٍ مِ ؤْ مُ نٍ وَ مِ

ا دً احِ ا وَ بَقً هُ طَ رُ ودُ ظَهْ يَعُ دَ فَ جُ بُ لِيَسْ هَ يَذْ ، فَ ةً عَ مْ سُ اءً وَ يَ   1.»رِ
ي مردان و زنان مؤمن نماید و همه(روز قیامت، پروردگار ما ساقش را برهنه می 

کردند، که در دنیا به قصد ریا و شهرت، سجده میکنند. ولی کسانی برایش سجده می
 شود.) در نتیجه، شان مانند یک تخته، سخت میخواهند سجده کنند، اما پشتمی

توانند سجده کنند.  نمی

باید بدانیم که اثبات ساق براي خداوند مانند اثبات صفت ید، سمع و سایر صفات 
ي تفسیر ساق روایت شده که گفته دربارهاست. و آنچه که از ابن عباس رضی االله عنهما 

است: مراد از آن شدت امر است، مخالف با سخنی است که از ابن مسعود رضی االله عنه 
یعنی خداوند ساق خود را  »ان ربنا يكشف عن ساقه«نقل شده است؛ ایشان می گوید: 

  2کند.ظاهر می

تفسیر این آیه با حدیث  خداوند در«شوکانی چقدر زیبا گفته است آنجا که میفرماید: 
ما را از دیگران مستغنی و بی نیاز ساخته است و این تفسیر  Õصحیح رسول االله 

 3». مستلزم تجسیم و تشبیه نیست؛ چرا که او در ذات و صفات، مانند ندارد

ابن جریر طبري و ابن کثیر همانگونه که روایات مختلف حدیثی را که نص قران را 
اند؛ اما با حمل کردن حدیث اند، تفسیر ابن عباس را نیز بیان کردههنماید، آوردتفسیر می

اند. و این خود دلیلی است مبنی بر اینکه نزد این بر غیر ظاهرش، آن را تأویل نکرده

                                           
 ) و این لفظ از بخاري است.183) ش (1/167) و صحیح مسلم (4419) ش (8/664صحیح بخاري ( -1
 ).5/3019فتح القدیر شوکانی ( -2
 ).5/320فتح القدیر شوکانی ( -3
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و قول ابن عباس رضی االله عنهما تعارضی وجود  Õبزرگواران میان حدیث رسول االله 
ر سنگین و بحرانی خواهد بود و این شرایط ندارد؛ چرا که در روز قیامت، شرایط بسیا

 سنگین و بحرانی هیچ منافاتی با کشف ساق ندارد.

 ـ خداوند بر عرش مستقر است8
هاي خداوند بزرگتر است؛ خداوند در کتاب خود در هفت عرش از تمام آفریده

 مورد تصریح کرده است که برعرش مستقر است:

  ML :٥[طھ[ 
 ر عرش قرار دارد.) (خداي مهربان ب

باشد که میي زیر میهاي خداوند است، آیهاي ازآفریدهدلیل بر اینکه عرش آفریده 
 فرماید:

  ML :۱۷[حاقھ[ 

گیرند و در آن روز، هشت هاي آسمان قرار می(و فرشتگان در اطراف و کناره 
 رند.) دافرشته، عرش پروردگارت را بر فراز سر خود برمی

 فرماید:و در جایی دیگر می

M

L :۷[غافر[ 
(آنان که بردارندگان عرش خدایند و آنان که گرداگرد آنند به سپاس و ستایش   

 کنند.)پروردگارشان مشغولند و به او ایمان دارند و براي مؤمنان طلب آمرزش می

ارد و آنها براي مؤمنان طلب مغفرت این آیه تصریح دارد که عرش حاملانی د
گویند منظور از عرش ملک کنند؛ این مطلب کاملاً با قول کسانی که میوآمرزش می

 است، منافات دارد.

 فرمود:  Õدر صحیح بخاري آمده است که رسول االله 
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» ، نَّةِ طُ الـْجَ سَ إِنَّهُ أَوْ ، فَ سَ دَوْ رْ فِ وهُ الْ أَلُ تُمُ االلهَ فَاسْ أَلْ ا سَ ، إِذَ َنِ حمْ شُ الرَّ رْ هُ عَ قَ ، فَوْ نَّةِ لىَ الـْجَ أَعْ وَ
نَّةِ  َارُ الـْجَ رَ أَنهْ جَّ فَ نْهُ تَ مِ  1».وَ

زیرا که آن، بهتـرین و   ؛(هر گاه، چیزي از خدا خواستید، بهشت فردوس را طلب کنید
بالاترین، بهشت اسـت و عـرش خـدا بـر روي آن، قـرار دارد و نهرهـاي بهشـت، از آن        

 د.)گیرنسرچشمه می

روایت نموده  در حدیث دیگري که امام بخاري رحمه االله به روایت از ابوهریره 
 فرمود: Õاست، چنین آمده که رسول االله 

لَ « ونُ أَوَّ أَكُ ، فَ مْ هُ عَ قُ مَ عَ أَصْ ، فَ ةِ يَامَ قِ مَ الْ وْ ونَ يَ قُ عَ إِنَّ النَّاسَ يَصْ ى، فَ وسَ لىَ مُ ونيِ عَ ُ َيرِّ لا تخُ
ا إِذَ ، فَ يقُ فِ نْ يُ انَ  مَ ، أَوْ كَ بْليِ اقَ قَ أَفَ قَ فَ عِ نْ صَ انَ فِيمَ ي أَكَ رِ ، فَلا أَدْ شِ رْ عَ انِبَی الْ اطِشٌ جَ ى بَ وسَ مُ

تَثْنَى االلهُ َّنِ اسْ  2».ممِ

شـوند؛ مـن نیـز    ي مردم روز قیامت بیهوش می(مرا بر موسی ترجیح ندهید؛ زیرا همه
آیم و موسی را مـی بیـنم کـه    شوم. و اولین کسی هستم که بهوش میهمراه آنها بیهوش می

دانم که او از کسانی است که بیهوش شده هاي عرش را بدست گرفته است. ولی نمیگوشه
و قبل از از من بهوش آمده است یا از کسانی است که خداونـد او را اسـتثنا نمـوده اسـت؛     

 یعنی اصلاً بیهوش نشده است).

ا «فرمود: Õ  آمده است که آنحضرت و در روایت ابو سعید خدري  نَ ا أَ إِذَ فَ
شِ  ائِمِ الْعَرْ وَ نْ قَ ةٍ مِ ائِمَ ذٌ بِقَ ى آخِ وسَ یعنی بلافاصله پس از به هوش آمدن، موسی را  3».بِمُ

 هاي عرش را گرفته است.بینیم که یکی از پایهمی

شود که عرش یکی از مخلوقات با توجه به آیات و احادیث مذکور، روشن می

                                           
 ).7423) حدیث شماره (13/404صحیح بخاري ( -1
) حدیث شماره 4/1834سلم () و صحیح م6518و  6517) حدیث شماره (11/367صحیح بخاري ( -2
)2373.( 
 ).7427) حدیث شماره (13/405صحیح بخاري ( -3
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فردوس است و اگر عرش مخلوق نیست، چگونه ممکن  خداوند است؛ زیرا عرش سقف
 هاي آن را گرفته باشد؟!اي از پایهستون و پایه است که موسی 

: إِنَّ «خبر داده است که:  Õرسول اکرم  هِ شِ رْ قَ عَ وْ هُ فَ نْدَ تَبَ عِ لْقَ كَ إِنَّ االلهَ لـَماَّ قَضىَ الْـخَ
بِي ضَ تْ غَ بَقَ َتِي سَ حمْ 1».رَ

از آفرینش مخلوقات فارغ شد، روي عرش نوشت که: رحمت من (وقتی که خداوند 
 بر غضب وخشمم پیشی گرفته است.)

 بزرگی عرش
 خداوند عرش را به بزرگی و عظمت توصیف نموده است:

 » ML :۸٦[مؤمنون[ 

.) (و صاحب عرش عظیم است 

 هم بزرگی و عظمت عرش را به دو صورت بیان نموده است:  Õرسول االله 

: در قالب بزرگی و عظمت فرشتگانی که حامل عرش الهی هستند چنانکه در اول
 فرمود:  Õسنن ابو داود به سند صحیح روایت شده که پیامبر اکرم 

نِهِ إِلىَ « ةِ أُذُ مَ حْ َ شَ ا بَينْ ، إِنَّ مَ شِ ةِ الْعَرْ لَ َ نْ حمَ ةِ االلهِ مِ لاَئِكَ نْ مَ لَكٍ مِ نْ مَ ثَ عَ دِّ  أُذِنَ لىِ أَنْ أُحَ
ا امٍ عَ ةِ عَ ئَ بْعِماِ ةُ سَ يرَ

سِ هِ مَ  2».تِقِ

اي از فرشتگان حامل عرش الهی ي فرشته(خداوند به من اجازه داده است تا درباره
ي گوشش مسافت اي بزرگ است که از شانه تا نرمهصحبت کنم؛ آن فرشته به اندازه

 هفت صد سال راه است.)

سمانها و زمین و کوچکی آنها دوم: در قالب ترسیم عظمت و بزرگی عرش در برابر آ
 در برابر عرش، چنانکه می فرماید:

                                           
 در مباحث گذشته ذکر گردید. -1
 ).3953) حدیث شماره (3/895صحیح سنن ابی داود ( -2
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 (ما السموات السبع في الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على 
 1».الكرسي، كفضل تلک الفلاة علی تلک الحلقة

اي هستند که در یک بیابان بزرگ (هفت آسمان و زمین در برابر کرسی مانند حلقه
و بزرگی عرش در برابر کرسی مانند بزرگی همان بیابان در برابر آن حلقه  افتاده باشد

 است.)

عرش است تمجید  او پروردگار اینکه و برعرش بودن مستقر به را خود خداوند،

 کند می
 خداوند خود را به مستقر بودن بر عرش ستوده است؛ چنانکه می فرماید: 

 M

L :[ ٥ – ۱]طھ 
لیکن آن  ایم تا خویشتن را خسته و رنجور کنی. ما قرآن را براي تو نفرستاده  (طا. ها.  

ترسند. قرآن از سوي کسی نازل شده ایم که از خدا میرا براي پند و اندرز کسانی فرستاده
ربانی بر عرش قرار گرفته او خداوند مه است که زمین و آسمانهاي بلند را آفریده است. 

   است.) 

 و می فرماید: 

 M

L :٤[حدید[  

(او است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و سپس بر عرش قرار گرفت. او   
آید و شود و چه چیز از آسمان پایین میمیداند چه چیز به زمین نازل و از آن، خارج می

                                           
و ابن جریر طبري و "الأسماء والصفات"و بیهقی در  "العرش"روایت محمد بن ابی شیبه در کتاب -1

ي طرقش، صحیح است. در مورد سند آن به سخنان شیخ ناصر الدین با مجموعه دیگران. و این حدیث
 ) رجوع نمایید.109ي احادیث صحیحه (آلبانی در سلسله
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-رود. او در هر کجا که باشید، با شما است. و خداوند هر چه را که انجام میبدان بالا می

   بیند.) دهید، می

همچنین خداوند در آیات متعددي خود را مالک عرش معرفی نموده و خود را بدان 
 ستوده است: 

  ML :۱٦-۱٥[بروج[  
آنچه را که بخواهد، به انجام  (و او صاحب عرش و داراي مجد و عظمت است و   

    رساند.)می

 ML :٤۲[اسراء[  
 آمدند که بر صاحب عرش چیره شوند.)(در این صورت، قطعاً درصدد برمی

  ML :۱۲۹[توبھ[ 
رگ است.) ام و او صاحب عرش بز(به او توکل کرده

»  ML :۲۲[انبیاء[  

دهند و (االله صاحب عرش، بسی برتر از آن چیزهایی است که ایشان بدو نسبت می
 آورند.)به زبان می

 ML :۸٦[مؤمنون[ 
؟)(بگو: چه کسی صاحب آسمانهاي هفتگانه و صاحب عرش عظیم است  

 بن رواحه که خداوند را تمجید میکند، چنین آمده است:در یکی از شعرهاي عبداالله 

 شهدت بأنّ وعد االله حـق 
 

 الكافرينا وأنّ النّــــارمثو 
 

 وأنّ العرش فوق الماءطاف
 

 وفوق العــرش رب العالمينا 
 

 وتحمله مــــلائكة كـرام
 

 مــــلائكة الإلــه مـسومينا 
 

ت و دوزخ جاي کافران است و عرش ي پروردگار حق اسدهم که وعده(گواهی می
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روي آب در گردش است و بالاي آن پروردگار جهانیان قرار دارد که فرشتگان بزرگوار 
آن را حمل نموده و فرشتگان خدا یورش گران و مسلط کنندگان مؤمنان بر کافرانند که با 

 اند.)هاي معینی مشخصعلامت

این شعر از «گوید: را نقل کرده و میاین اشعار  "ستیعابا لا"ابن عبدالبر در کتاب 
 ».طرق صحیح نقل شده است

 قرار گرفتن خدا بر عرش به چه معنی است؟
دانیم؛ زیرا ما از کیفیت ذات ي استقرار خداوند بر عرش را نمیما چگونگی و نحوه

دانیم؛ عربها وقتی که الهی خبر نداریم؛ اما معنی و مفهوم استقرار را در لغت عرب می
 متعدي کنند، یکی از چهار معنی زیرا را قصد  "علی"ي را بوسیله» استوي«ي کلمه

 کنند، چنانکه تحقیقات علامه ابن قیم نشانگر آن است. می

 1ـ صعود کردن.4ـ مرتفع شدن 3ـ بالاي چیزي رفتن 2ـ استقرار یافتن 1

چیره شدن به معنی » استولی«را به » استوي«ابوالحسن اشعري نقل کرده که معتزلیها 
  2اند.تفسیر کرده

اند، در واقع، پیرو معتزلیها هستند و اینها پس کسانی که استوا را اینگونه تفسیر کرده
 چه سلف بدي دارند.

اما اهل سنت و اصحاب حدیث، استواي بر عرش را براي خدا ثابت دانسته، نه آن را 
از اهل سنت  والحسن اشعري اند؛ چنانکه ابکنند و نه کیفیتی براي آن قائل شدهنفی می

 3و اصحاب حدیث اینچنین نقل نموده است.

 اند که علما و دانشمندان زبان عربی، آنانی که اهل لغت براي ما نقل کرده
 تفسیر نکردهاند. » استولی«را به » استوا«شان با فلسفه آلوده نشده است، هرگز فطرت

                                           
 ) مراجعه شود.80هراس ص ( " شرح الواسطية"به کتاب -1
 ).211،157مقالات الاسلامیین ص ( -1
 ).290،211مقالات الاسلامیین ص ( -3
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رابی بودم که مردي به محضر او آمد ابوداود بن علی اصفهانی می گوید: نزد ابن الاع

؟ ابن الاعرابی پاسخ داد: معنی آن  چیست ML و گفت: معنی 
 آن مرد گفت: اي . چنانکه خودش فرموده این است که: خداوند بالاي عرش است

یعنی چیره و غالب است. » استولی«ابا عبداالله ـ کنیه ابن الاعرابی است ـ استواء به معنی 
گویند که می» شئ استولی علی«دانی؟ عربها صرفا زمانی عرابی گفت: تو از کجا میابن الا

آن چیز، ضدي داشته باشد؛ و هرگاه یکی از آنها بر دیگري پیروز شود و غلبه پیدا کند، 
اي که می یعنی بر او چیره و پیروز شد؛ مگر قول نابغه را نشنیده» استولی علیه«میگویند: 

 گوید:

 1سبق الجواد إذا استولی علی الامد   ک أومن أنت سابقهالا لمثل 

این منهج و روش یعنی دانستن معنی استواء و عدم آگاهی از کیفیت آن و نهی از 
ي سلف صالح است؛ هنگامی که از امام مالک بحث و جدال در مورد آن، روش و شیوه

سرش را پایین انداخت  چگونه است؟ امام مالک رحمه االله سؤال شد، استوي در این آیه
اي که پیشانیش عرق کرد؛ سپس سرش را بلند نمود و فرمود: آري، درست است بگونه

 ML  یعنی خداوند بر عرش قرار گرفته است همانگونه که
خودش بیان نموده است؛ اما نباید گفت: چگونه؟ زیرا کیفیت آن نامعلوم است و تو اهل 

 2اد تا آن مرد را بیرون کنند.بدعت هستی. آنگاه دستور د

 در روایتی دیگر از امام مالک رحمه االله چنین آمده است که:  

الكيف غير معقول، الاستواء منه غير مجهول، و الايمان به واجب، والسؤال عنه «
  3».بدعة

                                           
 ).2/249لسان العرب ( -1
تألیف ذهبی ص  "مختصر العلو للعلی الغفار"روایت بیهقی؛ و ذهبی آنرا صحیح دانسته است. نگا  -2
 ).131) شماره (141(
 ). 142) و حدیث شماره (141ص ( "مختصر العلو"نگاه  -3
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گنجد و استواء براي او ثابت و قطعی است و ایمان ي عقل نمی(کیفیت آن در دایره
 ست و سؤال در مورد آن، بدعت است.)به آن واجب ا

یعنی معلوم است. و معلوم هم به معنی » غیر مجهول«این که امام مالک میگوید: 
اند و مشخص بودن است؛ زیرا معلوم در لغت عرب، مفهومی دارد که عربها به آن آگاه

امام  تواند آن را ترجمه و تفسیر کند. لذا بسیاري از کسانی که این سخن را ازعالم می
اند: استوا معلوم است. ما باید بدانیم که اند و گفته، نقل به معنی نمودهاندمالک نقل کرده

وجود ندارد و هردو کلمه، یک مفهوم » غیر مجهول«با » معلوم«فرقی میان معنی در واقع، 
  از لحاظ معنی، یکی هستند.» الاستواء غیر مجهول«با » الاستواء معلوم«پس  را می رسانند؛

سلف و گذشتگان صالح جهت را از خداوند نفی نکرده و «قرطبی رحمه االله میگوید: 
اند. همانگونه ي آنها جهت را براي خدا ثابت دانستهچنین سخنی را نگفتهاند؛ بلکه همه

 که کتاب خداوند آن را ثابت کرده و رسولش بدان خبر داده است.

بر عرش قرار دارد، انکار نکرده  همچنین هیچ کس این نکته را که خداوند حقیقتا
ي خداوند متعال است، به این امر اختصاص است و از آنجایی که عرش بزرگترین آفریده

اند، بدین جهت است که هیج یافته است. اما اینکه از کیفیت استواء اظهار بی علمی کرده
 کس حقیقت خداوند را نمی داند.

ي آن، مجهول غوي ـ معلوم است و نحوهامام مالک می فرماید: استواء ـ از نظر ل
ي آن، بدعت است؛ ام سلمه رضی االله عنها نیز چنین فرموده است و است و سؤال درباره

  1».در این رابطه همین اندازه که بیان شد، کافی است

 ـ خداوند کجاست؟ 9
 خداوند به ما خبر داده است که او در آسمان و بر عرش مستقر است: 

 MI H G F E D  U T S R Q P O N  M L K J
 ]  \       [ Z  YX W  VL :ملك]۱۷-۱٦[  

                                           
 ).2/219تفسیر قرطبی ( -1
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دانید که دستور بدهد تا زمین (آیا از کسی که در آسمان است، خود را در امان می  
یا این که از کسی  شکافته شود و شما را فرو ببرد و آن گاه بلرزد و بجنبد و حرکت کند؟ 

دانید که طوفان شن بر شما گمارد؟ آن گاه خواهید یکه در آسمان است خود را در امان م
  دانست که تهدید من چگونه است.) 

ي اینکه خداوند در آسمان است، خبر داده است؛ در نیز درباره Õرسول االله 
: فرمود Õروایت است که پیامبر اکرم  صحیح بخاري و مسلم از ابو سعید خدري 

ينُ « أَنَا أَمِ نُونيِ وَ أْمَ اءً أَلاَ تَ سَ مَ ا وَ بَاحً ءِ صَ ماَ ُ السَّ برَ تِينِي خَ أْ ، يَ ءِ ماَ نْ فيِ السَّ   1».مَ

دانید حال آنکه من امین کسی هستم که در آسمان است و (آیا شما مرا امین نمی
 رسد.)خبرهاي آسمان هر صبح و شام به من می

به مؤمن بودن کنیزي که گفت خداوند در آسمان است،  Õهمچنین رسول االله 
ی داد؛ شرح این داستان از این قرار است که معاویه بن حکم سلمی کنیزش را که در گواه

 حفاظت گوسفندانش کوتاهی کرده بود، کتک زد؛ سپس پشیمان شد و نزد 
ي آزاد کردن خواست دربارهآمد و اظهار ندامت وپشیمانی نمود و می Õرسول االله 

کنیز را نزد خود طلبید و  Õرحمت کسب اجازه کند. پیامبر  Õکنیزش از پیامبر اکرم 
 Õاز وي پرسید: خداوند کجا است؟ کنیزك گفت: خدا در آسمان است. سپس پیامبر 

 Õي خودش از او پرسید و فرمود: من کیستم؟ کنیزك گفت: تو رسول االله درباره
نَةٌ «خطاب به مالکش فرمود:  Õهستی. آنگاه پیامبر  مِ ؤْ َا مُ إِنهَّ ا فَ هَ تِقْ آزاد کن؛ زیرا  او را »أَعْ

 2او مؤمن است.

بیماري را راهنمایی نمود که این دعا را براي خودش  Õهمچنین رسول االله 
بخواند یا برادر مسلمانش با این کلمات برایش دعا کند و در این دعا تصریح شده است 

،: «که خداوند در آسمان است كَ مُ سَ اسْ قَدَّ ، تَ ءِ ماَ ي فيِ السَّ نَا االلهَ الَّذِ بَّ ءِ  رَ ماَ كَ فيِ السَّ رُ أَمْ

                                           
 ).1064) شماره (2/742) و صحیح مسلم (4351) شماره (8/46صحیح بخاري ( -1
 ).823) شماره (1/157) و نگا صحیح سنن ابوداود (537) حدیث شماره (1/382صحیح مسلم ( -2
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ا، أَنْتَ  انَ طَايَ خَ نَا وَ وبَ رْ لَنَا حُ فِ اغْ ضِ وَ َتَكَ فيِ الأَرْ حمْ عَلْ رَ اجْ ءِ، فَ ماَ َتُكَ فيِ السَّ حمْ ماَ رَ ، كَ ضِ الأَرْ بُّ  وَ رَ
عِ فَ  جَ ا الْوَ ذَ لىَ هَ َتِكَ عَ حمْ نْ رَ َةً مِ حمْ رَ ائِكَ وَ فَ نْ شِ اءً مِ فَ لْ شِ أَنْزِ ، فَ أُ الطَّيِّبِينَ َ  1».يَبرْ

(اي پروردگار ما! اي کسی که در آسمان هستی، نام تو مقدس است، حکم تو در 
زمین و آسمانها است؛ همانگونه که رحمت تو در آسمان است، رحمت خود را در زمین 
نیز قرار بده؛ اي پروردگار! گناهان ما را مورد بخشش قرار بده؛ چرا که تو پروردگار پاکان 

هاي خود و شفایی از شفاهاي خود را بر این بیماري نازل فرما رحمتهستی. رحمتی از 
 تا شفا یابم.) 

 فرمود: Õو در حدیث عبداالله بن عمرو رضی االله عنهما آمده است که رسول االله 

ءِ «   ماَ نْ فىِ السَّ مْ مَ ْكُ حمَ رْ ضِ يَ نْ فىِ الأَرْ ُوا مَ حمَ ، ارْ َنُ حمْ مُ الرَّ ُهُ حمَ رْ ُونَ يَ احمِ   2».الرَّ

(خداوند با آنان که اهل رحم و مهربانی هستند، مهربان است؛ پس بر اهل زمین  
رحم کنید تا کسی که در آسمان است، بر شما رحم کند.) 

 در آسمان بودن خدا به چه معنی است؟ 
منظور از در آسمان بودن خدا، این نیست که جسم آسمان او را احاطه کرده باشد؛ 

و منزه است؛ بلکه منظور از آسمان علو و بلندي است خداوند از چنین چیزي پاك 
 چنانکه خداوند، خود را به علو و فوقیت توصیف نموده است:

  ML :۱[اعلى[   

  (پروردگار والا مقام خود را تسبیح و تقدیس کن.) 

                                           
قابل یادآوري است که این حدیث را علامه آلبانی در ). «3892) حدیث شماره (4/16سنن ابو داود: ( -1

ر ) بسیار ضعیف دانسته است؛ همچنین شعیب ارناؤوط سند آنرا در تعلیقاتش ب5422ضعیف الجامع (
 ناشر ». ) ضعیف دانسته است24003مسند احمد(

)؛ و 1569) شماره (2/180) و نگا صحیح سنن ترمذي (1569) حدیث شماره (2/180سنن ترمذي ( -2
 ترمذي هم آنرا حسن و صحیح دانسته است.
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 ML :۲٥٥[بقرة[  
فته است و نگاهداري آنها براي او مشکل نیست (کرسی او آسمانها و زمین را فرا گر

 است.)بلندمرتبه و سترگ و او 

 باشد:خداوند بیان داشته که بالاتر از بندگانش می

 ML :٥۰[نحل[ 
 ترسند.)میاز پروردگارشان که بر بالاي سرشان است، (فرشتگان 

 M  L:۱۸[انعام[  
)ندگان خویش است.ي باوست قاهري که بالاتر از همه(

فرماید:نیز در تمجید پروردگارش در یکی از دعاهایش می Õرسول اکرم 

ءٌ «  ىْ قَكَ شَ يْسَ فَوْ لَ رُ فَ أَنْتَ الظَّاهِ و بالاتر از تو هیچ چیزي وجود  تو آشکارى( 1»وَ
 ندارد.) 

-نمود و میافتخار می Õدر برابر سایر ازواج پیامبر اکرم  Èام المؤمنین زینب 

 گفت:

اتٍ « وَ مَ بْعِ سَ قِ سَ وْ نْ فَ لَّ مِ جَ زَّ وَ نِى االلهُ عَ جَ وَّ زَ ، وَ نَّ الِيكُ نَّ أَهَ كُ جَ وَّ  2».زَ

اند؛ اما مرا خداوند از بالاي درآورده Õهایتان به عقد پیامبر اکرم (شما را خانواده
 درآورده است.)  Õهفت آسمان به عقد آنحضرت 

ی درك نموده باشد، چنین تصور کند اش را به خوبممکن نیست مسلمانی که عقیده
که در آسمان بودن خداوند بدین معنی است که آسمان او را احاطه کرده است و او در 
آسمان قرار دارد؛ خداوند از چنین چیزي منزه و پاك است؛ چگونه چنین چیزي ممکن 

 رماید:فاست حال آنکه آسمانها در برابر خداوند چیزي نیستند؛ چنانکه خداوند متعال می

                                           
 ).2713) حدیث شماره (4/2084صحیح مسلم ( -1
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 M  L:٦۷[زمر[ 
 شود.) (و آسمانها با دست راست او در هم پیچیده می

 M  L:۱۰٤[انبیاء[ 
ها در هم پیچیم به همان صورت که طومار نامه(روزي که ما آسمان را درهم می  

شود.)پیچیده می

  چند دلیل

ان است، وجود دارد که ذکر همهدلایل زیاد و روشنی مبنی بر اینکه خداوند در آسم
 توان آنها را فهرست وار به شرح زیر بیان نمود:گنجد و تنها میي آنها در این نوشتار نمی

دارند که خداوند در آسمان است و ما در صفحات ـ دلایلی که به صراحت بیان می1
 قبل به ذکر آنها پرداختیم. 

باشند که قبلاً به آنها نیز اشاره رش میـ دلایلی که دال بر قرار گرفتن خداوند بر ع2
 شد. 

ـ دلایلی که دال بر علو و بلندي او می باشند و اینکه او بر بندگان خود تفوق دارد، 3
 که بخشی از این دلایل نیز ذکر گردید. 

 ـ نصوصی که دال بر این هستند که بعضی از مخلوقاتش نزد او قرار دارند: 4

 ML ۲۰٦عراف:[ا[ 

دانند که (بیگمان کسانی که نزد پروردگار تو هستند، خویشتن را بزرگتر از آن نمی 
به پرستش خدا بپردازند.)

 و درمورد شهدا نیز می فرماید:

  ML :۱٦۹[آل عمران[ 

شود.)اند و بدیشان نزد پروردگارشان، روزي داده میبلکه آنان زنده(

 زمینه نصوص زیاد دیگري نیز وجود دارد.باید دانست که در این 
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ي زیر که به بالا روند مانند آیهگویند بعضی از اشیا بسوي او بالا میـ آیاتی که می5
 بسوي خداوند تصریح نموده است. رفتن عیسی

 M  L :۱٥۸[نساء[ 

(بلکه خداوند او را بسوي خودش بالا برد.) 

 روند:بالا میو مانند این که اعمال به سوي او  

 M   L:۱۰[فاطر[  
 برد.) گیرد و خدا کردار پسندیده را بالا می(گفتار پاکیزه به سوي خدا اوج می

 اند: همچنین نصوصی که به بیان بالا رفتن ارواح مؤمنان پرداخته

 ML :٤۰[اعراف[ 
دانند که کنند و خویشتن را بالاتر از آن میتکذیب می(بیگمان، کسانی که آیات ما را 

گردد.) بدانها گردن نهند، درهاي آسمان بر روي آنان باز نمی

ي مذکور دال بر این مطلب است که درهاي آسمان به روي مؤمنان گشوده آیه
 ي تفسیر این آیه وارد شده است. خواهد شد؛ چنانکه احادیث زیادي درباره

 اوج گرفتن و بالا رفتن فرشتگان بسوي خدا:و نیز مانند 

 ML :٤[معارج[ 
روند.)کشند و ـ بالا می(فرشتگان و جبرئیل به سوي او ـ پر می

دارند:ـ نصوصی که فرود آمدن فرشتگان را بیان می6

 ML :۲[نحل[  
گانش که خود (خداوند به دستور خود، فرشتگان را همراه با وحی بر هر کس از بند

 کند.)بخواهد نازل می

 ي فرو فرستادن کتابها چنین آمده است:و درباره
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  ML :۹۲[انعام[ 

ایم.)(این ـ قرآن ـ کتاب مبارکی است که ما آن را فرو فرستاده

ها ها و چشمیکی دیگر از دلایل وجود خداوند در آسمان، بلندکردن دست -7
هنگام دعا  Õاند که رسول االله ي در این رابطه وارد شدهبسوي او است و احادیث زیاد

نمود؛ همچنین هرکس با مشکلی مواجه و نیایش دستهایش را بسوي آسمان بلند می
 کند.نماید و دعا میهایش را بسوي آسمان بلند میگردد، دست

در دعاي  Õهم چنین بلند کردن نگاه؛ در حدیث صحیح آمده است که رسول االله 
 هایش را بسوي آسمان بلند می نمود.وضو، چشم بعد از

به سوي آن  Õاز دلایل دیگر وجود خداوند در آسمان، اشاره کردن پیامبر اکرم  -8
آمده است؛ بعد از اینکه  حجة الوداعباشد؛ چنانکه در حدیث با انگشتان مبارکش می

ه نحو احسن انجام ي تبلیغ را بدهیم که شما وظیفهحاضران در جمع گفتند: ما گواهی می
ي خود را به سوي انگشت سبابه Õاید، پیامبر رحمت داده و حق نصیحت را بجا آورده

(بار خدایا! تو  1».اللهم اشهد، اللهم اشهد«آسمان بلند نمود و آن را تکان داد و فرمود: 
 گواه باش؛ بار خدایا! تو گواه باش.)

خداوند در آسمان، دلایل بیشتري را  ي وجوددر پایان، اگر تمایل دارید که در زمینه
 بدانید، به کتابهایی که علما در این موضوع نوشته اند، مراجعه نمایید. 

 بلند بودن خداوند با نزدیک بودن او منافاتی ندارد
 خداوند نزدیک است و دعاي دعا کننده را هنگامی که او را بخواند، اجابت 

داند؛ او از گردن سواري ندا دهنده به ا مینماید؛ خداوند پنهان و آشکار هر کس رمی

                                           
ین حدیث در صحیح بخاري و مسلم می). اصل ا1905) حدیث شماره (1/358روایت ابو داود: ( -1

انگشتش را به سوي اسمان بلند  Õباشد؛ اما من این نکته را در این دو کتاب نیافتم که پیامبر اکرم 
) آمده است که آنحضرت 1739) شماره (3/573کرده و آن را تکان داده باشد. آري، در صحیح بخاري (

 ...».خدایا! آیا رساندم«سرش را بلند نمود و فرمود: 
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داند؛ از شاه رگ تر است؛ او اسرار و رازهاي درونی هر شخص را میشخص نزدیک
 داند؛ هر آنچه را که در زمین فرو گردن انسان نزدیکتر است؛ پیدا و پنهان را می

شود و آنچه را میآید و آنچه را که از آسمان نازل رود و آنچه را که از زمین بیرون میمی
 داند؛ او با علم و قدرت خود، همراه کند، همه را میکه به طرف آن صعود می

باشد؛ هر چیزي که براي مخلوقات پنهان است براي خداوند آشکار میهایش میآفریده
ماند؛ او با چیز کوچک و بزرگی در زمین و آسمان از پروردگار پنهان نمیباشد؛ هیچ 

 است، نزدیک است؛ و در عین نزدیک بودن، بلند است؛ او اول و آخر و وجود اینکه بالا
 ظاهر و باطن است.

 » خندیدن خداوند متعال«-10
خندد؛ ما این مطلب را باور خداوند متعال هرگاه و به هر نحوي که بخواهد، می

نیز پذیریم؛ البته از چگونگی آن خبر نداریم و در پی دانستن آن داشته و صحت آن را می
 نیستیم. 

 در این باره، احادیث صحیحی بشرح زیر وارد شده است: 

تُلُ : «فرمود Õروایت است که رسول االله  ـ از ابوهریره 1 قْ ِ يَ لَينْ جُ كُ االلهُ إِلىَ رَ حَ يَضْ
تُ  ، ثُمَّ يَ تَلُ يُقْ بِيلِ االلهِ فَ ا فيِ سَ ذَ اتِلُ هَ قَ ، يُ نَّةَ نِ الـْجَ لاَ خُ دْ رَ يَ خَ ا الآْ َ همُ دُ اتِلِ أَحَ قَ لىَ الْ وبُ االلهُ عَ

دُ  هَ تَشْ يُسْ   1».فَ
 خداوند به دو نفري که یکی دیگـري را بـه قتـل مـی رسـاند و هـر دو وارد بهشـت        (
ي دیگـري کشـته   جنگد و بوسیلهخندد؛ بدین معنی  که یکی در راه خدا میشوند، میمی

رسـد؛ در نتیجـه،   پذیرد و او نیز به شهادت میي قاتل را میمی شود؛ سپس خداوند توبه
 شوند).هر دو وارد بهشت می

آمد و گفت: اي پیامبر خدا!  Õگوید: شخصی نزد رسول االله می ـ ابوهریره 2

                                           
). و 1890) حدیث شماره (3/1504) و صحیح مسلم (2826) حدیث شماره (6/39صحیح بخاري ( -1

 عبارت آن از صحیح بخاري است. 
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فردي را براي غذا نزد همسرانش فرستاد؛ اما آنجا غذایی  Õگرسنه هستم. رسول االله 
تا اینکه آیا کسی هست که امشب او را مهمان کند «فرمود:  Õوجود نداشت. رسول االله 

مورد رحمت الهی قرار گیرد؟ مردي از انصار بلند شد و گفت: اي رسول خدا! من او را 
اش رفت و به همسرش گفت: نمایم. سپس آن مرد انصاري برخاست و به خانهمهمان می

باشد؛ مبادا چیزي از او دریغ نمایی. همسرش می Õاین شخص، مهمان رسول االله 
اي اطفالمان، چیز دیگري ندارم. مرد انصاري گفت: هرگاه گفت: بخدا سوگند که بجز غذ

ها شام خواستند، آنها را بخوابان و بعد از آن هم چراغ را خاموش کن و خودمان بچه
خوریم. همسرش هم همین کا را انجام داد. آن مرد، صبح روز بعد نزد امشب چیزي نمی

شما تعجب کرد و  خداوند از این کار«فرمود:  Õرفت. آنحضرت  Õرسول االله 
 خندید. اینجا بود که خداوند متعال این آیه را نازل نمود: 

 M  L:1] ۹[حشر 

 دهند، هرچند که خودشان نیازمند باشند.) (و دیگران را بر خود ترجیح می

در صحیح بخاري آمده است که رسول  ـ در بخشی از حدیث طولانی ابوهریره 3
 از آن، خداوند از قضاوت بین بندگان در حالی فارغ  پسفرمود:  Õاالله 

شود که فقط یکی از بندگانش بین بهشت و دوزخ بلاتکلیف مانده است و او آخرین می
 اش به سوي دوزخ است، شود؛ او که چهرهفرد دوزخی است که وارد بهشت می

ن آن، حالم را به ام را از دوزخ برگردان. زیرا وزش هواي آتشیگوید: پرودگارا! چهرهمی
ات را فرماید: اگر این خواستهسوزاند. خداوند میهاي آتشینش مرا میزند و شعلههم می

خواهم. و گوید: سوگند به عزتت، که نمیخواهی؟ میبرآورده سازم، چیز دیگري نمی
گرداند. اش را از جانب دوزخ برمیبندد. خداوند چهرهچندین عهد و پیمان دیگر می

 بیند، ابتدا اندکی سکوت شود و شادابی آنرا میهره اش به سوي بهشت میوقتی چ
 ي بهشت ببر. خداوند به او گوید: پروردگارا! مرا نزدیک دروازهکند؛ سپس میمی

                                           
) و عبارت آن از 2054) شماره (3/1625) و صحیح مسلم (4889) شماره (8/631صحیح بخاري ( -1

 صحیح بخاري است.
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گوید: گوید: مگر تو آن همه عهد و پیمان نبستی که چیز دیگري نخواهی؟! میمی
ات را نیز فرماید: اگر این خواستهاوند میات مگردان. خدترین بندهپروردگارا! مرا شقی

 گوید: سوگند به عزتت که چیز دیگري خواهی؟ میبرآورده سازم، چیز دیگري نمی
برد. وقتی چشمش به زیباییها و ي بهشت میخواهم. خداوند او را نزدیک دروازهنمی

ا وارد بهشت گوید: خدایا! مرکند؛ سپس میاي سکوت میافتد، لحظهشادابیهاي بهشت می
فرماید: واي بر تو اي فرزند آدم! چقدر عهد شکن هستی! مگر تو با گردان. خداوند می

-گوید: پروردگارا ! مرا شقیمن، آن همه عهد و پیمان نبستی که چیز دیگري نخواهی. می

گوید: خندد و بعد از آن به او میاش میات مگردان. خداوند به این رفتار بندهترین بنده
 1». د بهشت شووار

چنین آمده است که خداوند به  در صحیح مسلم به روایت از عبداالله ابن مسعود 
 شوي؟ آن مرد گوید: آیا اگر دنیا و مانند آن را به تو بدهم، خشنود میاو می

 کنی حال آنکه تو رب العالمین هستی؟ گوید: پروردگارا! مرا مسخره میمی
را تا اینجا بیان نمود، خندید. مردم پرسیدند: اي وقتی که این حدیث  Õرسول االله 

فرمود: چون پروردگار خندید، مرا نیز خنده  Õخندي؟ رسول االله رسول خدا! چرا می
کنی حال آنکه تو رب العالمین هستی، آمد. هنگامی که آن مرد گفت: مرا مسخره می

من تو را مسخره  فرماید:پروردگار خندید. به هرحال، پروردگار در جواب آن مرد می
  2کنم؛ من هر چه بخواهم، می توانم انجام دهم.نمی

 

 نزول و آمدن پروردگار متعال -12، 11

ءِ «فرمود:  Õگوید: رسول االله می ابو هریره  ماَ ةٍ إِلىَ سَ يْلَ لَّ لَ لَّ كُ جَ زَّ وَ نَا عَ بُّ لُ رَ نْزِ يَ
يَ  ، فَ رُ يْلِ الآخِ لُثُ اللَّ ى ثُ بْقَ ينَ يَ يَا حِ نْ ؟ الدُّ طِيَهُ أُعْ نِى فَ لُ أَ نْ يَسْ مَ ؟ وَ هُ يبَ لَ تَجِ أَسْ ونِى فَ عُ دْ نْ يَ : مَ ولُ قُ

                                           
 ). 7437) شماره (13/420صحیح بخاري ( -1
 ).187) حدیث شماره (1/175صحیح مسلم ( -2
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هُ؟ رَ لَ فِ أَغْ نِى فَ رُ فِ تَغْ نْ يَسْ مَ  1»وَ

 آید و (خداوند متعال شبانه بعد از گذشتن دو سوم شب به آسمان دنیا فرود می
درخواستی  خواهد تا وي را اجابت کنم؟ چه کسی از منفرماید: چه کسی از من میمی

 کند تا او را بیامرزم؟) دارد تا به او بدهم؟ چه کسی از من طلب آمرزش می

 آید:قرآن تصریح نموده که خداوند در روز قیامت براي قضاوت و داوري می

 M  L
 ]۲۱۰[بقره:
د، انتظار دارند که جوینپویند و دین اسلام را نمی(آیا آنان که راه صلح و آشتی نمی  

بانهاي ابر به سوي ایشان بیایند؟! حال آن که فرمان انجام خدا و فرشتگان در زیر سایه
  پذیرفته است.) 

 ML  
 ]۲۲–۲۱[فجر:
پندارید ـ زمانی که زمین سخت (هرگز! هرگز! ـ حقیقت آن چنان نیست که می   

گردد و پروردگارت بیاید و فرشتگان صف و مسطّح می شود و صافدرهم کوبیده می
 صف حاضر آیند.) 

 فرمود: Õگوید: رسول االله می ابن مسعود 

مْ إِلىَ « هُ ارُ ةً أَبْصَ صَ اخِ نَةً شَ بَعِينَ سَ ا أَرْ لُومٍ قِيَامً عْ مٍ مَ وْ ينَ لمِِيقَاتِ يَ رِ الآخِ لِينَ وَ عُ االلهُ الأَوَّ ْمَ  يجَ
ونَ  نْتَظِرُ ءِ يَ ماَ شِ إِلىَ  السَّ رْ نَ الْعَ مِ مِ ماَ نَ الْغَ لَلٍ مِ لَّ فيِ ظُ جَ زَّ وَ لُ االلهُ عَ نْزِ يَ : وَ الَ ، قَ اءِ لَ الْقَضَ فَصْ

 ِّ
سيِ رْ  2».الْكُ

                                           
) و عبارت آن از 758) شماره (1/521) و صحیح مسلم (1145) شماره (3/29صحیح بخاري ( -1

 صحیح بخاري است.
روایت ابن منده، و امام ذهبی سند آن را تحسین نموده است و تعدادي از حافظان و ناقدان علم  -2

 صحیح دانسته اند. حدیث امثال حاکم، منذري و هیثمی آنرا
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(خداوند اولین وآخرین مخلوقات را در روز قیامت براي مدت چهل سال در یک  
قضاوت خداوند  ها را بسوي آسمان بلند کرده منتظر فیصله وکند؛ آنان چشمجا جمع می

 آید).هاي ابر از عرش به سوي کرسی فرود میهستند؛ و خداوند در زیر سایه

 سخن گفتن خداوند  -13
گوید و سخن او با سخن بندگان هیچ خداوند هرگاه و هرگونه که بخواهد سخن می

گونه شباهتی ندارد؛ خداوند با بعضی از بندگانش سخن گفته و آنان نیز با او سخن گفته
 از آنان است:یکی  ند؛ پیامبر خدا موسیا

 ML :۱۷٦-۱٦٤[نساء[  

 (وخداوند حقیقتا  ـ از پشت حجاب بدون واسطه ـ با موسی سخن گفت.)

گفتگویی را که میان او و موسی صورت گرفت، براي ما بیان  همچنین خداوند 
 فرماید: نماید و میمی

M

L :۱٤۳–۱٤٤[اعراف[ 
(موسی گفت: پروردگارا! خویشتن را به من نشان بده تا تو را ببینم. خداوند فرمود: 

د استوار ماند، تو هم بینی؛ لیکن به کوه بنگر؛ اگر کوه بر جاي خوهرگز ـ در دنیاـ مرا نمی
مرا خواهی دید. اما هنگامی که پروردگارش بر کوه تجلی نمود، آن را درهم کوبید و 
موسی بیهوش و نقش زمین گردید. وقتی که به هوش آمد، گفت: پروردگارا! تو منزهّی؛ 

ي خداوند فرمود: اي موسی! من تو را با رسالتها  کنم و نخستینِ مؤمنان هستم. من توبه می
خویش و با سخن گفتنم ـ با تو از فراسوي حجاب و بدون واسطه ـ بر مردمان برگزیدم؛ 

  ي شکرگزاران باش.) ام برگیر و از زمرهپس آنچه به تو داده

 با آدم وحواء نیز سخن گفت:
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M L  
 ]۲۲[اعراف:

د که آیا شما را از آن درخت، نهی نکردم و به شما نگفتم (پروردگارشان به آنها ندا دا
 که اهریمن دشمن آشکارتان است.) 

همچنین خداوند با جبرئیل امین سخن میگوید؛ در صحیح بخاري و صحیح مسلم از 
 فرمود: Õروایت است که رسول االله  ابوهریره 

ا« ا نَ بْدً بَّ عَ ا أَحَ الىَ إِذَ عَ تَ كَ وَ بَارَ بُّهُ إِنَّ االلهَ تَ يُحِ ، فَ بَّهُ أَحِ ا، فَ نً لاَ بَّ فُ دْ أَحَ : إِنَّ االله قَ يلَ ِ برْ دَ جِ
ماَ  لُ السَّ بُّهُ أَهْ يُحِ ، فَ بُّوهُ أَحِ ا، فَ نً لاَ بَّ فُ دْ أَحَ : إِنَّ االله قَ ءِ ماَ يلُ فيِ السَّ ِ برْ نَادِي جِ ، ثُمَّ يُ يلُ ِ برْ عُ جِ يُوضَ ءِ، وَ

ضِ  َرْ لِ الأْ بُولُ فيِ أَهْ  1».لَهُ الْقَ

دهـد کـه خداونـد،    اي را دوست داشته باشد، به جبرئیل، ندا میهرگاه، خداوند، بنده(
دارد و بـه  فلانی را دوست دارد؛ تو نیز او را دوست بدار. پس جبرییل، او را دوسـت مـی  

دهد که خدا، فلانی را دوست دارد، شما نیز او را دوست بدارید. پـس  اهل آسمان، ندا می
-دارند. سپس به همین ترتیب، مقبول اهل زمین نیـز مـی  ست میاهل آسمان هم او را دو

 گردد).

شنوند؛ در صحیح بخاري از هنگامی که خداوند سخن میگوید، فرشتگان صداي او را می
ءِ «فرمود:  Õروایت شده است که پیامبر اکرم  ابوهریره  ماَ رَ فيِ السَّ َمْ ا قَضىَ االلهُ الأْ إِذَ

ةُ بِ  ئِكَ لاَ ـمَ بَتْ الْ َ ِمْ ضرَ لُوبهِ نْ قُ عَ عَ زِّ ا فُ إِذَ ، فَ انٍ وَ فْ لىَ صَ ةٌ عَ لَ لْسِ هُ سِ أَنَّ لِهِ كَ وْ انًا لِقَ عَ ضْ ا خُ تِهَ نِحَ أَجْ
بِيرُ  كَ ُّ الْ

ليِ عَ وَ الْ هُ قَّ وَ وا: الـْحَ الُ ؟ قَ مْ بُّكُ ا قَالَ رَ اذَ وا: مَ الُ  2».قَ

ي ه نشانهنماید، فرشتگان باي را در آسمان، فیصله میهنگامی که خداوند مسئله
زنند طوریکه صداي آنها مانند صداي زنجیري اطاعت از دستور او، بالهایشان را بهم می

                                           
و عبارت آن از  .)2637) ش (4/2030) و صحیح مسلم (7485) ش (13/461صحیح بخاري ( -1

 صحیح بخاري است.
 ).7481) حدیث شماره (13/453صحیح بخاري ( -2
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پرسند: است که بر سنگی بیفتد. و پس از آنکه اضطراب دلهایشان برطرف گردد، می
گویند: خداوند، حق گفته و او بلند مرتبه و پروردگارتان چه فرمود؟ ـ فرشتگان مقرب ـ می

 بزرگ است.) 

  امام بخاري رحمه االله حدیث فوق را در تفسیر این آیه آورده است:

M 

L :۲۳[سبأ[   

گردد، مگر شفاعت کسی که خدا (هیچ گونه شفاعتی در پیشگاه خدا سودمند واقع نمی
ان برود، گویند: پروردگارتان چه گفت؟   گویند و چون بیم از دلهایشبدو اجازه دهد 

 : سخن حق گفت و او بلند مرتبه و بزرگ است.)

امام بخاري رحمه االله این آیه را عنوان یک باب در صحیح خود قرار داده است و 
خداوند نفرمود (ماذا خلق ربکم) یعنی پروردگارت چه چیزي را «بعد از آن میگوید: 

وضیحی را که مسروق از ابن مسعود روایت نموده است، آورده به آفرید. و در این باب، ت
نَ «این مضمون که:  كَ سَ ِمْ وَ لُوبهِ نْ قُ عَ عَ زِّ ا فُ إِذَ يْئًا، فَ اتِ شَ وَ مَ لُ السَّ عَ أَهْ مِ يِ سَ حْ لَّمَ االلهُ بِالْوَ ا تَكَ إِذَ

؟ مْ بُّكُ الَ رَ ا قَ اذَ ا: مَ وْ ادَ نَ قُّ وَ هُ الْـحَ وا أَنَّ فُ رَ تُ عَ وْ  »الصَّ

شنوند و فرستد وسخن میگوید، اهل آسمانها چیزي می(وقتی که خداوند وحی می
 هنگامی که صدا آرام گردید و ترس و وحشت از دلهایشان برطرف شد، متوجه 

دهند و میگویند: پروردگارت چه شوند که آن، صداي خداوند بوده؛ لذا ندا میمی
 فرمود؟)

ند آن معلق است به روایت جابر از عبد همچنین امام بخاري حدیث دیگري را که س
 :فرمود Õگوید: شنیدم رسول االله االله بن انیس آورده که ایشان می

نَ «  ، أَ لِكُ ا الـْمَ نَ : أَ بَ رُ نْ قَ هُ مَ عُ مَ ماَ يَسْ دَ كَ نْ بَعُ هُ مَ عُ مَ تٍ يَسْ وْ يُنَادِيهِمْ بِصَ ، فَ بَادَ ُ االلهُ الْعِ ْشرُ ا يحَ
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انُ  يَّ   1».الدَّ

خواند که همانگونه نماید؛ آنگاه آنان را با صدایی فرا میان را حشر می(خداوند بندگ
شنوند: من پادشاه هستم، من دیان ـ جزا شنوند افراد دور نیز میکه افراد نزدیک آنرا می

 دهنده ـ هستم.)

این حدیث «در توضیح این حدیث میگوید:  "خلق افعال العباد "امام بخاري در کتاب 
که صداي خداوند هیچگونه شباهتی با صداي مخلوقات ندارد؛ زیرا  دلیل بر این است

شود و شود، از دور نیز شنیده میهمانگونه که از نزدیک شنیده می صداي خداوند 
  2 »افتند.شوند و بر زمین میفرشتگان با شنیدن آن بیهوش می

از  خداوند با صدایی سخن میگوید که با صداي هیچ یکقابل یادآوري است که 
روایت  مخلوقاتش شباهتی ندارد؛ چنانکه از حدیثی که بخاري از ابو سعید خدري 

 فرمود:  Õنموده که ایشان میگویند: پیامبر اسلام 

: إِنَّ االلهَ« تٍ وْ يُنَادَ بِصَ ، فَ يْكَ دَ عْ سَ : لَبَّيْكَ وَ قُولُ ، يَ مُ ا آدَ : يَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ لَّ يَ جَ زَّ وَ قُولُ االلهُ عَ  يَ
أْمُ  ثًا إِلىَ النَّارِ يَ عْ تِكَ بَ يَّ رِّ نْ ذُ جَ مِ رِ ْ كَ أَنْ تخُ  3».رُ

گوید: آماده و گوش به فرمان فرماید: اي آدم. آدم در جواب میخداوند متعال می(
خداوند به تو فرمان میدهد که از میان فرماید: میبا صدایی توام. خداوند خطاب به او 

 فرزندانت گروهی را براي آتش جدا کن.)

 مچنین روز قیامت، خداوند با فرشتگان سخن میگوید:ه

 M

 L :٤۱-٤۰[سبأ[  
                                           

 ).13/452صحیح بخاري ( -1
 ).149خلق افعال العباد ص ( -2
) و صحیح مسلم 4741حدیث شماره ( )8/441) و (7483) حدیث شماره (13/453صحیح بخاري ( -3
 ) و عبارت آن از صحیح بخاري است.222) حدیث شماره (1/201(
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آورد و سپس به فرشتگان (و به یاد آور روزي را که خداوند جملگی آنان را گرد می 
ند: تو منزهّی؛ تنها تو یار گویمی  اند؟! فرشتگان کردهگوید: آیا اینان شما را پرستش میمی

اند و اکثر آنان بدیشان ایمان پرستیدهاي نه آنان؛ بلکه ایشان جنّیان را میو یاور ما بوده
  اند.) داشته

همچنین از روي تهدید و براي ساکت گرداندن کافرانی که پیامبر را تکذیب نمودند، 
 فرماید: می

 M

L :۸٤–۸۳[نمل[ 
ي ملّتهایی که آیات ما را (اي پیامبر! روزي را به یاد آور که گروه عظیمی از همه  

آوریم. پس آنان به یکدیگر ملحق و در کنار همدیگر نگاه اند، گرد میکردهتکذیب می
آیا آیات مرا تکذیب کردید فرماید: آیند، خداوند میسپس هنگامی که می  شوند.داشته می

 بدون آنکه کاملاً از آنها آگاهی داشته باشید؟! اصلاً ـ شما در دنیا ـ چه کار 
  اید؟) کردهمی

 دهد:خداوند به اهل بهشت سلام می

 ML :٥۸[یس[ 
  شود.) (از سوي پروردگاري مهربان، بدیشان سلام گفته می  

روایت می نماید که  ؛ ابو سعید خدري گویدخداوند با اهل بهشت سخن می
 فرمود:  Õرسول االله 

نَا « بَّ بَّيْكَ رَ : لَ ونَ ولُ يَقُ ، فَ نَّةِ ـجَ لَ الْ ا أَهْ : يَ نَّةِ لِ الـْجَ ولُ لأَهْ قُ الىَ يَ عَ تَ كَ وَ بَارَ إِنَّ اااللهَ تَ
 ، ضىَ نَا لا نَرْ ا لَ مَ : وَ ونَ ولُ يَقُ ؟ فَ يتُمْ ضِ لْ رَ : هَ ولُ يَقُ ، فَ يْكَ دَ عْ سَ نْ وَ ا مِ دً طِ أَحَ عْ ْ تُ ا لمَ يْتَنَا مَ طَ دْ أَعْ قَ وَ

؟  لِكَ نْ ذَ لُ مِ ءٍ أَفْضَ ْ أَيُّ شيَ ، وَ بِّ ا رَ وا: يَ الُ ، قَ لِكَ نْ ذَ لَ مِ مْ أَفْضَ طِيكُ نَا أُعْ : أَ ولُ يَقُ ، فَ لْقِكَ خَ
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ا دً بَ هُ أَ دَ عْ مْ بَ يْكُ لَ طُ عَ خَ انيِ فَلا أَسْ وَ ضْ مْ رِ يْكُ لَ لُّ عَ : أُحِ ولُ يَقُ  1». فَ

اي لبیک گویند: (خداوند متعال خطاب به بهشتیان می فرماید: اي بهشتیان! آنان می 
گویند: چرا راضی فرماید: آیا راضی و خشنود هستید؟ میمی .خدمتیم يهمادآ پروردگار! ما

 ات عنایت که به هیچ یک از مخلوقات ايارزانی داشتههایی نعمت اتو به م ؟نباشیم
گویند: پروردگارا! چه نان می. آکنمبه شما عنایت می ،فرماید: بهتر از اینخداوند می. اينکرده

گردانم و ام را شامل حال شما میفرماید: رضایت و خشنوديچیزي بهتر از این است؟ می
 .)شومهرگز از شما ناخشنود نمی ،بعد از آن

 گنجدسخنان خداوند در حساب نمی
 فرماید:خداوند متعال می

  ML 
 ]۱۰۹[کھف:
گیرد پیش (بگو: اگر دریا براي نگارش سخنان پروردگارم جوهر شود، دریا پایان می  

از آن که سخنان پروردگارم پایان پذیرد؛ هر چند هم همسان آن دریا را به عنوان کمک 
  م.) بدان بیفزاییم و مرکبّ و جوهرش نمایی

 قرآن سخن خداوند است
قرآن در واقع، سخن خداوند است و هیچ شک و تردیدي در مورد آن، وجود ندارد؛ 

 فرماید:خداوند عز و جل می

 ML :٦[توبھ[ 
(اگر یکی از مشرکان از توي پیامبر پناهندگی خواست، او را پناه بده تا کلام خدا ـ   

 را بشنود.)  یعنی آیات قرآن ـ

فرماید:در جایی دیگر می
                                           

) 2829) حدیث شماره (4/2176) و صحیح مسلم (7518) حدیث شماره (13/487صحیح بخاري ( -1
 و عبارت آن از صحیح بخاري است.



 281 شناخت االله

 M

 L :۱٥[فتح[ 
ماندگان خواهند (هنگامی که شما براي به دست آوردن غنایم بیرون رفتید، بازپس 

خواهند گفت: بگذارید ما هم همراه شما شویم ـ و در این جهاد شرکت کنیم ـ آنان می
کنندگان سفر ي غنایم خیبر را تنها به شرکتا را دگرگون کنند! ـ خدا وعدهسخن خد

حدیبیه اختصاص داده است و بس ـ . بگو: شما هرگز همراه ما نخواهید شد. 
 )پروردگارتان پیش از این، چنین فرموده است.

 

 فرماید:و در جایی دیگر می

  M

L :۲۷[لقمان[   

ي درختانی که روي زمین هستند، قلم شوند و دریا و هفت دریاي دیگر (اگر همه 
گیرند. همانا خداوند عزیز و براي کمک این دریا مرکبّ گردد، سخنان خداوند پایان نمی

  حکیم است.) 

اي خداوند در این آیه از عظمت، بزرگی، اسم«گوید: ابن کثیر در تفسیر این آیه می
حسنی، صفات والا و کلمات تام و کامل خود که هیچ بشري از کنه آنها خبر ندارد و 

در این  Õگوید؛ همانگونه که سید بشریت محمد تواند آنها را برشمارد، سخن مینمی
)فرماید: (زمینه می كَ سِ فْ لىَ نَ نَيْتَ عَ ثْ ماَ أَ يْكَ أَنْتَ كَ لَ نَاءً عَ ْ ثَ

صيِ نچنان که پروردگارا! آ( 1لاَ أُحْ
 توانم آنرا بجاى آورم، بدون تردید تو آنچنانى که خود حق ستایش تو است، نمى

M و خداوند متعال در این باره می فرماید:  اى.)فرموده

L :هاي روي زمین به قلم، و دریاها به جوهر یعنی اینکه اگر تمام درخت ]۲۷[لقمان

                                           
 ).486) حدیث شماره (1/353صحیح مسلم ( -1
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ي آنها سخنان خداوند که بر آنها افزوده شود و بوسیلهتبدیل شوند و هفت برابرشان نیز 
خاتمه  ها تمام شده و دریادال بر عظمت، بزرگی و جلال او هستند، نوشته شوند؛ قلم

  1».شوندنمی یابند ولی سخنان متعلق به صفات، عظمت و جلال خداوند تماممی

م، و آب دریاها هاي روي زمین به قلاگر درخت«گوید: حسن بصري رحمه االله می 
شکنند اما سخنان خداوند در ها میشود و قلمبه جوهر تبدیل شود، آب دریاها تمام می

M رسند؛ خداوند به حق فرموده است که: وصف خودش به پایان نمی

L :یعنی فقط دانش اندکی به شما داده شده است. ]۸٥[اسراء« 

 محبت خداوند  -14
آمده است که خداوند اعمال و اقوال مشخص و  Õامبرشدر کتاب خدا و سنت پی

اي هستند معینی را دوست دارد؛ همچنین بعضی از بندگانش را که متصف به صفات ویژه
 که خودش بیان نموده است، دوست دارد. 

و ما را از این صفات آگاه ساخته تا براي متصف شدن به آنها مبادرت ورزیم و 
نانی را بر زبان بیاوریم که مورد پسند ایشان هستند و کارهایی را انجام دهیم و سخ

 اینگونه محبت خداوند متعال شامل حال ما گردد. 

 فرماید:خداوند متعال در قران کریم می

  ML :(بیگمان خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.) ]٤[توبة 

 ML :۱۳٤[آل عمران[  

 (وخداوند نیکوکاران را دوست دارد.)

       ML :۲۲۲[بقره[  
 )دارد.کنندگان و پاکان را دوست گمان خداوند توبه(بی

                                           
 ). 5/394تفسیر ابن کثیر ( -1
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 ML :دارد.) (و خداوند شکیبایان را دوست ] ۱٤٦[آل عمران

 ML :دارد.) (بیگمان خداوند دادگران را دوست  ]٤۲[مائده

 ML :دارد.) را دوست  کنندگان(خدا توکلّ ]۱٥۹[آل عمران   

 ML :٤[صف[
دارد که در راه او متحد و یکپارچه در خط و صف واحدي (خداوند کسانی را دوست  

  رزمند، انگار دیوار سربی بزرگی هستند.) می

 فرمود:  Õدر صحیح بخاري و مسلم آمده است که رسول االله 

لىَ « تَانِ عَ يفَ فِ تَانِ خَ لِمَ هِ، كَ دِ مْ بِحَ انَ االلهِ وَ بْحَ : سُ َنِ حمْ بِيبَتَانِ إِلىَ الرَّ ، حَ انِ ِيزَ تَانِ فيِ المْ يلَ قِ ، ثَ انِ  اللِّسَ
ظِيمِ  انَ االلهِ الْعَ بْحَ  1».سُ

دو کلمه وجود دارد که بر زبان، سبک، ولی در ترازوي اعمال، سنگین، و نزد خداوند، (
هِ،« محبوب اند: دِ مْ بِحَ انَ االلهِ وَ بْحَ ظِيمِ  سُ انَ االله الْعَ بْحَ   ».وَ سُ

 فرمود: Õگوید: رسول االله سمره بن جندب می

االلهُ أَ "« لاَ إِلَهَ إِلا االلهُ، وَ دُ اللهِ، وَ مْ الـْحَ انَ االلهِ، وَ بْحَ : سُ بَعٌ لَّ أَرْ جَ زَّ وَ لامِ إِلىَ االلهِ عَ بُّ الْكَ ، لا أَحَ ُ برَ كْ
أْتَ  دَ ِنَّ بَ كَ بِأَيهِّ ُّ  2».يَضرُ

دُ اللهِ، لا إِلَهَ إِلا االلهُ  اند:ن کلمات نزد خداوند چهار کلمه(محبوبتری مْ انَ االلهِ، الـْحَ بْحَ سُ
 . ُ برَ االلهُ أَكْ  و با هرکدام از آنها که آغاز نمایید، اشکالی ندارد.) وَ

ماَ االلهُ «  ي عبدالقیس فرمود:به أشج قبیله Õهمچنین رسول االله  ِبُّهُ ِ يحُ تَينْ لَ صْ إِنَّ فِيكَ خَ

                                           
 ).2694) حدیث شماره (4/2072) و صحیح مسلم (1406) حدیث شماره (11/206صحیح بخاري ( -1
 ).2137) حدیث شماره (3/1685صحیح مسلم ( -2
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الأَنَاةُ عَ  لْمُ وَ ِ : الحْ لَّ جَ  1.»زَّ وَ

 (تو از دو خصلت برخورداري که خداوند آنها را دوست دارد: عقل و بردباري.)

  فرمود: Õگوید: رسول االله می عباده بن صامت  

اءَ « هَ االلهُ لِقَ رِ اءَ االلهِ كَ هَ لِقَ رِ نْ كَ مَ ، وَ هُ اءَ بَّ االلهُ لِقَ اءَ االلهِ أَحَ بَّ لِقَ نْ أَحَ  2.»هُ مَ

 .را دوست دارداو  هرکس، ملاقات خدا را دوست داشته باشد، خداوند هم ملاقات(
  .)را دوست ندارداو  ملاقات خدا را دوست نداشته باشد، خداوند هم ملاقات کهوهرکس 

و باید بدانیم که خداوند آن مجموعه از اعمال، اخلاق و سخنانی را دوست دارد، که 
ان داشته و خودش را بدانها آراسته است؛ اینجا است که خداوند آنها را بی Õرسول االله 

متعال در یک آیه بطور بسیار واضح و روشن بیان فرموده است که تنها راه محبت خداوند 
 باشد:می Õپیروي از رسول االله 

  ML :۳۱[آل عمران[ 
تا خدا شما را دوست بدارد.)  دارید، از من پیروي کنید(بگو: اگر خدا را دوست 

 

 خداوند امور ناپسند و زشت را مکروه و مبغوض می دارد - 15،16
دارد؛ پسندد؛ بلکه مکروه و مبغوض میاعمالی وجود دارد که خداوند آنها را نمی

ي شأن و مقام او اي است که شایستهمکروه و مبغوض داشتن آنها از جانب خداوند بگونه
 ال مکروه نزد خداوند فساد و تباهی در زمین است: است. یکی از اعم

 ML :(و خداوند فساد و تباهی را دوست ندارد.)  ]۲۰٥[بقره 

 ML :و خداوند مفسدان و تباهکاران را دوست  ]٦٤[مائده)

                                           
 ).17) حدیث شماره (1/48صحیح مسلم ( -1
 ).2684) حدیث شماره (4/2065صحیح مسلم ( -2
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 ندارد.)

همچنین در آیات قرآن کریم آمده است که خداوند کافران، ستمکاران، اسراف   
ان، متکبران، تجاوزکاران، خیانت کاران، حیله گران، انسانهاي مغرور، خود خواهان کنندگ

 و عیاشان را دوست ندارد.

 همچنین در قرآن کریم آمده است که: 

  M  ¤ £ ¢ ¡ ےL :٤٦[توبة[  
کردن آنان را ـ به سوي میدان نبرد ـ نپسندید و شدن و حرکت (اما خداوند بیرون 

 داشت.) ایشان را از آن باز

ـالِ إِلىَ «فرمـود:  Õگوید: رسول االله عایشه رضی االله عنها می جَ ـضُ الرِّ ـدُّ االلهِ أَبْغَ الأَلَ
مُ  صِ اشخاص نزد خداوند، شخص ستیزه جو و لجوج است)ترین (مبغوض 1.»الـْخَ

نْ «در مورد انصار فرمود:  Õمیگوید: شنیدم که رسول االله  براء بن عازب  مَ
مْ أَحَ  بَّهُ هُ االلهُأَحَ ضَ غَ بْ مْ أَ هُ ضَ غَ بْ نْ أَ مَ 2».بَّهُ االلهُ، وَ

دارد و هـرکس، بـه آنهـا    (هر کس، آنها را دوست داشته باشد، خداوند او را دوست می
 .)ورزدز به او بغض میبغض ورزد، خداوند نی

 رؤیت خداوند  -17
اما  آرزو نمود که در دنیا خدا را ببیند؛ شود؛ موسی خداوند در دنیا دیده نمی

تواند او را ببیند و چنین چیزي برایش مقدور نیست خداوند به او گفت که در دنیا نمی
 حتی کوه محکم و استوار هم توانایی آن را را ندارد: 

 M

                                           
 ).2668) حدیث شماره (4/2054مسلم () و صحیح 7188) حدیث شماره (13/180صحیح بخاري ( -1
 ).75) حدیث شماره (1/85) و صحیح مسلم (3783) حدیث شماره (7/113صحیح بخاري ( -2
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  L:۱٤۳[اعراف[ 
مد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: (هنگامی که موسی به میعادگاه ما آ  

بینی و لیکن به پروردگارا! خویشتن را به من بنماي تا تو را ببینم. خداوند فرمود: مرا نمی
کوه بنگر؛ اگر کوه بر جاي خود استوار ماند، تو هم مرا خواهی دید. پس هنگامی که 

وش شد و نقش زمین پروردگارش بر کوه تجلی نمود، آن را درهم کوبید و موسی بیه
گردید.)

خداوند را  Õي اینکه شب معراج، رسول االله قابل یادآوري است که علما درباره
در شب  Õدیده است یا نه، اختلاف نظر دارند؛ قول صحیح این است که آنحضرت 

معراج خدا را رؤیت ننموده است؛ از عایشه رضی االله عنها با سند صحیح روایت شده 
 است که فرمود:

». ةَ يَ رْ لىَ االلهِ الْفِ ظَمَ عَ دْ أَعْ قَ هُ فَ بَّ أَ رَ ا رَ دً َمَّ مَ أَنَّ محُ عَ نْ زَ  1»مَ

پرودگارش را دیده است، دروغ بزرگی به خدا  Õمعتقد باشد که محمد  (هرکس
 .)نسبت داده است

ي رؤیت خداوند بیان گردید، متعلق به دنیا است؛ اما در آنچه در سطور بالا درباره
ي دیگري است؛ زیرا در آخرت، انسانها مجدداً و با کیفیت قضیه به گونه جهان دیگر،

شوند؛ مگر در احادیث نیامده است که خورشید در روز قیامت به جدیدي آفریده می
اي که بیش از یک میل با انسانها فاصله نخواهد داشت؛ اما با شود بگونهانسانها نزدیک می

مگر این طور نیست که انسانها در قیامت بعد از زنده شوند! این وجود، انسانها ذوب نمی
روند، حتی اهل دوزخ هرگاه پوست بدن آنها بسوزد و زغال میرند و از بین نمیشدن نمی

سازد تا بدین طریق همواره در عذاب باشند، اما شود، خداوند پوست آنها را دوباره می
 هرگز مرگی نخواهند داشت.

                                           
 ).177رقم ( )1/159مسلم ( -1
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ترین نعمتی که توانند پروردگارشان را ببینند؛ حتی ارزندهبله، روز قیامت، مؤمنان می
شود، فرصت نگاه کردن به سوي پروردگار است و کفار از میروز قیامت به بهشتیان داده

 این نعمت عظیم محروم هستند.

  ML :۱٥[مطففین[ 

   نند او را ببینند.) توا(قطعاً روز قیامت، آنان از پروردگارشان در حجابند و نمی   

 مند خواهند بود. اما بندگان برگزیده و پاك خداوند از این نعمت عظیم بهره

 ML :۲۳–۲۲[قیامت[ 

 کنند.)هایی تر وتازه هستند و بسوي پروردگارشان نگاه می(در آن روز، چهره   

 فرماید:کریم در مورد آنان می این گروه، همان بندگان پاك و ابرار هستند که قران

 ML :۲۳-۲۲[مطففین[  
بر تختهاي  برند و گمان، نیکان در میان انواع نعمتهاي فراوان بهشت بسر می(بی  

    زنند و ـ پروردگارشان ـ را نگاه می کنند.) مجللّ ـ بهشتی ـ تکیه می

مت افزونی است که خداوند آن را به مؤمنان ي پروردگار، همان نعاین نگاه به چهره
 فرماید:وعده داده است؛ چنانکه می

 ML :۲٦[یونس[ 
(کسانی که کارهاي خوب انجام می دهند، منزلت نیکو یعنی بهشت از آن ایشان 

 است و افزون بر آن ـ نگاه به پروردگار هم ـ دارند.)

 ري چنین آمده است:ي دیگاین افزون، همان چیزي است که در آیه

 ML :۳٥[ق[ 

(در بهشت هرچه بخواهند، براي آنان هست؛ افزون بر آن، نزد ما نعمتهاي دیگري    
  وجود دارد.) 

در روایات متواتر نیز به صراحت بیان شده است که مؤمنان روز قیامت، خداوند را 
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پرسیدند: آیا روز  Õرسول االله عده اي از مردم از گوید: می خواهند دید؛ ابوهریره 
فرمود: Õقیامت، پروردگارمان را خواهیم دید؟ رسول اکرم 

رِ « بَدْ ةَ الْ يْلَ رِ لَ مَ قَ ةِ الْ يَ ؤْ ونَ فىِ رُ ارُّ لْ تُضَ آیا در شب چهاردهم براي دیدن ماه مشکلی  »؟هَ
ونَ فيِ «فرمود:  Õدارید؟ گفتند: خیر، اي پیامبر خدا. پیامبر اکرم  ارُّ لْ تُضَ يْسَ هَ سِ لَ مْ  الشَّ

ابٌ  حَ َا سَ آیا در دیدن خورشید در روز آفتابی مشکلی دارید؟ همه گفتند: خیر، اي » ؟دُونهَ
لِكَ «فرمود:  Õپیامبر گرامی. آنگاه رسول االله  ذَ ةِ كَ يَامَ قِ مَ الْ وْ نَهُ يَ وْ رَ مْ تَ إِنَّكُ روز قیامت،  »فَ

  1شما خدا را اینگونه خواهید دید.

شب روایت است که گفت:  مسلم از جریر بن عبداالله  در صحیح بخاري و
نشسته بودیم؛ ایشان به سوي ماه، نگاه کرد و فرمود:  Õچهاردهم، خدمت نبی اکرم 

تُمْ أَنْ لا تُ « تَطَعْ إِنِ اسْ ، فَ تِهِ يَ ؤْ ونَ فيِ رُ امُّ ، لا تُضَ رَ مَ قَ ا الْ ذَ نَ هَ وْ ماَ تَرَ مْ كَ بَّكُ نَ رَ وْ َ ترَ مْ سَ لَبُواإِنَّكُ لىَ  غْ عَ
لُوا عَ افْ َا فَ وبهِ رُ بْلَ غُ قَ سِ وَ مْ بْلَ طُلُوعِ الشَّ لاةٍ قَ   2».صَ

بینید، پروردگارتان را خواهید دید؛ در این مورد، هیچ همین طور که این ماه را می«
مزاحمتی براي شما، وجود نخواهد داشت. ـ اگر می خواهید دیدار خداوند نصیب شما 

 و عصر، مواظبت نمایید.)  شود ـ سعی کنید بر نمازهاي صبح

 فرمود: Õآمده است که رسول االله  و در صحیح مسلم به روایت از صهیب 

ولُونَ « يَقُ ؟ فَ مْ كُ يدُ يْئًا أَزِ ونَ شَ يدُ رِ : تُ الىَ عَ تَ كَ وَ بَارَ قُولُ االلهُ تَ ، يَ نَّةَ نَّةِ الـْجَ لُ الـْجَ لَ أَهْ ا دَخَ ْ إِذَ : أَلمَ
ْ تُ  نَا؟ أَلمَ وهَ جُ بَيِّضْ وُ يْئًا تُ طُوا شَ ماَ أُعْ ، فَ ابَ جَ فُ الحِْ شِ يَكْ : فَ الَ ؟ قَ نْ النَّارِ نَا مِ نَجِّ تُ نَّةَ وَ نَا الـْجَ لْ خِ دْ

: ةَ يَ هِ الآْ ذِ ، ثُمَّ تَلاَ هَ لَّ جَ زَّ وَ ِمْ عَ بهِّ نْ النَّظَرِ إِلىَ رَ مْ مِ بَّ إِلَيْهِ M أَحَ

                                           
) و عبارت آن از 182) شماره (1/163) و صحیح مسلم (7437) شماره (13/419صحیح بخاري ( -1

 صحیح مسلم است.
 ).7434حدیث شماره () 13/419صحیح بخاري ( -2
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 L :1]۲٦[یونس 

پرسد: چیز دیگري شدند، خداوند از آنان می (بعد از اینکه اهل بهشت، وارد بهشت
هاي ما را سفید ننمودي؟ مگر گویند: مگر چهرهخواهید که به شما بدهم؟ آنان میهم می

آنگاه «فرمود:  Õ؟ رسول االله »ما را از دوزخ نجات ندادي و وارد بهشت ننمودي
بزرگتر از ملاقات کنند که هیچ نعمتی دارد؛ پس بهشتیان حس میخداوند موانع را بر می

  این آیه راتلاوت نمود: Õبعد رسول االله ». و رؤیت پروردگار به آنان داده نشده است

ML کنند، منزلت نیکو ـ یعنی (کسانی که کارهاي نیکو می
 بهشت ـ از آن ایشان است و افزون بر آن ـ هم دیدار پروردگار را ـ دارند.)

آمده است که  روایت از ابوموسی اشعري  در صحیح بخاري و صحیح مسلم به
 فرمود: Õرسول االله 

قَ « َ الْ ا بَينْ مَ ، وَ ماَ ا فِيهِ مَ ماَ وَ بٍ آنِيَتُهُ هَ نْ ذَ نَّتَانِ مِ جَ ، وَ ماَ ا فِيهِ مَ ماَ وَ ةٍ آنِيَتُهُ نْ فِضَّ نَّتَانِ مِ َ أَنْ جَ بَينْ مِ وَ وْ
ِ عَ  كِبرْ اءُ الْ دَ ِمْ إِلاَّ رِ بهِّ وا إِلىَ رَ نْظُرُ نٍ يَ دْ نَّةِ عَ هِ فيِ جَ هِ جْ   2».لىَ وَ

اند که ظروف و هر چه در آنها وجود دارد از نقره ساخته شده است. و دو بـاغ  دو باغ(
دیگر وجود دارد که ظروف و هر چه در آنها است از طلا ساخته شده اسـت. و در بهشـت   

رد.)ي پروردگار، فقط حجاب کبریایی وجود داعدن بین مردم و نگاهشان به چهره

 علم خداوند  -18
دانیم که خداوند متصف به صفت علم است و خداوند خود را ي ما بخوبی میهمه

ي آنها به چند اسم که اشاره به صفت علم او دارند، نام گذاري نموده است که از جمله
 است:  »عليم«

 ML :(او بس شنوا و آگاه است.)    ]۲۲۰[شعراء   

                                           
 ).181) حدیث شماره (1/163صحیح مسلم ( -1
 ).180) حدیث شماره (1/163)  و صحیح مسلم (7444) حدیث شماره (13/423صحیح بخاري ( -2
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است؛ صفت خبیر مختص این معنی و مفهوم است که » خبير«ها اسم یکی دیگر از آن
او می داند آنچه را که شدنی است پیش از اینکه بوجود آمده باشد. یکی دیگر اسم 

است؛ صفت حکیم مختص به این معنی است که امور ریز و دقیق را می داند.  »حكيم«
داند و پیدا و پنهان را میاست؛ شهید به این معنی است که او » شهيد«یکی دیگر اسم 

است؛ صفت حافظ این معنی را » حافظ«هیچ چیزي از وي پنهان نیست. یکی دیگر اسم 
است؛ و آن به » محصي«کند. یکی دیگر اسم داند، فراموش نمیرساند که آنچه را که میمی

این معنی است که کثرت چیزها و موجودات مانند نور خورشید، شدت وزیدن باد و 
کند؛ بلکه خداوند هنگام وزیدن باد تند ن برگ درختان او را از دانستن مشغول نمیافتاد

 به حرکات هر برگی آگاه است. 

 شودعلم خداوند شامل کلیات و جزئیات می
فلاسفه بر این پنداراند که خداوند تنها به کلیات علم دارد؛ اما به جزئیات و امور 

گویند؛ چرا که علم خداوند این پندار، دروغ میریز، علم ندارد. باید گفت که آنان در 
محیط و فراگیر است و هیچ چیزي در زمین و آسمانها بر وي پوشیده نیست؛ هر حرکت 

افتد، داند؛ هیچ برگی از درختی نمیو جنب و جوشی چه در خشکی و چه در دریا را می
شکافد و هیچ میریزد، هیچ گیاهی زمین را نها فرونمیاي و تخمی در ریگهیچ دانه

داند و علم خدا همه را احاطه کرده است؛ میرد مگر اینکه خداوند آن را میاي نمیپژمرده
 فرماید:چنانکه قرآن کریم می

 M

L :٥۹[انعام[ 
گی ـ از گیاهی و (و خداوند از آنچه در خشکی و دریا است، آگاه است و هیچ بر

اي در تاریکیهاي ـ افتد مگر این که از آن خبردار است و هیچ دانهدرختی ـ فرو نمی
چیز تر و یا خشکی نیست که فرو افتد، مگر این که ـ خدا از آن درون ـ زمین و هیچ 

آگاه و در علم خدا پیدا است و ـ در لوح محفوظ ضبط و ثبت است.)
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ي زمین و اعماق دریاها و فضاي وسیع و بیکران که ي رواین همه موجودات زنده
ي آنها آگاه است و چیزي از آنها بر او پوشیده بی حد و حصر هستند، خداوند به همه

نیست:

M

L :٦[ھود[  
ي خدا است و محلّ اي در زمین نیست مگر این که روزيِ آن، بر عهده(هیچ جنبنده  

ي اینها در کتاب روشنی ـ به نام لوح محفوظ، داند؛ همهزیستن و محلّ دفن او را می
رود یا بسوي آسمانها صعود موجود و مضبوط ـ است؛ هیچ چیزي در زمین فرو نمی

 نمیکند مگر اینکه علم خداوند آنها را احاطه کرده است.)

  M

L :۲[سبأ[ 
داند آنچه را که به زمین وارد میشود و آنچه را که از آن خارج میشود و آنچه را (می  

رود؛ او مهربان و بخشاینده آید و آنچه را که به سوي آن، بالا میکه از آسمان پایین می
   است.) 

هیچ حرکت انسان نیز از خداوند پنهان نیست؛ بلکه علم خداوند آن را احاطه کرده 
داند و آنچه را که در درون انسانها پنهان اعمال ظاهر و باطن انسان را می است؛ خداوند

 داند:است می

 M

L :۲۹[آل عمران[ 
هایتان دارید، پنهان سازید یا آشکار کنید، خداوند آن (بگو: اگر آنچه را که در سینه  

آگاه از هر چیزي است که در آسمانها و زمین است و خداوند بر هر داند و خداوند را می
 چیزي توانا است.) 
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 ML :۳[أنعام[ 
داند و از آنچه (در آسمانها و زمین تنها او معبود است؛ او پنهان و آشکار شما را می  

  دهید، آگاه است.) که انجام می

 M

 L :٦۱[یونس[  
خوانی و شما اي پردازي و چیزي از قرآن نمی((اي پیامبر! تو به هیچ کاري نمی

کنید، مگر این که ما ناظر بر شما هستیم در همان حال که شما مؤمنان! هیچ کاري نمی
 باشید.)یازید و سرگرم انجام آن میبدان دست می

 ماند:ي بسیار ریزي نیز از او پنهان نمیند بنگر که ذرهي خداوآري به علم گسترده

 M

L :۱٦[لقمان[  
ي خردلی ـ عمل نیک یا بد انجام گرفته ـ ي سنگینی دانه(پسر عزیزم! اگر به اندازه  

زمین باشد، خدا آن را حاضر می باشد و در دل سنگی یا در آسمانها و یا این که در میان
کند ـ چرا که خداوند بس دقیق و آگاه آورد ـ و به حساب و کتاب آن رسیدگی می

  است.) 

 پیدا و پنهان، بزرگ و کوچک، ظاهر و باطن در علم خداوند برابر هستند.

  M

L :۱۰–۸[رعد[ 
داند که رحمها کند و میداند که هر زنی در شکم خود چه چیز حمل می(خدا می   

افزایند ـ و فعل و انفعالات دوران عادي و قاعدگی کاهند و بر چه چیز میاز چه چیز می
و آبستنی آنها چگونه بوده و زمان حاملگی و زایمان چه وقت و چقدر و بر چه منوال 
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ت ـ؛ هر چیز در نزد او به مقدار و میزان است ـ و از اندازه معین و حساب مشخصّ اس
برخوردار است ـ. خدا آگاه از جهان پنهان و آگاه از جهان آشکار است؛ بزرگوار و والا 

سازد، آن که دارد و کسی که سخن را آشکار میکسی که از شما سخن را پنهان می  است.
باشند. ـ و خداوند از اوضاع و احوال و رفتار اي خدا یکسان میدر روز روان میگردد، بر

   و کردارتان، هرگونه که بوده و هرجا و هر زمان که باشد، آگاه است). 

M فرماید خداوند متعال: چه خوب و درست می

L :٦۱[یونس[  
اي باشد و ماند؛ چه ذرهو در آسمان از پروردگارت پنهان نمیچیز در زمین (و هیچ

ي اینها در کتاب واضح و روشنی ـ نزد پروردگارتان چه کوچکتر و چه بزرگتر از آن؛ همه
 به نام لوح محفوظ ـ ثبت و ضبط میگردد).

 ي پایدار و نگهدارنده استخداوند زنده -19،20
 ت. ي جاوید و باقی پایدار اسخداوند زنده

 ML :٦٥[غافر[  
 ي جاوید او است؛ جز او خدایی وجود ندارد) (زنده

ي مخلوقات البته زنده بودن او با زنده بودن سایر مخلوقات متفاوت است؛ زیرا همه
 ماند:روند و جز خداوند سبحان، کسی باقی نمیمیرند و از بین میمی

 ML ۲۷–۲٦حمن:[ر[ 
و  گردند ي کسانی که بر روي زمین هستند، دستخوش فنا میي چیزها و همه(همه  

  ماند و بس). تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو می

 Õدر صحیح بخاري از ابن عباس رضی االله عنهما روایت شده است که رسول االله  
 فرمود:همواره می
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تِكَ الَّذِ «  وذُ بِعِزَّ وتُونَ أَعُ مُ نْسُ يَ ِ الإْ نُّ وَ ِ الجْ وتُ وَ مُ ي لاَ يَ  1».ي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الَّذِ

ها و میري و جن(به عزتّ تو که معبودي جز تو وجود ندارد، پناه می برم؛ تو نمی
 میرند.)ها میانسان

ي جاوید بوده و حیات ابدي داشته باشد، آري، کسی که چنین باشد؛ یعنی زنده 
 است که بر وي اعتماد و توکل شود. شایسته

 ML :٥۸[فرقان[ 
 میرد).ي امورـ بر خداوندي تکیه کن که همیشه زنده است و هرگز نمی(و ـ در همه

ي دیگران است و همهخداوند سبحان، قیوم است؛ یعنی خودش پاینده و نگه دارنده
 ي حیات دهد.تواند ادامهنمی ي موجودات به او نیاز دارند و هیچ چیزي بدون او

 M  L :۲٥[روم[ 
هاي ـ کمال قدرت و نهایت عظمت ـ خدا یکی هم این (و از جمله دلایل و نشانه

 ي او و به فرمان وي برپا است.)است که آسمان و زمین ساخته و پرداخته

 فرماید: خداوند این دو اسم را اغلب یک جا و باهم بیان کرده است، مثلاً می

 M )    (  '   &  %   $ #L :۲[آل عمران[  
  (بجز االله، معبود بحق دیگري وجود ندارد و او زنده و متصرفّ و نگهدارنده است.)   

 یکی از نشانه هاي زنده و قیوم بودن او
 خوابد:یکی از نشانه هاي زنده و قیوم بودن کامل او این است که هرگز نمی

 M  L:۲٥٥[بقره[ 
ي پایدار ـ و جهان هستی را ـ نگهدار (معبود بحقی جز االله وجود ندارد و او زنده

 زند).گیرد و چرت نمیاست و خوابش نمی

                                           
 ).7383) حدیث شماره (13/368صحیح بخاري ( -1
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زند؛ چون خواب و چرت زدن، خوابد و چرت نمیبلی، زنده و قیوم است و نمی 
و منزه است؛ در صحیح مسلم ي نقص و عیب هستند و خداوند از اینها پاك هر دو نشانه

در میان ما برخاست و پنج نکته را  Õاز ابو موسی اشعري روایت است که: رسول االله 
ي او خوابد و اصلاً شایستهخداوند نمی«فرمود:  Õبراي ما بیان فرمود؛ آنحضرت 

نماید. اعمال شب، نیست که بخوابد؛ ترازوي (اعمال و رزق بندگان را) بالا و پایین می
  1».شودبل از روز (بعد)، و اعمال روز، قبل از اعمال شب (بعد) بسوي  او بالا برده میق

قابل یادآوري است که خداوند با دو صفت حیات و قیوم خود را ستوده است؛ 
نیز با ذکر  Õچنانکه ما در نصوص گذشته به بیان آنها پرداختیم؛ همچنین رسول االله 

تایش قرار داده است؛ از ابن عباس رضی االله عنهما این صفات، پروردگارش را مورد س
 فرمود:هرگاه براي نماز شب بلند می شد، چنین می Õروایت است که رسول االله 

لْكُ « ، لَكَ مُ دُ مْ لَكَ الـْحَ ، وَ نَّ نْ فِيهِ مَ ضِ وَ الأَرْ اتِ وَ وَ مَ يِّمُ السَّ ، أَنْتَ قَ دُ مْ مَّ لَكَ الـْحَ هُ اللَّ
ضِ  الأَرْ اتِ وَ وَ مَ ،  السَّ نَّ نْ فِيهِ مَ ضِ وَ الأَرْ اتِ وَ وَ مَ ، أَنْتَ نُورُ السَّ دُ مْ لَكَ الـْحَ ، وَ نَّ نْ فِيهِ مَ وَ

ضِ  الأَرْ اتِ وَ وَ مَ لِكُ السَّ ، أَنْتَ مَ دُ مْ لَكَ الـْحَ  2...».وَ

ها از آنِ توست؛  محافظ زمین و آسمان و آنچه کـه در میـان آنهـا      پروردگارا! تمام تعریف(
ي حمد وثنایی؛ حاکم زمین و آسمان و آنچه میانشان ی؛ فقط تو شایستهوجود دارد، تو هست

 وجود دارد، تو هستی.)  

 گوش و چشم خداوند  – 21-22
 این دو صفت با نص قرآن ثابت اند: 

 ML :۱۱[شورى[  
(هیچ چیزي همانند االله نیست ـ و نه او در ذات و صفات به چیزي از چیزهاي 

                                           
 ).179) حدیث شماره (1/162صحیح مسلم ( -1
) و عبارت آن از صحیح 799) شماره (1/532یح مسلم () و صح1120) شماره (3/3صحیح بخاري ( -2

 بخاري است.
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ماند و نه چیزي از چیزهاي آسمان و زمین در ذات و صفات بدو میزمین می آسمان و
 ماند ـ و او شنوا و بینا است.)

 M

L :٦۱[حج[ 
گرداند (به خاطر اینکه این االله است که شب را در روز، و روز را در شب، داخل می 

ي زمان را به گردش افزاید و طبق نظام معینی چرخهکاهد و بر یکی میـ و از یکی می
  اندازد ـ و او شنوا و بینا است.) می

 خداوند خطاب به موسی و هارون می فرماید:

  ML :٤٦[طھ[ 

 بینم.)شنوم و میمن با شما هستم؛ می( 

 بزرگی سمع و بصر خداوند
 خداوند در این خصوص می فرماید:

 M L:۲٦[كھف[ 
تر از مدتی است که اصحاب کهف ـ در غار زنده و در (بگو: خدا از همگان آگاه   

داند؛ شگفتا او چه بینا حال خواب ـ ماندند؛ تنها او است که غیب آسمانها و زمین را می
 و شنوا است.)

گفته شده  این جریر می گوید: این آیه به معنی مبالغه در مدح است؛ گویا که چنین
 بیند و چقدر خوب خداوند چه اندازه خوب می »ما ابصره و ما اسمعه: «است

بیند و شنود؛ و تفسیر این سخن، این است که: خداوند هر موجود را بسیار خوب میمی
شنود و هیچ چیزي از دیدنیها و شنیدنیها از وي پنهان هر شنیدنی را بسیار خوب می
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 1ماند.نمی

 بیند و آنان را پاداش میدهد:شنود و نیکوکاران را میبلی، خداوند می

 ML  
   ] ۲۲۰-۲۱۸[شعراء:

و همچنین   خیزيبیند بدان گاه که ـ براي نماز تهجد ـ برمی(آن خدایی که تو را می
ده بیند حرکت ـ قیام و رکوع و سجود و نشست و برخاست ـ تو را در میان سجمی

 چرا که او بس شنوا و آگاه است.)  برندگان؛

 بیند وآنان را جزا میدهد.)همچنین خداوند بدکاران را می

 M

L :۱۸۱[آل عمران[ 
نیازیم! (بیگمان، خداوند سخن کسانی را شنید که گفتند: خدا فقیر است و ما بی  

رایشان خواهیم نوشت و به قتل رساندن پیامبران را به ناحق ـ توسط آنچه را گفتند ب
گذشتگان ـ ایشان ـ هم ثبت و ضبط خواهد شد ـ و بدانان خواهیم گفت: بچشید عذاب 

  سوزان را.) 

: گویدي گستردگی قدرت شنوایی خداوند عز وجل میعایشه رضی االله عنها درباره 
زنی که از دست شوهرش شاکی بود،  2ا می شنود؛ستایش خداي را سزد که تمام صداها ر

مشغول سخن گفتن با  Õي آنحضرت اي از خانهآمد و در گوشه Õنزد رسول االله 
گفت؛ اما خداوند عز و جل این گفتگو را شنیدم که آن زن چه میایشان شد. من نمی

 شنید و در پی آن، این آیه را نازل فرمود:

                                           
 ).15/232تفسیر ابن جریر طبري ( -1
) بصورت معلق روایت نموده است. علامه ابن حجر در فتح 13/372این قسمت را امام بخاري ( -2

 ) 13/372الباري (
 ».صورت متصل روایت کرده اندامام احمد، نسائی و این ماجه این روایت را با همین لفظ ب«گوید: می
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                                     M

L :1 ]۱[مجادلھ  

کند و به ي شوهرش با تو بحث و مجادله می(خداوند گفتار آن زن را شنید که درباره 
شنود؛ چرا که خدا شنوا و بینا برد؛ خدا قطعاً گفتگوي شما دو نفر را میخدا شکایت می

  است.) 

 روایت است که: در سفري همراه  سی اشعري در صحیح بخاري از ابو مو
-می» االله اکبر«رفتیم با صداي بلند اي بالا میبودیم؛ پس هرگاه از گردنه Õرسول اکرم 

ائِبًا، «فرمود:  Õگفتیم. رسول اکرم  لاَ غَ ، وَ مَّ ونَ أَصَ عُ مْ لاَ تَدْ إِنَّكُ ، فَ مْ كُ سِ لىَ أَنْفُ وا عَ عُ بَ ارْ
يرً  ا بَصِ يعً مِ ونَ سَ عُ يبًاتَدْ رِ  2».ا قَ

تر االله اکبر بگویید؛ زیرا شما، ناشنوا و نابینایی را (بر خود ترحم کنید؛ یعنی آهسته 
 زنید که شنوا، بینا و نزدیک است.)کنید؛ بلکه خدایی را صدا میصدا نمی

 ي سمع و شنوایی خداوند جهل مشرکین نسبت به افق و اندازه
کند که: دو مرد ثقفی و یک قریشی قل مین امام بخاري در صحیح خود از عبداالله 

یا دو مرد قریشی و یک ثقفی که چربی شکمشان زیاد بود اما از دانش اندکی برخوردار 
کنید؟ آیا خداوند بودند، کنار کعبه گرد هم آمدند و یکی از آنان گفت: شما چه فکر می
شنود واگر م، میسخنان ما را میشنود؟ یکی از آنان گفت: اگر با صداي بلند صحبت کنی

شنود. سومی گفت: اگر صداي بلند ما را میشنود، حتماً صداي آهسته صحبت کنیم، نمی
 ي زیر را نازل فرمود: شنود. آنگاه، خداوند آیهي ما را نیز میآهسته

 M

                                           
) این قسمت را نیز امام احمد، نسائی و ابن ماجه 13/372بنابر قول حافظ ابن حجر در فتح الباري ( -1

 اند.روایت نموده
 ).13/372بخاري ( -2
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L :1 ]۲۲[فصلت  

کردید نه از این جهت بود که از شهادت گوشها و پنهان می(شما اگر گناهانتان را   
کردید چشمها و پوستهایتان بر ضد خودتان بیم داشته باشید ـ چرا که اصلاً باور نمی

بردید خدا روزي اینها به سخن درآیند و بر ضد کسی گواهی دهند ـ بلکه گمان می
  داند.) نمیدهید، بسیاري از اعمالی را که ـ مخفیانه ـ انجام می

 2مطلب سوم: اسماي حسنی خداوند
 خداوند نامهایی دارد که تمامشان نیکو و زیبا هستند.

 ML :۱۸۰[اعراف[  
(خدا داراي زیباترین نامها است ـ که بر بهترین معانی و کاملترین صفات دلالت می  

 نمایند ـ پس خدا را با آنها بخوانید.) 

 ي حشر ذکر نموده است: از این نامها را در سوره خداوند عز و جل برخی

 M

L :۲٤–۲۲[حشر[ 

(او خدایی است که جز او معبودي وجود ندارد؛ آگاه از جهان نهان و آشکار است   

                                           
 ).4817) حدیث شماره (8/562صحیح بخاري ( -1
ي اهل سنت و جماعت نوشته دهي اسما و صفات خداوند بر اساس عقیمؤلف کتاب مستقلی درباره -2

است؛ در صورت نیاز به مباحث بیشتر، به آن کتاب مراجعه نمایید. (این کتاب هم توسط انتشارات 
 حرمین ترجمه و چاپ شده است.)
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مت عمومی ـ در این جهان در حق همگان ـ و داراي رحمت خاص ـ در او داراي رح
آن جهان، نسبت به مؤمنان ـ است؛ او خدایی است که جز او معبودي وجود ندارد؛ او 

دهنده و امنیت بخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند عیب و نقص، امانفرمانروا، منزه، بی
ند است؛ خداوند پاك است از چیزهایی که چیره، بزرگوار و شکوهمند و والامقام و فرازم

دهند؛ او خداوندي است که طراح هستی و آفریدگار آن از نیستی و با او شریک قرار می
  باشد.) صورتگر جهان است و داراي نامهاي نیک و زیبا می

 تعداد نامهاي خداوند -1
 روایت شده است که  در صحیح بخاري و صحیح مسلم از ابو هریره  
 فرمود:  Õاالله  رسول

ِبُّ « تْرٌ يحُ ، إِنَّهُ وِ نَّةَ ـجَ لَ الْ ا دَخَ اهَ صَ نْ أَحْ ا، مَ دً احِ ةً إِلاَّ وَ ائَ ، مِ ماً عِينَ اسْ تِسْ ةً وَ عَ إِنَّ اللهِِ تِسْ
رَ  تْ وِ  1».الْ

(خداوند نود و نه اسم دارد؛ یعنی یکی کمتر از صد. هر کس که آنها را حفظ نماید، 
 فرد است و عدد فرد را دوست دارد.)رود؛ و خداوند به بهشت می

این حدیث حکایت از آن دارد که نام هاي خداوند محدود هستند و تصریح نموده 
 است که خداوند نود ونه اسم دارد.

 در این زمینه روایت نموده و همچنین دعایی که از  اما حدیثی که ابن مسعود 
گوید: نبی کند؛ ابن مسعود مینقل شده است، بر این قول اشکال وارد می Õرسول االله 

فرمود: هر کس دچار غم و اندوهی شود و دعاي زیر را بخواند، خداوند غم و  Õاکرم 
 کند:اندوهش را برطرف نموده و به خوشحالی تبدیل می

َّ حُ «  ، مَاضٍ فيِ كَ يَتِيْ بِيَدِ ، نَاصِ تِكَ اِبْنُ أَمَ ، وَ كَ بْدِ ، اِبْنُ عَ كَ بْدُ ْ عَ مَّ إِنيِّ ، أَللَّهُ كَ اؤُ َّ قَضَ لٌ فيِ دْ ، عَ كَ مُ كْ
نْ  داً مِ تَهُ أَحَ لَّمْ ، أَوْ عَ ْ كِتَابِكَ تَهُ فيِ لْ ، أَوْ أَنْزَ كَ يْتَ بِهِ نَفْسَ مَّ ، سَ وَ لَكَ مٍ هُ لِّ اسْ أَلُكَ بِكُ ، أَوِ أَسْ لْقِكَ خَ

                                           
) و عبارت آن از 2677) شماره (4/2064) و صحیح مسلم (6410) شماره (11/214صحیح بخاري ( -1

 صحیح مسلم است.
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بِيْعَ  آنَ رَ رْ لَ الْقُ ْعَ ، أَنْ تجَ كَ نْدَ يْبِ عِ لْمِ الْغَ ْ عِ تَ بِهِ فيِ تَأْثَرْ ابَ  اسْ ذَهَ ، وَ ْ نيِ زْ لاَءَ حُ جَ ، وَ يْ رِ دْ رَ صَ نُوْ ، وَ قَلْبِيْ
ِّيْ   1 ».همَ

ى تو و فرزند بنده و کنیز تو هستم؛ پیشانى من ـ زمامم ـ در دست تو (الهى! من بنده
ات در حق من عین عدالت است؛ الهى! من است؛ فرمان تو در حق من نافذ است؛ فیصله

 اى، یـا آنرا در کتابت نازل ـا آن مسمى نمودهى هر اسمى که خـود را ببوسیله
اى که نزد تو در علم غیب اى، یا ترجیح دادهاى یا به یکى از مخلوقاتت تعلیم دادهکرده

ى غم و اندوه نمایم که قرآن را بهار دل، نور سینه و برطرف کنندهبماند، از تو مسألت مى
 من بگردانى.)

 پروردگارش را چنین ستود:  Õسول االله همچنین در روایتی آمده است که ر

كَ  سِ لىَ نَفْ نَيْتَ عَ ماَ أَثْ ، أَنْتَ كَ يْكَ لَ نَاءً عَ صىِ ثَ  2».لاَ أُحْ

(آنچنان که حق ستایش تو است، نمى توانم آنرا بجاى آورم، بدون تردید تو آنچنانى که 
 اى.)خود فرموده

هایی که خداوند نام هم اکنون، اشکال اینجا است که این احادیث، گویاي آن است
اند؛ بلکه تنها بعضی از بندگانش بطور استثنایی آنها را دانسته و یا دارد که در قرآن نیامده
داند و آنها را براي هیچ یک از مخلوقاتش معرفی نکرده است. تنها خداوند آنها را می

دارد و دال بر این مطلب است که خداوند نود و نه نام  حال آنکه حدیث ابو هریره 
ي آنها در قرآن آمده و معروف و شناخته شده هستند؛ زیرا در حدیث ابو هریره همه

(هر کس که آنها را حفظ کند) آمده است و ممکن نیست کسی انها » من احصاها«ي جمله
 را حفظ کند مگر اینکه نازل شده و مشخص و معلوم باشند؛ بنابر این، نتیجه 

د آنها را به خود و یا به بعضی از بندگانش اختصاص داده گیریم که نامهایی که خداونمی

                                           
) به احمد و ابن 11/220) و علامه ابن حجر آنرا در فتح الباري (1/391بن حنبل (روایت احمد  -1

 حبان نسبت داده است. (آلبانی این روایت را صحیح دانسته است.) ناشر
 ).486) حدیث شماره (1/353صحیح مسلم ( -2
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 اند.است، خارج از آن نود و نه اسمی هستند که در حدیث ابو هریره آمده

 قول صحیح با توجه به تمام نصوص و روایات وارد شده این است که تعداد  
ي ما ایراد برا Õهایی که خداوند آنها را در قرآن معرفی نموده است یا رسول االله نام

به این عدد تصریح و تأکید  Õفرموده همان نود ونه اسم هستند؛ چرا که رسول االله 
نماید؛ چرا که براي ما این مطلب را تأیید می» احصاها«ي نموده است؛ و همچنین کلمه

ي آنها در علم خدا بوده و از بیشتر از این نود و نه اسم، شناخته شده نیستند؛ و بقیه
ند یا اینکه از جمله نام هایی هستند که خداوند آنها را به بعضی از بندگانش غیبیات هست

 گفته است؛ در غیر اینصورت، محدود کردن نام ها به نود و نه چه سودي دارد؟! 

 محدود بودن نام هاي نیکوي خداوند-2
به ما خبر داده که نامهاي زیباي خداوند که شناخت و حفظ آنها در  Õپیامبر اکرم 

ن ما است، نود و نه نام هستند و هیچ حدیث صحیحی که تمام این اسماي حسنی را توا
اي بیان کند که جاي هیچگونه اختلافی در معین کردن آنها باقی نگذارد، وارد نشده بگونه

اند. است؛ بلکه این نامهاي زیباي خداوند بصورت پراکنده در قرآن و احادیث وارد شده
یا بیشتر وارد شده است؛ بعضی از آیات نیز با ذکر یک یا دو  در یک آیه، یک یا دو نام

 شود. نام از نامهاي خداوند ختم می

اند، به جمع دانشمندان علوم دینی همانگونه که به شرح و تفسیر این نامها پرداخته
معانی اسماء االله «اند؛ قرطبی کتابی به نام آوري آنها از قرآن و حدیث نیز توجه نموده

نگاشته است؛ ابن جریر طبري، ابوبکر ابن العربی، ابن حجر عسقلانی و » الحسنی
ي اغلب دانشمندان دیگر نیز به این مهم پرداختهاند؛ قابل یادآوري است که علما درباره

هاي خداوند اتفاق نظر دارند؛ تنها در تعداد کمی از آنها اختلاف دارند؛ به این معنی که نام
اند و گروهی دیگر با آنها به ا را جزو اسماي حسنی شمردهگروهی از علما این اسمه

 1اند.مخالفت پرداخته

دلیل این اختلاف، این است که بعضی از علما بر این باورند که هر چه را که قرآن 
                                           

 ) مراجعه نمایید.4/172» (تلخیص الحبیر«به کتاب  -1
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براي خداوند به کاربرده است، جایز است که آنرا از اسماي حسنی قرار دهیم و آن را 
را از  ةخمسرابع ثلاثة و سادس این ابوبکر ابن العربی، براي خداوند اطلاق کنیم؛ بنابر

 ي زیر استنباط نموده است: اسماي حسنی دانسته و این نظریه را از آیه

  M

L :۷[مجادلھ[ 
که در زمین داند چیزي را که در آسمانها و چیزي را اي که خداوند می(مگر ندیده

؟ هیچ سه نفري نیست که با همدیگر رازگویی کنند، مگر این که خدا چهارمین است
 ایشان است و نه پنج نفري مگر این که او ششمین ایشان است.)

ي به معنی رویاننده را با توجه به دو آیه» زارع«یعنی انجام دهنده و » فاعل«همچنین 
 زیر جزو اسماي الهی دانسته است.

  ML :۱۰٤[انبیاء[ 
کنیم؛ این وعده(همان گونه که نخستین بار آفرینش را آغاز نمودیم، دوباره تکرار می

 رسانیم.)دهیم و ما قطعاً آن را به انجام میاي است که ما می

 ML :٦٤-٦۳[واقعھ[ 
رویانید، یا اید؟ آیا شما آن را میاندیشیدهکنید، ي آنچه که کشت می(آیا هیچ درباره  

  ؟) ي آنها هستیمرویانندهما 

رابع البته قول صحیح و درست این است که اینها جزو اسماي حسنی نیستند؛ یعنی 
 شوند.به عنوان اسم براي خدا اطلاق نمی ثلاثه، سادس خمسة، فاعل و زارع

آنها را به صورت جزا، عدالت و  اند که خداونددر قرآن کریم فعلهایی ذکر شده
اند، براي مقابله به خود نسبت داده است؛ باید بدانیم که این افعال در سیاقی که آمده

شوند؛ اما اشتقاق نام از چنین افعالی براي خداوند جایز خداوند مدح و کمال شمرده می
اند، بر خداوند هنیست. همچنین این الفاظ در جاهاي دیگر یعنی در غیر آیاتی که وارد شد

 اطلاق نمیشوند؛ بعنوان مثال در قران کریم آمده است که:
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 ML :۱٤۲[نساء[ 
زنند! در حالی که خداوند ـ (بیگمان منافقان ـ به خیال خام خود ـ خدا را گول می

نماید و در آخرت دوزخ را براي آنان مهیا میدماء و اموال ایشان را در دنیا محفوظ می
 زند).دارد و بدین وسیله ـ آنان را گول می

 ML :٥٤[آل عمران[  
 آنان  مکر کردند و خدا نیز  مکر کرد و خدا بهترین  مکر کنندگان است.) ( 

 ]٦۷[توبھ:M  L و 

 اند؛ پس خدا هم ایشان را فراموش کرده است.) (خدا را فراموش کرده

 M

L :۱٥–۱٤[بقره[ 

ایم و گردند، میگویند: ما هم ایمان آورده(وقتی که منافقان با مؤمنان روبرو می   
نشینند، میگویند: ما با شماییم و صفت خود به خلوت میهنگامی که با رؤساي شیطان

د و آنان را رها ساخته تا نماینماییم.خداوند ایشان را مسخره میمؤمنان را مسخره می
   کورکورانه به سرکشی خویش ادامه دهند.) 

هاي ماکر، خادع، ناسی و مستهزيء براي خداوند جز در موارد یاد شده، اطلاق واژه
اند، مرتکب خطاي بزرگی نمیشود و آنانی که این واژه ها را از اسماي حسنی شمرده

روند. و بکار و گاهی بعنوان ذم بکار میاند؛ زیرا مکر و خداع گاهی بعنوان مدح شده
بردن آنها براي خداوند صحیح نیست مگر اینکه مقید و مشروط به چیزي باشند که مفهوم 

  1اند.هاي مذکور مقید ومشروط آمدهو معنی ذم را برطرف کند همانگونه که آیه

نیستند؛  ي متکلم، مرید، فاعل و صانع از جمله اسماي حسنیبنابر اصل مذکور، واژه
توانند ممدوح باشد وهم می توانند مذموم باشند؛ اگر چنانچه چون مسمیات آنها هم می

                                           
 ). 1/77معارج القبول ( -1
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اند، اسم براي بود که از افعالی که در قران کریم براي خداوند متعال بکار رفتهجایز می
گرفته شود؛ » مخادع«و از یخدعون » ماکر«خداوند مشتق گردد و بعنوان نمونه از یمکرون 

صورت باید واژه هاي الداعی، الآتی، الجائی، الذاهب، القادم، الناسی، القاسم،  در این
 الساخط، الغضبان، اللاعن وغیره... نیز براي خداوند بعنوان نام استعمال 

 شدند.می

خداوند هرگز خود را به کید و مکر و خداع و...متصف ننموده است مگر بصورت 
رهایی شده باشند. و پر واضح است که مجازات مجازات براي کسانی که مرتکب چنین کا

کردن افرادي که چنین اعمالی را مرتکب شوند، براي بندگان نیز حسنه قلمداد میشود، چه 
 رسد به اینکه مجازات کننده خداوند باشد؟! 

ي مقابلشان بر هاي خداوند، آنهایی هستند که فقط همراه کلمهبعضی دیگر از نام
د؛ چرا که به کار بردن این اسمها به تنهایی، نقص و عیب شمرده گردنخداوند اطلاق می

شود. به عنوان نمونه، اسمهایی مانند المانع، الضار، القابص، المذل و الخافض به تنهایی می
روند؛ بلکه لازم است که با ضد یا مقابلشان همراه باشند. به عنوان براي خداوند بکار نمی

لمعطی المانع، الضار النافع، القابض الباسط، المعز المذل و مثال ما می توانیم بگوییم: ا
 الخافض الرافع.

است که در قرآن همیشه مضاف  »منتقم«هاي زیباي خداوند، یکی دیگر از نام

 ]۹٥[مائده: ML به کار رفته است؛ مانند  "ذو "بسوي

 گیرنده است.)(و خداوند توانا و انتقام

M به کار رفته است؛ مانند: » مجرمین«ي هیا اینکه مقید با کلم 

L :(مسلمّاً ما از همگیِ بزهکاران انتقام خواهیم گرفت.)  ]۲۲[سجده 

 اسم اعظم = نام بزرگترخداوند -3
اند که خداوند داراي یک اسم اعظم در احادیث متعددي متذکر شده Õرسول االله 

 دارد؛ برخی از این روایات عبارتند از: هایی است که که نسبت به سایر نامهایش برتري
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  1و ابن معین در التاریخ و العلل  و افرادي دیگر نیز روایت نموده اند.

هاي بقره و آل عمران که اسم أعظم خداوند در آنها آمده است، ي سورهدو آیه -4
اند؛ چنانچه ترمذي، ابو داود، ابن ماجه و دارمی از اسماء بنت یزید مشخص و معین شده

 فرمود: Õاند که پیامبر خدا نمودهانصاري رضی االله عنها روایت 

 » ِ تَينْ ِ الآيَ اتَينْ ظَمُ فيِ هَ مُ االلهِ الأَعْ M  :اسْ

L  َان رَ مْ ةُ آلِ عِ َ اتحِ فَ   ]۲-۱[آل عمران: M * )    (  '   &  %   $ # " !L : وَ

باشد.) ي آل عمران میي بقره و آغاز سورهسوره 163ي (اسم اعظم خداوند در آیه
آید، این آنچه که از کنار هم قرار دادن نصوص وارده پیرامون اسم اعظم خداوند برمی

تنها اسمی است که در  "االله"است؛ زیرا اسم  "االله"است که اسم اعظم خداوند، همان 
 بیان نموده که اسم اعظم در آنها هست، وجود دارد. Õتمام نصوصی که پیامبر 

 "االله"شود، این است که اسم ي فوق میز دلایلی که باعث ترجیح نظریهیکی دیگر ا
بر اساس شمارش المعجم الفهرس دو هزار و ششصد و نود هفت بار در قرآن کریم 

پنچ بار آمده است؛ حال آنکه اسم دیگري که مختص » اللهم«تکرار شده است و با لفظ 
 هفت بار در قران کریم وارد شده است.  صرفا پنجاه و» الرحمن«به االله تعالی است، یعنی 

در بردارد، دلیل دیگري براي » االله«علاوه بر این، معانی و مفاهیم زیادي را که اسم 
 باشد.مدعاي فوق می

 

 وجوب ایمان آوردن به نام هاي خداوند  -4
ي اسماي حسنی و صفاتی تمام سلف صالح اتفاق نظر دارند که ایمان آوردن به همه

 سما بر آنها دلالت دارند و همچنین افعالی که از این صفات نشأت که این ا
گیرد، واجب است؛ بعنوان نمونه، با توجه به اسم قدیر، واجب است ایمان داشته باشیم می

                                           
 ) تألیف شیخ آلبانی مراجعه نمایید.746) شماره (2/383به سلسله احادیث صحیحه ( -1
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که خداوند بر همه چیز قادر و توانا است؛ همچنین ایمان به کمال قدرت او و اینکه تمام 
 باشد.اند، واجب میکائنات از قدرت خداوند بوجود آمده 

 1مسلمان چگونه اسماي حسنی را برشمارد؟  -5
کسانی را که اسماي حسنی خداوند را احصاء کنند، یعنی برشمارند،  Õنبی اکرم 

دچار اختلاف نظر » احصاء«ي بهشت داده است؛ اما علما در مورد معنی و مفهوم وعده
 شده اند.

 از معانی زیر را داشته باشد: خطابی می گوید: این کلمه احتمال دارد یکی 

اینکه آنها را تا آخر برشمارد؛ یعنی به بعضی از آنها اکتفا نکند؛ بلکه با تمامی  اول:
ي آنها خداوند را ستایش کند و ثنا گوید. و آنها از خداوند مسئلت نماید و با ذکر همه
 گردد.ي ورود به بهشت میتنها در این صورت است که مستحق وعده

یادآوري است که امام بخاري رحمه االله همین نظریه را برگزیده و ترجیح داده قابل 
» من حفظها«یعنی احصاء را به حفظ تفسیر کرده است؛ چرا که در روایت دیگري  ؛است

 (کسی که آنها را حفظ کند) آمده است.

 باشد؛ یعنیاینکه احصاء به معنی توانایی عمل به مقتضاي معانی این اسما می دوم:
اینکه معانی این اسما را درك کند و به مقتضاي آنها عمل نماید و خود را ملزم به معانی 

به رازق بودن خداوند اطمینان کامل داشته باشد » رزاق«گوید: آنها بداند؛ مثلاً وقتی که می
 ي سایر اسماي خداوند.و همین طور درباره

 انی آنها است.منظور از احصاء، احاطه و فرا گرفتن تمامی مع سوم:

گوید: باشد؛ مثلاً وقتی میبعضی نیز گفتهاند که احصا کردن بمعنی عمل به آنها می 
ي اوامر و نواهی او باید تسلیم تمام اوامر و فرمانهاي او شود و بپذیرد که کلیه» حکیم«

 مبتنی بر حکمت هستند.

 اشد:بهاي زیر میگوید: روش عمل کردن به آنها به شیوهابن بطال می 

                                           
 مراجعه نمایید.) 1/84در این باره به کتاب معارج القبول ( -1
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در مورد صفاتی مانند رحیم و کریم که اقتدا به آنها جایز است، باید تمرین کند  -1
 تا آنها را در خود ایجاد نماید.

در مورد صفاتی مانند جبار، قهار و عظیم که مختص ذات او هستند، باید آنها را  -2
 صفات، بپرهیزد.  بپذیرد و در برابر آنها فروتن باشد و از متصف نمودن خود به این گونه 

 هنگام یادآوري صفاتی که در آنها مفهوم وعده وجود دارد، باید امیدوار باشد.  -3

هنگام یادآوري صفاتی که در آنها مفهوم وعید وجود دارد، باید از نافرمانی  -4
 خداوند بیم داشته باشد و بترسد.

ت و بندگی خداوند از نظر ظاهري به معنی حفظ و انجام عباد» احصاء«ي البته کلمه 
است. همچنین حفظ قرآن کریم بدون عمل کردن به آن، سودي ندارد چنانکه در توصیف 

خوانند ولی از شوند، چنین آمده است که: آنها قرآن را میکسانی که از دین خارج می
 کنند.گلویشان تجاوز نمیکند یعنی به آن عمل نمی

 برشمردن اسماي حسنی خداوند -6
بن حجر عسقلاتی رحمه االله در این زمینه بسیار به حق نزدیک شده شاید علامه ا

است؛ چرا که وي نود و نه اسم خداوند متعال را از قرآن کریم استخراج نموده و 
آمده  برشمرده است و اینگونه تعداد آنها موافق با عددي است که در حدیث ابو هریره 

 پردازیم:ه ذکر آنها میاست. ما نیز طبق بیان علامه ابن حجر عسقلانی ب

 ) الملك ٧) الرحيم (٦) الرحمن (٥) الواحد (٤) الاله (٣) الربّ (٢االله () 1(
 ) الجبّار ١٣) العزيز (١٢) المهيمن (١١) المؤمن (١٠) السلام (٩) القدوس (٨(
 ) الآخر ١٩) الاول (١٨) المصور (١٧) البارئ (١٦) الخالق (١٥) المتكبر (١٤(
 ) العظيم ٢٥) العلي (٢٤) القيوم (٢٣) الحي (٢٢) الباطن (٢١) الظاهر (٢٠(
 ) العليم ٣١) الشاكر  (٣٠) الحكيم (٢٩) الواسع (٢٨) الحليم (٢٧) التواب (٢٦(
 ) الخبير ٣٧) اللطيف (٣٦) القدير (٣٥) العفو (٣٤) الكريم (٣٣) الغني (٣٢(
 ) المجيب ٤٣ريب () الق٤٢) النصير (٤١) المولی (٤٠) البصير (٣٩) السميع (٣٨(
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 ) المجيد ٤٩) الحميد (٤٨) الشهيد (٤٧) القوي (٤٦) الحسيب (٤٥) الرقيب (٤٤(
) الخلاق ٥٦) القهار (٥٥) الغفار (٥٤) المبين (٥٣) الحق (٥٢) الحفيظ (٥١) المحيط (٥٠(
 ) الكبير ٦٢) الشكور (٦١) الرؤوف (٦٠) الغفور (٥٩) الودود (٥٨) الفتاح (٥٧(
 ) الوارث ٦٨) الخفي (٦٧) الوهاب (٦٦) المستعان (٦٥) المقيت (٦٤( ) المتعال٦٣(
) الحافظ ٧٥) البر (٧٤) القاهر (٧٣) الغالب (٧٢)  القادر (٧١) القائم (٧٠) الولی (٦٩(
 ) الهادي ٨١) الوكيل (٨٠) المقتدر (٧٩) المليك (٧٨) الصمد (٧٧) الأحد (٧٦(
) ذوالقوة المتين ٨٧) الرزاق (٨٦) الأعلی (٨٥) الأكرم (٨٤) الكافي (٨٣) الكفيل (٨٢(
) رفيع ٩٢) ذو الطول (٩١) شديد العقاب (٩٠) قابل التوب (٨٩) غافرالذنب (٨٨(

و  ) بديع السموات٩٥) فاطر السموات و الأرض (٩٤) سريع الحساب (٩٣الدرجات (
 كرام.) ذو الإ٩٩) ذوالجلال (٩٨) مالك الملك (٩٧) نور السموات و الأرض (٩٦الأرض (

 ویژگیهاي اسمهاي االله  -7
بعضی از مردم، براي هر یک از «گوید: می 1»العقائد«شیخ حسن البنا در کتاب 

اند تا جایی که بعضیها در این باره اسمهاي خداوند متعال ویژگی و اسراري را بیان کرده
یک از  اند که هراند و مدعی شدهاند و از این حد هم تجاوز نمودهبیشتر افراط کرده

اسمهاي خداوند یک خادم روحانی دارد که هرکس آن را ورد زبان خود کند، آن خادم 
 پردازد.به خدمت او می

اند که اسم اعظم خداوند سري از اسرار است که به اي از مردم مدعیحتی عده
شودز و هرکس که موفق به دریافت این سر گردد، مشکلات را بعضی از افراد داده می

دهد و چنین انسانهایی از خصوصیاتی اي انجام مید و کارهاي خارق العادهکنحل می
 ».برخوردارند که دیگران چنین خصوصیاتی ندارند

این گروه از انسانها که شیخ حسن البنا به آنان اشاره نموده است، بدون آگاهی و 

                                           
 ) و شیخ حسن البنا این مطالب را در رد آنها نوشته است.447-444ي الرسائل (مجموعه -1
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ین ا Õشناخت و بدون هیچ دلیل و مدرك صحیحی از قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم 
اند. و باید دانست که چنین سخنانی که مبتنی بر کتاب و سنت سخنان را بر زبان آورده

يْهِ «فرماید: می Õنباشند، هیچ اعتباري ندارند؛ چنانکه رسول االله  لَ لاً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ مَ
دٌّ  وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ  هر عملی که مطابق با دستور ما نباشد، مردود است.)(». أَمْ

ها و ادعاهایی باعث گسترش باورهاي پوچ و اعتقادات تردید، چنین گفته بدون 
سازند و گمراهی انحرافی در جامعه خواهند شد و تلاشها و اوقات زیادي را ضایع می

 کنند.بزرگی ایجاد می

اند این است براي اسم اعظم خداوند، بیان فرموده Õتنها فضیلتی که رسول االله  
ي آن سؤال شود، گردد و هر گاه بوسیلهن دعا شود، مستجاب میي آکه هرگاه بوسیله

 پاسخ داده خواهد شد.

 ي دانستن اسماء حسناي خداوندفائده-8
شود، اما فوایدي که از شناخت و معرفت این اسمها و صفات عاید مسلمان می

 مختصراً بشرح زیر هستند:

حق تعالی هستند و  ي شناختاسما و صفات الهی بزرگترین ابزار و وسیله -1 
ي خوب بدون آنها ایمان به خداوند یک تصور غامض و پیچیده خواهد بود و هیچ نتیجه

 و مطلوبی ندارد. و ما در صفحات گذشته به تفصیل در مورد آنها سخن گفتیم.

اسما و صفات خداوند بزرگترین ابزار تعریف و تمجید خداوند متعال هستند که  -2
اوند را تعریف و تمجید می نماییم. همچنین بزرگترین ذکري هستند ي آنها خدما بوسیله

 که خداوند ما را به انجام آن، امر نموده است:

 ML :٤۱[حزاب[  
 (اي مؤمنان! بسیار خداوند را یاد کنید).   

 دعا و خواندن خداوند بوسیله اسما و صفاتش. چنانکه خداوند میفرماید: -3 

  ML :۱۸۰[اعراف[ 
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(خدا داراي زیباترین نامها است ـ که بر بهترین معانی و کاملترین صفات دلالت می
نمایند. پس به هنگام ستایش یزدان و درخواست حاجات خویش از خداي سبحان ـ او را 

 بدان نامها بخوانید.)

ند را با ي یکی از یارانش فرمود: او خداوچند بار درباره Õهمچنین پیامبر خدا 
ي آن، سؤال شود، اسم اعظم خواند و از وي طلب نمود؛ همان اسمی که اگر بوسیله

 نماید. خداوند اجابت می

گردد. هر اندازه که انسان در دانستن اسما و صفات الهی باعث افزایش ایمان می -4
مورد اسما و صفات خداوند آگاهی و شناخت بیشتري پیدا کند، به همان میزان، به 

 شود.یمانش افزوده میا

ماند؛ چرا که تکیه نماید و ثابت قدم میبا شناختن آنها، انسان احساس قدرت می -5
 باشد.گاهش خداوند توانا و غالب می

 دهد؛ زیرا کسی که دانستن صفات الهی قلب انسان را با خداوند ارتباط می -6
تنها از او می جوید؛ انسانی داند رزق از جانب خداوند است و او رازق است، رزق را می

داند خداوند جبار و چیره و غالب و توانا است از معصیت و نافرمانی او پرهیز که می
باشد و همیشه او را مراقب داند خداوند آگاه است، مواظب خود میکند و کسی که میمی

 داند و....خود می

ي آشنایی با اسما و ر سایهتواند دانسان اجر و پاداش بزرگ و فراوانی را تنها می -7
صفات خداوند بدست آورد؛ لذا یاد گرفتن اسما و صفات، بهترین مطالبی هستند که 
انسان باید آنها را فراگیرد؛ همچنین یاد گرفتن و یاد دادن آنها بهترین عملی هستند که 

 انسان آن را انجام میدهد. 

از خداوند  Õکرم نمونه هایی از تمجید و تعریف و دعا و نیایش رسول ا"

  "متعال
را که در آنها آنحضرت خداوند  Õهایی از سخنان پیامبر اکرم شایسته است نمونه

متعال را تعریف و تمجید نموده و با اسما و صفاتش از وي درخواست نموده و دعا کرده 
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 است، ارائه دهم. 

تا  درخواست نمود Õاز رسول االله  گوید: ابوبکر صدیق می ابوهریره  -1
مَّ بگو: «فرمود:  Õدعایی به او یاد دهد که صبح و شام آن را بخواند. آنحضرت  اللَّهُ

هَ إِ  دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ ، أَشْ هُ لِيكَ مَ ءٍ وَ ىْ لِّ شَ بَّ كُ ةِ، رَ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ غَ َ الْ
المِ ، عَ ضِ الأَرْ اتِ وَ وَ مَ لاَّ فَاطِرَ السَّ
ى،  سِ ِّ نَفْ نْ شرَ وذُ بِكَ مِ ، أَعُ كِهِ أَنْتَ ْ

شرِ يْطَانِ وَ ِّ الشَّ شرَ  )(ترمذي، ابوداود و دارمی 1.»وَ

(پروردگارا! اي آگاه به امور پیدا و پنهان! اي آفریدگار آسمانها و زمین! اي پروردگار 
 دهم که جز تو معبودي وجود ندارد و از و مالک هر چیز! گواهی می

 آورم.)اه میهاي نفس خود و از شر و بدي شیطان و شرك او به تو پنبدي

سرش را از رکوع بلند  Õمی گوید: هرگاه پیامبر اکرم  ابو سعید خدري  -2
 فرمود:نمود، میمی

دُ « مْ حَ نَا لَكَ الْـ بَّ ،  ،رَ دُ ءٍ بَعْ ْ نْ شيَ ئْتَ مِ ا شِ ءَ مَ لْ مِ ، وَ ماَ يْنَهُ ا بَ مَ ضِ وَ ءَ الأَرْ لْ مِ ، وَ اتِ وَ مَ ءَ السَّ لْ مِ
، دِ جْ الْـمَ لَ الثَّنَاءِ وَ عْطِيَ  أَهْ لاَ مُ ، وَ طَيْتَ ماَ أَعْ

انِعَ لِـ مَّ لاَ مَ ، أَللَّهُ بْدٌ نَا لَكَ عَ لُّ كُ ، وَ بْدُ الَ الْعَ ا قَ قُّ مَ أَحَ
. دُّ نْكَ الْـجَ دِّ مِ ا الْـجَ عُ ذَ نْفَ لاَ يَ ، وَ نَعْتَ ماَ مَ   2»لِـ

ها و زمین و میان (پروردگارا! حمد و ستایش از آنِ تو است؛ الهى! حمدى که آسمان 
ها و هر چه تو بخواهى را پر کند، از آنِ تو است. الهى! تو اهل ستایش و عظمت آن

ى ستایش بندگان هستى. همگى ما بندگانت هستیم؛ آنچه تو هستى. الهى! تو شایسته
عنایت بفرمایى، هیچ کس نمی تواند جلوى آن را بگیرد و آنچه را که تو جلوى آن را 

ا نماید. الهى! صاحب ثروت را ثروتش از عذاب تو بگیرى، کسى قدرت ندارد آن را عط
 دهد).نجات نمى

رساند، سه نمازش را به پایان می Õمی گوید: هنگامی که رسول االله  ثوبان  -3

                                           
) صحیح 2753ي احادیث صحیحه (). و آلبانی آنرا در سلسله2390)  شماره (1/734( المصابيح ةمشكا -1

 دانسته است. 
 ).477)حدیث شماره (1/347( صحیح مسلم -2
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لاَلِ «فرمود: بار استغفار مینمود و می ا الـْجَ ا ذَ كْتَ يَ بَارَ لاَمُ ، تَ نْكَ السَّ مِ لاَمُ وَ مَّ أَنْتَ السَّ هُ اللّ
رَ  كْ الإِ   1».امِ وَ

(پروردگارا! تو سلام هستی و تمام سلامتی و برکت از آن تواست اي با شکوه و با 
 عظمت.)

 هنگام مشکلات و مشقتها  Õگوید: رسول االله ابن عباس رضی االله عنهما می -4
 فرمود: می

بُّ الْ « هَ إِلاَّ االلهُ رَ ، لاَ إِلَ لِيْمُ ـحَ ظِيْمُ الْ عَ هَ إِلاَّ االلهُ الْ بُّ لاَ إِلَ هَ إِلاَّ االلهُ رَ ، لاَ إِلَ ظِيْمِ عَ شِ الْ رْ عَ
. يْمُ رِ كَ شِ الْ رْ عَ بُّ الْ رَ ضِ وَ بُّ اْلأَرْ رَ اتِ وَ وَ مَ   2»السَّ

(هیچ معبودى بجز االله بزرگ و بردبار وجود ندارد؛ هیچ معبودى جز االله که پروردگار 
 عرش بزرگ است، وجود ندارد؛ هیچ معبودى به جز االله که پروردگار 

 ها و زمین و عرش گرامى است، وجود ندارد.)مانآس

 فرمود: Õمی گوید، رسول االله  سمره بن جندب  -5

، لاَ «  ُ برَ االلهُ أَكْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ، وَ دُ اللهِِ، وَ مْ الْـحَ انَ االلهِ، وَ بْحَ : سُ بَعٌ مِ إِلىَ االلهِ أَرْ لاَ بُّ الْكَ كَ أَحَ ُّ  يَضرُ
أْتَ  ِنَّ بَدَ مِ «: ةی روايو ف». بِأَيهِّ لاَ لُ الْكَ انَ االلهِ، أَفْضَ بْحَ االلهُ سُ هَ إِلاَّ االلهُ، وَ لاَ إِلَ دُ اللهِِ، وَ مْ ـحَ الْ وَ

 ُ برَ  3».أَكْ

دُ اللهِِ، (محبوبترین سخنان نزد خداوند چهار کلمه هستند:   مْ انَ االلهِ، الْـحَ بْحَ  سُ
 . ُ برَ از نمایی، اشکالی ندارد. و در روایت دیگري و با هر کدام که آغلاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ و االلهُ أَكْ

ُ آمده است که: بهترین سخنان،  برَ دُ اللهِِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ و االلهُ أَكْ مْ حَ انَ االلهِ، الْـ بْحَ  هستند.)  سُ

 فرمود: Õگوید: رسول االله می ابو هریره  -6

                                           
 ).592) حدیث شماره (1/414صحیح مسلم ( -1
 ).2730) حدیث شماره (4/2093) و صحیح مسلم (11/145صحیح بخاري ( -2

 ).2694) حدیث شماره (1/706( المصباح ةمشكاروایت صحیح مسلم؛ نگا  -3
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تَانِ فيِ «« يلَ قِ ، ثَ انِ لىَ اللِّسَ تَانِ عَ يفَ فِ تَانِ خَ لِمَ انَ االلهِ كَ بْحَ : سُ َنِ حمْ بِيبَتَانِ إِلىَ الرَّ ، حَ انِ ِيزَ  المْ
ظِيمِ  عَ انَ االلهِ الْ بْحَ هِ، سُ دِ مْ بِحَ   1».وَ

و نزد  ،سنگین ،در ترازوي اعمال لیو ،که بر زبان، سبک وجود دارددو کلمه (
                                                            ).سبحانَ اللَّه وبِحمده، سبحانَ اللَّه الْعظیمِند: ا خداوند، محبوب

 2توان صفات خداوند را فهمید می آن پرتو در که روشی چهارم: مطلب
شود که گوید: از قرآن مجید چنین استنباط میشیخ محمد امین شنقیطی رحمه االله می

ول ملتزم باشد، حق بحث صفات بر سه اصل استوار است. و هر کس که به تمام این اص
، صحابه و سلف صالح است. و هر Õي رسول االله اش مطابق عقیدهرا دریافته و عقیده

 کس، یکی از این سه اصل را نقض کند، بدون شک، به گمراهی رفته است.

 شود که قران کریم بر این سه اصل دلالت دارد:همچنین وي متذکر می

ز اینکه یکی از صفاتش، شباهتی با صفات پاك و منزه دانستن پروردگار ا :اصل اول
 فرماید: مخلوقات داشته باشد؛ چنانکه قران کریم می

 ML :۱۱[شورى[ 
(هیچ چیزي همانند خدا نیست ـ او در ذات و صفات به چیزي از چیزهاي آسمان و 

مانند ـ و یماند و نه چیزي از چیزهاي آسمان و زمین در ذات و صفات بدو مزمین نمی
 او شنوا و بینا است).

 ML :٤[اخلاص[  
   باشد.) (و کسی همتا و همگون او نمی  

                                           
 ).2694) و صحیح مسلم (7563صحیح بخاري ( -1
ف شیخ محمد امین شنقیطی تألی "منهج و دراسات لآیات الاسماء والصفات"در این زمینه به کتاب  -2

 رحمه االله مراجعه نمایید.



 شناخت االله   316

 M   L:۷٤[نحل[ 
 (پس براي خدا شبیه و نظیر قرار مدهید.)

ایمان آوردن به تمام آنچه که خداوند در وصف خود فرموده است؛ چرا  :اصل دوم
 را مانند خودش توصیف نماید:تواند خداوند که هیچ کس نمی

 M L  :دانید یا خدا؟) (بگو: آیا شما بهتر می ]۱٤۰[بقره 

خدا را بدان توصیف نموده است؛  Õهمچنین ایمان آوردن به آنچه که رسول االله 
نمیشناسد؛ چنانچه خداوند  Õزیرا بعد از خداوند، هیچ کس او را بهتر از رسول االله 

 می فرماید: Õي آنحضرت درباره

  ML :٤-۳[نجم[    
گوید صرفا وحی بلکه آنچه را که می گوید؛ (و از روي هوي و هوس سخن نمی

     شود.) الهی است که به وي وحی می

 انداصل دیگر را رها کرده اصل را گرفته و دو این از یکی که کسانی گمراهی
 را که نقص و خللی به یکی از این دو اصل وارد شیخ شنقیطی رحمه االله کسانی 

نماید و نفی صفتی را که خداوند آن را براي خود ثابت اند، بشدت نکوهش میساخته
نموده است، جسارتی بس عظیم دانسته است. و از آن بعنوان گمراهی و ضلالتی یاد 

ی از صفات نموده است که بالاتر از آن هیچ ضلالتی وجود ندارد؛ زیرا شخصی که یک
گوید: شود و میکند، در محضر خداوند متعال حاضر میجلال و کمال خداوند را نفی می

ي تو نیست و مستلزم نقص و عیب اي، شایستهاین صفتی که تو براي خود ثابت کرده
-کنم و از جانب خودم صفتی را بجاي آن معرفی میاست؛ لذا من آنرا تأویل و نفی می

 داشته باشد. که مدرك و دلیلی از کتاب االله و سنت رسول االله کنم؛ آنهم بدون این

کند اما آنها را با صفات همچنین کسی که صفاتی را براي خداوند ثابت می 
 مخلوقات تشبیه می کند، گمراه است.

یابد که معتقد به هر دو اصل شود و نجات میو باید دانست که شخصی رستگار می



 317 شناخت االله

اوتی قائل نباشد و به تمام صفاتی که خداوند آنها را براي خود باشد و میان آنها هیچ تف
ثابت کرده است، ایمان بیاورد و در عین حال، خداوند و صفاتش را از مشابهت با صفات 

هایش، پاك و منزه بداند؛ چنین کسی مؤمن، پاك و سالم بوده و از پرتگاه گمراهی آفریده
 تشبیه و تعطیل بدور است.

 بر این اصل استي زیر دال آیه

 ML :۱۱[شورى[ 
(هیچ چیزي همانند خدا نیست ـ او در ذات و صفات به چیزي از چیزهاي آسمان و 

ماند ـ و او ماند و نه چیزي از چیزهاي آسمان و زمین در ذات و صفات بدو میزمین نمی
 شنوا و بینا است.)

 بصر را براي خودش اثبات  خداوند در این آیه در حالی که صفت سمع و 
کند. این آیه اشارههایش را از خود نفی مینماید، در عین حال هر گونه تشابه با آفریدهمی

ي اینکه مخلوقات حادث، داراي سمع ي واضحی به این نکته دارد که انسان نباید به بهانه
 و بصر هستند و اثبات این صفات منجر به تشبیه خداوند با مخلوقات 

 شود، صفت سمع و بصر را از خداوند نفی کند. می

گوید که خداوند متصف به سمع و بصر است؛ اما سمع و بصر این آیه به ما می
خداوند هیچگونه تشابهی با سمع و بصر مخلوقات ندارد؛ بلکه سمع و بصر خداوند 

است؛ ي جلال و کمال او هستند و سمع و بصر مخلوقات نیز مناسب با حال آنها شایسته
 بنابراین، هیچگونه تشابهی میان صفات خداوند و صفات مخلوقات وجود ندارد. 

ي علامه شنقیطی رحمه االله بر اساس این اصل، نباید بدنبال بنا به گفته اصل سوم:
درك کیفیت صفات بود؛ زیرا درك کیفیت ذات خداوند محال است و خداوند در این 

 تصریح نموده است:آیه، بر محال بودن درك کیفیت خود، 

 ML :۱۱۰[طھ[  
اند؛ داند آنچه را که مردم پیش روي دارند و آنچه را که پشت سر گذاشته(خدا می  
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  ي علمی ندارند.) ولی مردم نسبت به خداوند احاطه

فعل مضارع است و افعال مشتق مضارع، امر و ماضی نزد نحویها بر » یحیطون«
 کنند.مان دلالت میمصدر و ز

گویند که فعل مضارع از ي تبعیه میدانشمندان علم بلاغت نیز در بحث استعاره  
ي دانشمندان علم نحو و مصدر، زمان و نسبت تشکیل شده است؛ پس بنابر رأي همه

را در بر » احاطه«مفهوم و معنی » یحیطون«بلاغت، مصدر در مفهوم فعل، نهفته است؛ لذا 
 دارد. 

کند و نهفته است نیز عمل می» لایحیطون«ر این نفی (لا) بر مصدري که در فعل بناب
ي مبنی بر فتح است؛ در نتیجه، معنی آیه ي نکرهمصدر که مدخول لاي نفی است بمنزله

موات و الأرض«شود که: چنین می  (علم بشر هیچ». لا احاطة للعلم البشري بربّ السّ
 زمین ندارد.) اي به پروردگار آسمانها واحاطه

 کند؛ لذا هرگونه پس این آیه، جنس انواع احاطه را از کیفیت صفات، نفی می
 ي علمی بشر بر پروردگار منتفی است.احاطه

سخن علامه شنقیطی مبنی بر محال بودن شناخت کیفیت خداوند یا شناخت کیفیت  
زه که از عقل و یکی از صفات پروردگار، سخنی معقول و منطقی است؛ زیرا بشر هر اندا

 ادراك بالایی برخوردار باشد، باز هم توانایی آن را ندارد که حقیقت اشیا را درك کند.

تواند حقیقت روحی را که در بدنش جریان دارد درك کند و از انسانی که نمی
تواند به شناخت حقیقت نور که بسیار واضح و آشکار است، ناتوان است و همچنین نمی

ت اتم که ماده از آن ترکیب شده است، پی ببرد، چگونه در صدد درك کنه ماده و حقیق
 حقیقت ذات و صفات خداوند متعال است؟! 

 

 منحرفین از راه راست و اسباب انحراف آنها
باید دانست که انحراف از منهج صحیح در خصوص اسما و صفات الهی به سبب 

توان انحراف بشر در ید و میآي مذکور بوجود میایجاد نقص در یکی از اصول سه گانه
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 ي اسما و صفات خداوند را در گذشته و حال به سه دسته تقسیم نمود:زمینه

 اول:انحراف مشرکین
ي ابن عباس، ابن جریح و مجاهد این بود که از مفهوم انحراف مشرکین بنا به گفته

براي صحیح اسمهاي خداوند عدول کردند و با کم و زیاد کردن حروف اسما و صفات، 
را از » منات«را از عزیز، و » عزي«را از االله، و » لات«ي هایشان نام گذاشتند؛ مثلاً کلمهبت

 منان گرفتند.

همچنین یکی دیگر از انحرافات مشرکین، این بود که برخی از نام هاي خداوند را 
 اید:فرمرا قبول نداشتند؛ چنانچه خداوند متعال می» الرحمن«پذیرفتند؛ مثلاً اسم نمی

  M L :پذیرند(و کافران رحمان را نمی  ]۳۰[رعد(. 

 ML :٦۰[فرقان[ 
(و هنگامی که به کافران گفته میشود که براي خداوند رحمان سجده کنید، میگویند:  

 ؟) رحمان چیست

دهند، جزو باید دانست که یهودیان پلیدي که صفات نقص را به خداوند نسبت می
 گفتند:روند؛ چرا که آنان میوه فوق بشمار میگر

 M   L:نیازیم) (خدا فقیر است و ما بی   ]۱۸۱[آل عمران 

  ]٦٤[مائده:M  L  گفتند: همچنین می

(دست خدا بسته است. دستهایشان بسته باد! و به سبب آنچه که میگویند، نفرینشان 
 باد.)

 ه نمودن خداوند به مخلوقاتدوم: انحراف تشبی
این گروه تمام صفاتی را که خداوند براي خود اثبات نموده است، براي خداوند 

دانند؛ لذا کنند؛ اما خداوند متعال را از مشابهت با مخلوقات پاك و منزه نمیثابت می

کنند و را ترك می MLي ي کریمهبخش اول آیه
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 مایند؛ چرا که اگر به بخش اول آیه عمل نصرفا به بخش آخر آن عمل می
کردند که دانستند که هیچ چیزي با خداوند مشابهت ندارد و جرأت نمیکردند، میمی

چنین سخنانی را بگویند که خداوند دست و چشم و گوش همانند دست و چشم و 
 شود و دلهاگوش ما دارد؛ حقا که با شنیدن چنین سخنانی، مو بر بدن انسان سیخ می

گردد و یاید دانست که خداوند از چنین نسبت ناروایی بسیار پاك و منزه مضطرب می
 است.

بنابراین، علماي سلف  ؛اندآري، این گروه، معبودشان را مانند بتها به تصویر کشیده
کند، در هایش تشبیه مییعنی کسی که خداوند را به آفریده »المشبه يعبد وثنا«گفتند: می

کند. باید دانست که اینها با داشتن چنین اعتقادي، کافر شده و از رستش میواقع، بتی را پ
اند؛ و افرادي مانند داود جورابی و هشام بن حکم رافضی از زمرهدین اسلام خارج گشته

باشند. الحاد و انحراف این دو فرقه در مقابل یکدیگر قرار دارد؛ چرا که ي این گروه می
ي خالق قرار داده و آن را با خالق مساوي و برابر را بمنزلهگروه اول (مشرکین) مخلوق 

 ي اجسام مخلوق قرار دانستند. و گروه دوم یعنی مشبهه، خالق را بمنزلهمی
دانند. ما باید بدانیم که خداوند از چنین دروغ و دهند و خالق را با مخلوق شبیه میمی

 بهتانی پاك و منزه است.

کنند و آنها به سه دسته تقسیم ات خدا را  نفی میسوم: انحراف کسانی که صف 

 شوند:می
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گروه سوم کسانی هستند که هفت صفت از صفات معانی یعنی حیات، علم،  -3
 ي صفات را از وي نفی قدرت، اراده، سمع، بصر و کلام را براي خداوند ثابت، و بقیه

 نام دارند. 1کنند؛ این گروه، اشاعرهمی

ات الهی و همینجا باید بگویم که در ضلالت و گمراهی تکذیب کنندگان اسما و صف
کسانی که صفات خداوند را با صفات مخلوقات تشبیه میکنند و آنانی که اسما و صفات 

ي آنها با خدا و رسولش کنند، هیچ شک و تردیدي وجود ندارد؛ زیرا همهالهی را نفی می
کنند. و بطلان عقایدشان روشن است و ورزند و قرآن و سنت را تکذیب میمخالفت می

 ندارد.نیازي به توضیح 

اما متکلمین تنها گروهی هستند که باید بطلان سخنانشان را برملا ساخت؛ آنان به 
دانند و بر همین اساس، صفاتی را که گمان خود، خداوند را از تشبیه با مخلوقات پاك می

کنند. آنها بر این اعتقادند که این صفات موهم تشبیه اند، نفی میدر قرآن و حدیث آمده
کنند که از معانی اصلی اي تأویل میي اجتناب از این تشبیه، صفات را بگونههستند و برا

 شوند. خود منحرف می

 مطلب پنجم: اقسام صفات نزد متکلمین
ي متکلمین را در تقسیم صفات خداوند، علامه محمد امین شنقیطی روش و شیوه

کدام دسته از  بیان کرده و توضیح داده است که آنها کدام دسته از صفات را نفی، و
اند؛ همچنین به خطاها و اشتباهات آنها در مبحث صفات اشاره صفات را اثبات نموده

کرده است. بعد از آن، به بیان دلالت قران کریم بر متصف بودن خداوند به این صفات 
ي اینکه مخلوقات این صفات پرداخته و اثبات نموده است که نفی آنها از خداوند به بهانه

ي جلال و عظمت د، به هیچ وجه جایز نسیت؛ زیرا صفات خداوند متعال شایستهرا دارن
 او هستند و صفات مخلوقات مناسب با ضعف و عجز آنها هستند.

                                           
ي گفتنی است که این، مذهب  ابوالحسن اشعري نیست؛ ما در صفحات آینده عقیده ي او را درباره -1

 صفات خداوند متعال بیان خواهیم نمود.
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همچنین علامه شنقیطی توضیح داده است که متکلمینی که در علم کلام فرو رفته و  
اند که آنها را دلایل عقلی ادهاند، دلایلی را ارائه ددر این زمینه به بحث و بررسی پرداخته

اند و در این راستا، صفات خداوند را به شش اند و با قیاسهاي منطقی درآمیختهنامیده
 اند: دسته تقسیم کرده

صفت -6صفت سلبی -5صفت فعل  -4صفت معنوي  -3صفت معنا -2صفت نفس  -۱
 .جامع

در خارج قائل نیستند؛ ي صفات را اعتباري قلمداد نموده و وجودي براي آنها اما بقیه
 اند.به همین جهت، دچار اشتباهات بسیار بزرگ و جبران ناپذیري شده

 ي قرآن و سنتمنهج متکلمین در محکمه
علامه شنقیطی رحمه االله ضمن برشمردن صفاتی که در قرآن کریم براي خداوند بیان 

یان قران، صفات گوید: طبق بشده است و صفاتی که براي مخلوقات به کار رفته است، می
آفریدگار آسمانها و زمین حق است و صفات مخلوقات نیز حق است؛ اما میان صفت 

ي شأن او خالق و مخلوق هیچگونه تشابهی وجود ندارد. پس صفات پروردگار شایسته
باشند و همان تفاوتی که هستند و صفات مخلوقات نیز متناسب با عجز و نیاز آنها می

 ق وجود دارد، میان صفات خالق و مخلوق نیز وجود دارد. میان ذات خالق و مخلو

 صفات معانی از دیدگاه متکلمین
اند و آنان بجز این گوید: صفات معانی نزد متکلمین، هفت صفتعلامه شنقیطی می

کنند. و قاعده و فرمول صفت معنی نزد متکلمین هفت صفت، سایر صفات را انکار می
بر معنی وجودي و قائم به ذات کند، صفت معنی می این است که: هر صفتی که دلالت

 باشد.

بلی، هفت صفتی را که متکلمین براي خداوند اثبات می کنند، عبارتند از: قدرت، 
اراده، علم، حیات، سمع، بصر و کلام؛ اما معتزله معانی این صفات هفتگانه را انکار کرده 

خداوند قادر به ذات، سمیع به ذات،  گویند:و صرفا احکام آنها را پذیرفته اند؛ آنها می
عالم به ذات و زنده به ذات است و صفتی را که مستقل از ذات باشد، یعنی قدرت، علم، 
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گویند: اگر ما این صفات را بپذیریم، تعدد حیات، سمع و بصر را قبول ندارند. آنان می
ناقض این آید. قابل یادآوري است که براي هر خردمندي گمراهی و تقدیم لازم می

مذهب محرز و آشکار است؛ زیرا هرگاه علمی قائم به ذات نباشد، محال است که درباره
ي آن گفته شود: عالم است اما علم ندارد. تناقض این عبارت براي هرکس که از اندك 

 عقل و خردي برخوردار باشد، واضح و آشکار است.

پردازد و تفاوت میان می ي صفات معانیبعد از آن، علامه شنقیطی به بیان ادله 
 صفات خالق و مخلوق را چنین توضیح میدهد: 

اهل سنت خداوند را متصف به قدرت نموده و صفت قدرت را براي خدا اثبات  -1

 ML اند؛ چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: نموده
 (خدا بر هر چیزي توانا است.) ]۲۰[بقره:

دانیم که خداوند متعال متصف به صفت قدرت است؛ آن طعی میآري، ما بطور ق 
 ي جلال و کمال او است.قدرتی که شایسته

همچنین خداوند متعال بعضی از مخلوقاتش را به قدرت متصف نموده است؛ 
 فرماید: چنانکه می

 M  L :۳٤[مائده[  
یافتن شما بر قبل از قدرت  (مگر کسانی ـ از محاربان و راهزنان و مفسدان ـ که

 ي خود پشیمان شوند و توبه کنند.)آنان، از کرده

نماییم خداوند متعال در این آیه، قدرت را به افراد نسبت همچنان که ملاحظه می
 داده است.

 دانیم تمام آنچه که در قرآن کریم آمده است، حق است و ما به طور قطعی می
ي شأن و ي قدرت واقعی است و این قدرت، شایستهدانیم که خداوند متعال دارامی

عظمت او است همانگونه که قدرت مخلوقات مناسب حال آنها است؛ یعنی مناسب با 
دانیم که همانگونه که میان ذات خالق و ذات عجز، فنا و احتیاج آنها است و قطعاً می
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ز تفاوت و مخلوق تفاوت و اختلاف وجود دارد، میان قدرت خالق و قدرت مخلوق نی
 اختلاف زیادي وجود دارد و این تفاوت، بسیار روشن است. 

خداوند متعال در آیات متعددي خود را به صفات سمع و بصر متصف نموده  - 3و2
 فرماید:است؛ چنانکه می

  ML :۱[مجادلھ[  

 همانا خداوند شنوا و بینا است.)(

 ML :۱۱[شورى[  
 زي همانند خداوند نیست و او شنوا و بینا است.)(هیچ چی

همچنین خداوند متعال برخی از مخلوقات را به سمع و بصر متصف نموده است؛  
 فرماید:چنانکه می

 ML :۲[نسان[ 
آزماییم، وي را شنوا و بینا ایم و چون او را میي آمیخته آفریده(ما انسان را از نطفه  
  ایم.) هساخت

 M  L:۳۸[مریم[ 
آیند، چه ( ـ کافران انگار در این جهان کر و کورند؛ ولی ـ در آن روز که نزد ما می

 کنند.)گوش شنوا و چه چشم بینایی پیدا می

دانیم و در آن هیچگونه ما آنچه را که در قران کریم آمده است، حق و درست می
د متعال داراي سمع و بصري واقعی است که شایستهشک و تردیدي نداریم؛ پس خداون

ي عظمت و کبریایی ذات او هستند؛ مخلوقات نیز داراي سمع و بصري حقیقی و مناسب 
باشند؛ اما همان تفاوتی که میان ذات خالق و ذات با عجز، نیاز و فناي خودشان می

 ود دارد.مخلوق وجود دارد، میان سمع و بصر خالق و سمع و بصر مخلوق نیز وج

 فرماید: خداوند خودش را به حیات (زنده بودن) متصف نموده است؛ چنانکه می -4
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 M  L:۲٥٥[بقره[ 
 (معبود بحقی جز االله وجود ندارد و او زنده و پایدار است.)

 ML :٦٥[غافر[ 
 اي است که هیچ معبودي بجز او وجود ندارد.) ( او زنده

 ML :٥۸[فرقان[ 
 میرد.)(و بر خداوندي تکیه کن که همیشه زنده است و هرگز نمی

 همچنین خداوند بعضی از مخلوقاتش را به حیات متصف نموده است؛ چنانکه 
 فرماید: می

 M  L:۳۰[انبیاء[ 
 ایم.)ریدهاي را ـ اعم از انسان و حیوان و گیاه ـ از آب آف(و هرچیز زنده

 ML :۱٥[مریم[ 
میرد و آن روز که زنده (و درودش باد آن روز که متولّد شده است و آن روز که می  

 و برانگیخته میشود.)

 ML :۱۹[روم[ 

 آفریند.) خداوند همواره زنده را از مرده، و مرده را از زنده می( 

ي شأن خودش که خداوند متصف به حیات حقیقی و شایسته آري، ما قطعاً میدانیم
باشد. همچنین مخلوقات به صفت حیات حقیقی که متناسب با عجز و نیاز و فناي آنها می

باشند و همان تفاوت و اختلافی که میان ذات خالق و ذات مخلوق است، متصف می
ید دانست که این وجود دارد، میان صفت حیات خالق و مخلوق نیز وجود دارد. و با

 تفاوت میان خالق و مخلوق، بسیار زیاد است.

 فرماید: خداوند خودش را به اراده متصف نموده است و می -5
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 ML :۱٦[بروج[  
  رساند.) (هر چه اراده کند، هرچه زودتر و با قدرت هرچه بیشتر به انجام می 

 ML  :۸۲[یس[  
  گوید: بشو! پس آن هم میشود.) ي انجام کاري نماید، صرفا به آن میر گاه خدا اراده(ه  

همچنین خداوند بعضی از مخلوقاتش را به صفت اراده متصف نموده است؛ چنانکه 
 میفرماید:

  ML :٦۷[نفال[  

 خواهید.)(شما متاع ناپایدار دنیا را می

 ML :۱۳[احزاب[ 

 جز فرار ـ از جنگ ـ نبود.)(مرادشان 

  ML :۸[صف[  
 خواهند نور ـ آیین ـ خدا را با دهانهایشان خاموش گردانند.)(می

اي که بدون هیچگونه شک و تردیدي، خداوند متصف به صفت اراده است؛ اراده
ي عظمت و کمال او است؛ مخلوقات خداوند نیز متصف به صفت اراده هستند؛ شایسته

اي که شایسته و متناسب با حال مخلوقات و عجز و نیاز و فناي آنها است و لبته ارادها
ي مخلوق همان تفاوتی وجود دارد که میان ذات خالق و ذات ي خالق و ارادهمیان اراده

 مخلوق وجود دارد. 

 خداوند خود را به صفت علم متصف نموده است؛ چنانکه میفرماید:  -6

  ML :۳٥[نور[  

 و خداوند آگاه از هر چیزي است.)(

 M   L:۱٦٦[نساء[ 
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دهد؛ این خداوند است که (لیکن خداوند بر آنچه که بر تو نازل شده است، گواهی می
 آن را بر اساس علم خویش نازل کرده است.)

  ML :۷[اعراف[  
؛ چرا دهیمو ـ با علم و آگاهی براي آنان شرح می( مسلمّاً ـ اعمال همه را مو به مو  

  ایم.) که ما از آنان به دور نشده

 و بعضی از مخلوقاتش را نیز به صفت علم متصف نموده است؛ چنانکه میفرماید:

 ML :۲۸[ذاریات[ 

 (سپس او را به تولد پسري دانا و آگاه بشارت دادند.)

  ML :٦۸[یوسف[ 

 ان یعقوب ـ در پرتو وحی ـ علم به چیزهایی داشت که ما بدو آموخته بودیم.)گم(بی

ي شأن و بدون تردید، خداوند متصف به علم حقیقی است؛ علمی که شایسته 
عظمت و کبریایی او است و علم خداوند همه چیز را احاطه کرده است؛  مخلوقات نیز 

د هستند و میان علم پروردگار و علم داراي علمی متناسب با حال، نیاز، عجز و فناي خو
مخلوق همان تفاوت و اختلافی وجود دارد که میان ذات خالق و ذات مخلوق وجود 

 دارد.

 خداوند خودش را به صفت کلام متصف نموده است؛ چنانکه میفرماید: -7

 ML :۱٦٤[نساء[ 

 )(خداوند حقیقتا ـ از پشت حجاب بدون واسطه ـ با موسی سخن گفت.

 ML :٦[توبھ[  

 او را پناه بده تا کلام خدا ـ یعنی آیات قرآن ـ را بشنود.) ( 

  فرماید:و بعضی از مخلوقاتش را نیز به صفت کلام متصف نموده است و می
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 M  L :٥٤[یوسف[  

وار و مورد گفت: تو از امروز نزد ما بزرگ پس چون با او به سخن پرداخت،(
 اطمینان و اعتمادي.)

  ML :(و دستهایشان با ما سخن میگویند.)  ]٦٥[یس 

شک و تردیدي ما میدانیم که خداوند به وصف کلام حقیقی متصف بدون هیچگونه 
ي شأن و مجد وعظمت خداوند است. همچنین مخلوقات داراي است؛ کلامی که شایسته

که مناسب با احوال، نیاز و عجز آنهاست و همان  وصف کلام حقیقی هستند؛ البته کلامی
گونه که میان ذات خالق و ذات مخلوق تفاوتهاي بزرگی وجود دارد، میان کلام خالق و 

 کلام مخلوق نیز تفاوتهاي زیاد و بزرگی وجود دارد.

 بحثی پیرامون صفات سلبیه نزد متکلمین
ن مربوط به صفات سلبیه براساس اظهارات علامه شنقیطی رحمه االله ضابطه و قانو

نزد متکلمین چنین است: هر صفتی که بر عدم محض دلالت داشته باشد، صفت سلبیه 
ي ذات خداوند شود. و منظور از آن، صفاتی هستند که چیزهایی را که شایستهنامیده می

کنند بدون اینکه بر معنی وجودي و قائم به ذات، دلالت داشته نیستند، از او سلب می
 .باشند

اند که آنهایی که معتقد به این رأي هستند، صفات سلبی را فقط پنج صفت دانسته 
عبارتند از: قدم، بقا، مخالفت خلق، وحدانیت و غناي مطلقی که متکلمین از آن بعنوان 

 کنند و منظور از آن، بی نیازي از حیز و محل است.قائم به نفس یاد می

مه االله میگوید: قدیم بودن و بقا، دو صفت شیخ شنقیطی رح قدیم و باقی بودن: 2ـ1
(هو ي کنند که در آیهدانند و گمان میهستند که متکلمین خداوند را بدانها متصف می

 خداوند خودش را به این دو صفت متصف نموده است.الاول و الآخر) 

قدیم بودن نزد متکلمین عبارت است از سلب عدم گذشته؛ البته قدیم بودن نزد آنان 
ازلی بودن مقداري خاصتر است؛ زیرا ازلی بودن به معنی این است که یک چیز، آغازي  از



 329 شناخت االله

نداشته باشد، خواه وجودي باشد مانند ذات و صفات خداوند یا عدمی باشد. اما قدیم 
گردد که آغازي نداشته باشد مشروط بر اینکه بودن نزد متکلمین به چیزي اطلاق می

 متصف به صفات کمال و جلال. وجودي باشد، مانند ذات خداوند

گوید: خداوند مخلوقات را به قدیم بودن توصیف نموده است شیخ شنقیطی می
 چنانکه میفرماید:

  ML :۹٥[یوسف[  
  گمان تو در سرگشتگی قدیم خودت هستی.) (به یعقوب گفتند: به خدا قسم! بی 

 ML :۳۹[یس[  
 آید.)ي خرما بر درخت در میي قدیمی خوشهنده(به صورت ته ما

 ML  :۷٦[شعراء[ 
  (هم شما و هم پدران قدیمی شما.)   

  همچنین خداوند مخلوقات را به بقا توصیف نموده است:

 ML :۷۷[صافات[ 

   (و نژاد او را باقی ماندگان ـ روي زمین ـ قرار دادیم.)  

M  L ]:۹٦نحل[ 

(آنچه نزد شما مردم است، ناپایدار و فانی است و آنچه که نزد االله است، ماندگار و 
 باقی است.) 

قطعاً صفات آن موجوداتی که خداوند آنها را بدین صفات توصیف نموده است با 
 اند. صفات خالق متفاوت

 خداوند متعال در قرآن و حدیث به قدیم بودن و بقا توصیف نشده است 
مه محمد امین شنقیطی میفرماید: خداوند خودش را در قرآن به قدیم بودن علا

توصیف ننموده است حتی بعضی از سلف بصورت مطلق وصف قدیم را براي خداوند 
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شود؛ یعنی هنگامی اند؛ زیرا مفهوم قدیم گاهی توأم با سابق عدم، اطلاق میمکروه دانسته
 بسیار دور، معدوم بوده باشد. مانند:به یک چیز، قدیم گفته میشود که در زمان 

  ML :۳۹[یس[  M

L :۹٥[یوسف[  ML :شعراء]۷٦[ 

ها گفتهاند که در این باره، حدیثی وارد شده است. بعضی از علما هم و بعضی 
صیف نمود؛ توان به قدیم بودن تومیگویند: حدیث دال بر این است که خداوند را می

 برخی هم میگویند: چنین توصیفی براي خداوند به ثبوت نرسیده است. 

 فرماید:اما در مورد دو صفت اول وآخر، خداوند می

  ML :(او پیشین و پسین است.)   ]۳[حدید 

البته خداوند همچنانکه خود را به اول و آخر متصف نموده است، بعضی از 
 ف نموده است؛ چنانکه میفرماید:مخلوقات را نیز بدان توصی

 ML :۱۷-۱٦[مرسلات[  
 ؟) ایمسپس پسینیان را به دنبالشان روانه نساخته  ؟ ایم(آیا ما پیشینیان را نابود نساخته    

 بدون تردید، اول و آخري که خداوند خود را به آنها توصیف نموده است 
باشند؛ و اول وآخري که صفت مخلوق و کمال او می ي جلالاي هستند که شایستهبگونه

 باشند. هستند نیز متناسب با حال و وضعیت و عجز و نیاز آنها می

 یکتایی و بی نیازي -3-4
 فرماید:خداوند خود را به یکتا بودن متصف نموده و می

  M L  :۱٦۳[بقره[  
 (خداوند شما، خداوند یکتا و یگانه است.)

 فرماید:مخلوقات را نیز به یکتا بودن متصف نموده است؛ چنانکه می بعضی از

 ML :٤[رعد[  
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 گردند.)با یک آب، سیراب می(

 فرماید: نیازي توصیف نموده و میهمچنین خداوند خودش را با صفت غنا و بی

  ML :٦[تغابن[ 

نیاز ـ از ایمان و دند و خدا هم بیشتافتند و رویگردان (پس کافر شدند و سر بر 
 نیاز است و سزاوار ستایش و سپاس.)اطاعت ایشان ـ بود و ـ همیشه هم ـ بی

 ML :۸[ابراھیم[  
ي کسانی که روي زمین هستند، کافر شوید و ناسپاس گردید، به (اگر شما و همه

 ز و ستوده است.)نیارسد؛ چرا که خداوند بیخدا زیانی نمی

نمایید، در قرآن کریم هم براي خالق و هم این صفات سلبی همانگونه که ملاحظه می
ي جلال، عظمت اي هستند که شایستهاند؛ اما این نوع صفات هم بگونهبراي مخلوق آمده

اند نیز متناسب با حال، عجز، و کبریایی او هستند و صفاتی که در وصف مخلوق آمده
 باشند.ي مخلوقات مینیاز و فنا

 ي صفات معنويسخن نهایی درباره
ي آنچه که متکلمین آنها را صفات هفت بعد از آن، علامه شنقیطی به بحث درباره

 نامند، می پردازد و ي معنوي (زنده، قادر، با اراده، عالم، شنوا، بینا و متکلم) میگانه
بودن به این معانی هفتگانه، گوید: حقیقت این صفات عبارت است از کیفیت متصف می

 اي که بیان کردیم. بگونه

اند، بدین اعتبار بوده که آنها را آن عده از متکلمین که این صفات را قبول کرده
 ي ثبوتی دانسته اند؛ بدین معنی که آنها نه معدوم هستند ونه موجود.واسطه

گوید: در واقع د و میاما علامه شنقیطی اثبات این صفات را با این کیفیت، قبول ندار
 این دیدگاه، یک افسانه وخیال است و به هیچ عنوان عقل و خرد صحیح و سالم 

اي میان شیء و ضدش قرار نمیدهد؛ زیرا بدیهی است که هرچه موجود نباشد، واسطه
 معدوم است؛ و هرچیزي که معدوم نباشد، مسلم است که موجود است و هیچ 
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 دارد چنانکه این نکته بر هیچ خردمندي پوشیده نیست. اي در این میان وجود نواسطه

 صفات فعلی
گوید: صفات فعلی براي خالق و مخلوق در ي صفات فعلی میعلامه شنقیطی درباره
اند و قطعاً صفات فعلی که براي خدا به کار رفته است، درشأن قرآن کریم بسیار بکار رفته

فات فعلی که براي خالق استعمال شده ي عظمت و بزرگی او هستند و صخالق و شایسته
 باشند:اي دارند و این صفات بشرح زیر میاست با صفات فعلی مخلوقات تفاوت ریشه

 فرماید: نماید و میخداوند، خودش را با این صفت، توصیف می :رزق -1

  ML 
  ]٥۸-٥۷[ذاریات:

خواهم که مرا خوراك کنم و نمیونه رزق و روزي نمی(من از آنان درخواست هیچ گ 
  رسان و صاحب قدرت و نیرومند است و بس.) دهند؛ تنها خداوند روزي

 ML :۳۹[سبأ[  

کند و او بهترین (و هر چه را ـ در راه خدا ـ انفاق کنید، خداوند جاي آن را پر می
 روزي دهندگان است.)

 ML :۱۱[جمعھ[ 
(بگو: آنچه نزد االله ـ از فضل و ثواب ـ وجود دارد، بهتر از سرگرمی و بازرگانی 

 رسان است)است و خدا بهترین روزي

 فرماید:و بعضی از مخلو قات را نیز به صفت رزق توصیف نموده است؛ چنانکه می

  ML  :۸[نساء[ 

ه خویشاوندان ـ فقیر شخص مرده ـ و یتیمان و مستمندان ـ غیر خویشاوند ـ بر (و هرگا
 تقسیم ـ ارث ـ حضور پیدا کردند، چیزي از آن اموال را بدانان بعنوان رزق بدهید.)

 ML :٥[نساء[ 
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ید؛ چرا که خردان را که در اصل اموال شما است به خود آنان تحویل ندهاموال کم( 
خداوند اموال را برایتان قوام زندگی گردانده است. از ـ ثمرات ـ آن، رزق و پوشاك ایشان را 

  تهیه کنید.)

 ML :۲۳۳[بقره[ 

(بر آن کسی که فرزند برایش متولّد شده ـ یعنی پدر ـ رزق و پوشاك مادران، لازم  
 .)است

زق بودن مخلوقات متفاوت است همانگونه که تردید، رازق بودن خداوند با رابدون 
 ذات خالق با ذات مخلوق متفاوت است. 

 خداوند خودش را در قرآن کریم به صفت فعل یعنی عمل متصف  عمل:-2
 فرماید: نماید و میمی

 ML :۷۱[یس[  
چهارپایانی است  بینند که برخی از آن چیزهایی که دست ما آفریده است،(مگر نمی  

  ایم و ایشان صاحب آنهایند؟) که براي انسانها خلق کرده

خداوند همانطور که خود را به صفت عمل متصف نموده است، مخلوقات را نیز به 
 فرماید: صفت عمل توصیف نموده است؛ چنانکه می

 ML :۱٦[طور[  
 شوید.)اید، کیفر داده میم داده(شما تنها در برابر کارهایی که خودتان انجا

یقیناً عمل و فعل خالق با عمل و فعل مخلوق، تفاوت دارد، همانگونه که ذات خالق 
 با ذات مخلوق تفاوت دارد.

نماید و می ي انسانها معرفی میخداوند خودش را به عنوان تعلیم دهندهتعلیم: -3
 فرماید: 

 ML 
  ]٤-۱[رحمن:
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 و به او بیان آموخت.)  انسان را آفرید؛  (خداوند مهربان، قرآن را تعلیم داد؛   

 ML :٥–۳[علق[ 
ي تر است؛ همان پروردگاري که به وسیله(بخوان! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده

    ست.) قلم تعلیم داد؛ و به انسان چیزهایی آموخت که آنها را نمی دان

  M  L :۱۱۳[نساء[  
 توانستی آنها را بیاموزي و بدانی.)(و چیزهایی را به تو آموخت که تو نمی

 فرماید: نماید و میبعضی از مخلوقش را نیز به صفت تعلیم، توصیف می

 M

L :۲[جمعھ[  
درس نخوانده، پیغمبري را از میان  (خداوند آن ذاتی است که در میان انسانهاي

خودشان برانگیخت و به سویشان گسیل داشت تا آیات خدا را برایشان بخواند و آنان را 
 پاك بگرداند و به آنها کتاب ـ قرآن ـ و حکمت بیاموزد.) 

 و در آیه زیر این وصف را براي خالق و مخلوق با هم آورده است:

  M L :٤[مائده[  
 دهید از آنچه که خدا به شما آموخته است.)دانها تعلیم میو شما ب(

خبردادن: خداوند خودش را به خبردادن، توصیف نموده است و مخلوقاتش  إنباء:-4
ي زیر هر دو را در این فعل باهم گرد را نیز به إنباء وخبر دادن توصیف نموده و در آیه

 فرماید: آورده است و می

  M

L :۳[تحریم[ 
(خاطرنشان ساز وقتی را که پیغمبر با یکی از همسرانش ـ به نام حفصه ـ رازي را   
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در میان نهاد و او آن راز را ـ به عایشه ـ خبر داد و خداوند پیغمبرش را از این ـ افشاي 
آن ـ رازگویی را ـ براي همسر رازگویش حفصه ـ سرّ ـ آگاه ساخت. پیغمبر برخی از 

بازگو کرد و از برخی دیگر خودداري نمود. هنگامی که همسرش را از آن مطلّع ساخت، 
؟ پیغمبر گفت: خداوند بس دانا او گفت: چه کسی تو را از این موضوع آگاه ساخته است

 و آگاه مرا با خبر نمود.) 

ن خداوند به فعل إنباء و خبر دادن بسیار واضح و روشن است که متصف بود
باشد، همانگونه که ذات خداوند با متفاوت است با فعل انبایی که وصف مخلوقات می

 ذات مخلوقات متفاوت است. 

 ایتاء: اعطا نمودن-5
 خداوند خودش را اعطا کننده معرفی نموده است؛ چنانکه میفرماید: 

) M L :۲٦۹[بقره[  

 کند.)رکس که بخواهد ـ و شایسته ببیند ـ  عطا میفرزانگی را به ه( 

 M  L:۳[ھود[  
 کند.)(و به هر صاحب فضیلت و احسانی پاداش فضیلت و احسانش را عطا می

 هایش را نیز به عطا کننده توصیف نموده است؛ چنانکه میفرماید:وآفریده

 M   L:۲۰[نساء[ 
اید، براي شما درست نیست که نان، مال فراوانی هم عطا کرده(و اگر به یکی از آ

 چیزي از آن مال را از او بگیرید.)

 M L  :٤[نساء[  
 اي الهی بدهید.)اي خالصانه و فریضههاي زنان را به عنوان هدیهو مهریه(

ر نمایید خداوند متعال هم خودش را و هم مخلوقاتش را دهمانگونه که ملاحظه می
قرآن کریم به عنوان عطا کننده توصیف نموده است؛ اما بدون هیچگونه شک و تردیدي، 
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عطاي خالق با عطاي مخلوق تفاوت زیادي دارد همچنانکه ذات خالق با ذات مخلوقات 
 متفاوت است. 

 صفات جامع خداوند
سپس علامه شنقیطی رحمه االله به بیان صفات و ویژگیهاي جامع خداوند از قبیل 

، ملك، كبر،جبروت، عزت و قوتعلو  گوید:پردازد و میو امثال آنها می ، عظم، كِبرَ

 صفات علو، کبر و عظیم -1-2-3
 فرماید:خداوند متعال خودش را به این صفات متصف نموده و می

 ML :۲٥٥[بقره[ 
 و سترگ است.)سازد و او بلندمرتبه ( و نگهداري زمین و آسمان او را درمانده نمی

 فرماید:همچنین در توصیف خود به علو و کبر می 

 ) ML :۳٤[نساء[  

 (بیگمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ است.) 

 ML :۹[رعد[  
  باشد.) (خداوند، آگاه به امور غیبی و آشکار است و بزرگوار و والا می  

 توصیف نموده است؛ چنانچه میفرماید:» عظیم«هایش را نیز به زآفریدهوبعضی ا

 ML  :٦۳[شعراء[ 
 (دریا از هم شکافت و هر بخشی همچون کوهی عظیم گردید.)

 ML :٤۰[اسراء[ 
 دارید.)(واقعاً شما سخن بسیار عظیمی بیان می

 ML  :۲۳[نمل[ 



 337 شناخت االله

 (و او عرش بزرگی دارد.)

هایش را به صفت علو (بلند و والا) توصیف وند متعال برخی از آفریدههمچنین خدا
  نموده است:

  ML :٥۷[مریم[  
 ) (ما او را به منزلت و مکانت والایی رساندیم. 

 ML  :٥۰[مریم[  
 (و آنان را نیکونام و بلندآوازه کردیم.)

 صیف نموده است:یعنی بزرگی تو» کبر«به وبرخی از آفریده هایش را 

  ML :۱۱[ھود[  
 (بیگمان آنان، مغفرت و پاداش بزرگی دارند.)

 ML :٦۳[انبیاء[  
 (شاید این بت بزرگ چنین کاري را کرده باشد!)

که خداوند، خودش را بدانها علو، كبر و عظم  بدون تردید، اوصاف جامعی مانند 
هایش قایل شده، بسیار تفاوت دارند؛ ي آفریدهمتصف نموده است با آن صفاتی که برا

همچنانکه ذات خداوند متعال با ذات مخلوقات متفاوت است. لذا باید دانست که هیچ 
مناسبتی میان صفات خالق و صفات مخلوق وجود ندارد، همانگونه که هیچ مناسبتی میان 

 ذات خالق و ذات مخلوق وجود ندارد.

 

 صفت ملک (پادشاه) -4
  متعال در قران کریم خودش را ملک (پادشاه) نامیده است:خداوند 

 ML :۱[جمعھ[ 
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(آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین وجود دارد، به تسبیح و تقدیس خداوند   
اند؛ آن خداوندي که پادشاه هستی است و از هر نقص و عیبی مبرا و پاك است و مشغول

 باشد.) کمت میچیره با ح

 ML :٥٥[قمر[ 
  (در مجلس راستینی در پیشگاه پادشاه بزرگ و توانایی است.)   

 هایش را پادشاه نامیده است:همچنین خداوند متعال بعضی از آفریده

 ML :٤۳[یوسف[ 
 (پادشاه ـ مصر ـ گفت: من در خواب هفت گاو چاق را دیدم.....)

  M  L :٥۰[یوسف[ 
 شاه گفت: یوسف را نزد من بیاورید.) (پاد

 ML  :۷۹[كھف[ 
 برد.)کرد و میي کشتیها را غصب می(سر راه آنان پادشاه ستمگري بود که همه

 ML  :۲٦[آل عمران[ 
ی، پادشاهی را دهی و از هر کس که بخواه(تو هر که را بخواهی، پادشاهی می

 گیري.)بازپس می

ي اما ما باید بدانیم که خداوند متعال پادشاه واقعی است و پادشاهی وي شایسته
باشد. و پادشاهی مخلوقاتش نیز مناسب حال و فنا و درماندگی و کمال و جلال او می

 باشد.نیاز آنان می
 

 صفت جبروت و کبریاء-5-6
 نامیده است: خداوند متعال خودش را جبار و متکبر

 M  L :۲۳[حشر[  
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 (غالب و جبار والامقام و فرازمند است.)

 هایش را نیز جبار و متکبر نامیده است:بعضی از آفریده

 ML  :۳٥غافر  
 نهد.)(این گونه خداوند بر هر دلی که متکبر و جبار باشد، مهر می

 ML  :۱۳۰[شعراء[ 
کنید و همچون جباران کیفر میکنید، از حد تجاوز می(و هنگامی که مجازات می  

  دهید.) 

 ML  :٦۰[زمر[ 

  ؟) (مگر جایگاه متکبران در دوزخ نیست

 ML :۱٥[ابراھیم[ 
ي جباران و عناد کنندگان (و پیغمبران از پروردگارشان طلب پیروزي نمودند و همه

 ران گردیدند.)دچار خس

و هیچ شکی در این نیست که این صفاتی که خداوند خودش را بدانها توصیف 
هایش قایل شده است، متفاوتند همانگونه که نموده است، با این صفاتی که براي آفریده

 ذاتش با ذات و ماهیت مخلوقات متفاوت است.

 صفت عزت-7
است؛ چنانکه در قرآن خداوند، خود را به صفت عزت آراسته و توصیف نموده 

 کریم میفرماید:

 ML :۲۲۰[بقرة[ 
  گمان خداوند داراي عزت و با حکمت است.)(بی

 ML  :۹[ص[ 
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(راستی مگر گنجهاي رحمت پروردگار بسیار با عزتّ و بس بخشاینده تو در دست   
 ؟)ایشان است

  وده است:ها را نیز بدان، توصیف نمبعضی از آفریده 

 ML :٥۱[یوسف[ 
 (زن عزیز ـ مصر ـ گفت: هم اینک حق آشکار گردید.)

 ML  :[۲۳]ص 
 (و او بر من در سخن چیره شده است.)

 ي ذیل براي خودش و آفریده ها استعمال نموده است:همچنین این صفت را در آیه

 ML :۸[منافقون[ 
 ا و پیامبرش و مؤمنان است.) (عزتّ و قدرت از آن خد

ها متفاوت است، همان گونه که ذاتش با مسلم است که عزت خدا با عزت آفریده
 ماهیت مخلوقات متفاوت است.

 صفت قوت-8

ت«خداوند متعال خودش را به صفت   توصیف نموده است:» قوّ

 ML 
 ]٥۸–٥۷[ذاریات:

خواهم که مرا کنم و نه میه درخواست هیچ گونه رزق و روزي می(من از آنان ن  
  رسان و صاحب قدرت و نیرومند است و بس.) خوراك دهند. تنها خدا روزي

 ML :٤۰[حج[ 
دهد کسانی را که ـ با دفاع از آیین و معابد ـ او را (و به طور مسلم خدا یاري می

 .)و چیره است یاري دهند. خداوند با قدرت

 ها را نیز به همین صفت، توصیف نموده است:بعضی از آفریده
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 ML :٥۲[ھود[ 
 (و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید.)

 M

L :٥٤[روم[ 

(خداوند همان کسی است که شما را از ـ چیزي سراپا ـ ضعف آفریده است و سپس 
عف و ناتوانی قوت و قدرت بخشیده است و آن گاه ضعف و پیري را بعد از این ض

 جایگزین این قوت و قدرت ساخته است.)

 هایش آورده است:ي زیر، این وصف را هم براي خود و هم براي آفریدهو در آیه

 M

L :۱٥[فصلت[ 
در زمین به ناحق بزرگی فروختند و گفتند: چه کسی از ما قدرت  (و اما قوم عاد  

دانستند که خداوندي که ایشان را آفریده است از آنان بیشتري دارد؟ مگر آنان نمی
کردند و هاي ما را انکار میاساس ـ پیوسته آیه؟! آنان ـ بر اثر این پندار بینیرومندتر است

  پذیرفتند.) نمی

 انددر آن اختلاف نموده صفاتی که متکلمین
پردازد که متکلمین در مورد آنها اختلاف سپس علامه شنقیطی به بیان صفاتی می

دهد که آنها اند، یا صفات معنی؟ و سرانجام، ترجیح میاند که آیا آنها صفات فعلنموده
 صفات معنی و قائم به ذات االله هستند. برخی از این صفات عبارتند از:

 رأفت و رحمت صفتهاي  -2، 1

 میفرماید: نماید و متصف می رأفت و رحمتخدوند خودش را به صفات 

 ML :۷[نحل[ 
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 گمان پروردگارتان داراي رأفت و رحمت زیادي است.)(بی

ها را نیز بدان توصیف نموده است؛ چنانکه در وصف پیامبر اکرم و بعضی از آفریده
Õ :میفرماید  

 M

L  :۱۲۸[توبھ[ 
(بیگمان، پیغمبري از خود شما انسانها به سویتان آمده است؛ هرگونه درد و رنج و   

ورزد و آید. به شما محبت میبلا و مصیبتی که به شما برسد، بر او سخت و گران می
 اصرار به هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان داراي رأفت و رحمت فراوان است.) 

 لمصفت ح -3
  خداوند خود را به حلم توصیف نموده و میفرماید: 

 ML :٥۹[حج[  

کند که از آن راضی و خوشنود خواهند بود؛ بی(خداوند آنان را به جایگاهی وارد می
 گمان خدا کاملاً آگاه و حلیم ـ شکیبا ـ است.)

 ML 
 ]۲۳٥:ه[بقر

داند، پس از ـ مخالفت با فرمان ـ او (و بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید می
 خویشتن را برحذر دارید و بدانید که بیگمان خداوند بس آمرزنده و شکیبا است.)

 ML :۲٦۳[بقرة[

دنبال (گفتار نیک و گذشت، بهتر از بذل و بخششی است که اذیت و آزاري به   
  نیاز و حلیم ـ بردبار ـ است.) داشته باشد. خداوند بی

 مخلوقات را نیز به حلم توصیف نموده و میفرماید: زو بعضی ا

  ML :۱۰۱[صافات[  
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  ( ما او را به پسري بردبار و خردمند مژده دادیم.)  

ML  :۱۱٤[توبھ[ 
 به دعا و فروتن و شکیبا بود.)(واقعاً ابراهیم بسیار مهربان و دست

 صفت مغفرت-4
 خداوند سبحان خود را غفور و آمرزنده توصیف نموده است: 

 ML :۱۷۳[بقره[ 
 گمان خداوند آمرزنده و مهربان است.)(بی

 M_ ^ ] \ [ Z  L :بقره]۲۸٤[ 
د بخشد و هر کس را بخواه(سپس هر که را بخواهد ـ و شایستگی داشته باشد ـ می

 کند.)ـ و مستحق باشد ـ عذاب می

 هایش نیز آورده است:این صفت را براي بعضی از آفریده

 ML :٤۳[شورى[ 
(کسی که ـ در برابر ظلم دیگران ـ شکیبایی کند و درگذرد، این کار او از زمره   

  کارهایی است که باید بر آن عزم را جزم کرد و بر آن ماندگار شد.) 

ML  :۲٦۳[بقرة[ 
(گفتار نیک و گذشت، بهتر از بذل و بخششی است که اذیت و آزاري به دنبال   

 نیاز و بردبار است.)داشته باشد و خداوند بی

 ML :۱٤[جاثیھ[   

دارند، نمی اند، بگو: کسانی را که روزهاي الهی را چشم(به کسانی که ایمان آورده  
 ببخشایند.)

و قطعاً اوصافی را که پروردگار آسمانها و زمین، خود را بدان توصیف نموده است، 
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ي پرهیز از تشبیه، آنها را ي مقام جلال و جمال او هستند و نباید به بهانهلایق و شایسته
، از او نفی نمود و از این طرف هم که بعضی از مخلوقات را بدان توصیف نموده است

 باشند.اي است که متناسب با حال و نیاز و عجز و ناتوانی و نیاز همیشگی آنها میبگونه

 کنند حال و وضع کسانی که صفات کمال و جلال را از خدا نفی می
علامه شنقیطی پس از بیان خلل و اشکالاتی که در عقیده و منهج متکلمین وجود 

 نماید، میگوید:ق و حقیقت را آشکار میدارد و همچنین بیان منهج قرآنی و ایمانی که ح

به هر حال، براي انسان درست نیست که نسبت به صفت یا صفاتی که خداوند «
براي خودش اثبات نموده، سخت گیري و لجاجت کند و پروردگار آسمانها و زمین را 

ي آماج حملاتش قرار دهد و صفتی را که خداوند خودش را با آن ستوده است، به بهانه
ي کرم خود صفاتی را به او ببخشد. ي او نیست، از وي نفی کند و از کیسهنکه شایستهای

رود و صرفا باید دانست که این کار، نوعی جنون و پیروي از هوي و هوس بشمار می
 »کنند که خداوند چشم بصیرت آنها را کور کرده است.کسانی از این رأي پیروي می

  استواء صفت کمال است نه صفت نقص
ي صفات خداوند، مرتکب جهت روشن شدن خیانت بزرگی که متکلمین درباره

 اند، علامه شنقیطی رحمه االله به یکی از صفات بزرگ خداوند (استواء) اشاره شده
ي آن، سخنان زیادي مطرح شده است و گوید: صفت استواء که دربارهنماید و میمی

اند و حق را باطل، و ي جدلی انکار کردهلهبسیاري از مردم آن را با فلسفه و منطق و اد
اند تا جایی که هزاران نفر از مدعیان اسلام، با دلایل منطقی این باطل را حق جلوه داده

 صفت (استواء) را از خالق زمین و آسمان، نفی کردهاند.

گویند: اگر خداوند بر عرش قرار گرفته باشد ، با مخلوقات بعنوان نمونه، آنها می
کند و واضح است که خداوند هیچگونه مشابهتی با مخلوقات ندارد؛ در ت پیدا میمشابه

نتیجه، او بر عرش استوي ننموده است. ولی باید دانست که این نتیجه، بدلیل مخالفت با 
 آیات صریح قرآن کریم، باطل است. 

ت گوید: صفت استواء از جمله صفاي سخنانش میعلامه شنقیطی رحمه االله در ادامه
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ي آن خود را ستوده است. قرینه و دلیل بر اینکه کمال و جلال است و خداوند بوسیله
باشد، این است که خداوند متعال در قرآن کریم این صفت از صفات کمال و جلال او می

همواره آن را همراه با صفات جلال و کمالی ذکر نموده است که عقل انسان را مبهوت 
رود. سپس علامه ششنقیطی اء نیز یکی از آن صفات بشمار مینمایند؛ پس استووخیره می

پردازد که این صفـــت ي دلیل براي این موضـوع به بیــان نصوصی میبه منـظور ارائه
 در آنها وارد شده است: 
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L  :٦–۳[یونس[ 
(همانا پروردگار شما االله است؛ آن ذاتی که آسمانها و زمین را در شش دوره   

ي جهان هستی پرداخت. زمام اداره جهان بیافرید، سپس بر عرش قرار گرفت و به اداره
ي او. این خدا تواند میانجی بشود مگر پس از اجازهنمیهستی به دست او است. کسی 

شوید و است که صاحب و پروردگار شما است، پس او را پرستش کنید. آیا گوشزد نمی
ي راستین ي شما بسوي او است. این وعدهبازگشت همه گیرید؟ پند و عبرت نمی

و است که آنها را ـ آفریند و هم اخداوند است. خدا است که از آغاز، موجودات را می
گرداند تا بخشد و به سوي خود ـ برمیدیگر بار پس از تخریب جهان، هستی می

اند. اما کسانی که اند و کارهاي نیکو کردهدادگرانه پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده
د اند، نوشیدنی از آب داغ و سوزانی دارناند، به سبب کفري که ورزیدهراه کفر را پوییده

خدا است که خورشید را درخشان و ماه را تابان  و داراي عذاب بس دردناکی هستند. 
ي سالها و حساب کارها را گردانده است و براي ماه منازلی معین کرده است تا شماره

ي اینها را جز به حکمت نیافریده است. خداوند آیات ـ قرآن و نشانهبدانید. خداوند همه
بیگمان در   دهد.کنند شرح و بسط میفهمند و درك میآنان که میهاي جهان ـ را براي 

آمد و شد شب و روز و در چیزهایی که خداوند در آسمانها و زمین آفریده است، نشانه
  هایی براي کسانی است که پرهیزگارند.) 

آیا کسی هست که بتواند یکی از این صفات دالّ بر جلال و عظمت خدا را انکار 
 کند؟ 

 ي رعد است:اي که صفت استواء در آن آمده است، سوره سومین سوره -3 

  M
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L  :٤–۲[رعد[ 
بینید، بدون ستون برپا داشت؛ (االله همان کسی است که آسمانها را چنان که می  

سپس بر عرش قرار گرفت و خورشید و ماه را فرمانبردار خود ساخت. هر کدام تا مدت 
دارد و با دهند. خداوند کار و بار جهان را زیر نظر مشخصّی به حرکت خود ادامه می

دارد تا این که یقین حاصل کنید که ها را بیان میگرداند و او آیهقی میحساب و کتاب دقی
پروردگارتان را ملاقات خواهید کرد. او آن کسی است که زمین را گسترانیده و در آن، 

اي در آن اي، جفت نر و مادهکوهها و جویبارها قرار داده است و از هرگونه ثمر و میوه
هایی ـ واضح و گمان در این آفرینش، شانهپوشاند. بیآفریده است. شب را بر روز می

اندیشند. در روي زمین، قطعه زمینهایی آشکار بر قدرت آفریدگار ـ است براي آنان که می
در کنار هم قرار دارد و تاکستانها و کشتزارها و نخلستانهاي یک پایه و دو پایه در آن 

دند، اما برخی را از لحاظ طعم بر گرموجود است که هر چند با یک نوع آب سیراب می
گمان در این ـ اختلاف استعداد خاکها و جوراجوري دهیم. بیبرخی دیگر برتري می

هایی براي کسانی است که ها و طعم آنها ـ نشانهدرختان و گیاهان و دگرگونیهاي میوه
 گیرند.) عقل خویش را به کار می

 بر جلال و عظمت خدا را انکار کند؟  آیا کسی می تواند، یکی از این صفات دالّ 

 ي طه است: چهارمین سوره اي که صفت استواء در آن آمده است سوره -4 

 M

L :۸ –۱[طھ[ 
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ایم تا ـ از غم ایمان نیاوردن کافران و نپذیرفتن قرآن را براي تو نفرستاده (طا.ها. ما  
لیکن آن را براي پند و اندرز کسانی   شریعت یزدان ـ خویشتن را خسته و رنجور کنی؛ 

ترسند. قرآن از سوي کسی نازل شده است که زمین و ایم که از خدا میفرستاده
آنچه در   د مهربانی که بر عرش قرار گرفته است. آسمانهاي بلند را آفریده است. خداون

آسمانها و آنچه در زمین و آنچه در میان آن دو و آنچه در زیر خاك وجود دارد، از آن او 
کند، سخن گفتن است. اي پیامبر! اگر آشکارا سخن بگویی ـ یا پنهان، براي خدا فرق نمی

تن تو با خودت و خواطر دل است ـ تر ـ از آن را که سخن گفتو با دیگران را ـ و نهان
     داند. او االله است و بجز االله، معبود دیگري وجود ندارد؛ او داراي نامهاي نیکو است.) می

آیا کسی می تواند یکی از صفات مذکور و دال بر عظمت و جلال خدا را انکار  
 کند؟ 

 ست:ي فرقان اپنجمین موضعی که صفت استواء در آن آمده است، سوره -5

 M

L :٥۹–٥۸[فرقان[ 
میرد ي امور ـ بر خداوندي تکیه کن که همیشه زنده است و هرگز نمی(و ـ در همه  

و حمد و ثناي او را به جاي آور؛ و همین کافی است که خداوند از گناهان بندگانش آگاه 
ي چیزهاي میان آن دو را در شش دوره آفرید و که آسمانها و زمین و همهآن کسی ست. ا

آن گاه بر عرش قرار گرفت. او داراي رحمت فراوان و فراگیر است؛ پس از شخص 
   بسیار آگاه و فرزانه بپرس.) 

آیا کسی می تواند یکی از این صفات عظیم الهی و دال برجلال و کمال او را انکار 
 ؟ کند

-ي سجده میششمین سوره و موضعی که صفت استواء در آن آمده است، سوره -6

 باشد: 
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 M

L  :۹–۳[سجده[ 
(اما مشرکان میگویند: محمد خودش آن را از پیش خود ساخته است ـ و به دروغ  

به خدا نسبت داده است ـ بلکه قرآن، سخن حقیّ است که از سوي پروردگارت نازل 
را که پیش از تو پیغمبري براي آنان نیامده است ـ از خشم خداوند شده است تا گروهی 

خدا کسی است که آسمانها و زمین و آنچه را که در میان  ـ بترسانی؛ شاید هدایت یابند. 
آن دو است در شش دوره بیافرید و سپس بر عرش قرار گرفت. بجز خداوند براي شما 

ـ و هیچ شفیعی ـ که نزد خدا بجز با اجازه هیچ یاوري ـ که شما را از عذاب خدا برهاند 
خداوند تمام عالم هستی را  شوید؟ خدا برایتان شفاعت کند ـ وجود ندارد. آیا یادآور می

از آسمان گرفته تا زمین، زیر پوشش تدبیر خود قرار داده است. سپس تدبیر امور در 
ید، به سوي او باز شماري آن هزار سال از سالهایی است که شما میروزي که اندازه

میگردد. او خداوندي است که از پنهان و آشکار باخبر است و چیره و مهربان است. آن 
کسی است که هر چه را آفرید، نیکو آفرید، و آفرینش انسان را از گل آغازید. سپس 

آنگاه  ي آب  ضعیف و ناچیزي ـ به نام منی ـ آفرید. ي او را از عصارهخداوند ذریه
هاي او را تکمیل و آراسته کرد و از روح متعلقّ به خود در او دمید و براي شما اندام

آیا   آورید.) گوشها و چشمها و دلها آفرید؛ اما شما کمتر شکر نعمتهاي او را به جاي می
کسی می تواند یکی از این صفات عظیم الهی و دال بر نهایت جلال و کمال او را انکار 

 کند؟ 
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 ي حدید است: و موضعی که صفت استواء در آن آمده است، سوره هفتمین سوره -7

 M

L  :٤–۳[حدید[ 

انها او است که آسم (او پیشین و پسین و پیدا و ناپیدا است و او آگاه از همه چیز است.   
داند چه چیز به زمین نازل و زمین را در شش دوره آفرید و سپس بر عرش قرار گرفت. او می

رود و او در هر کجا که آید و بدان بالا میو از آن خارج میشود و چه چیز از آسمان پایین می
   دهید.) بیند هر چیزي را که انجام میباشید، با شما است. و خدا می

ي اینها صفت کمال هستند؛ حال آنکه به نمایید، همهمشاهده می آري، همانگونه که
گمان این انسانهاي جاهل و کودن، صفت نقص هستند. این افراد پروردگار را نیز بخاطر 

 کنند و مورد حمله قرار اینکه خودش را به صفت نقص متصف نموده است، انتقاد می
پردازند. این در د و یا به تأویل آنها میکنندهند. بعد از آن، یا این صفات را نفی میمی

حالی است که خداوند خودش را با این صفات ستوده است و آنها را از صفات جلال و 
اي که کمال خود شمرده است و در کنار صفات جلال و کمال خود آورده است بگونه

و  گردد. آري، این دلیل بر جهلعقل از عظمت و کمال آنها شگفت زده و مبهوت می
 کنند.خیانت و هوس پرستی کسانی است که این صفات را نفی و یا تأویل می

 ي اسما و صفات  خداوند قواعد و ضوابط مهم درباره مطلب ششم:
در این باره، قواعدي بسیار مهم و نکاتی اساسی وجود دارد که علما و دانشمندان 

 پردازیم. ها میاند؛ ما نیز به طور مختصر به ذکر آندین به آنها پرداخته
 

 1صفات مانند اعتراف به سایر آنها است از ي اول: اعتراف به بعضیقاعده
 توانیم دیدگاه چند گروه را رد کنیم:بر اساس این قاعده می

                                           
 ).3/17مجموعه فتاواي شیخ الاسلام ( -1
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 کنندپذیرند و بعضی دیگر را نفی میالف) آنانی که بعضی از صفات را می
پذیرند و م و اراده را میمانند کسانی که صفت حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلا

آنها را صفات حقیقی قرار میدهند. سپس در مورد صفاتی مانند محبت و خوشنودي 
پردازند و آنها را مجاز قرار  میدهند یا خداوند، خشم و نفرت او به نزاع و کشمکش می

 کنند.اینکه این صفات را به اراده، نعمت و عقوبت تأویل می

اید و آنها را هیچ تفاوتی میان صفاتی که شما آنها را پذیرفته به این آقایان باید گفت: 
دانید با صفاتی که آنها را نفی میکنید، وجود ندارد. بلکه در واقع، صفات حقیقی می

 همانند یکدیگرند؛ لذا پذیرفتن برخی و رد کردن برخی دیگر اصلاً توجیهی ندارد. 

دانید، باید در مورد ت مخلوقات میاگر شما علم وحیات خداوند را مانند علم و حیا
 صفت رضا و غضب و محبت او نیز چنین تصوري داشته باشید.

ي اوست و این اي دارد که شایستهو اگر بگویید: خداوند حیات و علم و اراده
ي مخلوقات ندارند، پس باید در صفات خداوند هیچ شباهتی با حیات و علم و اراده

 یز همین اعتقاد را داشته باشید. مورد محبت و رضایت خداوند ن

و اگر بگویید: غضب به معنی جوش آمدن خون قلب براي انتقام گرفتن است، 
ي اراده نیز چنین گفته میشود که: عبارت است از میل نفس بسوي جلب منفعت یا درباره

ي مخلوق است که چنین است، می گوییم: تعریف دفع مضرت. پس اگر بگویید: این اراده
 نیز مربوط به خشم مخلوق است نه خالق.شما 

 کنندپذیرند اما صفات را نفی می(ب) آنانی که اسماء را می
 گویند: زنده هست بدون زندگی؛ دانا و عالم است بدون علم؛ و ....این گروه می 

باید به این آقایان گفت: هیچ تفاوتی میان اثبات اسماء و اثبات صفات وجود ندارد؛ 
گویید که اثبات علم، قدرت و حیات مقتضی تشبیه و تجسیم (قائل شدن میزیرا اگر شما 

-توان یافت، میشود؛ زیرا متصف به این صفات را تنها در اجسام میجسم براي خدا) می

تواند متصف به گوییم: این سخن در مورد اسماء نیز صدق میکند؛ زیرا تنها چیزي می
باشد که جسم باشد؛ پس شما باید اسماء خداوند را حی (زنده)، علیم (دانا)، قدیر (توانا) 
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-ي شأن و جلال او هستند، میها) شایستهگویید: این اسماء (نامنیز نفی کنید. اگر شما می

 گوییم: صفات نیز چنین هستند. 

 ج) آنانی که اسماء و صفات را نفی می کنند
ن، خداوند را به کنند تا به گمان خودشااینها اسما و صفات خداوند را نفی می 

موجودات تشبیه نکنند. به این گروه باید گفت: شما علم و حیات را از خداوند نفی 
کنید تا از تشبیه نمودن خداوند با کردید، همان گونه که علیم و حی بودن او را نفی می

ي شما مستلزم تشبیه خداوند با معدومات موجودات فرار کنید؛ اما در واقع، این عقیده
 ها) است. تی(نیس

 1ي صفات مانند اعتقاد در مورد ذات استي دوم: اعتقاد دربارهقاعده -2
خداوند سبحان داراي ذاتی است که با ذات مخلوقات و موجودات تشابهی ندارد؛ 
همچنین صفات و افعال خداوند با صفات و افعال مخلوقات و موجودات همسانی و 

کند به این که خداوند در ذات خود یک حقیقت مشابهتی ندارند؛ زیرا کسی که اعتراف 
ثابت است، این قول مستوجب صفات کمالی است که هیچ مثل و همتایی در ذات و 

اي مستلزم این است که بگوید: سمع، بصر و کلام او در نفس صفات ندارد. چنین عقیده
هی الامر ثابت هستند و با کلام، سمع و بصر مخلوقات و موجودات هیچ گونه تشاب

 ندارند.

کنم تا مرتکب تشبیه او با مخلوقات اگر کسی بگوید: من استواء خداوند را نفی می
شود: پس تو وجود خدا و ذات او را نیز نفی کن؛ زیرا اثبات وجود و نشوم، به او گفته می

ذات براي خداوند نیز مستلزم تشبیه است. اگر بگوید: خداوند وجود بخصوص و ذات 
گوییم: نزول و مشابه با وجود و ذات مخلوقات نیست، در جوابش میبخصوصی دارد که 

 2اند.استواء خداوند نیز چنین

                                           
 ).3/17مجموعه فتاواي شیخ الاسلام ( -1
 ).3/35فتاواي شیخ الاسلام ( مجموعه -2
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ها) اتفاق در اسماء مقتضی تساوي در مسمیات (نام گذاري شده ي سوم:قاعده-3

 نیست
ي وجود آنها در بهشت به ما خبر داده ما به یقین می دانیم آنچه را که خداوند درباره 

ي آنها حق و ثابتند. و این واقعیتها شیر، عسل و شراب وچیزهاي دیگر، همهاست مانند 
اند؛ اما مثل آنها نیستند؛ بلکه تفاوت هر چند که در نام با اشیاي موجود در دنیا مشترك

بسیار زیادي میان شیر، عسل و شراب دنیا و بهشت وجود دارد؛ آنهم آنچنان تفاوتی که 
داند. لذا ما باید بدانیم که مغایرت خالق حقیقت آن را نمی بجز خداوند متعال کسی دیگر

با مخلوقات به مراتب بیشتر و بزرگتر از مغایرت یک مخلوق با مخلوق دیگر است؛ حتی 
در دنیا ممکن است چند چیز را به یک اسم نام گذاري کنید؛ اما هر کدام داراي حقیقت و 

ي داشته باشد؛ بعنوان مثال، کلمهماهیت بخصوصی باشد که با دیگري کاملا تفاوت 
معنی » دست انسان«و » ي کیفدسته«، »دست شتر«در هر یک از عبارتهاي » دست«

 ي دست استعمال شده است. ي آنها کلمهمخصوص خود را دارد هر چند که در همه

 شودخداوند به نفی محض متصف نمی ي چهارم:قاعده-4
ابت نموده و اسماء و صفاتی را نیز از خداوند اسماء و صفاتی را براي خودش ث

خودش نفی نموده است؛ اثبات و نفی صفات خداوند بصورت مجمل و مفصل وارد شده 
 ي اثبات ثناي مطلق، حمد مطلق و مجد مطلق براي خداوند است. اثبات مجمل به وسیله

 باشد چنانکه خداوند متعال میفرماید: می

 ML  :۲[فاتحھ[ 

   خداوندي را سزا است که پروردگار جهانیان است.) (ستایش   

) M   L :٦۰[نحل[ 

 (خداوند داراي صفات عالیه است.) 

 و اما تفصیل در اثبات شامل هر اسم و صفتی است که در قرآن و حدیث آمده است.

ي عیوب و نقایصی که ضد کمال حق تعالی هستند، از نفی مجمل، این است که همه
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 د؛ مانند: وي نفی شون

 ML :۱۱[شورى[  
(هیچ چیزي همانند خدا نیست ـ و نه او در ذات و صفات به چیزي از چیزهاي 

ماند و نه چیزي از چیزهاي آسمان و زمین در ذات و صفات بدو میآسمان و زمین می
 ماند ـ و او شنوا و بینا است.)

 ML  :٦٥[مریم[  
همانندي براي خدا ـ که خالق، رازق، عالم، قادر، حی، قیوم و... باشد ـ (مگر شبیه و 

 ؟)پیدا خواهی کرد ـ تا دست نیاز به سوي او دراز کنی

ي عیوب و نقصها از جمله: اما تفصیل در نفی این است که خداوند متعال را از همه
ده پاك و منزهّ داشتن پدر، فرزند، همتا، جهل، عجز، چرت زدن، خواب و اعمال بیهو

 بدانیم.

ي قرآن کریم در نفی، این نیست که تنها نفی صرف و ولی ما باید بدانیم که شیوه
کند، در عین حال صفت مدح و کمالی را محض کند؛ بلکه هرگاه صفت نقصی را نفی می

کنند، نفی مجرد ها و گروهها نفی مینماید و آنگونه که بعضی از فرقهبراي او اثبات می
 بعنوان نمونه خداوند متعال میفرماید: 1کند؛نمی

 M

L 
 ]۲٥٥[بقره:
گهدار ي پایدار ـ و جهان هستی را ـ ن(معبود حقی بجز االله وجود ندارد؛ او زنده  

گیرد. آنچه در آسمانها و آنچه در زمین وجود است. او را هیچ چرت و خوابی فرا نمی

                                           
 ).3/39نگا: مجموع فتاوي (  الجهمية المحضة. -1
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دارد، از آنِ او است. ـ و در ملک کائنات، او را انبازي نیست ـ کیست آن که در پیشگاه او 
ي او؟ آنچه را که در پیش روي مردمان است و آنچه را که میانجیگري کند مگر با اجازه

آورند جز آن داند و انسانها چیزي از علم او را فراچنگ نمیآنان است، میدر پشت سر 
پایان و بیمقداري را که وي بخواهد. ـ علم و دانش محدود دیگران، پرتوي از علم بی

کران او است ـ. کرسی او آسمانها و زمین را در بر گرفته است؛ و نگاهداري آن دو وي 
  تبه و سترگ است.) سازد و او بلندمررا درمانده نمی

ي مذکور، چرت زدن و خوابیدن از خداوند نفی شده است؛ اما نفی چرت و در آیه
خواب از وي متضمن حیات و زنده بودن کامل و قیام و پابرجایی مطلق است. پس از 

هاي کمال حیات و زنده بودنش این است که چرت ـ حالت ابتدایی خواب ـ و نشانه
 رد.گیخواب او را فرا نمی

» کندحفاظت زمین و آسمان او را خسته و درمانده نمی«فرماید: و اینکه خداوند می
مستلزم آن است که خداوند از قدرت کاملی برخوردار است؛ به همین سبب، نگهداري 

 نماید و این کار هم برایش دشوار نیست.آنها او را خسته و درمانده نمی

 عال است که میفرماید: ي بالا این سخن خداوند متو مانند آیه

 M

L :۳[سبأ[  
اي در تمام آسمانها و در زمین از او پنهان و نهان نمیگردد و ي سنگینی ذره(به اندازه

ي ذره و نه بزرگتر از آن. چیزي نیست مگر این که در کتاب آشکاري نه کمتر از اندازه
 نگهداري میشود.)  ثبت و ضبط و

نماییم که نفی پنهان ماندن مستلزم علم خداوند متعال در این آیه هم ما ملاحظه می
 نسبت به تمام ذراتی است که در زمین و آسمانها وجود دارند.

M فرماید: همچنین در این آیه، خداوند متعال می

L :۳۸[ق[  
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ایم و هیچ گونه درماندگی و خستگی به را در شش دوره آفریده(ما آسمانها و زمین   
 ما نرسیده است).

در این آیه نیز نفی خستگی و درمانگی از خداوند متعال بر کمال قدرت و نهایت 
 توانایی او دلالت دارد. 

 ]۱۰۳[نعام: M   L  همچنین آیه: 

ي یابد ـ و به همهو چشمها را درمییابند و اچشمها ـ کُنْه ذات ـ او را درنمی( 
 دقایق و رموز آنها آشنا است).

بینند اما توان احاطه کردن او را ها هر چند که در جهان آخرت او را مییعنی چشم
 ندارند.

و اینگونه هر صفتی را که خداوند از خود نفی کرده است، مستلزم یک صفت ثبوتی 
 است.است که موجب حمد و ستایش خداوند متعال 

نماییم که خداوند متعال هر صفتی را که از خود، نفی نموده است لذا ما مشاهده می
مستلزم یک صفت ثبوتی است که حمد و ستایش خداوند در آن نهفته است. پس خداوند 
به هیچ عنوان خودش را به نفی محضی که مستلزم صفتی ثبوتی و مدح و ستایشی نباشد، 

نامند، افراط و که در نفی یا آنچه که صفات سلبی می توصیف ننموده است. پس کسانی
اند؛ چرا که نفی تا زمانی که متضمن اثبات کنند، در واقع دچار اشتباه شدهزیاده روي می

نباشد، هیچ مدح و کمالی را بهمراه ندارد؛ زیرا نفی محض، عدم محض است و عدم 
 محض هیچ ارزشی ندارد.

کنند؛ آنان می ن، بسیار از نفی محض استفاده میقابل یادآوري است که بدعت گذارا
گویند: خداوند، سخن نمیگوید، نمی بیند و بالاي عالم نیست؛ حتی بعضی ها غلو نموده 
و گفتهاند: خداوند نه داخل جهان هستی است، نه بیرون آن، نه جدا از عالم است و نه 

 ند را عدم محض آمیخته با عالم است و سخنان بی ارزشی از این قبیل که خداو
 دانند حال آنکه خداوند از چنین نسبتهاي ناروایی پاك و منزه است. می

 اند: الفاظی که موهم حق و باطلي پنجمقاعده -5
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اند، واجب است هر چند که ایمان آوردن به صفاتی که در قرآن و حدیث وارد شده
اند صفاتی را که مورد اختلاف معانی آنها براي ما مفهوم و قابل توجیه و درك نباشند؛ اما

-دهند ولی در کتاب خدا و سنت رسولش وارد نشدهو مردم آنها را به خداوند نسبت می

 پذیریم و نه ردشان اند تا زمانی که منظور گوینده روشن نباشد، نه آنها را می
 کنیم.می

ف شما پرسیم: هدکند، از وي میبعنوان نمونه، کسی که جهت را از خداوند نفی می
از جهت چیست؟ اگر هدف شما این است که خداوند در داخل جرم و جسم آسمان 
است و آسمان او را احاطه کرده است، پس جایز نیست که ما بگوییم: خداوند در یک 
جهت قرار دارد. و اگر هدف شما از جهت، این است که بالاي مخلوقات و بالاي آسمانها 

 است، این سخن، حق و درست است. 

هم چنین تحیز (جا و مکان قائل شدن) براي خدا، اگر منظور از تحیز این است که  
اند، قطعاً چنین نسبتی باطل است؛ اما اگر منظور این است که مخلوقات او را احاطه کرده

 خداوند از مخلوقات متمایز و جدا و مباین است، این نسبت، نسبت حقی است. 

 نخستین عامل تعطیل اسماء است ي ششم: اعتقاد به تشبیه،قاعده -6
ي گوید: اساس و ریشهدهد و میعلامه محمد امین شنقیطی این قاعده را توضیح می

ي ننگ تشبیه است. انسانی که قلبش آلوده به پلیدي آفت تعطیل، آلوده شدن قلب به لکه
 ي آن مدح وتشبیه است، اگر یکی از صفات کمال را ـ که خداوند خودش را به وسیله

ستایش نموده است ـ بشنود، مانند فرود آمدن خداوند به آسمان دنیا در ثلث آخر شب و 
یا استواء بر عرش و آمدن او در روز قیامت و دیگر صفات کمال وجلال، نخستین چیزي 

گذرد، این است که این صفت مشابه با صفت مخلوق کند و میکه در ذهن او خطور می
گردد و ارزش و قدر واقعی خدا را درك نمیکند و خدا ه میاست؛ لذا قلبش با تشبیه آلود

دارد؛ زیرا چنین تصور میکند که صفت خالق ي او است بزرگ نمیرا آنگونه که شایسته
-مشابه با صفت مخلوق است؛ لذا در نخستین مرحله، قلبش ملوث به آلودگی تشبیه می

ي اینکه مشابه با صفات هشود تا صفات خداوند را به بهانگردد و این چیز باعث می
مخلوق هستند، نفی کند. در نتیجه، این شخص، نخست جزو گروه مشبهه و بعد از آن، 
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گردد. حاصل سخن اینکه فردي که داراي چنین اعتقادي باشد، به بهانهمرتکب تعطیل می
ي خداوند نیستند، هم در ابتدا و هم در پایان، پروردگار ي اینکه این صفات شایسته

 نیان را مورد تاخت و تاز قرار میدهد.جها

ي اصولی که مورد اتفاق تمام همچنین علامه شنقیطی رحمه االله به بیان یک قاعده
 Õگوید: براي پیامبر اکرم پردازد و میعلما و اندیشمندان معتبر این امت است، می

یندازد. و جایز نیست که هنگام نیاز، بخصوص در باب عقاید، بیان مطلبی را به تأخیر ب
اگر به فرض محال، رأي باطل آنها را بپذیریم که معنی ظاهري آیات صفات، کفر بشمار 

استواء را به استیلاء تأویل  Õرود، پس به آنها باید بگوییم که هرگز پیامبر اکرم می
 Õکنید، آنحضرت ننموده است؛ همچنین هیچ کدام از صفاتی را که شما تأویل می

بود، قطعا ده است؛ پس اگر منظور از این صفات، این تأویلات میچنین تأویلاتی ننمو
جایز نیست که در  Õپرداخت؛ زیرا براي پیامبر اکرم به تأویل آنها می Õرسول االله 

 هنگام نیاز، بیان مطلبی را به تأخیر بیندازد.

گوید: هرگاه یک مسلمان، وصفی را بشنود که علامه شنقیطی رحمه االله در ادامه می
پروردگار را بدان تعریف نموده  Õداوند خودش را بدان ستوده است یا پیامبر اکرم خ

است، بر وي واجب است که با قلبی آکنده و مملو از تجلیل و تعظیم، آن صفت را بپذیرد 
و مطمئن باشد که آن وصف به حدي از کمال، جلال، عظمت و شرافت رسیده است که 

کند؛ تنها در این حالت میان خالق و مخلوق قطع میتمام پیوندهاي تشابه و تساوي را 
هاي تشبیه است که قلب انسان، معترف به عظمت خداوند متعال شده و او را از آلودگی

گرداند؛ در نتیجه، بستر قلبش براي پذیرش ایمان و تصدیق صفاتی که خداوند پاك می
گردد و ش قرار داده، آماده میخودش را با آنها ستوده یا پیامبرش او را با آنها مورد ستای

 ] ۱۱[شورى:  ML کند که: به این آیه، اذعان می
 (هیچ چیزي مانند االله نیست و او شنوا و بینا است.)

ها این است که انسان، معتقد به عظمت الهی ي اصلی تمام بديباید دانست که هسته
صفات خداوند با صفات مخلوقات شبیه نباشد و در ذهن او این مطلب خطور کند که 

 شود که انسانهایی که دچار افلاس فکري هستند؛ چنین تصوري باعث می
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 اند با این ادعاي کاذب و بی اساس، مجبور به نفی صفات الهی شوند. گردیده

 : آیات صفات از متشابهات نیستندي هفتمقاعده -7
دانند؛ اما باید صفات را متشابه میگوید: بسیاري از مردم، آیات علامه شنقیطی می 

دانست که این پندار از جهتی اشتباه، و از جهتی دیگر، صحیح است همانگونه که امام 
 مالک بن انس رحمه االله فرموده است:

 ».الاستواء غير مجهول، و الكيف غير معقول، و السؤال عنه بدعة، و الا بمان به واجب« 

ي ي آن قابل درك نیست و سؤال کردن دربارهحوهیعنی نفس استواء معلوم است و ن 
 آن بدعت، و ایمان آوردن به آن، واجب است.

همچنین نزول و فرود آمدن خداوند به آسمان دنیا نیز همین گونه است؛ یعنی نفس 
ي نزول عقلاً قابل درك نیست و سؤال از آن، بدعت، و معنی نزول معلوم است و نحوه

است. قابل یادآوري است که سایر صفات خداوند عز و جل  ایمان آوردن به آن، واجب
اند؛ چرا که مفهوم و معناي این صفات نزد اعراب کاملا مشخص و معین نیز اینگونه

تر و است. اما آن صفاتی که پروردگار آسمانها و زمین بدانها توصیف شده است، کامل
اشته باشند؛ همانگونه که برتر و بزرگتر از آن هستند که با صفات مخلوقات مشابهت د

ذات پروردگار حق است و مخلوقات نیز داراي ذات هستند؛ اما ذات خالق کاملتر، پاکتر 
 و برتر از آن است که با ذات مخلوقات مشابهت داشته باشد.

 

شود تا ي هشتم: از معنی ظاهر صفات هیچگونه تشبیهی برداشت نمیقاعده -8

 نیاز به تأویل داشته باشند
در اصول فقه مقرر و ثابت است، این است که: اگر کلام بر یک معنا دلالت کند  آنچه

تلك عشرة «گویند؛ مانند می» نص«طوري که احتمال معناي دیگري را نداشته باشد، آن را 
 تاي کامل هستند).(اینها ده». كاملة

و حال خارج اگر کلامی احتمال دو معنی یا بیشتر از آن را داشته باشد، آنگاه از د اما
نیست؛ یا اینکه دلالت کلام به یک معنی، ظاهرتر و آشکارتر است یا اینکه دلالتش بر هر 



 شناخت االله   360

دو معنی یکسان است؛ اگر دلالتش بر تمام معانی بطور مساوي و یکسان باشد، آن را در 
عدا اللصوص البارحة علی عين «گویند؛ مانند اینکه کسی بگوید: می» مجمل«اصطلاح 

زید تجاوز کردند). ممکن است که منظور از عین، چشم » عین«، دزدها بر (دیروز »زيد
ي آب ، چشمه»عین«زید باشد؛ یعنی دزدها چشم زید را کور کردند. یا اینکه منظور از 

ي آب زید را پر از خاك کردند و خشکاندند. یا اینکه منظور باشد؛ یعنی اینکه آنها چشمه
هاي زید را به غارت بردند. این کلام، اینکه طلا و نقرهطلا و نقره باشد؛ یعنی » عین«از 

مجمل است و حکم مجمل این است که تا دلیلی وجود نداشته باشد که یک معنی را بر 
 دیگري ترجیح دهد، باید در مورد آن، توقف نمود.

شود و نباید از معنی ظاهر آن عدول اما اگر سخنی نص صریح باشد، بدان عمل می
 که نسخ شده باشد.نمود مگر این

پس اگر دلالت کلام بر یکی از معانی محتمل، ظاهرتر و روشن تر باشد، آن را  
این است » ظاهر«نامند. و حکم می» محتمل مرجوح«نامند و معنی مقابل آن، را می» ظاهر«

که عمل کردن به آن، واجب است مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشد که آن حکم را از 
یعنی شیري را » رأیت اسداً«منصرف کرده باشد. مانند اینکه کسی بگوید:  معنی ظاهریش

اي دلالت دارد؛ اما دلالت آن بر مرد شجاع دیدم که ظاهر این سخن بر حیوان درنده
 ي دوم است.محتمل و در درجه

با توجه به آنچه که بیان گردید، آیا معنی متبادر به ذهن و نزدیک آیات صفات، مانند 
و امثال آن، مشابهت با مخلوق است و ما ناچاریم آنها را تأویل کنیم و  فوق يديهم) (يداالله

لفظ را از معنی ظاهرش برگردانیم؟ یا اینکه معنی ظاهر و متبادر به ذهن و نزدیک آنها، 
تنزیه پروردگار آسمانها و زمین است و باید آنها را بر حسب ظاهرشان بپذیریم؟ جواب 

به پروردگار جهان هستی نسبت داده شود، معنی ظاهر آن، نزد  این است: هر وصفی که
 هر مسلمانی،  تنزیه و پاك بودن آن از مشابهت با مخلوقات است.

لذا ابقا و اثبات آن بر معنی ظاهرش، حق است؛ بدین معنی که پروردگار در تمام  
رستی صفاتش از مشابهت با مخلوقات منزه وپاك است. آیا کسی که از عقل و خرد د
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تواند انکار کند که معنی نزدیک و متبادر به ذهن، این است که خالق برخوردار باشد، می
در ذات و صفاتش با مخلوقات، متفاوت است؟ خیر، سوگند به خدا، که بجز انسانهاي 

 کند. معاند و لجوج، هیچ کس دیگري با این سخن، مخالفت نمی
 

  1حقیقت تأویلي نهم: قاعده -9
خلق خدا را به فتنه انداخته و هزاران نفر از این امت را به گمراهی  تأویلی که

 گردد:کشانده است، در اصطلاح به سه معنی بطور مشترك، اطلاق می

شود و در قرآن کریم ) بر فرجام کار و عملی شدن آن در آینده، تأویل گفته می1(
 رماید:فنیز به همین معنی بکار رفته است؛ چنانکه خداوند متعال می

  ML :این کار ـ یعنی رجوع به قرآن و سنتّ ـ  ] ٥۹[نساء)

و هنوز ( ]۳۹[یونس:M   L  .)تر استبراي شما بهتر و خوش فرجام

 ML  واقعیت آن براي ایشان روشن نشده است.)
  ]٥۳[اعراف:

ریبانگیرشان میگردد. رسد ـ و عقاب و عذاب خدا گ(روزي چنین سرانجامی فرا می
 اند، اند و پشت گوش انداختهدر آن روز ـ آنان که در دنیا آن را فراموش کرده

 گویند:.....)می

معنی تأویل در این آیات، عبارت است از آنچه که در چنانکه ملاحظه می نمایید 
یابد. آینده تحقق می

ار معروف است مانند سخن آید؛ و با این معنی بسیتأویل به معنی تفسیر نیز می) 2(
؛ یعنی تفسیر این آیه، »القول فی تأویل قوله تعالی کذا«گوید: ابن جریر طبري که می

 چنین است.

                                           
توانید به آن مراجعه نوشته شده است که می »التأویل خطورته وآثاره«اي بنام در این زمینه رساله -1

 نمایید. 
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) اما تأویل در اصطلاح اصولیان، عبارت است از: گردانیدن لفظ از معنی نزدیک  و 3(
فظ از معنی متبادر به ذهن آن به معناي دورتر با دلیل. و باید دانست که گردانیدن ل

 ظاهري و متبادر به ذهن نزد علماء اصول سه حالت دارد:

(الف) گردانیدن لفظ از معنی ظاهر و متبادر به ذهن بنا به دلیل صحیحی از قرآن و 
حدیث. و این نوع تأویل، صحیح و مقبول است و اختلافی در صحت آن وجود ندارد؛ 

بِهِ «مانند این حدیث که  قَ قُّ بِصَ ارُ أَحَ معنی ظاهر و متبادر به ذهن این حدیث براي   1».الـْجَ
نماید؛ اما حمل کردن حدیث مذکور بر کسی که از همسایه حق شفعه را ثابت می

شود، حمل لفظ بر معناي محتمل مرجوح، غیر متبادر به ذهن و غیر شریکش جدا می
إ«باشد. اما حدیث صحیح جابر مبنی بر اینکه نبی اکرم فرمود: ظاهر می ودُ فَ دُ عَتْ الـْحُ قَ ا وَ ذَ

ةَ  عَ فْ قُ فَلا شُ فَتْ الطُّرُ ِ صرُ همان شریکی است که » جار«دلالت بر این دارد که منظور از  2»وَ
شود. پس این گونه برگرداندن لفظ از معنی ظاهر و متبادر از صاحب و شریکش جدا می

یرفتن آن به ذهن که مبتنی بر دلیل روشنی از قرآن و حدیث باشد، صحیح است و پذ
 واجب. و چنین تأویلی نیز تأویل صحیح و درستی است. 

(ب) حالت دوم تأویل آنست که لفظ از معناي ظاهري و متبادر به ذهن و نزدیک 
داند ولی در حقیقت، دلیل برگردانده شود؛ آنهم بنا بر علتی که مجتهد آن را دلیل می

گویند؛ مانند تأویل نمودن لفظ ینیست. این نوع تأویل را تأویل بعید و تأویل فاسد م
ا «به زنی که مکاتب شده باشد در حدیث: » ةامرأ« هَ احُ نِكَ ا فَ لِيِّهَ ِ إِذْنِ وَ تْ بِغَيرْ أَةٍ نُكِحَ رَ أَيماَ امْ

 اش عقد شود، نکاحش باطل است.ي ولییعنی هر زنی که بدون اجازه 3».بَاطِلٌ 

در عبارت فوق، تأویل بعید  »ةامرأ« يعلما میگویند: مراد گرفتن زن مکاتبه از کلمه 
و فاسدي است؛ زیرا این اقدام، برگردانیدن لفظ از معنی متبادر به ذهن و ظاهري آن 

                                           
 ).3177) شماره (492روایت احمد، نسائی و ابن ماجه؛ نگا منتقی الاخبار ص ( -1
 ).492ت بخاري، ابوداود و احمد؛ نگا منتقی الاخبار ص (روای -2
 ).3452) شماره (539روایت ابوداود، ترمذي، ابن ماجه و احمد؛ نگا منتقی الاخبار ص ( -3
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ما امراة«در عبارت  »ايّ «ي رود و کلمهبشمار می ي رساند. و صیغهعمومیت را می »ايّ
آن بر یک معنا و  ي زائده بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است؛ لذا حمل کردن»ما«عموم با 

مصداق نادر مانند زن مکاتبه، حمل کردن لفظ بر معناي غیر ظاهري بدون هیچگونه دلیلی 
 است.

 اش بدون دلیل را در اصطلاح، تأویل (ج) اما حمل لفظ بر معناي غیر ظاهري
 Õگویند؛ بلکه این کار، نوعی بازیچه قرار دادن کتاب خدا و سنت رسول االله نمی

توان ذکرنمود؛ ي زیر را میکه بعنوان نمونه، تفسیر بعضی از غالیان از آیه رودبشمار می
 فرماید: خداوند متعال می

  M L :دهد که گاوي (خدا به شما دستور می  ]٦۷[بقره
 اند. تفسیر نموده» عایشه«را به » بقره«را سر ببرید). آنها 

شان به عانی متبادر به ذهن و ظاهريباید دانست که برگردانیدن آیات صفات از م
معانی محتملی که خداوند هیچ دلیلی براي اثبات آنها نازل نفرموده است، از این گونه 

یعنی » استولی«به معنی » استوي«گویند: آید؛ مانند اینکه برخی میتفسیرها بحساب می
نام نهاد؛ زیرا  غالب و چیره شدن است. در واقع، این گونه تفسیرها را نمی توان تأویل

هیچگونه دلیلی براي آن وجود ندارد؛ بلکه این نوع تفسیرها در اصطلاح اصولیان، ملعبه و 
بازي نام دارد؛ چرا که اینها در واقع، بازیچه قرار دادن کتاب خداوند بدون هیچ دلیل و 

به  مدرکی است. ما باید بدانیم که این گونه تأویلها جایز نیستند و نوعی هجوم و حمله
ي معروف نزد دانشمندان سلف و گذشتگان این است که آیند. قاعدهکتاب االله بحساب می
از معنی متبادر به ذهن و  Õاي از کتاب االله و سنت رسول االله  برگردانیدن هیچ کلمه

 اش بدون دلیل و مستند قطعی، جایز نیست.ظاهري

 ندي صفات خداودیدگاه اهل سنت و جماعت درباره: مطلب هفتم
ي مذهب سلف صالح را در این خصوص چنین بیان ابن تیمیه رحمه االله خلاصه 

 کند:می

اصل در این باب این است که خداوند را باید با اوصافی توصیف نمود که خداوند «
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خودش را بدانها توصیف نموده یا پیامبرش او را با آن صفات، وصف نموده است، چه 
را که خداوند براي خودش، اثبات نموده است، باید در جهت اثبات یا نفی. لذا آنچه 

 اثبات شود، و آنچه را که خداوند از خودش، نفی کرده است، نفی شود.

ي سلف، اثبات تمامی و براي همگان روشن است که روش گذشتگان امت و ائمه 
صفاتی بوده که خداوند آنها را براي خودش ثابت نموده است بدون کیفیت، تشبیه، تمثیل 

  1».و بدون تحریف و تعطیل

ي اسماء و صفاتش در خداوند ما را از انحراف و دوري از روشی که خود، درباره
 فرماید: قرآن ترسیم نموده است، برحذر داشته و می

 M L  ۱۸۰:[اعراف[ 
لت (خداوند داراي زیباترین نامها است ـ که بر بهترین معانی و کاملترین صفات دلا

نمایند. پس به هنگام ستایش یزدان و درخواست حاجات خویش از خداي سبحان ـ می
کنند و به او را بدان نامها صدا زنید و بخوانید و کسانی را که در نامهاي خداوند الحاد می

 یازند، رها کنید.)تحریف دست می

ور و اصل الحاد در لغت عرب به معنی تجاوز از حد اعتدال و میل به سوي ج«
 ي قبر بسوي قبله، لحد نامیده انحراف است؛ و لحد قبر که به سبب انحراف از راسته

                                           
ي سلف را تأیید و ). قابل یادآوري است که تعداد زیادي از دانشمندان، عقیده3/3ي فتاوي (مجموعه -1

توان نام برد. همچنین محمد بن محمد بن ابی العز حنفی ها طحاوي را میاند که از میان آنبیان نموده

نگاشته است. ابو الحسن اشعري نیز کتاب  »شرح العقيدة الطحاوية«شرحی را بر کتاب او بنام 

عقيدة «تحریر نموده است. محمد علی صابونی نیز کتاب  »الابانة عن اصول الديانة«ارزشمندي بنام 

ها را تأیید اند و این اندیشهاست. همچنین تعداد زیادي از علما در این زمینه قلم زدهرا نگاشته  »السلف

ایم و از خداوند عز و جل ایم و به راه و روش آنها رفتهاند. ما نیز در این راستا از آنها پیروي نمودهنموده
 نماییم که ما را روز قیامت با آنها حشر نماید.مسئلت می
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 1».شود، از همین ریشه و به همین معنا استمی

همچنین خداوند در راستاي پاکی و تنزیه خود از توصیف نابجایی که ملحدین و 
 رماید:دهند، میفمشرکین گمراه در اسماء او ایجاد کرده و به او نسبت می

  ML :۱٥۹[صافات[    

پرست ـ (خداوند، پاك و منزهّ است از توصیفهایی که ـ این گروه مشرك و خرافه
   کنند.) می

 فرماید: اند، استثنا نموده و میو تعریفی را که بندگان مخلص از وي کرده

 ML :(مگر بندگان مخلص خدا.) ]۱٦۰[صافات 

 ]۱۸۰[صافات: MLفرماید:و در جایی دیگر می
(پاك و منزهّ است پروردگار تو ؛آن پروردگار عزتّ و قدرت؛ از توصیفهایی که ـ مشرکان 

   کنند.) بافند و سر هم ـ میي خدا به هم میدرباره

ي بعدي، خداوند به سبب سخنان درست و توصیف خداوند به نیکی بر و در آیه
 فرماید:فرستد و مییپیامبرانش سلام و درود م

  ML :(و درود بر پیغمبران.)    ]۱۸۱[صافات  

 ي صفات خداونددیدگاه امام ابو الحسن اشعري درباره
 ي صفات خداوند بعضی از کسانی که مذهب و دیدگاه اهل سنت را درباره

ا پسندند، بر اهل سنت خرده گیري کرده و مدعی هستند که مذهب اشاعره مخالف بنمی
گویند: تنها مذهب ما، مذهب اهل سنت است. مطالبی است که ما بیان نمودیم. آنان می

هم اکنون ما آنچه را که امام ابوالحسن اشعري بعنوان مذهب اهل سنت و اصحاب 
ي من ي آن تصریح نموده است که همین، اعتقاد و اندیشهحدیث نقل کرده و در خاتمه

                                           
 ).1/88(معارج القبول  -1
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 کنیم.است، بیان می

 سن اشعري عنوان این مبحث را چنین مطرح کرده است: امام ابوالح

گوید: سپس می». ي تمام سخنان اصحاب حدیث و اهل سنت استاین گزیده«
ي اعتقاد اهل حدیث و اهل سنت عبارت است از: اعتراف به خداوند، فرشتگان، گزیده«

چه که راویان کتب آسمانی، پیامبران و هر آنچه که از نزد خداوند آمده، و همچنین هر آن
 اند و اینکه خداوند، خدایی یکتا و تنها و نقل کرده Õثقه و معتمد از رسول االله 

نیاز است و غیر از وي هیچ معبودي وجود ندارد، زن و فرزند ندارد، محمد بنده و بی
اند، قیامت آمدنی است و در آن تردیدي و جود ي اوست، بهشت و دوزخ حقفرستاده

کند و خداوند بر عرش خود قرار دارد همانطور که دگان را زنده میندارد، خداوند مر
 فرماید:خودش می

  ML  :٥[طھ[    

  (خداوند مهربانی که بر عرش قرار گرفته است.) 

 فرماید:خداوند دو دست دارد که چگونگی آنها معلوم نیست؛ چنانچه میو  

  M L   :ریدم.) آن را با دو دست خود آف( ]۷٥[ص 

 (بلکه دو دست خدا باز است.) ]٦٤[مائد: ML و میفرماید: 

 وخداوند دو چشم دارد؛ البته کیفیت آنها براي ما روشن نسیت؛ چنانچه میفرماید:

  ML :کرد.)(این کشتی زیر نظر ما حرکت می ]۱٤[قمر 

M  فرماید:و خداوند داراي وجه و صورت است؛ چنانکه می

L :ماند و بس.) (و تنها وجه پروردگار با عظمت و ارجمند تو می  ]۲۷[رحمن  

و نباید همچون معتزله و خوارج گفت که اسماء خداوند از او جدا هستند. همچنین  
 فرماید: کنند که خداوند علم دارد؛ چنانکه میاهل سنت اقرار می
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 M  L:۱٦٦[نساء[  
 خویش نازل کرده است.)  خداوند آن را به مقتضاي دانش(

  ]۱۱[فاطر: M L و در جایی دیگر میفرماید: 

داند ـ جنین او کند مگر اینکه خدا می(هیچ زنی باردار نمیشود و وضع حمل نمی
 آید.)پسر یا دختر است و در شکم مادر چه احوالی دارد و کی به دنیا می

 ئلند و آنها را مانند معتزله از او نفی اهل سنت، سمع و بصر را براي خداوند قا
اند؛ چنانکه خداوند متعال کنند. همچنین اهل سنت، قدرت را براي خداوند قائلنمی

  ]۱٥[فصلت:M   L میفرماید: 

دانستند که خداوندي که ایشان را آفریده است از آنان نیرومندتر (مگر آنان نمی
 است؟) 

میگویند: قرآن کلام خداوند و غیر مخلوق است؛ کلام در وقف و در بله، اهل سنت 
لفظ غیر مخلوق است. هر کس کلام را لفظ یا وقف بداند از نظر آنها مبتدع است و الفاظ 

 توانیم بگوییم.قرآن را نه مخلوق و نه غیر مخلوق می

شود گویند: خداوند در روز قیامت با چشمان سر دیده میآنان (اهل سنت) می 
بینند؛ اما کافران شود؛ البته فقط مؤمنان خداوند را میآنگونه که ماه شب چهارده دیده می

 فرماید:او را نمی بینند؛ زیرا کافران از خداوند در حجابند؛ چنانکه خداوند می

  ML :۱٥[مطففین[  
اند ـ از داده(هرگز! قطعاً ایشان در آن روزـ به سبب کارهایی که انجام    

  بینند.) پروردگارشان در حجابند؛ یعنی او را نمی

پذیرند که موسی علیه السلام تقاضاي رؤیت خداوند را در دنیا نمود و اهل سنت می
خداوند بر کوه تجلی نمود و کوه را ریزه ریزه کرد و با این روش به موسی علیه السلام 

 ا ببیند؛ بلکه تنها در آخرت او را خواهد دید.تواند خدا رنشان داد که او در دنیا نمی
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نقل شده و در آنها تصریح شده است  Õاهل سنت احادیثی را که از رسول االله  
آیا کسی هست که طالب « فرماید:نماید و میکه خداوند متعال به آسمان دنیا نزول می

نقل شده  Õخدا پذیرند و همانگونه که از پیامبر ، می»آمرزش باشد تا او را بیامرزم
 کنند. است، تصدیق می

آید همانگونه که در قرآن کریم اهل سنت بر این باورند که خداوند در روز قیامت می

  ]۲۲[فجر: ML وارد شده است که: 

 آید و فرشتگان، صف صف حاضر آیند.) (و پروردگارت می

شود؛ چنانکه نزدیک میپذیرند که خداوند به مخلوقاتش هرگونه که بخواهد، و می 

 ]۱٦[ق:  ML می فرماید: 

 و ما از شاهرگ گردن به او نزدیکتریم.)( 

ي آنچه را که از اهل سنت و اصحاب حدیث نقل سرانجام، ابو الحسن اشعري همه
ي تمام معتقداتی این، خلاصه و گزیده«رساند که: نماید، با این سخنش به پایان میمی

کنند و به آنها هل سنت و اهل حدیث بدان اعتقاد دارند و مردم را بدانها امر میاست که ا
نمایند. ما نیز به تمام آنچه که از آنها نقل نمودیم، اعتقاد داریم و به راه و روش عمل می
کند. او خواهیم که به ما توفیق دهد و ما را کفایت رویم و تنها از خداوند میآنان می

ي ما کنیم و بازگشت همهخواهیم و بر او توکل میاست؛ از او کمک می بهترین کارساز
 1».به سوي او است

ي اسماء و ي ابو الحسن اشعري دربارهاز توضیحات گذشته روشن گردید که عقیده

                                           
مراجعه نمایید. قابل یادآوري است که ما تنها آنچه را » 297-290ص (» مقالات الاسلامیین«به کتاب  -1

ي اعتقادات اهل سنت که مورد تأیید ایشان که مربوط به صفات الهی بود، نقل نمودیم و از نقل بقیه
 هستند، خودداري نمودیم.
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  1باشد.ي اهل سنت و جماعت میصفات خداوند موافق با عقیده

                                           
ام که در آن معتقدات ابو الحسن اشعري ف و ارزشمند نگاشتهاي بسیار ظریبنده در این زمینه، رساله -1

 ام.و منهج و راه و روش ایشان را بیان نموده





 

 

 فصل سوم
 1توحید خداوند متعال

 وحید و اقسام آن مبحث اول: معناي ت
ما باید بدانیم که خداوند در ذات خودش، یگانه است و هیچ شبیه و نظیري ندارد و 

 از داشتن همسر و فرزند، پاك و منزه است. 

 M

L :٤-۱[اخلاص[  
ي دها و برطرف کنندهي امی(بگو: االله، یگانه و یکتا است؛ االله، سرورِ والا، برآورنده    

 ) باشد.نیازمندیها است؛ نزاده است و زاده نشده است؛ و کسی همتا و همگون او نمی

خداوند متعال داراي صفات کمال است و در هیچ یک از صفاتش با هیچ کدام از 
 مخلوقاتش مشابهتی ندارد:

  ML  :۱۱[شورى[  
نه او در ذات و صفاتش به چیزي از چیزهاي  (هیچ چیزي همانند االله نیست ـ و

ماند و نه چیزي از چیزهاي آسمان و زمین در ذات و صفات بدو میآسمان و زمین می
                                           

توحید حق عبارت است از: یکتا دانستن خداوند در ذات و صفاتش و بعد از آن هم عبادت خداي  -1
ها حریف شده است؛ خیلیرود. متأسفانه امروزه این مفهوم، تیگانه و بی همتا بخشی از توحید بشمار می

کنند که توحید به معناي نفی صفات خداوند است؛ چرا که اثبات صفات از دیدگاه آنان، تصور می
 مستلزم متعدد شدن واجب الوجود است. بعضی از 

ي عموم مردم است؛ اما توحید خواص آن ها هم معتقدند که توحیدي را که ما بیان نمودیم، ویژهصوفی
ق اثبات گردد؛ همچنین آنان معتقدند که نوعی دیگر از توحید وجود دارد که ویژه ي است که با حقای

 ي اینها گمراهی هستند. خواص خواص است. ما باید بدانیم که همه
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 ماند ـ و او شنوا و بینا است.) 

ي آسمانها و زمین است؛ و هرکس او به تنهایی آفریدگار، زنده کننده، میراننده و نگاه دارنده
 رود.وند در تمام این امور، تنها و منفرد است، مؤمن بشمار نمییقین نداشته باشد که خدا

 "توحید نظري کافی نیست بلکه توحید عملی نیز ضرروي است"
کند؛ بلکه لازم است که تنها براي مؤمن بودن، توحید علمی و نظري کفایت نمی

ذاتی خداوند را عبادت نماییم و به بجز او کس دیگري را عبادت نکنیم؛ چرا که تنها 
ي بدون عوض، ي پرستش است که خالق، روزي دهنده، نعمت دهندهمستحق و شایسته

زنده کننده، میراننده، متصف به صفات کمال و پاك و منزه از تمام صفات نقص است. ما 
باید تنها او را پرستش نماییم؛ زیرا دیگران، همگی آفریده شده و تحت فرمان او هستند تا 

توانند نفع و ضرري برسانند؛ پس چگونه میشود جز او ان هم نمیجایی که حتی به خودش
 را عبادت نمود؟ 

 برندپرستند، در تناقض بسر میکسانی که تنها خدا را نمی  
کافران، اعم از مشرکین عرب و گروههاي زیاد دیگري بر این باور بودند که خداوند 

ن و پادشاهی جهان هستی در خلقت موجودات، رزق و روزي دادن، زنده کردن، میراند
پذیرفتند که تنها خداوند را عبادت کنند و تنها به متفرد و یکتا است؛ اما با وجود این، نمی

 او روي آورند و از عبادت غیر خدا دست بردارند؛ آنها غیر خدا را پرستش 
و  کردندخواندند و به غیر خدا توکل میکردند، دیگران را در دعا و نیایشهایشان، میمی

پر واضح است که این حالت، یک تناقص و تضاد بسیار زشت است؛ زیرا آن ذاتی که در 
خلق و ایجاد متفرد و تنها است، تنها او سزاوار عبادت، خضوع و تعظیم است. اینجا 

هاي طولانی است که قرآن کریم در مورد این تناقض مشرکین با آنها به بحث و مناقشه
ي آنان توضیح داده است که وقتی به اعتراف خود شما، تنها پرداخته و این مطلب را برا

خداوند، آفریدگار و روزي دهنده و... است، پس باید تنها او را پرستش کنید و صرفا از 
 دین او پیروي نمایید. 
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 ي توحید: معنا، فضایل و شرایط آن کلمه: مبحث دوم
ي آن است؛ یمان و دربرگیرندهي توحید است؛ این کلمه، شامل اکلمه »لا اله الا االله«

این کلمه، عنوان و اساس اسلام است؛ و معناي آن این است که: بجز االله تعالی هیج 
ي عبادت باشد. و کسانی که این کلمه را چنین تفسیر معبودي وجود ندارد که شایسته

» اله«ي اند؛ زیرا کلمهکرده اند که: هیچ موجودي بجز االله وجود ندارد، مرتکب خطا شده
به معناي معبود است؛ بنابر تفسیر این گروه، مفهوم آن، چنین خواهد بود که: لا معبود 
موجود الا االله، یعنی هیچ معبودي بجز االله وجود ندارد. و این، اشتباه است؛ زیرا این معنا 

است. در نتیجه، آنچه را  "االله"مستلزم این است که هر معبودي خواه حق باشد یا باطل 
کنند مانند آفتاب و ماه و ستارگان و...همه خدا رکان و سایر کفار عبادتش میکه مش

آید که جز االله هیچ کسی دیگري عبادت نشده باشند. همچنین از این قول چنین بر می
 تر است. است و این از هر باطلی باطل

بجز بنابراین، معنی صحیح و دقیق همان است که در ابتدا بیان نمودیم و آن اینکه: 
 ي عبادت باشد.االله متعال هیچ معبودي وجود ندارد که شایسته

ي توحید و منافع زیاد و بزرگ آن، دلالت دارند نصوص زیادي که بر فضیلت کلمه 
وارد شده است. ما در گذشته به بیان برخی از این نصوص پرداختیم من جمله اینکه: 

». شوداالله بگوید، وارد بهشت میهرکس بر مبناي اخلاص و از اعماق قلب لا اله الا «
نماید و همچنین هنگامی که انسان این کلمه را به زبان بیاورد، مال و جانش را بیمه می

 گردد.ي اسلام میوارد دایره

اما ما باید بدانیم که منظور از این کلمه، فقط بر زبان آوردن آن نیست؛ بلکه تنها  
 اهد بود که داراي هفت شرط زیر باشد.اش مفید خوزمانی این کلمه براي گوینده

 معناي آنرا بداند-1

  ]۱۹[محمد: ML فرماید: خداوند متعال می 

 بدان که قطعاً هیچ معبود حقی بجز االله، وجود ندارد.)(
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  ]۸٦[زخرف: ML  فرماید:و در جایی دیگر می

 گواهی دهند.) (مگر کسانی که آگاهانه بر حق، شهادت و

 Õروایت شده است که: رسول االله  همچنین در روایت صحیحی از عثمان بن عفان 
نَّةَ «فرمود:  لَ الـْجَ هُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ دَخَ مُ أَنَّ لَ عْ وَ يَ هُ اتَ وَ نْ مَ (کسی که بمیرد در حالی که  1.»مَ

 شود.)یداند که هیچ معبود حقی بجز االله وجود ندارد، وارد بهشت ممی
  به آن، یقین داشته باشد-2

اقرار کننده به وجود االله، باید به مفهوم و معناي آن یقین کامل و قطعی داشته باشد؛ 
گردد و ظن و گمان در قلمرو ایمان هیچ سودي چرا که ایمان، تنها با یقین حاصل می

 فرماید: ندارد؛ چنانکه خداوند متعال می

  M  ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ }  |L ۱٥جرات:[ح[ 
اند و بعد از آن، (مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده 

 اند.)هیچگونه شک و تردیدي به خود راه نداده

ي فوق، عدم شک و تردید را نمایید خداوند متعال در آیههمانگونه که ملاحظه می
 شرط راستی و درستی ایمان مؤمنان معرفی نموده است.

 Õروایت است که رسول االله  همچنین در حدیث صحیح  مسلم از ابوهریره 
 فرمود: 

ماَ إِلاَّ «  اكٍّ فِيهِ َ شَ يرْ بْدٌ غَ ِماَ عَ قَى االلهَ بهِ لْ ولُ االلهِ، لاَ يَ سُ أَنيِّ رَ دُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ وَ هَ لَ أَشْ دَخَ
نَّةَ   بجز االله وجود ندارد و من  دهم که: هیچ معبود حقی(من گواهی می 2.»الـْجَ

اي که با این کلمه به ملاقات االله برود و در مفهوم و معناي ي االله هستم. هر بندهفرستاده
 شود.)آن، هیچ شک و تردیدي نداشته باشد، از ورود به بهشت، جلوگیري نمی

                                           
 ).26) حدیث شماره (1/55صحیح مسلم ( -1
 ).27) حدیث شماره (1/57صحیح مسلم ( -2
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 کفشهایش را به ابوهریره  همچنین در صحیح مسلم آمده است که رسول االله  
 به او چنین فرمود که: داد و

هُ بِ « ْ بَشرِّ بُهُ فَ لْ ا قَ َ نًا بهِ تَيْقِ سْ دُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ، مُ هَ ائِطِ يَشْ ا الـْحَ ذَ اءِ هَ رَ نْ وَ يتَ مِ نْ لَقِ نَّةِ مَ  1».الْـجَ

دهد که هیچ معبود (هرکسی را بیرون از این باغ دیدي که با یقین قلبی، گواهی می 
 شود.)ود ندارد، مژده بده که وارد بهشت میحقی بجز االله، وج

نمایید، یقین قلبی شرط ورود به بهشت در این حدیث نیز همانگونه که مشاهده می
 دانسته شده است؛ و فقدان شرط مستلزم فقدان مشروط است.

 مقتضاي این کلمه را با قلب و زبان بپذیرد -3
ال چگونه تکذیب کنندگان قرآن کریم براي ما بیان نموده است که خداوند متع 
هایی را که از پذیرش این کلمه سر باز زدند و از روي تکبر و غرور به آن عمل امت

 نکردند، دچار عذاب ساخت: 

 M

L :۳٦-۳٥[صافات[ 
  شد: هیچ معبود حقی بجز االله وجود ندارد، تکبر(هنگامی که به آنان گفته می  

  ؟!) ، معبودان خود را رها کنیمگفتند: آیا ما براي سخن شاعري دیوانهورزیدند و میمی

و  »لا اله الا االله«ي فوق، خداوند متعال استکبار ورزیدن، روي گردانیدن از در آیه 
 تکذیب پیامبرش را سبب عذاب آنان، معرفی نموده است.

 تسلیم مدلول و مفهوم این کلمه باشد  -4

M اوند متعال میفرماید:خد 

L       :٥٤[زمر[  

                                           
 ).31) حدیث شماره (1/60صحیح مسلم ( -1
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(و به سوي پروردگار خود برگردید و تسلیم او شوید پیش از این که عذاب به   
 سراغ شما بیاید و دیگر، کمک و یاري نشوید.) 

 فرماید:و در جایی دیگر می

   M

L :۲۲[لقمان[  
(کسی که ـ دل به خدا دهد و ـ مطیعانه رو به خدا کند، در حالی که یکتاپرست و   

نیکوکار باشد، به دستاویز بسیار محکمی چنگ زده است؛ و باید دانست که سرانجام 
ي کارها به خدا بازگشت داده میشود ـ و حسنات را پاداش، و سیئات را کیفر میهمه

 دهد.) 

به معنی این است که اطاعت و فرمانبرداري » « قابل یادآوري است که

 ةعرو«به معنی این است که در عین حال، یکتاپرست باشد؛ و » «کند؛ و 
 اند.تفسیر نموده» لا اله الا االله«(دستآویز محکم) را نیز به  »الوثقی

  با صداقت آن را به زبان آورد -5 
د و دل و زبانش در اعتراف به آن، باهم شخص باید در گفتن این کلمه صداقت داشته باش
 هماهنگی داشته باشند؛ خداوند متعال می فرماید: 

 M

L :۹-۸[بقره[  
اي هستند که میگویند: ما به خدا و روز رستاخیز باور داریم. در (در میان مردم دسته  

آیند. آنان ـ به نظرشان ـ خدا و مؤمنان و مؤمنان بشمار نمیصورتی که باور ندارند و جز
  فهمند.) زنند؛ ولی نمیزنند، در صورتی که فقط خود را گول میرا گول می

 آورند و باطن آنها با ظاهرشان همسانی ندارد.بله، اینان سخنان دروغی به زبان می   

 فرمود:  Õروایت است که رسول االله  در حدیثی صحیح از معاذ 
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هُ « مَ رَّ بِهِ إِلاَّ حَ لْ نْ قَ ا مِ قً دْ ولُ االلهِ صِ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ محُ دُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ وَ هَ دٍ يَشْ نْ أَحَ ا مِ لىَ  مَ االلهُ عَ
 1».النَّارِ 

(هرکس، با صداقت قلب، گواهی دهد که هیچ معبود حقی بجز االله، وجود ندارد و 
 د او را بر آتش جهنم، حرام میگرداند.) ي اوست، خداونمحمد فرستاده

کنیم که رسول مکرم اسلام در این حدیث، شهادتی را که همراه با ما ملاحظه می
 صداقت قلبی باشد، شرط نجات از آتش دوزخ قرار داده است.

 با اخلاص بگوید  -6 
ي شوائب و آلودگیهاي اخلاص به این معنی است که شخص، عملش را از کلیه

  ]۳[زمر: M  L ك گرداند؛ خداوند متعال میفرماید: شرك، پا

 (هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه براي االله است و بس.)  

  ]٥[بینھ: ML فرماید: و در جایی دیگر می

(به آنان دستور داده نشده است مگر اینکه االله را مخلصانه و حقگرایانه، عبادت 
 کنند.)

 فرمود: Õروایت است که نبی اکرم  یثی صحیح از ابو هریره و در حد

هِ « سِ بِهِ أَوْ نَفْ لْ نْ قَ ا مِ الِصً الَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ خَ نْ قَ ةِ مَ يَامَ مَ الْقِ وْ تِي يَ اعَ فَ دُ النَّاسِ بِشَ عَ  2».أَسْ

کـه بـا    روز قیامت، سعادت بیشتري دارند تا از شفاعت من برخوردار شـوند  (کسانی از مردم 
 اخلاص و از صمیم قلب، لا إله إلا االله بگویند.)

 Õروایت است که رسول االله  همچنین در صحیح بخاري از عتبان بن مالک 
 فرمود: 

                                           
 ).128) حدیث شماره (1/226خاري (صحیح ب -1
 ).99) حدیث شماره (1/193صحیح بخاري ( -2



 شناخت االله   378

لَّ « جَ زَّ وَ هَ االلهِ عَ جْ لِكَ وَ بْتَغِى بِذَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ، يَ الَ نْ قَ لىَ النَّارِ مَ مَ عَ رَّ دْ حَ  1».إِنَّ االلهَ قَ

گویند، اوند دوزخ را بر تمامی کسانی که لا اله الا االله را بخاطر خشنودي او می(خد
 حرام ساخته است.)

 به این کلمه محبت داشته باشد  -7 

شخص باید نسبت به این کلمه، مقتضیات، مدلول آن و همچنین کسانی که معتقد و 
ور و افرادي که باعث پاي بند به شرایط آن هستند، محبت داشته باشد. و با تمام آن ام

 فرماید: شوند، بغض و دشمنی ورزد؛ خداوند متعال مینقض این کلمه می

  M

  L :۱٦٥[بقره[ 

گیرند و آنها را مانند خدا دوست همتایانی براي خدا می اي از مردم هستند که(و عده
 ند را بیشتر دوست دارند.)دارند؛ و آنان که ایمان دارند، خداومی

قابل یادآوري است که علامت دوستی و محبت بنده با خداوند، مقدم داشتن و 
ها و خواهشات نفسانی خود ها و دستورات خداوند در برابر رغبتترجیح دادن خواسته

باشد. همچنین شخص باید نفرت و بغض اموري را در دل داشته باشد که خداوند آنها می
ي خودش باشد. یکی دیگر از دارد اگر چه این کار، خلاف میل وخواستهمیرا ناپسند 

علایم دوستی یک شخص با خداوند این است که با دوستان خدا و پیامبرش، دوستی و 
پیروي  Õمحبت کند و با دشمنان خدا و پیامبرش، دشمنی ورزد. همچنین از رسول االله 

 کند و هدایت و رهنمودهاي او را بپذیرد.

 ي سلف به بعضی از شرایط مذکور رهاشا
حسن بصري رحمه االله خطاب به فرزدق ؛شاعر معروف عرب؛ که مشغول دفن 
همسرش بود، گفت: براي این روز چه چیزي آماده کردهاي؟ فرزدق گفت: از هفتاد سال 

                                           
 ). 425) حدیث شماره (1/519صحیح بخاري ( -1
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دهم که هیچ معبود حقی بجز گویم؛ یعنی گواهی میمی» لا اله الا االله«پیش تا به امروز، 
ي بسیار خوبی است؛ اما باید توشه» لا اله الا االله«، وجود ندارد. حسن بصري گفت: االله

 بدانی که شرایطی دارد؛ هان، از تهمت زدن زنان پاك دامن پرهیز کن.

گویند: همچنین از حسن بصري پرسیدند: آیا درست است که بعضی از مردم می
سن بصري جواب داد: هرکس لااله الا شود؟ حهرکس لااله الا االله بگوید، وارد بهشت می

 شود. االله بگوید و حق آن را ادا کند و واجبات آنرا بجا آورد، وارد بهشت می

وهب بن منبه در جواب کسی که از او پرسید: آیا کلید بهشت لا اله الا االله نیست؟ 
کلیدي هایی دارد؛ اگر شما گفت: بله، این کلمه، کلید بهشت است؛ اما هر کلیدي دندانه

بیاورید که دندانه داشته باشد، قفل را باز میکند؛ ولی هرگز با کلیدي که دندانه نداشته 
 شود. باشد، قفل باز نمی

 مبحث سوم: عبادت
 

 مطلب اول: تعریف عبادت

 کند:توحید تنها با دو امر تحقق پیدا می
 گواهی دادن به یگانگی خداوند در ذات و صفاتش.  اول:

 ادات تنها او مقصود و مراد باشد. در تمام عب دوم:

گردد که مورد پسند و ي اقوال و اعمال ظاهر و باطنی اطلاق میعبادت بر همه
رضایت خداوند متعال باشند. اعمال ظاهر مانند تلفظ شهادتین، نماز و روزه؛ و اعمال 

 باطن مانند ایمان به خدا، فرشتگان، کتابهاي آسمانی، پیامبران، و بیم و امید. 

 

 کند اش را با بیم و امید سپري میعابد کسی است که زندگی: مطلب دوم
عبادت راستین و واقعی آن است که انسان، با محبت خداوند متعال و بیم از وي و 

 هایش زندگی کند.خشوع و فروتنی در برابر او و امید به رحمت
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حی است که هیچ عبادتی که توأم با محبت و بیم و امید نباشد، صرفا حرکات بی رو
 گذارد.تأثیري در زندگی شخص عبادت کننده نمی

از طرفی دیگر، عبادت گذاري که خدا را دوست داشته باشد اما در برابر او متواضع 
شود؛ چرا که و فروتن نباشد و با بیم و امید زندگی نکند، بسیار گرفتار گناه و معصیت می

بیند و جرأت ، نیازي به عمل نمیاین شخص به گمان اینکه خداوند را دوست دارد
کند. در دوران نبی مکرم اسلام نیز گروهی وجود داشتند که بدون ارتکاب گناه پیدا می

 انجام هیچ عملی مدعی محبت خداوند متعال بودند؛ اما خداوند متعال آنان را با این 
 ي آزمایش قرار داد: ي قران کریم در بوتهآیه

 ML  :۳۱[آل عمران[  
 دارید، از من پیروي کنید تا خدا شما را دوست بدارد.)(بگو: اگر خدا را دوست می 

باید دانست که هر کس، مدعی محبت خدا شود، اما از پیامبرش پیروي نکند، کاذب 
 و دروغگو است.

در رود یا اگر کسی را دیدید که روي آب راه می«گوید: امام شافعی رحمه االله می
کند سخنش را پیروي می Õاید که از رسول االله کند، تا مطمئن نشدهفضا پرواز می

 ».تصدیق و باور نکنید

شود تا انسان بر همچنین اگر امید، همراه با خوف و خشیت خداوند نباشد، باعث می
 انجام گناه جرأت پیدا کند و از عذاب و گرفت الهی غافل گردد: 

 ML :۹۹[اعراف[ 
اند؟ باید دانست که از (آیا آنان از مجازات ناگهانی خداوند متعال ایمن و غافل شده  

  شوند.) مجازات ناگهانی خداوند فقط زیانکاران غافل می

همچنین اگر ترس از عذاب خداوند متعال همراه با امید به رحمتهایش نباشد، باعث 
گردد؛ چنانکه خداوند هایش میناامیدي از رحمتبدگمانی انسان نسبت به خداوند و 

 ]۸۷[یوسف: ML فرماید: متعال می
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 گردند.)(از رحمت خداوند جز کافران ناامید نمی

 پس عبادت راستین، عبادتی است که با بیم و امید انجام گیرد؛ خداوند متعال 
 فرماید:می

  M  L :٥۷[اسراء[ 
 دوار به رحمت الهی هستند و از عذاب او هراسناکند.)و امی(

 فرماید: ي زمر میو در سوره

 M  L :۹[زمر[  
(آیا چنین شخص مشرکی که بیان کردیم، بهتر است ـ یا کسی که در اوقات شب با 

به  سجده و قیام، به طاعت و عبادت مشغول است در حالی که از آخرت بیمناك، و
 رحمت پروردگارش امیدوار است.)

بلی، عبادت واقعی، عبادتی است که با امید به رحمت الهی و ترس از عذاب الهی  
 فرماید: می ي ذکریا ي خانوادهانجام گیرد؛ چنانکه خداوند متعال درباره

 M

L :۹۰[انبیاء[  
زدند و در برابر د و با بیم و امید، ما را صدا میشتافتن(آنان به انجام کارهاي نیک می

 ما خاشع و فروتن بودند.) 

شتابد و گیرد و به کمک او میي نیکوکار را میگاهی، این امید است که دست بنده
نماید که نزدیک است از فرط شوق و خوشحالی به سوي چنان وضعیتی برایش ایجاد می

گیرد که نزدیک است نان بیم و هراسی او را فرا میخداوند به پرواز درآید. و گاهی هم چ
از خشیت الهی ذوب شود. پس چنین انسانی، همواره در صدد جلب خشنودي خداوند 

ترسد. بلی، بندگان نیکوکار از عذاب است و در عین حال، از عقاب و عذاب وي می
 هاي الهی امیدوارند.برند و به رحمتخداوند به خودش پناه می
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م: ارکان عبادتمطلب سو 

 عبادت سه رکن دارد
یعنی اینکه هدف بنده از عبادت، خشنودي خداوند متعال و آخرت باشد.  اخلاص:

 فرمود: Õرسول االله 

» ، ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ إِنَّماَ لِكُ ، وَ لُ بِالنِّيَّاتِ ماَ تُ إِنَّماَ الأَعْ رَ جْ ولِهِ فَهِ سُ رَ هُ إِلىَ االلهِ وَ تُ رَ جْ انَتْ هِ نْ كَ هُ إِلىَ فَمَ
ولِهِ ، سُ رَ رَ وَ  االلهِ وَ اجَ ا هَ هُ إِلىَ مَ تُ رَ جْ ا فَهِ هَ نْكِحُ أَةٍ يَ رَ ا أَوْ إِلىَ امْ يبُهَ يَا يُصِ نْ هُ إِلىَ دُ تُ رَ جْ انَتْ هِ نْ كَ مَ

يْهِ    1».إِلَ

هر کس شود. پس ها بستگی دارند و با هر کس، مطابق نیتش رفتار می(اعمال به نیت
 هجرت نماید، هجرتش براي خدا و رسولش خواهد بـود.  براي خشنودي خدا و رسولش

یابـد و  و هر کس، به خاطر مقاصد دنیوي یا ازدواج با زنی، هجرت کند، به دنیا دست می
کند. در نتیجه، دستاورد هجرت هر کس، همان چیزي اسـت کـه بـه    با آن زن، ازدواج می

 خاطر آن، هجرت نموده است.)

 گردد.ص نداشته باشد، عبادتش باطل میپس باید بدانیم که اگر کسی اخلا

منظور از صداقت، راستی در اراده و تصمیم است؛ بدین صورت که صداقت: -2
بنده تمام سعی و تلاشش را در پیروي از اوامر خداوند و پرهیز از مناهی او به خرج دهد 

 رك کند.و براي دیدار با خدا، خود را آماده کند و عجز و تکاهل و سستی در عبادت را ت

 Õپیروي از سنت رسول االله  -3
اي که خداوند فرموده و رسول االله یعنی خداوند را باید مطابق شریعت و به شیوه 
Õ آورد که دستور داده است، عبادت کنیم؛ زیرا بندگی بدون علم، بدعت به همراه می 

ست و مردم را از آن برحذر داشته و آن را مورد نکوهش قرار داده ا Õرسول االله 
 بعنوان ضلالت و گمراهی معرفی نموده است: 

                                           
 ).519ص (» مقاصد المکلفین«صحیح بخاري و صحیح مسلم؛ نگا: کتاب  -1
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لالَةٍ فيِ النَّارِ  « لُّ ضَ كُ ، وَ لالَةٌ ةٍ ضَ عَ لُّ بِدْ كُ ، وَ ةٌ عَ ةٍ بِدْ ثَ ْدَ لُّ محُ كُ  ».وَ

(آري، هر نوآوري در دین، بدعت است و هر بدعتی، گمراهی است و هر گمراهی 
 در دوزخ است.)

ذار مردود و غیر مقبول است. در صحیح ما باید متوجه باشیم که عمل انسان بدعت گ
نْ «فرمود:  Õبخاري و مسلم از عایشه رضی االله عنها روایت است که رسول االله  مَ

دٌّ  وَ رَ هُ نْهُ فَ ا لَيْسَ مِ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ فىِ أَمْ دَ (هرکس در دین ما از طرف خود چیزي بوجود  ».أَحْ
لاً «است که فرمود:  آورد، مردود است.) و در روایتی از صحیح مسلم آمده مَ لَ عَ مِ نْ عَ مَ

دٌّ  وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ يْهِ أَمْ لَ (هر کس، عملی انجام دهد که طبق دستور ما نباشد، پذیرفته  1».لَيْسَ عَ
 نیست.)

لذا عباداتی که این سه رکن را نداشته باشند، از هیچ اعتباري برخوردار نیستند. پس 
یابد؛ زیرا که بوجود نیاید، عبادت تحقق نمیي راستین تا زمانی که قصد و عزم و اراده

گمارد. در عبادت به یک آرزوي محض مبدل میگردد وانسان به انجام آن، همت نمی
نتیجه، اراده و عزمی براي انجام عبادت، وجود نخواهد داشت. همچنین تا زمانی که 

 پذیرد. وجود نداشته باشد، خداوند عبادت را نمی Õاخلاص و پیروي از رسول االله 

 انواع عبادتهایی که نباید غیر خدا را در آنها قصد کرد: مطلب چهارم
 عباداتی که نباید هدف ما از انجام آنها غیر خدا باشد، بر چند نوعند:

 اول: عبادتهاي اعتقادي
ي عبادتها را تشکیل میدهند و عبارتند از اینکه: انسان این عبادات، پایه و اساس همه

اوند در آفرینش و فرمانروایی (خلق وامر) معتقد باشد و سود و زیان را به یگانه بودن خد
بدست او بداند و خداوند را بدون هیچ شریک و انبازي بداند و معتقد باشد که بجز اذن 

ي ي خداوند، هیچ کسی حق شفاعت ندارد وجز او کسی نیست که شایستهو اجازه

                                           
 ).75) حدیث شماره (289/ 1نگا: جامع الاصول تألیف ابن اثیر ( -1
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 پرستش باشد.

 دوم: عبادات قلبی
که نباید براي غیر خدا انجام گیرد و انجام دادنشان براي غیر خدا  عبادتهاي قلبی
توان به بیم، امید، دوستی، توبه، رود بسیار است که از میان آنها میشرك به شمار می

 فروتنی و توکل اشاره نمود.

 سوم:عبادتهاي قولی و گفتاري
مفهوم و معناي آن ي توحید؛ زیرا تنها اعتقاد داشتن به مانند بر زبان آوردن کلمه

کافی نیست، بلکه باید بدان اقرار نمود. همچنین طلب یاري و استعانت، پناه جستن از 
 خدا، دعا، نیایش، تسبیح و تمجید خدا و تلاوت قرآن نیز جزو این عبادات بشمار 

 روند.می

 چهارم:عبادتهاي بدنی
 مانند نماز، روزه، حج، ذبح، نذر و غیره.

  پنجم: عبادتهاي مالی
 ها، قربانی و سایر نفقات.مانند زکات، انواع صدقات، کفاره

 چیزهایی که با توحید منافات دارند و با آن در تضاد هستند  مبحث چهارم:
آنچه که با توحید و یکتاپرستی تضاد و منافات دارد، شرك با خداوند متعال است. 

داوند متعال در قران شرك به معنی شریک قرار دادن دیگران در امور و کارها است. خ

(و هارون را در  ]۳۲[طھ:M  L  کریم به نقل از موسی علیه السلام میفرماید:
 کار ـ رسالت و تبلیغ ـ شریک من گردان.)

 شریعت بر دو نوع است: انواع شرك: شرك دراصطلاح 

 نوع اول: شرك اکبر (بزرگ)
بحانه و تعالی پروردگار به کسی می گویند دچار شرك اکبر شده است که با االله س
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دیگري را شریک قرار دهد؛ مانند نصاري که خداوند را سومین خدا از سه خداي خود 
میدانند. همچنین مانند مجوسیان که حوادث خوب را به نور، و حوادث ناخوشایند و بد 

ن هاي آسمادهند؛ و مانند صابئیها که تدبیر امور جهان را به ستارهرا به تاریکی نسبت می
دهند. قایل یادآوري است که مشرکانی امثال اینها در جهان بسیار زیادند که از نسبت می

توان به قبرپرستانی اشاره نمود که بر این اعتقادند که روح اولیا و انسانهاي میان آنان می
رسند و نیازهاي ما را کنند و به فریاد انسان میصالح پس از مردن در جهان، تصرف می

زدایند. آنان بر این باورند که اگر نمایند و مشکلات و بلاها را از سر راه میبرطرف می
کنند و هر که به آنها پناه ببرد، پناهش کسی از آنها کمک بخواهد، ارواح به او کمک می

رسند. نوعی دیگر از شرك اکبر این است که: فرشته یا پیامبر، یا میدهند و به فریادش می
یا خورشید یا ماه یا سنگ یا انسان یا هر چیز دیگري در قالب دعا و یکی از اولیاي خدا 

نیایش، یا ذبح و قربانی و نذر و یا هر نوع عبادت دیگر، مانند خداوند مورد پرستش قرار 
 گیرد. 

در شرك شرط نیست که مشرك غیر خدا را از هر جهت با خداوند شریک و 

 مساوي بداند
ه از هر جهت با خداوند یکسان باشد؛ بلکه لازم نیست که شریک قرار داده شد

همین که ثابت شود که یک شخص، کسی یا چیزي را به عنوان انباز براي خدا قرار داده، 
براي مشرك شدنش، کافی است اگر چه آن را در علم و قدرت و توانایی و... پایین تر از 

 االله بداند.

   گویند:خداوند از زبان مشرکان نقل میکند که می
M L :98-97[شعراء[ 

ایم؛ آن زمان که ما شما ـ معبودان باطل (به خدا سوگند، ما در گمراهی آشکاري بوده
 دانستیم.)ـ را با پروردگار جهانیان ـ در عبادت و طاعت ـ برابر و یکسان می

د، فرمانبرداري و باید دانست که در این آیه، صرفا یکسان بودن در دوستی، بیم، امی
اطاعت، مد نظر است نه مساوات در قدرت و توانایی و آفرینش و پدیدآوردن؛ زیرا 
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 کردند. مشرکان به یگانگی خداوند در آفرینش اقرار و اعتراف می

 خطرات و زیانهاي این  نوع شرك
ما باید بدانیم که شرك اکبر بسیار خطرناك است؛ زیرا باعث نابودي اعمال انسان 

  گردد؛ چنانکه خداوند متعال میفرماید: می
M  L:88[نعام[ 

 گردید.)ورزیدند، اعمالشان نابود می(اگر آنان به خداوند شرك می 

M فرماید: همچنین االله سبحانه و تعالی خطاب به پیامبرش می

L   ]:65زمر[ 

ورزي، اعمالت باطل  بران قبل از تو وحی شده است که اگر شرك(به تو و به پیام
 رود و از زیانکاران خواهی شد.)میشود و از بین می

ما باید بدانیم که صاحب چنین شرکی براي ابد و همیشه در دوزخ خواهد ماند و 
 بخشد و هرگز وارد بهشت نخواهد شد:خداوند او را نمی

 M

L :٤۸[نساء[

بخشد؛ ولی گناهان جز آن را از هر (بیگمان خداوند ـ هرگز ـ شرك به خود را نمی
بخشد. و هر که براي خدا شریکی قائل گردد، گناه بزرگی را کس که خود بخواهد، می

 .)مرتکب شده است

 M

L :۷۲[مائده[  
(بیگمان کسانی که میگویند: ـ خدا در عیسی حلول کرده است و ـ خدا همان مسیح 



 387 شناخت االله

اي را اسرائیل! خداي یگانهپسر مریم است، کافرند؛ حال آن که عیسی گفته است: اي بنی
ه پروردگار من و پروردگار شما است. بیگمان هر کس انبازي براي خدا قرار بپرستید ک

نهد ـ و جایگاه دهد، خدا بهشت را بر او حرام ساخته است ـ و هرگز به بهشت گام نمی
 او آتش است و ستمکاران یار و یاوري ندارند ـ تا ایشان را از عذاب جهنمّ برهاند.) 

 ترین ستمبزرگترین گناه و زشت
پرسیدم: چه گناهی نزد خداوند از  Õمیگوید: از رسول االله  داالله ابن مسعود عب

كَ «ي گناهان بزرگتراست؟ فرمود: همه لَقَ وَ خَ هُ ا وَ وَ اللهِِ نِدًّ عُ  1».أَنْ تَدْ

 (اینکه براي خدایی که تو را آفریده است، شریک قایل شوي).

  خداوند متعال میفرماید:
 ML 

 ]13[لقمان:

داد به او گفت: پسر (یادآور شو زمانی را که لقمان در حالی که پسرش را پند می
 عزیزم! چیزي و کسی را انباز خدا مکن؛ واقعاً شرك ستم بزرگی است.)

 M

L :48[نساء[ 

بخشد؛ ولی گناهان جز آن را از نمی(بیگمان خداوند ـ هرگز ـ شرك به خود را 
بخشد. هر که براي خدا شریکی قایل گردد، گناه بزرگی را هرکس که خود بخواهد، می

 مرتکب شده است.)

 نوع دوم: شرك اصغر (کوچک) 
اموري مانند ریاي اندك، رفتار تصنعی براي رضایت مخلوقات و نداشتن اخلاص در 

                                           
 ).49) شماره (1/21( مشكاة المصابيحمسلم و نگا: صحیح بخاري و صحیح  -1
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هی یک شخص براي برآورده ساختن خواهشات روند؛ گاعبادات، شرك اصغر بشمار می
درونی خویش، گاهی هم براي امور دنیوي و گاهی هم براي بدست آوردن پست و مقام، 
کاري را انجام میدهد؛ به این معنی که در اعمالش علاوه بر خداوند براي افراد دیگر یا 

ند به غیر خدا و دهد. همچنین اموري مانند سوگچیزهاي دیگر نیز بهره و نصیبی قرار می
، »من جز تو و خدا کسی دیگر را ندارم«یا » اگر تو و خدا بخواهید«گفتن جملاتی مثل: 

 روند.ي اینها شرك اصغر بشمار میهمه

گویندهاش تبدیل به البته باید توجه داشت که چه بسا شرك اصغر هم بنابر نیت 
 .شودشرك اکبر می

ي پرتگاه قرار کند؛ اما صاحبش بر لبهنمیشرك اصغر اگر چه انسان را از دین خارج 
گردد و چه بسا که به طور کلی ثواب دهد و باعث نقص اجر و پاداش شخص میمی

 برد؛ در صحیح بخاري و صحیح مسلم به روایت از عملش را از بین می
آمد و گفت: یک نفر براي بدست  Õآمده است که: مردي نزد نبی اکرم  ابو موسی 

جنگد و دیگري براي دیدن جنگد و شخص دیگري براي شهرت میمیآوردن غنایم 
فرمود:  Õشود؟ رسول االله مردم، میجنگد، کدام یک از اینها در راه خدا محسوب می

بِيلِ االلهِ« وَ فىِ سَ هُ يَا فَ لْ ىَ الْعُ ةُ االلهِ هِ لِمَ ونَ كَ اتَلَ لِتَكُ نْ قَ کسی که براي اعلا و پیروزي دین ( 1».مَ
 گردد.)، مبارزه و جهادش در راه خدا محسوب میجنگدخدا می

به نقل از پروردگارش  Õهمچنین در صحیح مسلم آمده است که رسول االله 
 فرمود:

هُ « كَ ْ
شرِ تُهُ وَ كْ ي تَرَ ِ يرْ عِي غَ كَ فِيهِ مَ َ لاً أَشرْ مَ لَ عَ مِ نْ عَ ، مَ كِ ْ ن الشرِّ اءِ عَ كَ َ نَى الشرُّ ا أَغْ نَ  2».أَ

کس که کاري انجام دهد و شرك، بی نیازترم؛ پس هراز ها ي شریکاز همهمن (
 .)نمایمدیگري را در آن با من شریک گرداند، او را با شرکش رها می

                                           
 ). 1904) شماره (3/1512) و صحیح مسلم (281) شماره (6/28صحیح بخاري ( -1
 ). 2651) شماره (4/545جامع الاصول (صحیح مسلم؛ نگا  -2
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إِنَّ «فرمود:  Õو در مسند احمد بن حنبل رحمه االله آمده است که رسول االله 
رُ  غَ كُ الأَصْ ْ مُ الشرِّ يْكُ لَ افُ عَ ا أَخَ فَ مَ وَ ولَ ». أَخْ سُ ا رَ وا : يَ الُ :  قَ ؟ قَالَ رُ غَ كُ الأَصْ ْ ا الشرِّ مَ االلهِ، وَ

اءُ « يَ (خطرناکترین چیزي که براي شما از آن بیم دارم، شرك اصغر است). صحابه  .»الرِّ
بیهقی در شعب ». ریا است«عرض کردند: اي پیامبر خدا! شرك اصغر چیست ؟ فرمود: 

مَ إِنَّ االلهَ تَ «در ادامه فرمود:  Õالایمان آورده است که آنحضرت  وْ ولُ يَ قُ الىَ يَ عَ تَ كَ وَ بَارَ
و انْظُرُ يَا، فَ نْ مْ فيِ الدُّ لِكُ ماَ ونَ بِأَعْ اءُ رَ نْتُمْ تُ ينَ كُ بُوا إِلىَ الَّذِ هَ : اذْ مْ لهِِ ماَ بَادَ بِأَعْ عِ  الْ َازِ ونَ يجُ ِدُ لْ تجَ ا هَ

يراً؟ خَ اءً وَ زَ مْ جَ هُ نْدَ ریاکاران  (روزي که خداوند، پاداش اعمال بندگان را میدهد، به 1»عِ
کردید، بروید و ببینید که آیا نزد آنان، گوید: نزد کسانی که در دنیا به خاطر آنان کار میمی

 پاداش و خیري وجود دارد؟)

ي قرآن کریم نازل شده ي نهی از این نوع شرك، این آیهگفتنی است که در زمینه
 است:

 ML ]:110کهف[ 
هرکس که خواهان دیدار خداي خویش است، باید کار شایسته انجام دهد و در (پس 

 پرستش پروردگارش، کسی را شریک نسازد.)

                                           
 ). 5334) شماره (2/687( مشكاة المصابيحنگا  -1





 

 

 فصل چهارم
 نگاهی به تاریخ عقیده

 مبحث اول: آیا عقیده به مرور زمان تکامل یافته و توسعه پیدا کرده است؟  
عقیده را به صورت امروزي  بیشتر محققان غربی بر این باورند که انسان در گذشته،

نشناخته است؛ بلکه شناخت او از عقیده به مرور زمان و طی دورانهاي متفاوت تکامل 
یافته و توسعه پیدا کرده است. البته چنین سخن باطل وخرافهاي از زبان گروهی که 
خداوند آنها را از وجود کتابی که تاریخ عقیده را به صورت آشکار و واضح بیان دارد، 

حروم نموده باشد، هیچ جاي تعجب نیست؛ بلکه تعجب اینجا است که افرادي که خود م
 کنند، چنین باوري دارند.را محقق اسلامی و روشنفکر دینی قلمداد می

ـ که در مورد تاریخ پیدایش عقیده 1»االله«عباس محمود عقاد در کتاب خود به نام 
بلی، او بر ». ترقی و تکامل یافته است ي عقایدانسان در زمینه«گوید: کند ـ میبحث می

این باور است که انسان در عقیده ترقی نموده و به تکامل رسیده همانگونه که در سایر 
 علوم، پیشرفت نموده و به تکامل رسیده است.

ي انسانهاي نخستین متناسب با زندگی بدوي آنها بوده است؛ عقیده«گوید: وي می
اینگونه بوده است؛ لذا علم و تکنولوژي در گذشته کاملتر  همچنین علم و صنعت آنها نیز

و پیشرفتهتر از باورها و عبادات آنها نبوده و اصولاً عناصر و عوامل پیشرفت یکی از آنها 
 ». بیشتر از عوامل و عناصر دیگري نبوده است

تر از تکامل علم و ي انسان خیلی دشوارتر و پیچیدهبلکه او معتقد است که عقیده
شایسته است که تلاش انسان در راستاي تغییر و «گوید: نعت بوده و در این رابطه  میص

اش طولانیتر و جدیتر از تلاش او براي علم و تکنولوژي باشد؛ چرا که تکامل عقیده

                                           
 ) و بعد از آن را.10ره به چاپ رسیده است. نگا ص (این کتاب توسط انتشارات دار الهلال در قاه -1
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تر از دسترسی به حقیقت تر و طولانیدسترسی به حقیقت جهان هستی به مراتب سخت
پردازد و گاهی هم صنعت آنها را علم به حقیقت آنها میاي است که گاهی اشیاي پراکنده

 ».دهدمورد بررسی قرار می

او بر این باور است که حقیقت ذات خداوند یک دفعه بطور کامل براي مردم روشن 
بازگشت به اصول ادیان در عصرهاي جاهلیت نخستین بر « :گویدنگردیده است؛ وي می

مکن دلالت نمیکند؛ بلکه همگی بر این نکته بطلان دین و یا یک چیز محال و غیر م
دلالت دارند که حقیقت خداوند، بزرگتر از آن است که یک دفعه و به صورت کامل در 

 ».یک زمان نمایان گردد

پردازد و میسپس به بیان آرا و نظریات محققین و پژوهشگران در تاریخ عقیده می
پیدایش عقیده، ضعف و ناتوانی مردم  اند که سبببعضی از محققان بر این عقیده«گوید: 

ي خود بوده است. در میان مظاهر نیروهاي طبیعی جهان و نیز در برابر دشمنان زنده
ي دینی یک نوع بیماري در میان افراد و توده بعضی دیگر از آنان بر این باورند که عقیده

نی، عبادت یک گویند: اصل عقیده و باور دیهاي مردم بشمار می رود. گروهی دیگر می
ها به گمان خود حیوانی را به نماد پدر و بزرگ توتم بوده بدین صورت که بعضی از قبیله

 ». کردندخود قرار داده و گاهی هم سنگ یا درختی را به عنوان یک نماد تقدیس می

ي بسیاري از نویسندگان سرایت کرد و تعداد به فکر و اندیشه 1متأسفانه این نظریه
البته باید دانست که چند نکته باعث   2وهشگران را تحت تأثیر قرار داد.زیادي از پژ

 گردید که انان دچار این اشتباه بزرگ شوند و آن نکات عبارتند از: 

                                           
خودش به این نظریه گرایش پیدا نموده » االله«مصطفی محمود یکی از کسانی است که در کتاب  -1

 است.
ي تحریف اي است که این چنین تغییر وتحول پیدا کرده است؟ آیا عقیدهدانم این چه عقیدهنمی -2

باشد؟ همینجا ي فلاسفه میي نصاري است یا اینکه عقیدهتغییر یافتهي ي یهودیها است یا عقیدهشده
ي توانند نمایندهها هستند و نمیاي از انحرافات و کج اندیشیباید بگویم که این عتقادات صرفا مجموعه

 ي صحیح باشند. یک عقیده
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اول: آنها چنین پنداشتهاند که نخستین انسان به صورت ناقص آفریده شده و آمادگی 
ستی را نداشته است؛ بلکه ي حقایق بزرگ جهان هو استعداد و توانایی فراگیري همه

تر و شبیهتر تصور آنها از انسانهاي نخست به گونهاي است که او را به حیوان نزدیک
 میدانند تا به انسان.

دوم: اینکه به گمان آنها، انسان خودش بدون معلم و راهنما و مرشد به عقیده دست 
ت کند همچنانکه در ي شناخت خدا ترقی و پیشرفیافته است؛ بنابراین، باید در زمینه

 ي علم و تکنو لوژي پیشرفت و ترقی نموده است.زمینه

شان مورد بررسی قرار میدهند، فقط به سوم: هنگامی که آنها ادیان را براي بیان تاریخ
این چند دین تحریف شده و منحرف دسترسی دارند و صرفا آنها را محور تحقیق و 

توانند حقیقت را از آن ادیان ونه  میبررسی و کاوشهاي خود قرار میدهند؛ پس چگ
 کنند، بشناسند.تحریف شده که تنها انحراف انسان را در فهم عقیده، بیان می

 تنها قرآن می تواند تاریخ عقیده را به صورت واضح و آشکار بیان کند
هیچ کتابی در روي زمین وجود ندارد که تاریخ عقیده را به درستی توضیح دهد و 

 زمینه  ز کتاب خداوند سبحان که مملو و سرشار از معلومات در اینبیان نماید بج
باشد. در حقیقت، امکان ندارد که علم بشر، این موضوع را به درستی و به صورت می

 کافی درك نماید؛ آنهم به چند دلیل:   

دانیم، اندك است. و معلومات آنچه که ما در مورد تاریخ پنج هزار سال قبل می اول:
شود. و تاریخ قبل از مورد ده هزار سال پیش بسیار اندك و در واقع ناچیز تلقی میما در 

رود و اصولاً علم تاریخ، چیزي در مورد آن نمی آن در واقع، جزو مجهولات بشمار می
 داند. بنابر این، بسیاري از واقعیتها به سبب نابود شدن تاریخ انسان از بین رفته است.

ان آنها را به یادگار گذاشته است، با باطلهاي زیادي در حقیقتهایی که انس دوم:
آمیخته، بلکه در امواج متلاطم و پرخروش محیطهاي وسیع و باز خرافات و دروغ و تغییر 
و تحریف ناپدید شده و از بین رفته است. و دلیل بر این سخن این است که نوشتن 

ز دشوارترین کارها محسوب تاریخ شخصیت یا جماعتی که در این عصر زندگی میکنند، ا
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 گردد، حالا چه رسد به تاریخ دور و دراز بشر؟!می

اینکه قسمتی از تاریخ که آمیخته به عقیده بوده، روي زمین اتفاق نیفتاده، بلکه  سوم:
 تنها در آسمان مانده و کسی بدان آگاهی نداشته است.

عی و بدون تحریف و تواند ما را در راستاي شناخت تاریخ واقلذا تنها کسی که می
 تبدیل، یاري دهد خداوند متعال است:

 M W V U T S R Q  P  O N M LL  :5[آل عمران[ 
 ماند). چیز نه در زمین و نه در آسمان بر خدا پنهان نمی(شکیّ نیست که هیچ

 تاریخ عقیده از منظر قرآن  مبحث دوم:
تقل و کامل و خوش قیافه خداوند متعال به ما اعلام نموده است که آدم را بطور مس

آفرید. سپس از روح خودش در او دمید و در بهشت جایش داد و براي او و همسرش 
مباح و حلال گردانید که بجز یک درخت از سایر چیزها به هر شکل و کیفیتی که دوست 

اش دارند، تناول نمایند و بخورند. اما ابلیس که دشمن آدم بود، او را گول زد و وسوسه
ا از آن درخت ممنوعه بخورد. آدم هم از او اطاعت نمود و از فرمان پروردگارش کرد ت

سرپیچی کرد. در نتیجه، خداوند او را از بهشت بیرون نمود و به زمینش فرود آورد. اما 
قبل از اینکه او را به زمین بفرستد، به او وعده داد که هدایت خود را بر او و فرزندان و 

ا اینکه انسان خودش، پروردگار، منهج و شریعتش را بشناسد و به نوادگانش فرو فرستد ت
پذیرند و به آن جواب مثبت میدهند، در دنیا راهنمایی و آنهایی که هدایتش را می

-هدایتشان کند و در آخرت نیز سرافراز و خوشبختشان نماید؛ و به آنانی که تکبر می

دشوار و سخت در دنیا و بدبختی و  ي زندگیگردانند، وعدهورزند و از هدایتش روي می
 سرافکندگی در قیامت داد:

  M

L  
 ]39-38[بقره :
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(گفتیم: همگی از بهشت ـ به زمین ـ فرود آیید و چنانچه هدایتی از طرف من براي 
پیروي کنند، نه ترسی بر آنان  شما آمد ـ که حتماً هم خواهد آمد ـ کسانی که از من

هاي ما را تکذیب کنند خواهد بود و نه غمگین خواهند شد و کسانی که کافر شوند و آیه
 ـ و نادیده بگیرند ـ اهل دوزخند و همیشه در آنجا خواهند ماند.)

 ي طه میفرماید:و در سوره

 M

L :126-123[طه[ 
(خداوند متعال فرمود: هر دو گروه شما با هم ـ اي آدم، حواء و اهریمن ـ از بهشت   

فرود آیید ـ و در زمین ساکن شوید و در آنجا ـ برخی ـ از فرزندانتان ـ دشمن برخی 
و هرگاه، هدایت و رهنمود من براي شما آمد، هر کس که از هدایت و دیگر خواهند شد. 

و هرکس که از یاد من روي   رهنمود من پیروي کند، گمراه و بدبخت نخواهد شد. 
بگرداند ـ و از احکام کتابهاي آسمانی دوري گزیند ـ زندگی تنگ و دشواري خواهد 

شد، و نه تسلیم قضا و قدر  . ـ چون نه به قسمت و نصیب خدادادي قانع خواهدداشت
ي قیامت گسیل و با دیگران در الهی خواهد گشت ـ و روز رستاخیز او را نابینا به عرصه

حال آنکه  ايخواهد گفت: پروردگارا! چرا مرا نابینا حشر نموده او  آوریم. آنجا گرد می
به تو رسید و تو آنها را  فرماید: همینگونه آیات منام؟ خداوند میقبلاً ـ در دنیا ـ بینا بوده

نام و نشان در آتش رها میشوي ـ و بینادیده گرفتی؛ پس تو هم امروز نادیده گرفته می
  گردي). 

 نخستین نسل بشر بر دین توحید بودند

آري، اینگونه آدم به زمین فرود آمد و خداوند از نسل او امتی بوجود آورد که بر 
 انکه خداوند متعال میفرماید:توحید خالص و یکتاپرستی بودند؛ چن
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 M

L : 213[بقره[ 
کم دوره صرف فطري به پایان رسید و (مردم یک امت و گروه بودند؛ ـ اما کم 

استعدادهاي عقلی و شرایط اجتماعی، اختلافات و  جوامع و طبقات پدید آمدند و بنا به
تضادهایی به وجود آمد ـ پس خداوند پیغمبران را برانگیخت تا مردم را به بهشت بشارت 
دهند و از دوزخ بترسانند و کتاب ـ آسمانی ـ که مشتمل بر حق بود و به سوي حقیقت و 

راجع بدانچه اختلاف می کرد، بر آنان نازل نمود تا در میان مردمانعدالت دعوت می
ورزیدند، داوري کند. آنگاه در مطالب و حقاّنیت کتاب آسمانی تنها کسانی اختلاف 
ورزیدند که در دسترسشان قرار داده شده بود و به دنبال دریافت دلایل روشن از روي 

توزي اختلاف نمودند. پس خداوند کسانی را که ایمان آورده بودند، با ستمگري و کینه
ي خویش به آنچه که حق بود و در آن اختلاف ورزیده بودند، رهنمون شد. و ازهاج

  نماید). خداوند هر کسی را که بخواهد به راه راست راهنمایی می

 Õهمچنین در حدیث ابو امامه رضی االله عنه آمده است که مردي از رسول االله 

 ».نعم مكلم: «فرمود Õپرسید و گفت: اي رسول خدا! آیا آدم پیامبر بود؟ آنحضرت 
ي زمانی میان او و گفت.) آن مرد پرسید: فاصله(آري او پیامبر بود و با خدا سخن می

ده قرن). این حدیث » (عشرة قرون«فرمود:  Õنوح علیه السلام چقدر بود؟ پیامبر اکرم 
این «گوید: را ابن حبان در صحیحش روایت نموده است و ابن کثیر در مورد آن می

 1 ».باشد؛ اما مسلم آن را روایت ننموده استاراي شرایط امام مسلم میحدیث د

                                           
 البداية والنهاية) و شیخ شعیب ارناؤوط آنرا صحیح دانسته است. نگا: 6190روایت ابن حبان ( -1
)1/101.( 



 397 شناخت االله

 گفت: همچنین در صحیح بخاري آمده است که ابن عباس رضی االله عنهما می

 1».وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم علی الاسلام«

ي میان آدم و نوح ده قرن بوده که همگی از این روایت چنین برمی آید که فاصله
ي زمانی بین آدم و نوح هزار اند. و هر قرن، صد سال است؛ بنابر این، فاصلهلمان بودهمس

 باشد.سال می

ي زمانی میان آنها بیشتر از این هم باشد؛ چرا که در روایت آمده چه بسا که فاصله
توان برداشت نمود که در آن اند و از این جمله میاست که این ده قرن بر اسلام بوده

 اند.اند؛ اما مردم آن قرنها بر اسلام نبودهقرنهاي دیگري هم وجود داشته فاصله،

 باشد؛ چنانکه خدا وند متعال میفرماید: وگاهی هم منظور از قرن یک نسل می

 M ×Ö Õ Ô Ó  Ò Ñ ÐL :هایی که ما (و چه بسیارند نسل ]17[اسراء
  آنها را بعد از نوح هلاك نمودیم). 

 ]31[مؤمنون:M  L یفرماید: ي مؤمنون مو در سوره

 (سپس بعد از آنان؛ یعنی قوم نوح، نسل هاي دیگري را بوجود آوردیم).  

 اولین انحراف در عقیده و نخستین پیامبر
مدتها پس از اینکه مردم بر دین توحید و یکتا پرستی بودند، اندك اندك، کژراهگی 

و نخستین انحراف غلو و زیاده روي در تعظیم و ي مردم پدید آمد و انحراف در عقیده
 ي خدایی بود.بزرگداشت صالحان و نیک مردان و رساندن آنها به درجه

در صحیح بخاري به روایت ابن جریج از عطا روایت شده که ابن عباس رضی االله 

M ي: عنهما درتفسیر آیه

                                           
 ).1/101( البداية والنهايةنگا:  -1
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L1 ]:اینها («فرمود:  ]23نوحغوث، یعوق و نسَر) وواع، یس ،نام مردان نیکوکار و صالحی د
ي آنان را از قوم نوح بودند که پس از فوت آنان شیطان به قومشان الهام نمود که مجسمه

اند نصب نمایند و نام هر یک از آنها را بر خودش در مجالسی که آنها در آن بوده
ها را پرستش کنند تا اینکه که این مجسمهبگذارند. پس آنها این کار را کردند بدون این

 2».نسل اول از بین رفتند و اینها به مرور زمان، مورد پرستش قرار گرفتند

این نخستین انحرافی است که در تاریخ بشریت دامنگیر توحید شد؛ اینجا بود که 
 آدم؛ اي را که به ابو البشر ؛خداوند متعال اولین پیامبر خود، نوح را فرستاد تا وعده

 علیه السلام مبنی بر فرستادن پیامبران و کتابهاي آسمانی داده بود، تحقق بخشد.

دلیل بر این که نوح نخستین پیامبري بوده که خداوند او را فرستاده است، حدیث 
 صحیح شفاعت است که در آن چنین آمده: 

أول الرسل إلی إن الناس يأتون بعد آدم نوحا، فيقولون له فيما يقولون: يا نوح، أنت «
 3».الأرض وسماک االله عبدا شكورا

هایشان کنند و در میان صحبتروند و با او صحبت می(مردم بعد از آدم، نزد نوح می
میگویند: اي نوح! تو نخستین پیامبري هستی که خداوند تو را به زمین فرستاد و تو را 

 ي سپاسگذار نام نهاد.)بنده

کنند که نوح مردم را به سوي شکار و واضح بیان میآیات کتاب پروردگار ما خیلی آ
 گفت: یکتاپرستی و توحید ناب دعوت نمود و به قوم خود 

 ML ]:59اعراف[ 
(اي قوم من! براي شما معبود حقی بجز االله وجود ندارد؛ پس تنها االله را عبادت   

                                           
 و گفتند: معبودهاي خود را وامگذارید؛ و ود، سواع، یغوث، یعوق و نَسر را رها نکنید).( -1
 ).4920) شماره (8/667صحیح بخاري ( -2
 ).  194) شماره (185ص 1صحیح مسلم (ج -3
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  بزرگ شوید ـ و به دوزخ روید.)  ترسم دچار عذاب آن روزِکنید. من می

 و در جایی دیگر از قرآن کریم آمده است که به قومش گفت:

 ML ]26:هود[ 
(فقط االله را پرستش نمایید؛ بیگمان من از عذاب روز پر رنج ـ قیامت ـ بر شما می  

  ترسم.) 

 ML 
 ]23مومنؤن:[

(ما نوح را به سوي قومش فرستادیم؛ او بدیشان گفت: اي قوم من! خداوند را   
عبادت کنید؛ چرا که معبودي جز او ندارید. آیا ـ از عذاب خدا و زوال نعمتی که به شما 

  پرهیزید؟) داده است ـ نمی

فان و و کسانی که دعوت توحیدي او را پذیرفتند و به آن جواب مثبت دادند، ضعی
ناتوانان بودند؛ اما اشراف و رؤساي قوم که به گمان خود صاحب عقل و خرد بودند، 

 خود را از پیروي حق بی نیاز دانسته و از آن روي گردانی کردند.

 M L :60[اعراف[ 
(اشراف و رؤساي قومش گفتند: ما شما را در گمراهی و سرگشتگیِ آشکاري می  

 بینیم.) 

 که همان اشراف و رؤساي قوم بودند، به نوح علیه السلام گفتند:» ملأ«مچنین ه

 ML :۲۷[ھود[  
لوح ما از تو پیروي نکرده فکر و سادهبینیم که کسی جز افراد فرومایه و کوته(ما می

 .)است

آن چیزي که باید به سبب اند. آري، یعنی آنها بدون تأمل و تفکر از تو پیروي نموده
گرفتند که همان پذیرفتن حق بدون درنگ بود، برعکس باعث آن، مورد ستایش قرار می
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سرزنش آنان شد؛ زیرا هرگاه که واقعیت روشن گردد، نیازي به تفکر و تأمل ندارد؛ بلکه 
 باید از آن پیروي شود.

عوث نماید، تعجب کردند همچنین آنان از اینکه خداوند انسانی را به عنوان پیامبر مب
 و گفتند:

 ML :(ما تو را بشري مانند خود می دانیم.)  ]۲۷[ھود 

 M

L :24[مؤمنون[ 
(اشراف و سران کافر قومش گفتند: این مرد، صرفا انسانی مانند شما است و می  

خواست ـ پیغمبري را به میان ما روانه کند ـ واهد بر شما برتري گیرد. اگر خدا میخ
فرستاد. ما چنین چیزي را در تاریخ پدران پیشین حتماً فرشتگانی را براي این منظور می

  ي خدا بداند.) ایم ـ که انسانی ادعاي نبوت کند و خود را نمایندهخود نشنیده

ستمندان و فقیرانی را که از خواستند که موح علیه السلام مین زسران و اشراف قوم ا
ي آنان تن نداد و طلبشان را رد کردند از خود دور کند؛ اما او به خواستهاو پیروي می

 کرد: 

 ML 
  ]۲۹[ھود:
رانم؛ خاطر شما نمی اند از مجلس و همدمی خود بهمن کسانی را که ایمان آورده(

دانم کنند؛ اما من شما را گروه نادانی میآنان ـ در روز قیامت ـ خداي خود را ملاقات می
دانید نه در پیروي از حق و انجام کار ـ چرا که معیار ارزش انسانها را در مال و جاه می

  نیک.) 

ت؛ چنانکه ي میان او و قومش ادامه داششد و مجادلهروزگار همچنان سپري می
 خدوند متعال میفرماید:

 ML  :14[عنکبوت[ 
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 (او نه صد و پنجاه سال در میان آنان ماند.) اما فقط گروه اندکی به او ایمان آوردند. 

  اینجا بود که نوح علیه السلام آنان را نفرین نمود:
 M

L  :27-26[نوح[ 
چرا  (نوح گفت: پروردگارا! هیچ احدي از کافران را بر روي زمین زنده باقی مگذار؛   

سازند و جز فرزندان بزهکار و کافرِ که اگر ایشان را رها کنی، بندگانت را گمراه می 
  آورند.) زایند و به دنیا نمیسرسخت نمی

 زرگ نابود ساخت:ي طوفانی بخداوند آنان را بوسیله سرانجام

 M L :37[فرقان[ 

 (و قوم نوح را نیز هنگامی که پیامبران را تکذیب کردند، غرق نمودیم.)   

و اینگونه خداوند با لطف و رحمت خویش، نوح و پیروانش را نجات داد و زمین را 
باقی از وجود ستمگران پاك گردانید و بجز موحدان و یکتاپرستان هیچ کسی روي آن 

نماند. و هنگامی که این گروه منحرف شدند و از توحید فاصله گرفتند، خداوند متعال 
 پیامبران دیگري را به سوي آنان فرستاد: 

 ML  :32-31[مؤمنون[ 

پیغمبري  (سپس بعد از آنان؛ یعنی قوم نوح؛ مردمان دیگري را بر سر کار آوردیم و   
 خودشان به میان آنان فرستادیم.) از میان 

 آن پیامبر نیز آنها را به سوي یکتاپرستی دعوت نمود: 
  ML :32[مؤمنون[ 

 (خدا را بپرستید؛ زیرا جز او معبود حقی ندارید.)

شد، خداوند رفت و از راه منحرف میبدین ترتیب، هرگاه بنی آدم به کژ راهی می
داد و با نور هدایتش رحمت خویش راه هدایت را به آنان نشان می متعال با لطف و



 شناخت االله   402

 زدود.تاریکیها را از سر راهشان می

 M

L 44ؤمنون:[م[ 
(سپس پیامبران خود را یکی پس از دیگري ـ به سوي اقوامشان ـ فرستادیم؛ هر  

ي دیار کردند. ما هم آن اقوام را یکی بعد از دیگري روانه گروهی با آمدن پیامبر، تکذیبش
ي عبرت دیگران نمودیم. نابود باد اقوامی که نیستی کردیم و ایشان را نقل مجالس و مایه

 باورند.)ایمان و بیبی

این چنین است سرگذشت واقعی انسان؛ کشمکش و مبارزه طولانی بین حق و باطل؛ 
ا به مردم عرضه نمودند و گمراهانی که با پیروي از آبا و اجداد میان پیامبرانی که هدایت ر

 شان از توحید و یکتاپرستی اعراض و روي گردانی کردند:و هواها و خواهشات نفسانی

  M

L  :10-9[ابراهیم[ 

اند؟ قوم نوح و عاد و ثمود (آیا به شما نرسیده است خبر کسانی که پیش از شما بوده 
داند. پیامبرانشان و کسان دیگري که پس از ایشان آمدند که جز خدا کسی آنان را نمی

اي آنان آوردند؛ ولی آنان دستهایشان را روي دلایل روشن و معجزات آشکاري بر
 دهانهاي خود گذاشتند ـ ایمان نیاوردند ـ و گفتند: ما به آنچه که فرستاده 

خوانید، سخت در شک و ي چیزي که ما را بدان میاید، کفر ورزیدیم و دربارهشده
ي و ابداع کننده ي وجود خدا ؛آفرینندهگمانیم. پیامبرانشان به آنها گفتند: مگر درباره
خواند تا گناهانتان را ؟ او شما را فرا میآسمانها و زمین؛ شک و تردیدي وجود دارد



 403 شناخت االله

رسد ـ شما را بر جاي و محفوظ ببخشاید و تا مدت مشخصّی ـ که در آن مرگتان فرا می
ی خواهید ما را از چیزهایدارد. آنان گفتند: شما جز انسانهایی همچون ما نیستید و شما می

 اند. براي ما دلیل روشنی بیاورید.) پرستیدهمنصرف و به دور دارید که پدرانمان آنها را می

 است، نموده بیان ما گذشت آنها را براي سر قرآن که پیامبرانی ازدعوت دقت با

 گردد: روشن می ما براي زیر واقعیتهاي
راي هدف معینی که خداونداز ابتداي خلقت انسان، او را کامل، زیبا و مستعد ب اول:

باشد، آفریده است و استعداد و توانایی انجام این وظیفه را عبادت و بندگی ذات االله می
 نیز به او بخشیده است.

خداوند از ابتداي آفرینش انسان، او را به راز وجود خود آگاه نموده و براي  دوم:
وده است؛ بلکه ي خودش واگذار ننمشناخت پروردگارش نیز او را به فکر و اندیشه

 پیامبرانی را برایش فرستاده که تعدادشان به تناسب نیاز بشریت بوده است: 

 ML  :24[فاطر[ 
ایم و هیچ ملّتی هم (ما تو را همراه حقّ، به عنوان مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده 

  نشده باشد.) اي به میانشان فرستاده نبوده است که بیم دهنده

 دانیم.به همین جهت، ما نام تمام پیامبران را نمی

 M

L  :78[غافر[ 
ایم؛ سرگذشت بعضیها را براي تو بازگو کرده و (ما قبل از تو پیامبرانی را فرستاده  

اي را ایم؛ هیچ پیامبري حق نداشته است معجزهبازگو نکرده سرگذشت برخیها را براي تو
رسید، دادگرانه داوري شده نشان دهد مگر به فرمان خدا. زمانی هم که فرمان خدا می

 ) اند.است و آن وقت، باطل گرایان هلاك و زیانمند گشته
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اند، در دهدلیل بر این مسئله، این است که تمام امتهایی که پیامبرانشان را تکذیب نمو
-نمایند که پیامبران پیام و دعوت خداوند را به آنها رساندهروز قیامت، اقرار و اعتراف می

 اند؛ چنانکه خداوند متعال میفرماید:

 M

L :9-8[ملک[ 

پرسند: آیا شوند، دوزخبانان از آنان میاخته می(هر زمان که گروهی به جهنم اند  
اي به گویند: آري! پیامبران بیم دهندهمی اي به میان شما نیامده است؟ پیغمبر بیم دهنده

میان ما آمدند و ما دروغگویشان نامیدیم و گفتیم: خداوند به هیچ وجه چیزي را به نام 
 ) بزرگی هستید.وحی، براي کسی نفرستاده است و شما دچار گمراهی 

ي رحمت و عنایت خداوند به بندگان فرستادن این همه پیامبر در طول تاریخ، نشانه
و وفا به عهد و پیمانی است که خداوند به آدم علیه السلام داده بود و همچنین براي این 

 اي نداشته باشد:است که انسان در قیامت، عذر و بهانه

 ML 165ء:سا[ن[ 
تا بعد از آمدن پیامبران، حجت و دلیلی بر خدا براي مردمان باقی نماند ـ و نگویند ( 

آوردیم و راه طاعت و عبادت در پیش فرستادي، ایمان میکه اگر پیغمبري به سوي ما می
گرفتیم ـ خدا غالب و حکیم است و کارهایش از روي قدرت و حکمت انجام میمی

 پذیرد). 

  M  » º    ¿   ¾ ½ ¼L :15[اسراء[ 
(و ما هیچ شخص و قومی را مجازات نخواهیم کرد، مگر این که پیغمبري براي آنان   

 مبعوث و روان سازیم.)

ي پیامبران یکی بوده است؛ آنهم دعوت بسوي توحید پایه و اساس دعوت همه: سوم
روش بندگی و راهنماي مردم جهت شناخت معبود و پروردگار خود و بیان چگونگی و 

 . او
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 دین تمام پیامبران، اسلام بوده و بجز اسلام دین دیگري نداشتهاند: :چهارم

 ML  آل]
 ]85عمران:
شود و او در آخرت از (و کسی که غیر از اسلام، آیینی برگزیند، از او پذیرفته نمی 
 ي زیانکاران خواهد بود.)زمره

  ML علیه السلام میگوید:  نوحبعنوان نمونه 
 ) ي مسلمانان باشم.(و به من دستور داده شده است که از زمره ]72[یونس:

 خداوند در مورد تورات میفرماید:

 M

L :٤٤[مائده[  
مبرانی که مسلمان (ما تورات را نازل کردیم که در آن رهنمودي و نوري بود که پیا  

 کردند.) بودند، براي یهودیان، بدان حکم می

 : و موسی به قوم خود میگوید

 ML :84[یونس[ 
  (اگر واقعاً به خدا ایمان دارید، بر او توکلّ کنید اگر واقعا مسلمانید.)   

 دهد تا مسلمان شود:می دستورعلیه السلام همچنین خداوند به دوست خود ابراهیم 

 ML  :131[بقره[ 
(آن گاه که پروردگارش بدو گفت: مسلمان شو. او گفت: خالصانه تسلیم پروردگار  

 جهانیان گشتم.)

 M

L ]:132بقره[ 
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نیز چنین کرد؛ هر  (و ابراهیم فرزندان خود را به این آیین سفارش کرد و یعقوب 
کدام به فرزندان خویش گفتند:  اي فرزندان من! خداوند، آیین توحیدي اسلام را براي 

 ) شما برگزیده است؛ پس نمیرید جز این که مسلمان باشید.

و هنگامی که یعقوب از پسرانش در مورد معبود و خدایشان بعد از خودش پرسید، 
 گفتند:

M

L :133[بقره[ 
(خداي تو و خداي پدرانت ؛ابراهیم و اسماعیل و اسحاق؛ را که همان خداوند یگانه  

  کنیم و ما تسلیم فرمان او هستیم.) است، عبادت می

 أ گفت:ي سبهمچنین ملکه

 M  L:44[نمل[  

تن را تسلیم ام و هم اینک با سلیمان خویش(پروردگارا! من به خود ستم کرده
  نمایم.) پروردگار جهانیان می

  ویکی از دعاهاي یوسف این بود که:
 ML ]:مرا مسلمان بمیران و به  ]101یوسف)

  صالحان ملحق گردان.) 
 میفرماید: Õو پیامبر اسلام محمد 

احِ « مْ وَ دِينُهُ تَّى وَ ُمْ شَ اتهُ هَ ، أُمَّ تٍ ةٌ لِعَلاَّ وَ بِيَاءُ إِخْ َنْ الأْ  1».دٌ وَ

(پیامبران همچون برادران پدري هستند که پدرشان یکی اما مادران زیادي دارند.) 
 یعنی دین آنها یکی است؛ اما شریعتشان متفاوت ومختلف است.

                                           
 ).3443) شماره (478ص6صحیح بخاري (ج  -1
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هایشان شود، دلیل بر این نیست که دیناین تنوعی که در شریعتها مشاهده می
انونی را به خاطر حکمتی مختلف و متفاوت بوده است؛ زیرا بعضی اوقات، خداوند ق

نماید، سپس به تناسب شرایط و موقعیت به خاطر حکمت و مصلحتی که خود وضع می
نماید. و چه بسا که این دو حکم متضاد و متفاوت را می داند، قانون دیگري را وضع می

در یک شریعت وضع نماید؛ چنانکه در اوایل اسلام به مسلمانان دستور داد که 
رو به بیت المقدس بگذارند. سپس این حکم را نسخ نمود و دستور داد که  نمازهایشان را

رو به بیت االله الحرام نمازهایشان را بگذارند. ما مشاهده می کنیم که ابتدا مسلمانان رو به 
قدس می نمودند؛ اما پس از مدتی این حکم، تغییر یافت و رو به کعبه نمودند. شریعت 

نماید و ؛ قانون جدید شریعت قانون قدیمی را نسخ میپیامبران نیز همین گونه است
ي تمام شریعتهاي پیش از شریعتی که بر پیامبر اسلام نازل شده، پایان دهنده و نسخ کننده

 خود بوده است.

سبب به وجود آمدن شرك و بت پرستی در طول تاریخ، آنگونه که عقاد و  پنجم:
ادي نبوده؛ بلکه سبب آن منحرف شدن و کنند، ترقی و پیشرفت اعتقهمفکرانش تصور می

 روي گردانیدن مردم از قانون و شریعت خدا و عدم پیروي از پیامبران بوده است. 
                            ML 
 ]124[طه:

(و هر که از یاد من روي بگرداند، زندگی تنگ و سختی خواهد داشت و روز  
 ) کنیم.را نابینا حشر میرستاخیز او 

 یا پیروي از ظن و گمان و هوا پرستی و روي گردانی از هدایت الهی بوده است:

ML :23[نجم[ 
کنند؛ حال آنکه هدایت و اساس و هواهاي نفس پیروي می(آنان فقط از گمانهاي بی

  رهنمود از سوي پروردگارشان براي آنها آمده است.) 

 M
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L :77[مائده[ 
(بگو: اي اهل کتاب! به ناحق در دین خود راه افراط و تفریط مپویید و از خواهشات  

اند و از راه اند و بسیاري را گمراه کردهنفسانی و امیال گروهی که پیش از این گمراه شده
  منمایید). اند، پیروي راست منحرف گشته

 و در مورد یهودیان میفرماید:

M

L :۱۳[مائده[   

شکنی ایشان، آنان را نفرین کردیم و از رحمت خود محروم (اما به سبب پیمان 
ز آنچه ـ داشتیم و دلهایشان را سخت نمودیم. آنان سخنان را تحریف و بخش فراوانی ا

 در تورات ـ بدیشان تذکرّ داده شده بود، ترك کردند.)

 در مورد نصاري نیز میفرماید:

 M

L 14ئده:[ما[ 
گویند: ما نصرانی هستیم، پیمان گرفتیم؛ اما آنان قسمت قابل (و از کسانی که می 

ر داده شده بود، به دست فراموشی سپردند؛ لذا به اي را از آنچه که بدانان تذکّملاحظه
 ي قیامت، میان گروههاي مختلف آنان کینه و دشمنی افکندیم.)پاداش آن، تا دامنه

 انحراف و روي گردانیدن آنها را از توحید نیز این چنین بیان می نماید:

 M

L :31[توبه[ 
(یهودیان و ترسایان علاوه از االله، علماي دینی خود، پارسایان خود و مسیح بن مریم  

را هم به خدایی گرفتند؛ در صورتی که بدیشان فقط دستور داده شده بود که تنها خداي 
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یگانه را بپرستند و بس. هیچ معبود حقی بجز االله وجود ندارد و او پاك و منزهّ از شرك
 دهند.)ت که ایشان آنها را انباز او قرار میورزي و چیزهایی اس

پیامبران از راه و روش کسانی که از منهجشان تخطی نموده و به همین جهت، 
 نمایند: منحرف گشته اند، اعلام برائت می

 M

L :117-116[مائده[ 

فرماید: اي عیسی پسر مریم! آیا تو به مردم (و خاطرنشان ساز آنگاه را که خداوند می  
ه از آن گوید: تو را منزّاي که جز االله من و مادرم را هم دو خداي دیگر بدانید؟ عیسی میگفته
و حق  دانم که داراي شریک و انباز باشی. مرا نسزد که چیزي را بگویم و بطلبم که وظیفهمی

من نیست. اگر آن را گفته باشم، بیگمان تو از آن آگاهی. تو ـ علاوه از ظاهر گفتار من ـ از 
داري یراز درون من هم باخبري؛ ولی من ـ چون انسانی بیش نیستم ـ از آنچه بر من پنهان م

ام مگر آنچه را که مرا به من به آنان چیزي نگفته ي رازها و نهانیهایی. خبرم؛ زیرا تو دانندهبی
اي و آن این که جز خدا را نپرستید که پروردگار من و پروردگار شما گفتن آن فرمان داده

که مرا  است. من تا آن زمان که در میان آنان بودم از وضع ایشان اطلاّع داشتم و هنگامی
 ) اي و تو بر هر چیزي مطلّع هستی.میراندي، تنها تو مراقب و ناظر ایشان بوده





 

 

 فصل پنجم
 خدا در تصور امتهاي گمراه 

ي این بحث در این موضوع بیان تاریخ انحراف در عقیده نیست؛ هدف ما از ارائه
 رت بنده ي قدزیرا اولا این موضوع به دلیل کثرت انواع انحرافها، خارج از حیطه

ي تاریک تاریخ نیست؛ چون کفر هر جا و در هر قالبی باشد. ثانیا نیازي به این جنبهمی
رود؛ بلکه هدف ما از بیان این موضوع، این است که که باشد، یک دین و آیین بشمار می

ي اسلامی براي کسانی که اند تا ارزش عقیدهبدانیم این امتها به چه چیزهایی گرفتار شده
 ا قبول کردهاند در این میان بیشتر روشن گردد. آن ر

اند، بعد از اینکه حق در واقع کسانی که باطل را تجربه کردهاند و آنرا خوب شناخته
کنند اما افکار و ادیان کنند؛ ولی آنانی که از اسلام پیروي میرا بپذیرند، بهتر آنرا درك می
افتند؛ چه زیبا است سخن ام انحراف میتر در دشناسند، زودمقابل و مخالف را خوب نمی

 عمر بن خطاب رضی االله عنه که میگوید:

بزودي در دوران آن نسل مسلمانی که شناختی از جاهلیت ندارند، تارهاي ریسمان « 
 ».اسلام یکی بعد از دیگري، پاره خواهد شد

تواند از روشنایی مسلم است کسی که تاریکی شب را تجربه کرده است، بهتر می
 روز لذت ببرد؛ همچنین قدر عافیت را کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.

گوید: انسان سید قطب رحمه االله این حقیقت را خوب درك کرده است آنجا که می
ضرورت این دین را درك نمیکند و نیاز به این فاصله گیري و دور شدن از گمراهیهایی 

اهمیت استقرار و ثبات یافتن بر یقین که بشریت در تاریکیهاي آن سرگردان بوده و 
آشکار در زمینه اعتقادي را درك نخواهد کرد تا زمانی که از سنگینی و بزرگی این ابرهاي 

هاي اعتقادي و تصوري و خرافی و متراکم و سنگین سرگردانی و سردرگمی، در زمینه
دیدگان بشریت  افکار و اوهام پلید و شعار و تقالید و اوضاع و احوالی را که بر دل و
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زنگار زده بود را تجربه نکند. و تا زمانی که واقعیت هرج و مرج و آشفتگی و پریشانی و 
هایی که بقایاي عقاید و باورهاي آسمانی به سبب دیوانگی و اسارت و محدودیت

تحریف و تأویل و زیاد و کم شدن از جانب بشریت و آمیخته شدن آن با فلسفه و بت 
 » ي را درك نکند.پرستی و خرافی گر

 ما در اینجا به ذکر سه نمونه از آنها اکتفا می کنیم: 

ي یکی از دولتهایی است که مردم، آن را متمدن و با ي عقیدهیکی از انها نماینده
دانستند. دومی هم بیان انحراف یکی از ادیان آسمانی از حق است. و سومی فرهنگ می

 باشد.می Õنبی مکرم اسلام هم بیان بت پرستی اعراب قبل از بعثت 

 1 پروردگار از دیدگاه یونانیهامبحث اول: 
دانند. هم اکنون ما پژوهشگران، یونانیها را یکی از ملت هاي متمدن دوران باستان می

اندازیم تا ببینیم که در چه گمراهی و نگاهی به باورها و اعتقادات این ملت گمراه می
 بردند.اي بسر میسرگردانی

اش دانستند که شکل و قیافهرا رب الارباب و خداي برتر خود می» جوبیتر«آنها 
بیشتر به شیطان شباهت داشت تا به خدا. او موجودي کینه توز، بدخواه و ستیزه جو، 
سرگرم شهوات و عشق بازي و خوردن و آشامیدن بود و به امور خدایان و مخلوقات 

طه و قدرت و تداوم طغیان و جور و توجهی نداشت مگر به میزانی که براي حفظ سل
خداي صحت و بهداشت، خشمگین بود؛ زیرا او  » اسقولاب«ستمش لازم بود. او از 

هایی که به زیر کرد و اینگونه او را از دریافت مالیاتی که از روح مردهمریضان را مداوا می
 ساخت.شدند، محروم میخاك منتقل می

؛خداي علم و صنعت؛ ناراحت و » برومثیوس«همچنین به گمان آنان، جوبیتر از 
داد که آتش را در صنعت و تکنولوژي به کار ببرند خشمگین بود؛ زیرا او به مردم یاد می

و از معرفت، نیرویی کسب کنند که مشابه و همسان نیروي خدایان است. به همین سبب، 
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انداختنش از محل او را به مجازات و تنبیه همیشگی محکوم نموده بود و به مرگ و دور 
 تجمع خدایان راضی نبود؛ بلکه انواع شکنجه و عذاب را در حق او اعمال 

اي غل و زنجیر و زندانی کرده و پرندگان را به کرد؛ از جمله، او را در کوه دورافتادهمی
فرستاد تا در طول روز جگرش را تکه تکه کنند و از آن بچرند و بخورند و سویش می

گردید تا روز بعد نیز پرندگان گشت و سالم میبه حالت اولی برمیهنگام شب، جگرش 
برد و شکاري جهت گاز گرفتن و اذیت کردنش باز گردند...، مدام در این عذاب بسر می

 شد. کسی حق شفاعت را برایش نداشت و هیچ دعا و التماسی نیز برایش پذیرفته نمی

را » برومثیوس«خدایان از  علت و سبب خشم» هزیود«شاعر و فیلسوف بت پرست 
ها استخوان»  جوبیتر«کند که او در مراسم عروسی و ولیمه خدایان، در سهم چنین بیان می

ي را بیشتر و گوشت و چربی را کمتر قرار داده است. جوبیتر معتقد است که او به واسطه
میان برتري دارد. چون او در » برومیثوث«اش بر معرفت، حکمت و هوشمندي و زیرکی

اي از معرفت و فراست برخوردار است که خداي بزرگ از آن بی بهره خدایان به اندازه
 بوده است.

» جوبیتر«شاعر و فیلسوف نهایت سعی خود را براي تنزیه و پاك جلوه دادن » هزیود«
ي مقدس و بزرگی براي مردم به تصویر کشیده که با شکل نموده و او را در شکل و قیافه

خداي معبود تناسب داشته باشد؛ البته پس از این که عبادت را در دین ي و قیافه
 یونانیهاي قدیم تاحدي ارتقاء داده است.

میگویند: او » جوبیتر«اما با وجود آن، پژوهشگران و دانشمندان یونانی در مورد 
فرستاد تا داد و خداي ابرها را به سوي مدار خورشید میرا فریب می» ههیر«همسرش 

طلوع خورشید بر مدار آن بروند و افق را بپوشانند تا همسرش هنگام طلوع  موقع
 خورشید از عشق بازیهاي او با معشوقانش با خبر نشود.

سر زده نزد او رفت و او را دید که در حال » جوبیتر«همسر » هیره«گویند: روزي، می
نی بسیار زیبا بود. است. قابل یادآوري است که جانیمیر چوپا» جانیمیر«بوسیدن ساقهاي 

از تهمت فریفته شدن به » جوبیتر«پس جوبیتر او را ربود و به آسمان برد. بهرحال، 
ساقهاي جانیمیر نتوانست نجات حاصل کند؛ به همین سبب، این اقدامش را براي 
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 کرد. همسرش توجیه می

فات و ي شرك آمیزي است که مبناي آن را خرااي از گمراهی و عقیدهبله، این نمونه
خیالات و اوهام تشکیل میدهد تا جایی که به یک افسانه تبدیل شده است. تعداد خدایان 

-کشند و شکنجه میدهند و همدیگر را مینزد یونانیها متعدد هستند که با هم مسابقه می

کنند و به همسرانشان آشامند، با هم ازدواج میخورند و میدهند و همانند انسان می
گیرند و.... پس کنند و اشتباه یکدیگر را نادیده میو همجنس بازي میخیانت میکنند 

تواند داشته باشد؟ چگونه بر اخلاق و رفتار اي چه تأثیري در دل پیروانش میچنین عقیده
اي که آلوده به شرك و انحراف است چه گذارد؟ و چنین عقیدهافراد و جامعه تأثیر می

 به ارمغان بیاورد؟  ارزشهایی را می تواند براي جامعه

 1مبحث دوم: خدا وند نزد یهود 
تصورات بت پرستی، خرافات، آلودگیهاي ناسیونالیستی و ملی گرایی، دین بنی 
اسرائیل ـ یهودیت ـ را به طور کلی تحت تأثیر قرار داده بود. پیامبران بنی اسرائیل یعنی 

با یکتا پرستی و  و در رأس آنها خود اسرائیل Üیعقوب پسر اسحق پسر ابراهیم 
به آنها یاد داده بود، به سوي قومشان مبعوث  Üتوحید خالصی که پدرشان ابراهیم 

؛ نیز با دعوت و پیام توحید و با Üشدند؛ سپس پیامبر اولوالعزم و بزرگ ؛موسی
شریعت موسوي که بر اساس توحید و یکتا پرستی بنا نهاده شده بود، به سوي قومش 

نپایید که بنی اسرائیل از راه منحرف شدند و تا حد بت پرستی  فرستاده شد؛ اما دیري
ها را در تنزل کردند و در کتاب مقدسشان (تورات) انواع خرافات و خزعبلات و افسانه

هایی که هیچ هدایت ترین اعتقادات ملتاي که در پستي خدا ثبت نمودند به گونهباره
 الهی و کتابی آسمانی نداشتند، سقوط کردند. 

اي پاك، شفاف فرستاده بود، عقیده ي توحیدي که خداوند براي ابراهیم عقیده
ي آن به مقابله و مبارزه با شرك و بت پرستی فراگیر و کاملی بود که ابراهیم به وسیله

                                           
 ) تألیف سید قطب با اندکی تصرف. 11ص (» خصائص التصور الاسلامی«برگرفته از  -1
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کشد و اي شدید، قاطع و جدي چنانکه قرآن آنرا به تصویر میپرداخت؛ آن هم مبارزه
نمود همانگونه که یعقوب قبل از اینکه بمیرد، پسرش را  ابراهیم پسرش را بدان سفارش

 بدان سفارش نموده بود:

 M

L :۸٤-٦۹[شعراء[  
هنگامی که به پدرش ـ   (اي پیامبر! سرگذشت ابراهیم را براي کافران بیان کن؛ آن   
کنید؟! آنها گفتند: بتهاي پرست خود گفت: چه چیزي را پرستش میـ و قوم بتآزر 

گفت: آیا هنگامی که  مانیم. ابراهیم پرستیم و دائماً بر عبادتشان ماندگار میبزرگی را می
یا   کنند؟ شنوند و نیازتان را برآورده میخوانید، صداي شما را میآنها را به کمک می

سازند؟ گفتند: فقط ما پدران و نیاکان نند و یا زیانی متوجه شما میرساسودي به شما می
بینید که شما آیا متوجه هستید و می  کردند. ابراهیم گفت: ایم که این چنین میخود را دیده

ي آنها ـ معبودان ـ همه شما باید بدانید که  پرستید؟! تان چه چیزي را میو اجداد گذشته
آن پروردگاري که مرا آفریده است و هم او مرا  روردگار جهانیان؛ دشمن من هستند بجز پ

میراند نوشاند. آن کسی است که مرا مینماید؛ آن ذاتی که مرا میخوراند و میراهنمایی می
گرداند و آن کسی است که امیدوارم در روز جزا و سزا گناهم را و سپس مرا زنده می

ي شایستگان و رفت عنایت کن و مرا از زمرهبیامرزد. پروردگارا! به من کمال و مع
    بایستگان گردان و براي من ذکر خیر و نام نیک در میان آیندگان بر جاي دار.)

 M
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L 
  ]۱۳۳-۱۳۰[بقره:
(چه کسی از آیین ابراهیم رویگردان خواهد شد مگر آن که خود را خوار و کوچک  

ي شایستگان است. بیاد ر، از زمرهدارد. ما او را در این جهان برگزیدیم و او در جهان دیگ
آور آن زمانی را که پروردگارش بدو گفت: اخلاص داشته باش. او گفت: خالصانه تسلیم 
پروردگار جهانیان گشتم. ابراهیم فرزندان خود را به این آیین سفارش نمود و یعقوب ـ 

من! خداوند ي او نیز چنین کرد و هر کدام به فرزندان خویش گفتند: ـ اي فرزندان نوه
آیین توحیدي اسلام را براي شما برگزیده است. پس نمیرید جز این که مسلمان باشید. 

آیا ـ شما یهودیان و مسیحیان ـ هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید، حاضر بودید؟ آن  
پرستید؟ گفتند: خداي تو و هنگامی که به فرزندان خود گفت: پس از من چه چیزي را می

راهیم و اسماعیل و اسحاق را که خداوند یگانه است و ما تسلیم فرمان خداي پدرانت اب
  او هستیم.) 

ي ناب و این اعتقاد در اما نسل هاي بعدي آنان، از این توحید خالص و این عقیده
مورد آخرت، برگشتند و پیمان خود را شکستند و بر این پیمان شکنی خود پافشاري و 

ي توحید و یکتا پرستی به سویشان آمد و ا عقیدهب اصرار کردند تا اینکه موسی 
مجدداً این عقیده را از نو باز سازي نمود؛ اما باز هم آنها بر آن دوام نیافتند و پایداري 

 نکردند؛ بلکه از آن روي گرداندند و منحرف شدند.

در میانشان بود که انحراف آنها آغاز گردید؛ آنان شروع به  بلی، هنوز موسی 
اي کردند که سامري آنرا از طلا و جواهراتی ساخت که از زنان مصري وسالهپرستش گ

 گرفته و با خود آورده بود.

 M
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L 
 ]88-87:طه[

ایم؛ لیکن بارهاي سنگینی از ي تو سرپیچی نکرده(گفتند: ما به اختیار خود از وعده  
ت مردمان بار ما شده بود و ما آنها را از خود دور انداختیم و سامري نیز از خود زیورآلا

اي را براي مردم بیرون آورد که صداي گوساله ي گوسالهسپس مجسمه دور افکند؛ 
داشت. پس سامري و پیروانش گفتند: این معبود شما و معبود موسی است و او دچار 

  کوه طور رفته است.)  فراموشی شده است ـ و در طلب آن به

، از موسی البته قابل یاد آوري است که قبل از اینکه به پرستش گوساله روي آورند
 :خواسته بودند که بتی را برایشان قرار دهد تا او را پرستش کنند 

 M

L :138[اعراف[ 
دریا گذراندیم؛ آنها در مسیر خود به گروهی رسیدند که بتهایی  اسرائیل را از(و بنی 

داشتند و مشغول پرستش آنها بودند. در این هنگام، به موسی گفتند: اي موسی! براي ما 
معبودي بساز همانگونه که آنها داراي معبودهایی هستند. موسی گفت: شما گروه نادانی 

  هستید.) 

بسیاري از انحرافات، اعتقادات شرك آمیز و بت ناگفته نماند که قرآن کریم نیز 
 دانستند: هاي آنها را بیان میکند؛ آنها خداوند را داراي فرزند میپرستی

 ML 
 ]30[توبه:
  گفتند: مسیح پسر خدا است.) (و یهودیان گفتند: عزیَر پسر خدا است و ترسایان   

 کردند:ل و تهی دست معرفی میهمچنین یهودیان خداوند را بخی

 M
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L 
 ] 64[مائده:
گویند: دست خدا با غل و زنجیر بسته است. دستهایشان بسته باد! و به (یهودیان می 

رینشان باد؛ بلکه دو دست خدا باز است؛ هرگونه که بخواهد، میگویند نفسبب آنچه می
شود، نماید. و گفتنی است که آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل میبخشد و انفاق می

افزاید. ما در میان آنان ـ به سبب انحراف بر سرکشی و کفرورزي بسیاري از آنان می
اند ـ تا روز قیامت، دشمنی ین خود راه دادهعقیدتی و معیارهاي غلطی که به نام خدا به آی

ایم. آنان هر زمان که آتش جنگی علیه پیغمبر و مؤمنان افروختند، توزي افکندهو کینه
خداوند آن را ـ با شکست ایشان و پیروزي پیغمبر و مؤمنان ـ خاموش ساخته است. آنان 

باهکاران را دوست نمیکنند و خداوند مفسدان و تبراي ایجاد فساد در زمین تلاش می
 دارد.)

 M

L  :182[آل عمران[ 
نیازیم. (بیگمان، خداوند سخن کسانی را شنید که گفتند: خدا فقیر است و ما بی  

آنچه را گفتند و به قتل رساندن پیامبران را به ناحق، برایشان خواهیم نوشت و بدانان 
  یم گفت: بچشید عذاب آتش سوزان را.) خواه

گفتند: خداي ما از ي آنان، این بود که مییکی از اعتقادات ناسیونالیستی پلید و آلوده
خودمان است و ما را بجز در موارد رفتار ما با یکدیگر در سایر موارد به قانون اخلاق 

انگان (غیر یهودیان) محاسبه نمیکند؛ به این معنی که ما را به سبب بداخلاقی با بیگ
 نماید: محاسبه نمیکند؛ چنانکه قرآن برایمان بازگو می

 M
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L  :75[آل عمران[ 
(و در میان اهل کتاب کسانی هستند که اگر دارایی فراوانی به رسم امانت بدیشان   

دهند. همچنین در میان آنان کسانی هستند که اگر دیناري بسپاري، آن را به تو بازپس می
دهند مگر آن که پیوسته بالاي به رسم امانت بدیشان بسپاري، آن را به تو بازپس نمی
گویند: ما در برابر امیها (یعنی سرشان ایستاده باشی. این بدان خاطر است که ایشان می

بندند حال آن که مینبوده و بازخواستی نداریم! و بر خدا دروغ می غیر یهود) مسؤول
  .) دانند

اند که از ي آنان اوصافی را براي خدایشان بیان کردههمچنین کتابهاي تحریف شده
 اند، دست کمی ندارد.براي خدایانشان ذکر کردهپرستان اوصافی که بت 

ز اینکه مرتکب اشتباه شد و از آن آدم پس ا«در اصحاح سوم از سفر تکوین آمده که: 
صداي ي صاحب اصحاح، درخت معرفت خیر و شر) تناول نمود، درخت (طبق گفته

زد. به هنگام وزش بادهاي سحري، آدم و در بهشت قدم میکه  پروردگار را شنید درحالی
همسرش در وسط بهشت خود را از خداوند پنهان کردند. پس خداوند فریاد زد: اي آدم! 

کجا هستی؟ آدم جواب داد: اي پروردگار! من صداي تو را در بهشت شنیدم و از تو تو 
ترسیدم؛ زیرا من لخت هستم؛ لذا خود را از تو پنهان نمودم. خداوند فرمود: چه کسی به 
تو اعلام نمود که لخت هستی؟ آیا از درختی که به تو توصیه نمودم از آن نخورید، تناول 

 اید؟نموده

فرمود: این انسان مانند یکی از ما شده و خیر و شر را تشخیص سپس خداوند 
میدهد و شاید هم اکنون دستش را دراز کند و باز از درخت حیات بخورد و براي همیشه 
زنده بماند. پس پروردگار او را از بهشت بیرون راند تا در زمینی که از آن آفریده شده به 

ت بیرون راند و فرشتگانی را در شرق باغ کار و کوشش بپردازد؛ پس انسان را از بهش
هاي شمشیري که در حال چرخش هستند، گمارد تا از درخت زندگی  عدن با شعله

 ».نگهبانی و حراست کنند

پر واضح است که در سخنان فوق، خداوند متعال به جهل متصف شده است به 
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ود. همچنین دانست آدم کجا است تا اینکه آدم خودش را معرفی نماي که نمیگونه
رود. و سبب رانده شدنش از بهشت خداوند تشبیه شده است که مانند بشر راه می

کند؛ بلکه سبب آن این بود که خدا معصیت و گناه کردن آدم نبود چنانکه قرآن بیان می
ترسید از اینکه آدم از درخت زندگی بخورد و براي همیشه ماندگار بماند! و خداوند می

ا به آدم یاد نداده است، بلکه هنگامی آن را فرا گرفت که از درخت شناخت خیر و شر ر
 اند.یاد شده خورد. تمام اینها دروغ و افتراهایی است که بر خداوند سبحان بسته

شود که حیات و زندگی جاوید و ابدي خدا به سبب از سخن آنان چنین برداشت می
و فراتر از چیزهایی است که  خوردنش از درخت زندگی بوده است؛ خداوند منزه و پاك

 آنان میگویند. 

دهند، اندوه و پشیمانی و ندامت را نیز به آنان، همچنانکه جهل را به خدا نسبت می
دهند و میگویند: هنگامی که در دوران نوح علیه السلام شر و فساد انسان خدا نسبت می

چون پروردگار،  و«گسترش یافت، خداوند از آفرینش انسان نگران و اندوهگین شد: 
انسان را دید که در روي زمین شر و بدیهایش بسیار زیاد است و تمام افکار و تصورات 

اش برنامه ریزي براي بدرفتاري در آن روز است؛ بنابراین، خداوند از اینکه انسان روزانه
را روي زمین آفریده و کار و بار زمین را به او واگذار نموده است، غمگین شد و در دل 

کنم، خود پشیمان شد، پس پروردگار گفت: من انسان را از روي زمین محو و نابود می
انسان با چهار پایان و پرندگان آسمان و خرسها یکی است؛ زیرا ترسیدم از اینکه او را در 

 ».ام، اما نوح نعمتی را در چشمان پروردگار دیدزمین گمارده

پس از «از سفر تکوین آمده است:  این خرافات را بشنوید که در إصحاح دوازدهم
ي ذریه و فرزندان نوح آباد نمود و همه یک زبان و یک لغت اینکه زمین را به وسیله

گفتند، در سفرشان به شرق، نعمتی را در سرزمین شنعار دیدند ودر آنجا سخن می
و سکونت گزیدند و به یکدیگر گفتند: بیایید با هم آجر درست کنیم و آن را داغ کنیم 

بپزیم. پس آجر براي آنها جاي سنگ و سنگ جاي گل را گرفت و گفتند: بیایید براي 
اي بسازیم تا اینکه روي زمین پخش و ي بلند و سر به فلک کشیدهخود شهر و قلعه

 پراکنده نشویم. 
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دند از بو اي را که بنی آدم بنایش کردهپس پروردگار فرود آمد تا این شهر و این قلعه
د. پروردگار گفت: اینها یک رنگ و هم دل و یک زبان هستند و این ابتداي نزدیک ببین

دهند بدون اینکه مانعی داشته باشند. زود کارشان است؛ هرچه دلشان بخواهد انجام می
باش برویم و در آنجا فرود آییم و زبانشان را درهم و برهم و مشوش کنیم تا سخنان 

از هم جدا نمود و در زمین پراکنده ساخت. بدین  یکدیگر را نفهمند؛ پس خداوند آنها را
ترتیب از ساختن شهر و قلعه دست کشیدند. به همین جهت، آنجا را بابل نام نهادند؛ زیرا 
پروردگار در آنجا زبانها را ایجاد نمود و گسترش داد و از همان جا انسانها را روي زمین 

 ».متفرق و پراکنده ساخت

ها را وارونه میکند و نزدیک اي است که حقیقت فسانهبنگرید این چه خرافات و ا
 است که واقعیتها را به طور کلی نابود و محو نماید! این چه خدایی است که این 

 ترسد و از تجمع و گردآمدنشان کنند؟ خدایی که از ا نسان میها ترسیم میافسانه
پیش از اینکه آنها متحد و هم  پردازدهراسد و این چنین به مبارزه و مقابله با ایشان میمی

نماید، پس از آن که زبانشان را متنوع رأي شوند. و آنها را در زمین متفرق و پراکنده می
 نماید؟ می

دهند، همچنانکه پشیمانی و ندامت آري، یهودیان کردار شر و بد را به خدا نسبت می
یست و چهارم چنین از کردارش را به او نسبت دادند. در سفر صموئیل دوم، اصحاح ب

پروردگار بامدادان به میان بنی اسرائیل آمد و از مردمی که به چاه هفتم آمده بودند، «آمده: 
ي مرگ دستش را به سوي اورشلیم دراز کرد تا آنجا را هفتاد هزار مرد را کشت و فرشته

ي کننده نیز نابود کند؛ اما پروردگار از بدي پشیمان شد و به فرشتگان ویرانگر و نابود
 »مردم گفت: حالا بس است، دست بردارید.

اگر ما سخنان قرآن را در مورد گمراهیهاي یهودیان در وصف پروردگارشان و 
این کتابی که » تلمود«هایی که در تورات آمده به کناري بگذاریم و به همچنین تحریف

ا خیلی بیشتر از اند که جایگاه و اهمیتش از نظر آنهخاخامها و دانشمندان یهود نوشته
 تورات است، بنگریم و دقت کنیم، از گمراهی و سرگردانیهایی که یهودیان در آن 

هاي شریعت، وحشت زده ي اعتقادي، بلکه در تمام زمینهاند، انسان نه تنها در زمینهافتاده
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 گردد.و دچار رعب و هراس می

که راجع به ارجمندي » دالکنز المرصود فی قواعد التلمو«ما به نقل قسمتی از کتاب  
کنیم؛ خداوند از دیدگاه آنان به خواندن و یاد و بزرگواري خدایان بحث میکند، بسنده می

 گرفتن نیاز دارد و همچنین به یاوه گویی و مزاح و بازي کردن سرگرم 
روز، دوازده ساعت است که خدا سه ساعت «شود؛ چنانکه در تلمود آمده است که: می

ي شریعت سپري میکند و در سه ساعت دوم، حکم و فرمان ن و مطالعهاول را به نشست
نماید و در سه ساعت سوم، به طعام دادن جهان مشغول است و در سه ساعت صادر می

 »پایانی، سرگرم بازي با حوت ؛پادشاه ماهیان؛ است.

ا خداوند جز خواندن و مطالعه نمودن تلمود همراه ب«از این بدتر و خطرناکتر بشنو: 
آن هم نه تنها با فرشتگان، بلکه همراه با أسمودیه یعنی » فرشتگان هیچ کار دیگري ندارد.

 ي آسمان.پادشاه شیاطین و اهریمنان در مدرسه

اما حوتی که خداوند با او مشغول لهو و لعب است، کیست؟ حوت، ماهی بسیار 
ت دهد بدون تواند یک ماهی را که طولش سیصد فرسخ باشد، قوربزرگی است که می

اینکه در قورت دادنش دچار زحمت شود. از بس که این حوت، بزرگ است، خداوند 
شود. لذا ترسد که چنین موجودي زاد و ولد و تولید مثل کند؛ زیرا تمام دنیا نابود میمی

کرد، ددان و جانداران بزرگ، همهزنش را بر او حرام نمود. و اگر خداوند این کار را نمی
رفتند. به همین جهت خداوند با کردند و تمام ساکنانش از بین میاشغال می ي دنیا را

قدرت و نیروي خویش جنس نر حوتها را باقی گذاشت و جنس مادهشان را کشت و به 
 عنوان غذاي لذیذ مؤمنان در فردوس مهیا و آماده نمود.

است، میگویند: ي آنها گردیده علاوه بر این خرافات و ترهات که پایه و اساس عقیده
خداوند پس از نابود کردن آن هیکل، دیگر با حوت بازي نکرد و میل رقصیدن با حوا را «

 ». نداشت؛ بلکه او را با لباسهایش آراست و گیسوها را برایش بافت

خداوند آنها را هلاك و نابود گرداند؛ آنان سخنان کافران و ملتهاي گمراه و مشرك 
ها هیچ تفاوتی ندارد؛ مانند ر اساس تصورات آنان، خدا با انسانکنند. بگذشته را تکرار می

کند، مانند انسانها رفتار می نماید، گاهی سرگرم بازي است، گاهی می انسانها فکر می
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رقصد، گاهی شاد و گاهی دلتنگ و محزون است، گاهی هم گریه میکند! براي چه؟ به 
 ساخته بود. ي یهود که سلیمان برایشانسبب ویران شدن مجسمه

بله، آن مجسمه به زعم آنان، رمز شکوه و عظمت یهود بود؛ خداوند از تاریخی که 
آن مجسمه نابود شده تا امروز سه چهارم شب را با گریه و ناله سپري میکند و همچون 

ي خود را ویران و هلاك و نابود شوم؛ چرا که من خانه«زند و میگوید: شیر نعره می
 »دم و فرزندان خود را دستخوش چپاول و غارت نمودم.مجسمه را نابود کر

بلکه از این بیشتر در تحریف و دروغ بستن، مبالغه و زیادهروي نموده و میگویند: 
خداوند در حسرت نابودي آن مجسمه، کوچک، ضعیف و ناتوان گردید. بزرگی خداوند 

ي تمام ه به اندازهي چهار آسمان است در حالی که قبل از بین رفتن آن مجسمبه اندازه
 آسمانها و زمین بود.

کنند که خداوند، هنگام تمجید و ستایش از جانب خداوند را چنین توصیف می
 اندازد؛ چنانکه بندگانش (یهودیها) احساس حقارت میکند و سرش را پایین می

شنود، احساس حقارت هنگامی که خداوند ستایش خود را از زبان مردم می«گویند: می
اندازد و میگوید: چه خوشبخت است خدایی که ستایش و ند و سرش را پایین میکمی

شود با وجود استحقاق و شایستگیش براي آن؛ اما پدري که فرزندانش را بزرگداشت می
 ».ي هیچ گونه ستایشی نیستدر رنج و مشقت رها نماید، شایسته

 اند.شده باید گفت: خداوند نابودشان گرداند؛ دچار چه انحراف بزرگی

دهند، این است که خداوند یکی دیگر از افتراها و دروغهایی که به خداوند نسبت می
به سبب بدبختی و سیه روزي یهود و آنچه که برایشان پیش آمده است، به سر و 

و «گویند: شود؛ آنها میزند و گریه میکند و اشک در چشمانش سرازیر میصورتش می
 ود را در بدبختی و شقاوت رها کرده است، پشیمان بیند، که یهچون خداوند می

شود و هر روز به سر و صورتش میزند و گریه مینماید تا جایی که دو قطره اشک از می
افتد؛ طوري که صداي افتادن آنها را تمام موجودات چشمانش سرازیر شده و در دریا می

و جنب و جوش در میآیند و  شنوند و دریاها به حرکتهستی از آغاز دنیا تا پایان آن می
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 »دهد.آید و زلزله رخ میبیشتر اوقات، زمین نیز به لرزه در می

 علاوه بر این، آنها خطا و اشتباه و اعتراف نمودن به گناه را به خدا نسبت 
دهند و به گمان آنها، خداوند در آفریدن ماه دچار اشتباه شده است ـ خداوند پاك و می

تو به خطا «هتانهاي که به او نسبت می دهند ـ ماه به خدا میگوید: منزه است از دروغ و ب
رفتهاي که مرا کوچکتر از خورشید آفریدهاي. پس خدا اشتباه خود را قبول کرده و به آن 

ي گناه من ذبح کنید؛ زیرا من ماه را کند و میگوید: یک حیوان براي کفارهاعتراف می
دانم آنها چگونه کفاره دادن را براي خداوند مجاز من نمی». امکوچکتر از خورشید آفریده

 اند و اصولاً کفاره دادنش براي چه کسی است؟ شمرده

 هایی که این افتراها و دروغها را به خداوند عز و جل نسبت در واقع، اندیشه
دهند، خیلی هرزه و بیخردند. عقلی که این ترهات را قبول کند و به آنها ایمان داشته می

و تصدیقشان کند، خیلی سبک و فرومایه است. سپاس خداي را که ما را به سوي باشد 
 حق و راستی راهنمایی نموده است.

ي آنها نیز گردیده، این ها و بیخردیهاي آنها که جزو عقیدهیکی دیگر از سبک سري
شود؛ چنانکه هنگام  سبک سري و بی خردي بر خدا نیز چیره می«گویند: است که می

شدن بر بنی اسرائیل و سوگند یاد کردن که آنها را از زندگی همیشگی و حیات  خشمگین
نماید، دچار این عارضه گردید؛ اما پس از برطرف شدن سبک سري و جاوید محروم می

نادانیش، پشیمان گردید و سوگندش را عملی نساخت؛ چرا که محتواي سوگندش خلاف 
 ».عدالت بود

سبک سري و بیخردي به خدا و یاد کردن سوگندهاي  بله، آنها تنها به نسبت دادن
کنند، بلکه به گمان آنها، خداوند خطا و انحرافی و ظلم کردن و کفاره دادن هم اکتفا نمی

هرگاه «ي سوگندش را بپردازد؛ در تلمود آنها چنین آمده است که: نیاز دارد که کفاره
دارد که کسی او را از سوگندش خداوند مرتکب سوگند اشتباه و غیر قانونی شود، نیاز 

اش را بدهد؛ یکی از خردمندان بنی اسرائیل شنید که خداوند فرمود: آزاد سازد و کفاره
سازد و کفاره آن را میدهد؟ و ام، آزاد میچه کسی مرا از این سوگند که بر زبان آورده

وند را ي سوگند خداهنگامی که سایر خاخامها اطلاع پیدا کردند که آن شخص کفاره
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نپرداخته و او را آزاد نساخته، آن شخص را یک الاغ شمردند؛ چرا که خداوند را از 
اي را میان آسمانها و زمین به نام ها  فرشتهسوگندش بري نساخت. به همین سبب، خاخام

 1».ي سوگند و نذرهاي خدا را ادا نمایدتعیین کردند تا در مواقع ضروري کفاره» می«

ي انحرافی و جعلی یهودیان است که پایه و هایی از عقیدهد نمونهآنچه بییان گردی
نمایید آنها در گرایش اساس دینشان بر آن بنا نهاده شده است. همانگونه که ملاحظه می

هاي یونانیان و بت پرستان در مورد به پستی و انحطاط دست کمی از دروغ و افسانه
 خدایانشان ندارند.

 از توحید انحراف اعراب: سوم مبحث
یعنی توحید و یکتا پرستی بودند و تا حدود  اعراب بر دین پدرشان ابراهیم 

چهار صد سال قبل از بعثت بر یکتاپرستی باقی ماندند. در این دوران، فردي به نام عمرو 
بن عامر خزاعی در میان آنان ظهور کرد که مردم از وي بطور کامل حرف شنوي داشتند 

نداشت که با او مخالفت کند. وي از جایگاهش بهره برداري بد وهیچ کس توان آن را 
 کرد و دین اعراب را تغییر داد.

 فرمود: Õروایت شده است که پیامبر اکرم  در صحیح بخاري از ابوهریره 

لَ « انَ أَوَّ كَ ، وَ بَهُ فيِ النَّارِ ُرُّ قُصْ يَّ يجَ اعِ زَ يٍّ الـْخُ رِ بْنِ لحَُ امِ و بْنَ عَ رَ مْ أَيْتُ عَ يَّبَ  رَ نْ سَ مَ
ائِبَ  وَ   2».السَّ

هایش را در آتش، بدنبال خود می(عمرو بن عامر بن لحُی خزاعی را دیدم که روده
 کشید؛ زیرا او اولین کسی بود که سایبه را رواج داد.) 

 کردندها، رها میگویند که کفار آنرا بنام بت[سایبه به حیوانی می
 Õروایت شده است که رسول االله  Èباز هم در صحیح بخاري از عایشه 

يَّبَ «فرمود:  نْ سَ لُ مَ وَ أَوَّ هْ ، وَ بَهُ ُرُّ قُصْ رواً يجَ مْ أَيْتُ عَ رَ ا، وَ ا بَعْضً هَ ْطِمُ بَعْضُ نَّمَ يحَ هَ أَيْتُ جَ رَ

                                           
 اند.نوشته» تلمود«اي از ترهات و خرافات فراوانی است که یهودیان در آنچه بیان گردید فقط گوشه -1
 ).4623ه () شمار8/283صحیح بخاري ( -2
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ائِبَ  وَ  1.»السَّ

کند و عمرو بن عامر بن جهنم را دیدم که بخشی از آن، بخش دیگرش را نابود می«
کشید؛ زیرا او اولین کسی هایش را در آتش، بدنبال خود مییدم که رودهلحُی خزاعی را د

 ». بود که سایبه را رواج داد
بله، همین عمرو بن عامر خزاعی بود که دین اعراب را با دعوت آنان بسوي بت 
پرستی و ایجاد بدعت، تغییر داد و بر اساس خواهشات نفسانی خویش، حلالها را حرام، 

 ل ساخت که خداوند متعال به بخشی از آنها در قرآن کریم اشاره و حرامها را حلا
 نماید:می

 M

L   :103[مائده[ 

را مشروع و مقررّ نداشته است و لیکن  2(خداوند بحیره، سائبه، وصیله، و حامی
  فهمند.)یشتر آنان نمیبندند حال آنکه بکافران بر خداوند دروغ می

ي عربستان ها را در شبه جزیرهي اینکه چگونه عمرو بن عامر خزاعی بتدرباره

                                           
 ).4624) شماره (8/283صحیح بخاري ( -1
زایید و پنجمین آنها گفتند که پنج شکم میبه معنی گوش شکافته است؛ و آنان به شتري می» بحیره« -2

شکافتند و بار کردن، سوار شدن و خوردن گوشت آن را حرام نرینه بود. در این صورت، گوشش را می
 داشتند.اه و آبی آن را باز نمیدانستند و از هیچگونه چراگمی

کرد که اگر به سلامت گفتند که صاحبش نذر میاي میهم به معنی رها است؛ و آنها به شتر ماده» سآئبه« 
 شد.از سفر برگردد، آن را رها کند. چنین شتري مانند بحیرهَ براي وفاي به نذر معاف و آزاد می

گفتند که به صورت اي میي مادینهو پیوسته است؛ و آنها به برهّبه معناي واصله یعنی رسیده » وصیلَه« 
 شد. گردید و به خادمان بتان داده میاي متولّد میدوقلو همراه نرینه

گردید و شد که از نژاد آن ده نسل متولّد میبه معنی حامی و حافظ است؛ و به شتر نري گفته می» حامٍ«
یرهَ و سحه آزادانه میدر این صورت، همچون ببشد. مشرکان با چرید و از باربري و سواري معاف میآئ

 تا به خدایانشان نزدیک شوند. حیوانات اینگونه رفتار می کردند 
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گویند: عمرو با یک کاهن از جنیها سر پخش کرد، روایات مختلفی وجود دارد. برخی می
و کار داشت و آن کاهن مکان بتهایی را که مورد پرستش قوم نوح علیه السلام بودند و 

آورد و در داد؛ در نتیجه، او آنها را بیرون مین زمان دفن شده بودند، به او نشان میدر هما
 کرد. میان اعراب پخش می

 برخی دیگر میگویند: هنگامی که عمرو مردم شام را دید که بتها را پرستش 
و کنند، از آنها خواست که یکی از آن بتها را به او بدهند. آنها یک بت به او دادند و امی

 1نیز آن بت را با خود آورد و در مکه نصب کرد.
علت پیروي عربها از عمرو بن لحی هم این بود که وي در میان آنها از موقعیت 

ي قدرتمند خزاعه را به عهده داشت. بالایی برخوردار بود؛ او در آن زمان رهبري قبیله
شده بودند و اینگونه  ي جرهم را شکست داده و بر مکه و بیت االله مسلطها قبیلهخزاعی

اعراب عمرو را بعنوان رهبر و فرمانرواي خود پذیرفته بودند؛ لذا هر بدعتی را که پدید 
 دادند؛ چرا که او مردم را در ي زندگی خود قرار میآورد، آن را قانون و برنامهمی

هاي مختلف، لباس و غذا میداد و چه بسا که در یک موسم تا سقف ده هزار شتر موسم
  2دید.کرد و براي ده هزار نفر نیز لباس تدارك میذبح می

برخی هم میگویند همین عمرو بن عامر بن لُحی خزاعی بود که مردم را به پرستش 
نام مردي در طائف بود که بالاي سنگ بزرگی » لات«دعوت کرد. گفتنی است » لات«

. هنگامی که آن مرد کردنوعی هریسه (غذایی از گندم و گوشت) براي حاجیان درست می
فوت نمود، عمرو بن لحی معتقد بود که آن مرد فوت نکرده است؛ بلکه به درون آن 

 سنگ رفته است؛ لذا به مردم دستور داد تا آن سنگ را عبادت کنند.
دهند، این است که او یکی دیگر از اموري که به عمرو بن عامر بن لحی نسبت می

و  را که اعلام توحید و یکتاپرستی بود »لک لبيک لبيک اللهم لبيک، لا شريک«کلمات 
گفتند، تغییر داد. حاجیان از زمان ابراهیم علیه السلام تا دوران عمرو بن لحی آن را می

                                           
 ) تألیف ابن هشام.1/121( ةالسيرة النبوي -1
 ).2/187( والنهاية  ةلبدايا -2
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ي پیر مردي کرد که شیطان به شکل و قیافهروزي، او لبیک گویان اطراف کعبه طواف می
به کلمات بالا یک شریک) را (مگر » الا شريكا هو لک«ي در کنارش ظاهر شد و جمله

اي است؟ شیطان افزود. ابتدا عمرو از شنیدن این کلمات برآشفت و گفت: این چه کلمه
گفت: این کلمه اشکالی ندارد؛ آن را بگو. پس عمرو نیز آن را گفت و بعد از آن، اعراب 

 گفتند. نیز آن را می

 آغاز انحراف
ب نسل اسماعیل علیه السلام را که ابن اسحق کیفیت و چگونگی آغاز انحراف اعرا

نخست، آنها حرم مکه را «کند و میگوید: دچار سنگ پرستی شدند، براي ما بیان می
 شد و بر آنها فشاري وارد نمودند و تا هنگامی که زائران آنجا زیاد نمیتعظیم می

 کردند. اما هنگامی که براي کسب و کار حرم را ترك آمد، آنجا را ترك نمینمی
 رفتند، سنگی از سنگهاي حرم را براي تعظیم با خود کردند و به مناطق دیگر میمی
گذاشتند و مانند کعبه پیرامون آن گرفتند، سنگ را میبردند و هر جا که منزل میمی

کردند. سپس اندك اندك به پرستش این سنگها پرداختند تا جایی که هر کجا طواف می
 1»کردند.ادت مییافتند، آنرا عبسنگ خوبی می
نمایید که اعراب چگونه اندك اندك دچار انحراف شدند و سرانجام به ملاحظه می

كنا نعبد الحجر فی الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا «کجا رسیدند؛ ابو رجاء عطاري میگوید: 
أحسن منه نلقی ذالک ونأخذه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب، ثم جئنا بغنم، فحلبنا 

 (صحیح بخاري) ».ه، ثم طفنا بهعلي

 نمودیم؛ و هرگاه سنگ بهتري پیدا (ما در دوران جاهلیت، سنگها را پرستش می
-داشتیم؛ اگر احیانا سنگی نمیانداختیم و سنگ جدید را برمیکردیم، سنگ قبلی را میمی

ن دوشیدیم و آآوردیم و روي آن میداشتیم و گوسفندي میمییافتیم، یک مشت خاك بر
 نمودیم.) را طواف می

                                           
 ).1/122ي ابن هشام  (سیره -1
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یکی دیگر از شگفت انگیزترین عادتهاي آنها در جاهلیت این بود که هرگاه به 
بردند؛ سه تا را براي زیر دیگهایشان استفاده رفتند، چهار سنگ همراه خود میمسافرت می

 کردند.کردند و یکی را هم پرستش میمی

 هاي عرب بت
د انتخاب کردند؛ هشام بن محمد بن سائب اعراب نیز بتهایی را براي عبادت خو

نام داشت که در کنار دریاي سرخ از جانب  "منات"قدیمی ترین بت آنها «کلبی میگوید: 
ي اعراب آن را بزرگ مشلل در قدُید (نام جایی) میان مکه و مدینه نصب شده بود و همه

مناطق نزدیک به  هاي اوس و خزرج و ساکنان مکه و مدینه وداشتند. طائفهو گرامی می
دادند؛ البته با این کردند و به آن هدیه میدانستند و برایش قربانی  میآنها آنرا مقدس می

داشتند. احترام و ارزش نهادن ي اوس و خزرج آن را بزرگ نمیهمه، هیچ کس به اندازه
-ي حج را به جا میاوس و همسایگان یثربی آنان به جایی رسیده بود که وقتی فریضه

دادند اما در تراشیدن سر از مردم آوردند، تمام مناسک و اعمال حج را با مردم انجام می
تراشیدند و معتقد بودند که بدون انجام این رفتند و سر خود را میجدا شده و نزد آن می
 گردد. کار، حجشان کامل نمی

ح سال فت Õبت طوایف هذیل و خزاعه بود. رسول االله » منات«گفتنی است که 
دستور داد تا آن را منهدم نماید و از بین ببرد. بعد از آن،  مکه به علی بن ابی طالب 

را در طائف به عنوان بت خود قرار دادند. لات سنگ مربع شکلی بود که » لات«آنها 
ي ثقیف خدمت گذاري و سرپرستی آن را به عهده داشتند و روي آن بنایی ساخته طایفه

راب آن را تعظیم می نمودند. به همین جهت، افراد را زید اللات بودند. قریش و تمام اع
ي سمت چپ مسجد نامیدند. قابل یادآوري است که آن را در جاي منارهوتیم اللات می

گرفت تا طائف امروزي قرار داده بودند. این بت همانجا بود و مورد پرستش قرار می
مغیره بن شعبه و ابو  Õل االله ي ثقیف مسلمان شدند؛ آنگاه رسوهنگامی که طایفه

 سفیان بن حرب را فرستاد و آنها آنرا تخریب کردند و آتش زدند.
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این چنین از مجاهد  ML 1 ي اما ابن جریر طبري در تفسیر آیه
کرد. بعد از این که فوت روایت میکند که: لات براي حاجیان پِست (سویق) درست می

کردند. ابو الجوزاء نیز از ابن عباس او را تعظیم می کرد، مردم به قبرش هجوم آوردند و
 کرد. (صحیح بخاري)روایت میکند که: لات براي حجاج سویق درست می

تر بود. تازه» لات«از » عزي«را به عنوان بت خود انتخاب کردند؛ » عزي«بعد از آن، 
ب کرد و مردم گفتنی است که ظالم بن سعد در وادي نخله بالاتر از ذات عرق آنرا انتخا

شنیدند. کلبی از ابن عباس روایت میکند که: روي آن بنایی ساختند و از آن صدایی می
عزي در نخله یک شیطان مؤنثی داشت که آن شیطان، نزد سه درخت سمر در وادي نخله 

 آمد. می
مکه را فتح نمود، خالد بن ولید را فرستاد و خطاب به  Õهنگامی که رسول االله   

شان را قطع کن. خالد رفت : به وادي نخله برو؛ در آنجا سه درخت میبینی؛ اولیاو فرمود
فرمود: آیا  Õبرگشت، آنحضرت  Õو آن را قطع نمود. و هنگامی که نزد پیامبر اکرم 

چیزي دیدي؟ خالد گفت: خیر. فرمود: برو درخت دومی را نیز قطع کن. خالد درخت 
فرمود: آیا چیزي دیدي؟ گفت:  Õیامبر اکرم دومی را نیز قطع نمود. هنگام برگشت، پ

فرمود: برو سومی را هم قطع کن. خالد رفت و در آنجا یک زن  Õخیر. نبی اکرم 
حبشی را دید که موهایش را باز و پراکنده ساخته و دستانش را بالاي شانههایش گذاشته 

 هایش را به نمایش گذاشته بود. و نیش
ام که خداوند تو را و پاك و منزه نیستی؛ من دیدهورزم؛ تخالد گفت: به تو کفر می

 خوار و ذلیل نموده است.
اي به او زد و سرش را به دو نیم نمود؛ ناگهان آن زن مانند خاکستر سپس ضربه

 Õگردید. آنگاه درخت را قطع و نگهبانش را به قتل رساند. بعد از آن، نزد رسول االله 
آن، عزي بوده است؛ دیگر «فرمود:  Õمبر اکرم آمد و ماجرا را برایش بیان نمود. پیا

قابل یادآوري است که عزي بت اهل مکه بود و در جایی ». عربها عزایی نخواهند داشت

                                           
  ینید و اینگونه معتقدید که لات وعزي....آیا چنین می ب ] یعنی19[نجم: -1
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 کردند.نزدیک عرفات قرار داشت و آن، درختی بود که مردم کنار آن ذبح و دعا می
آن بتهایی  قریش در درون کعبه و اطراف«(بتها) میگوید: » الأصنام«کلبی در کتاب 

بود. و بر اساس خبري که به من رسیده آن را از عقیق » هبل«داشتند که بزرگترین آنها 
شدند یا قرمز رنگ به شکل یک انسان ساخته بودند. آنها هنگامی که دچار اختلاف می

رفتند و در کنار آن، با تیرهاي معروفی که خواستند به مسافرت بروند، نزد هبل میمی
 زدند.قرعه، فال میداشتند، با 

توان اشاره نمود. برخی میگویند: زن و هاي دیگرشان به إساف و نائله میو از بت
مردي در بیت االله زنا کردند. خداوند آنها را مسخ کرد و به دو سنگ تبدیل نمود. قریش 
براي عبرت مردم آنها را در کعبه گذاشتند؛ اما وقتی که بت پرستی رواج پیدا کرد و مردم 

 بت پرستی را آغاز کردند، آنها نیز با بتها مورد پرستش قرار گرفتند.
مکه را فتح نمود، پیرامون کعبه سیصد و شصت بت  Õهنگامی که رسول االله 

 زد و با کمان خود به سر و صورت و چشمان آنان می Õوجود داشت؛ آنحضرت 

 ]81ء:[اسرا ML فرمود: می
و: حق آمد و باطل رفت و نابود گشت؛ اصولاً باطل رفتنی و نابود شدنی (و بگ   

  است.) 

 ML 49أ:[سب[ 
اي را میتواند انجام دهد و نه کار گذشتهاي می(بگو: حق آمد و باطل نه کار تازه  

  تواند از سر گیرد.) 
یکی پس از دیگري  هانمود که بتدر حالی این آیات را تلاوت می Õآنحضرت 

 Õافتاد؛ آنگاه طبق دستور رسول اکرم شکست و  به زمین میبر اثر ضربات، در هم می
 آنها را از مسجد بیرون کردند و آتش زدند.

روایت  امام بخاري و مسلم این حدیث را در کتابهاي صحیح خود از ابن مسعود 
-را ذکر نکرده» افتادو به زمین میشکست ها در هم میآن بت«ي اند؛ اما آنها جملهنموده

بتها را  Õپیامبر اکرم «همچنین در صحیح بخاري و صحیح مسلم آمده است که: ». اند
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 »زد.با چوبی که در دست داشت، می
هاي مکه بتی وجود اي گسترش یافته بود که در تمام خانهآري، بت پرستی به اندازه

 . هر گاه یکی از آنان قصد سفري کردندداشت که صاحبان خانه آن را پرستش می
 داد، مسح نمودن آن بت بود و اگر از سفر کرد، نخستین کاري که انجام میمی

 کرد.گشت، باز همین کار را میبرمی
هاي دوس، خثعم، بجیله و سایر ذو الخلصه بت طائفه«ابن اسحق کلبی میگوید: 

که شکل تاجی را روي آن  اعراب سرزمین آنان بود و آن، عبارت از سنگ سفیدي بود
 به جریر بن عبداالله بجلی  Õحک کرده و بنایی بر آن ساخته بودند. پیامبر اکرم 

(آیا با از بین بردن ذو الخلصه مرا راحت نمیگردانی؟) ؟ »ةالا تكفينی ذا الخلص«فرمود: 
هاي به سوي احمس که ذو الخلصه در آنجا قرار داشت، رفت و با قبیله آنگاه جریر

ي ذو الخلصه را ویران نمود و آنجا را ثعم و باهله جنگید تا آنها را شکست داد و خانهخ
 آتش زد. 

 روایت است که:  همچنین در صحیح بخاري و مسلم از جریر بن عبداالله بجلی 
ةِ «خطاب به وي فرمود:  Õرسول االله  لَصَ نْ ذِي الـْخَ نِي مِ يحُ رِ ؟ (آیا با ویران کردن »أَلا تُ

ي خثعم صه مرا راحت نمی کنی؟) گفتنی است که ذو الخلصه، خانهاي در قبیلهذو الخل
نامیدند. پس من همراه یکصد و پنجاه اسب سوار جنگجو ي یمانی میبود که آن را کعبه

ي خثعم داراي به سوي ذو الخلصه که در أحمس قرار داشت، رهسپار شدیم. طایفه
توانم خودم را روي اي پیامبر خدا! من نمی اسبهاي نشان دار وچابک بودند؛ لذا گفتم:

ام زد که اثر انگشتانش را روي چنان با دستش به سینه Õاسب نگهدارم. پیامبر اکرم 
ا«ام مشاهده نمودم. سپس فرمود: سینه يًّ دِ هْ ا مَ ادِيً هُ هَ لْ عَ اجْ ، وَ بِّتْهُ مَّ ثَ هُ (پروردگارا! او را  »اللَّ

 اش گردان.)ننده و هدایت یافتهثابت و استوار نگه دار و هدایت ک
 اینگونه جریر به سوي ذو الخلصه رفت و آنرا شکست و از بین برد.

نمایم که بتهایی که در دوران جاهلیت در میان مردم پخش و در پایان، یادآوري می
 منتشر بودند، خیلی بیشتر از مواردي است که ما ذکر نمودیم.
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 تاریکی شدید هنگام بعثت 
 فقط نور اندك و کم سویی از نورهاي آسمانی که انبیا  Õپیامبر اکرم  قبل از بعثت

علیهم السلام آورده بودند، باقی مانده بود که به سبب ضایع شدن منهج حق و آمیختن آن 
با خرافات و اوهام باطل فراوان براي راهنمایی و باز گرداندن مردم به راه حق کفایت 

 فرمود:  Õل االله نمی کرد؛ در حدیث آمده است که رسو

لِ « نْ أَهْ ا مِ ايَ قَ مْ إِلا بَ هُ مَ جَ عَ ُمْ وَ بهَ رَ مْ عَ تَهُ قَ مَ ، فَ ضِ لِ الأَرْ إِنَّ االلهَ نَظَرَ ـ قبيل البعثة ـ إِلىَ أَهْ
 ».الْكِتَابِ 

اندکی قبل از بعثت، خداوند نگاهی به زمین انداخت؛ پس بجز تعداد اندکی از اهل (
 خداوند قرار گرفتند.) کتاب، تمام عرب و عجم مورد خشم

در کتب تاریخی به ثبت رسیده است که در یکی از جشنهاي قریش، کنار یکی از 
بتها، چهار نفر از خردمندان آنان به نامهاي ورقه بن نوفل، عبیداالله بن جحش، عثمان بن 

اي رفتند حویرث بن عبد العزي و زید بن عمرو بن نوفل از جمع جدا شدند و به گوشه
دانید که قوم شما بر دین درستی نیستند. آنها دیگر گفتند: سوگند به خدا، شما میو با یک

به انحراف و خطا رفتهاند. این سنگ چیست که ما آن را  ºاز دین پدرشان ابراهیم 
تواند هیچ سود و زیانی برساند؛ اي بیند و نمیشنود و نمیکنیم؟ او نمیطواف می

ینی باشید؛ به خدا سوگند که شما بر هیچ دین و کیشی دوستان! براي خودتان به دنبال د
 برآمدند.º نیستید. بعد از آن، در شهرها پراکنده شدند و در جستجوي دین ابراهیم 

و اینگونه ورقه بن نوفل محکم و استوار به نصرانیت چنگ زد و بدنبال کتابهاي 
 نصرانی رفت و معلوماتی را در این زمینه بدست آورد.

 بن جحش در همان شک و تردید خود باقی ماند تا اینکه سرانجام اما عبیداالله
مسلمان شد؛ آنگاه همراه مسلمانان و همسرش ؛ام حبیبه دختر ابوسفیان؛ که او نیز 
مسلمان شده بود، به حبشه هجرت نمود؛ اما وقتی که به حبشه رسید، از اسلام برگشت و 

 به نصرانیت گروید و با همین اندیشه، مرد.
مان بن حویرث هم نزد قیصر ؛پادشاه روم؛ رفت و در آنجا نصرانی شد و نزد او عث
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 موقعیت خوبی بدست آورد.
اما زید بن عمرو بن نوفل به همان حال خودش باقی ماند؛ نه مسیحی شد و نه 
یهودي؛ بلکه از قومش جدا شد و از بتها فاصله گرفت. او گوشت مردار و حیوانی را که 

خورد و با کشتن و زنده به گور کردن دختران به شدت ده بود، نمیبراي بتها ذبح ش
پرستم و دین قومش را مورد گفت: من پروردگار ابراهیم را میمخالفت می نمود و می

 داد.انتقاد قرار می
در صحیح بخاري از عبداالله بن عمر رضی االله عنها روایت شده است که پیامبر اکرم 

Õ ي بلدح (غرب عمرو بن نفیل را در قسمت پایین دره قبل از نزول وحی، زید بن
سفرهاي آوردند؛ زید که در آنجا حضور  Õمکه) ملاقات نمود. آنگاه براي رسول االله 

هم چیزي خورده باشد ـ و  Õداشت، چیزي نخورد ـ البته ثابت نیست که پیامبر اکرم 
و همچنین گوشت کنید گفت: من از گوشت حیواناتی که شما براي بتهایتان ذبح می

خورم. همچنین زید بن عمرو همیشه شوند، نمیحیواناتی که بدون ذکر نام خدا ذبح می
گفت: خداوند گوسفند را کرد و با تعجب و شگفتی میاز روش ذبح قریش انتقاد می

آفریده و از آسمان برایش آب نازل نموده و در زمین برایش گیاه رویانده است؛ آنگاه شما 
 1م دیگران ذبح می کنید؟آنرا به نا

موسی بن عقبه میگوید: سالم بن عبداالله برایم روایت نمود ـ فکر نمی کنم جز از 
عبد االله بن عمر از کس دیگري نقل کرده باشد ـ که: زید بن عمرو بن نفیل در جستجوي 
دینی که از آن پیروي کند، به شام رفت. در آنجا با یک دانشمند یهودي ملاقات نمود و 

مورد آیین آنها از وي سؤال نمود و گفت: شاید من دین شما را برگزینم و آن را به  در
توانید دین ما توانید برایم توضیح دهید. او گفت: شما نمیعنوان آیین خود قبول کنم؛ می

را قبول کنید مگر اینکه سهمی از خشم خدا را برگیرید. زید گفت: من از خشم خدا فرار 
توانم خشم خدا را یزي از غضب خدا را برنمیگیرم و چگونه میکنم؛ پس هرگز چمی

کنی؟ دانشمند یهودي گفت: من بجز دین تحمل کنم! آیا مرا به دینی دیگر راهنمایی می
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دانم. زید پرسید: حنیف چیست؟ گفت: آیین ابراهیم که نه یهودي حنیف چیز دیگري نمی
 ود.بود و نه نصرانی، و جز خدا کسی را عبادت نمی نم

بعد از آن، زید نزد یک عالم نصرانی رفت و همان سؤال اولش را از او نیز پرسید. او 
نیز در جواب گفت: تو نمی توانی وارد دین ما شوي مگر اینکه سهم خود را از لعنت او 

کنم و از نفرین و خشم خدا چیزي بگیري. زید گفت: من از لعنت و نفرین خدا فرار می
کنی؟ توانم چنین کاري بکنم! آیا مرا دین دیگري راهنمایی نمیه میرا برنمیگیرم و چگون

دانم. زید پرسید: حنیف چیست؟ گفت او گفت: من بجز دین حنیف چیز دیگري نمی
 آیین ابراهیم که نه یهودي بود و نه نصرانی.

زید وقتی که نظر آنها را در مورد ابراهیم شنید، برخاست و رفت و دستانش را بلند 
دهم که دین ابراهیم حق است و من آن را پذیرفتم و گفت: خدایا! من گواهی می کرد و

  1».بر دین ابراهیم خواهم بود
موسی بن عقبه میگوید: لیث گفت: هشام بن عروه به روایت از پدرش به نقل از 

 اسماء دختر ابوبکر برایم نوشت که:

ماً «
ائِ ، قَ يْلٍ فَ و بْن نُ رِ مْ دَ بْنَ عَ يْ أَيْتُ زَ ا  رَ االلهِ مَ ، وَ يْشٍ رَ َ قُ

عَاشرِ ا مَ : يَ قُولُ ، يَ بَةِ عْ هُ إِلىَ الْكَ رَ هْ ا ظَ نِدً سْ مُ
تُلَ ابْ  قْ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ لِ إِذَ جُ قُولُ لِلرَّ ، يَ ةَ ودَ ءُ يِي المَْوْ ْ انَ يحُ كَ ي، وَ ِ يرْ يمَ غَ اهِ رَ لىَ دِينِ إِبْ مْ عَ نْكُ : لاَ مِ نَتَهُ

ئُ  ا مَ هَ يكَ فِ ا أَكْ نَ ا أَ هَ تُلْ قْ إِنْ تَ ، وَ ا إِلَيْكَ تُهَ عْ فَ ئْتَ دَ ا: إِنْ شِ َبِيهَ الَ لأِ تْ قَ عَ رَ عْ رَ ا تَ إِذَ ا، فَ هَ ذُ يَأْخُ ا، فَ تَهَ ونَ
ا تَهَ ئُونَ يْتُكَ مَ فَ ئْتَ كَ   2».شِ

 زید بن عمرو بن نفیل را دیدم که در حالت ایستاده به کعبه تکیه داده بود و ( 
کسی از شما بر دین ابراهیم نیست. گفت: اي گروه قریش! به خدا سوگند، جز من می

 داد؛ به مردي که گوید: زید دختران را از زنده به گور شدن نجات میراوي می
ي زندگیش را گفت: او را نکش؛ من هزینهخواست دخترش را زنده بگور کند، میمی

                                           
 ).3827) شماره (7/142صحیح بخاري ( -1
 ).3828) شماره (7/143صحیح بخاري ( -2



 شناخت االله   436

ه رسید، بتأمین میکنم و اینگونه او را از پدرش میگرفت. و همینکه به عنفوان جوانی می
گردانم؛ و اگر دوست نداري، باز هم من خواهی او را به تو باز میگفت: اگر میپدرش می
 ».گیرماش را به عهده میخودم نفقه

فرمود:  Õپرسیدند، آنحضرت  Õو هنگامی که در مورد ایشان از رسول االله 
 ».وحده بينی و بين عيسی ابن مريم ةيحشر ذاک امّ «

ت میان من و عیسی بن مریم حشر خواهد شد.) قابل (او به تنهایی بعنوان یک ام
 یادآوري است که ابن کثیر سند این حدیث را جید و خوب دانسته است.

 ة،دخلت الجن«فرمود:  Õعایشه رضی االله عنها نیز روایت میکند که پیامبر خدا 
 ».فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين

یدم که متعلق به زید بن عمرو بن (وارد بهشت شدم؛ در آنجا دو درخت بزرگ را د
 نفیل بود). ابن کثیر سند این حدیث را نیز جید و خوب دانسته است.

پس از این تاریکی و ظلمتی که بشریت را فراگرفته بود، خداوند عز و جل اجازه داد 
تا فجر اسلام طلوع کند و مردم را با نور خود روشنایی بخشد و هدایت خود را شامل 

 پس ستایش و منت تنها براي اوست. آنان نماید؛
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 ـ لوامع انوار البهية، سفارينی، چاپ دولت قطر.٣١
وع فتاوی، ابن تيمية، (گرد آوری، ابن قاسم)چاپ، حكومت عربستان سعودی، نوبت ـ مجم٣٢

 ١٣٨١٫چاپ، يكم.
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 هـ. ١٣٨٠ـ مشكات المصابيح، خطيب تبريزی، كتاب خانه اسلامی، دمشق.چاپ يكم ٣٣
ـ معارج القبول، شيخ حافظ بن احمدالحكمی، چاپ خانه: دائرة الإفتاء دركشور عربستان ٣٤

 سعودی.
د الإمام ابی الحسن الأشعری، دكتر سليمان الاشقر، چاپ يكم، دار النفائس عمان، اردن، ـ معتق٣٥

 م.١٩٩٤هـ /١٤١٤
 ـ مقالات الإسلاميين، ابو الحسن اشعری، دار إحياءالتراث العربی، بيروت.٣٦
 ـ منتقی من احاديث الأحكام، مجد الدين ابن عبد السلام ابن تيمية، چاپخانه: سلفيه، قاهره.٣٧
ـ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، محمد امين الشنقيطيی، انتشارات دانشگاه اسلامی، ٣٨

 هـ.١٣٨٨مدينة منورة، چاپ دوم، 
 ـ الأسماء والصفات، بيهقی، چاپ تصويری، بيروت.٣٩
 ـ الصواعق المرسلة، ابن قيم، چاپخانه امام، قاهره.٤٠
نموده است، كتابخانه اسلامی چاپ دوم، ـ مختصرالعلوم، ذهبی، آلبانی آن را اختصار ٤١

 م.١٩٩١هـ/١٤١٢
 ـ معجم الوسيط، ابراهيم أنيس و ديگران، دار إحياء التراث العربی، بيروت، چاپ دوم.٤٢
 عقاد، دار الهلال، قاهره. "االله"ـ كتاب ٤٣
 م. قاهره.١٩٦٠هـ /١٣٨٠ـ فوائد المجموعة، شوكانی، چاپخانه: السنة المحمدية، ٤٤
 لة، . امام شافعی، دار الفكر، بيروت.ـ الرسا٤٥
 هـ.١٩٧٧ـ نحلة تسبح االله، محمد حسن حمصی، دار الرشيد، دمشق، چاپ دوم، ٤٦
 ـ رد الدراسی علی المريسی، دارمی،  دار الكتب العلمية، بيروت.٤٧
ـ شرح العقيدة الواسطية، محمد خليل الهراس، انتشارات دانشگاه اسلامی مدينه منوره، چاپ ٤٨

ايمان، ابو عبيد قاسم بن سلام، باتحقيق شيخ ناصر الدين آلبانی. همراه با مجموعه ×رم، چها
 چهار رسالهای تحت عنوان: من كنوز السنة. چاپخانه عمومی دمشق. 
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